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را بخوانید، در بازنشرِ آن  گنژراشود. های زوج سال شمسی منتشر میدر هفتۀ نخستِ ماه گنژرانامۀ دوماه 
 را به دوستان و آشنایانِ خود توصیه کنید.بکوشید و مطالعۀ آن

       «ارژنگ شورای دبیرانِ»
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 سرسخن

 
 دهد، امّا شاگردی ندارد!تاریخ درس می

 )آنتونیو گرامشی(

 

شده و خواهد گذرد بسیارگفته و نوشته ما می و جامعۀ میهن بر 1403در بهار سال چه اینک دربارۀ آن
سالِ آینده با خواندن یا شنیدن حکایتِ این  100یا  50های بعدی در د، اماّ تردید نداریم نسلش

های خود با خنده و تمسخر از آن یاد خواهند ها را باور نخواهند کرد و یا در جمعروزهای ما، یا آن
 کرد. مثلا: 

، ولی گونه محرومیّتی نداریم!«»ما دراین استان هیچشده ن و بلوچستان به دروغ مدعّیوقتی استاندار سیستا-
ها به رسانه او« بلوچ برای تامینِ آبِ شُرب و خودکشیِ خوابگی یک زنِ»همچند روز بعد نمایندۀ چابهار از 

 گفته باشد. 

و سعدی و مولانا در سپاه  شاعر در حدِّ حافظ 1600»حدود یا وقتی معاون تبلیغات سپاه مدعّی شده -
 را حتیّ ازروی متن غلط خوانده باشد.  1403، اماّ وزیرِ ارشادش دعای تحویلِ سالداریم!«

شود یا وقتی وزیرِ اقتصاد در واکنش به افزایشِ نجومی قیمتِ دلار و کاهش شدید ارزش پولِ ملی مدعّی می-
-»ریال   FXSSIولی به گزارشِ جدید سایت معتبرِ ، شناسیم!«های دلار را به رسمیّت نمی »ما این قیمت

  شود.« ترین ارز جهان شناخته میارزشدرحال حاضر به عنوان کم -واحد پولِ ملّی ایران

کند و فاصله روزهای کفایت اقلیت روزهای پنجشنبۀ سال را تعطیل اعلام مییا وقتی نمایندگان مجلس بی-
سال  لین ماهِرسانند، مصادف با روزهایی از اوّاز سه روز به چهار روز میکاری تجاری بین ایران و جهان را 

 « گوشِ فلک را کَر کرده است.     جهشِ تولید با مشارکتِ مردمای نظیرِ »است که شعارهای فریبنده

و نامِ خود گریانِ تهران چندهزارمتر زمینِ مرغوب را با جعلِ بَینّ بهجمعۀ فاسد و همیشهیا وقتی امام-
به جای برخوردِ ا مّادهد، اش منتقل کرده و آن هَجویات را به امام زمان و »نایبِ برحقّش« نسبت میخانواده

خواند، منتها برای اش را میکجی به مردمِ معترض، بازهم در نمازجمعه خطبۀ شقشقیهّقانونی و برای دهن
لِ آشغال آتش زده و نه خیابانی را خورد، ولی خوانندۀ مردمی که نه سطنفر و آب هم از آب تکان نمی140
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مسدود کرده و جُرمش تنهاوُتنها خلقِ »کلمه« و »نُت« و »ترانه« است، در رفتاری فراقانونی و شاذّ از سوی 
 گیرد! دادگاه حکمِ اعدام می

ها به شدّت در کفِ خیابان «اجباری حجابِ»بار پلیسِ سرمایه با زنانِ مخالف یا وقتی که برخوردِ خشونت-
شود، همسر جای دنیا مخابره میلاین به همهصورت آنریان دارد و تصاویرش به یمنِ فضاهای مجازی بهج

 هجمهورِ انتصابی ایران در سفر اخیرِ خود به پاکستان در خصوصِ وضعیتِّ زنان در ایران چنین گفترییس
 !«خودشان ببینندت را خواهم که به ایران بیایند و وضعیّهای غربی میاز رسانه»: دشاب

گرد مسئولیتی »در زمینۀ زنانِ زبالهشده جمهور با وقاحتِ تمام مدعّیزنانِ رئیس امورِ یا وقتی معاونِ-
فروردین)مصادف با پاسخ نظامی به اسراییل( به اندازۀ یک ارتش نیروهای  25، اماّ در روزی مانند نداریم!«

»انگار ری به خیابان آورده باشند که به قولِ یکی از بانوان اجبا پلیسِ مجهّز برای سرکوبِ زنان مخالفِ حجابِ
 ایم!«     ما کنسولگری ایران در سوریه را زده

 30و حدود  13های بزرگ فولاد مبارکه و چای دِبش و گوشی آیفونچون ماجرای اختلاساز مواردِ دیگر هم-
ونیم میلیونی و خیانت 2شسته با عیدی ها بازنپروژۀ مشابۀ دیگر که درجریان است، و از تحقیرِ میلیون

گویی« و داری حاکم بر سر تعیینِ حداقلِ دستمزد با حمایتِ دولت و مجلسِ اقلیت و مصادیقِ »دروغسرمایه
چنین تشدیدِ فضای سرکوب و سانسور و زندان مانند حکم کاری« روزمرۀ مقامات و مسئولین، و هم»پنهان

ن در گیلان در کنار امواج تورّمِ فزاینده و کمرشکن دراین روزها )که فعال حقوق زنا 11سال حبس برای 60
گوییم، اماّ دربارۀ وضعیّتی که رقمی شود!( چیزی نمیجهمور قراربود یکهای سرِخرمنِ رییسطبق وعده

 دهد، اگر نیکتاریخی فلسطین برای مردم رُخ داده و می حاضر در میهنِ کهنِ ما ایران و در سرزمینِدرحالِ
 های بسیاری وجود دارد. های فرهنگی و اقلیمی و مذهبی، شباهترغمِ تفاوتبنگریم، به

اند که در برابرِ طور که جنبش مقاومتِ پیروزمندانۀ خلقِ فلسطین و مردمِ مظلومِ غزّه تا امروز نشان دادههمان
ناپذیرند، زنانِ آگاه و جوانانِ یماشغالگری و تجاوزِ خونبار رژیمِ صهیونیستی اسراییل و حامیانِ تبهکارش تسل

 سرکوب خونین  ِاند که به رغمکشان یعنی اکثریّتِ مردمِ ایران هم نشان دادهخواه و کارگران و زحمتآزادی
اندیشانِ حاکم بر سال و فضای اختناق و ارعابِ تحمیلی و سیستماتیکِ تاریک 45اعتراضاتِ مدنی در طول 

دلیل ای دیگر، حاکمیّتِ ایران، امروز بهنشده و نخواهند هم شد. از زاویه جامعه، تسلیمِ بردگی و بندگی
بار خود درعرصۀ ادارۀ کشور که به نارضایتی عمومی و خشمِ گستردۀ اکثریّتِ مردم منجر شده، عملکردِ زیان

صهیونیستی  -و استیصالی در رفتار با شهروندانِ خود گرفتار آمده که امروز رژیمِ فاشیستی در همان مخمصه
گونه که اسراییل با آن روبروست و آن »بحرانِ عدمِ مشروعیّت« در افکارِ عمومی داخل و خارج است. همان

سازی هزار نفر ساکنین غزه را در میان افکار عمومی جهان عادی 35کوشند قتل عامِّ های مسلطّ میرسانه
زدن سطل زباله ولی با  آتش ِز جوانانِ معترض به جرمای اکنند، در ایران هم روزی نیست که احکامِ اعدام عدهّ

اتهّاماتِ امنیّتی واهی و لایَتچَسَبَک در راستای اعمالِ سیاستِ »اَلْنَصر بِالرُّعبْ« به جوخۀ اعدام سپُرده و پَرپرَ 
 «ز گلِ سرُخ؟کند اجنگد با ابر/ با باران/ بازجویی میاین چه وطنی است/ که مینشوند. به تعبیرِ نزار قبانی: »

در پس وُ پشُتِ این رفتارهای ضدّدمکراتیک و خشنِ و متناقض از سوی   پرسند:اماّ مردم ایران از خود می
در یکی از مقالاتِ  احسان طبریحاکمیّتِ مدعّیِ »رأفتِ اسلامی« و »کرامتِ انسانی« چه چیزی نهفُته است؟ 

 نویسد: خود می

 یعنی هستند، ذوجوانب( الف هستند:  خاصیتّ سه دارای تاریخی و اجتماعی هایواقعیتّ ویژهبه ها»واقعیتّ
  .ندنکمی تغییر و مانندنمی سانیک به و حال یک به یعنی هستند، متحرکّ( ب دارند.  مختلف هایجنبه
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 با صورت و ظاهر آن گاه. سیرتی و دارند صورتی باطنی، و دارند ظاهری یعنی اند،مرکب ماهیّت و پدیده از( ج
  «.پدیده نه است ماهیّت صورت، نه است سیرت ظاهر، نه است باطن هم اصل و خواندنمی سیرت و باطن آن

وتجارت، رفاه،کار و امورِ اجتماعی( به نظرِ ما  وقتی سه وزیرِ مهمِ کابینه )اقتصاد و دارایی، صنعت ومعدن
در  )«مولدّسازی»با عنوان فریبندۀ (سازی گویند »روندِ خصوصیها میوُگو با رسانهزمان در گفتطورِ همبه

 تِاشیامن و هابازیر سایۀ همۀ این شلوغقدرت انجام خواهدشد«، یعنی در زیرِ پوست و د اسال جاری ب
منافع طبقۀ  است قرار وخارجی،عرصۀ سیاستِ داخلی و بگیروُببندهای حاکمیّت در یتسیلایرپمادِّض

خوانند!( ها را »مردم« میمقامات آنوُخواری )که مسئولیندارانِ زالوصفتِ تجاری و بوروکراتیک و رانتسرمایه
»سیرت از صورت، باطن از علمی مجهزند، تمیزِ  که به اُسلوبِ شناختِ برای کسانی. تامین و تضمین شود

گذرانند، چندان دشوار و رویدادهای گاه غامضی که جامعۀ ما این روزها از سر می  «ظاهر، و ماهیتّ از پدیده
 آید: بگذارید از یک نمونۀ کوچک، ولی مهمّ بگوییم که متاسفانه به چشمِ ما مردم هم نمینیست. 

های خود بابت خریدهای روزانه را با کارتِ عابر بانک درحالِ حاضر تقریبا همۀ مردم در سراسر کشور پرداخت
دهند. در اثرِ این خریدها حجمِ بسیار عظیمی پول بابت کالا یا وسیلۀ دستگاهِ پوزِ فروشندگان انجام میو به

شود، اماّ وجوهِ مزبور پس نکی خریدار برداشت میصورتِ درجا از حسابِ باشده در کلِّ کشور، بهخدماتِ عرضه
گران به شود که حجم این وجوه به برآورد و گزارشِ یکی از پژوهشساعت به حسابِ فروشنده واریز می 12از 

 ها هزار میلیارد تومان )همّت( است. نام »ابراهیم حنیف« بالغ بر روزانه ده

طور دائم در اختیار دارند این حجمِ عظیم از پولِ در گردش را به هایی نظیرِ »شاپَرَک« کهگردانندگانِ سازمان
 بِمب» نیاکار ننشسته و شود، بیو درصورت برداشت بلافاصله با خریدهای بعدی شارژ و جایگزین می

از عللِ مهمّ افزایش تورّم و مصداقِ مسکن کرده و یکیزمین وبورس وخودرو ووارد معاملاتِ ارز و «یگنیدقن
ارتِ سیستماتیک در شرایطِ کنونی است که اساسا موردِ توجۀ جامعه نیست و در درجۀ آشکارِ فساد و غ

را خورند و نانشرا میبازنشستگان هستند که چوبِ آن معلمان و،کشانزحمت ،نخست این کارگران
اند،  جامعه را حلّ کردهحاکم که گویا همۀ مشکلاتِدر درونِ قوای  ناشداران حاکم بر میهن و پااندازانِسرمایه

از  قتلِ حکومتی »مهسا امینی« اعتراضاتِ پسآگاه و شجاعِ این سرزمین. درمویِ دخترکان و زنانِجز چند تارِ
  »در ایران، آزادی به تارِ مویی بند است!«گویند که چنان میمردمِ ایران چه زیبا سُرودند و گفتند و هم

ها ساد و بعضا برخورد با مفُسدان اقتصادی هم فقط شاملِ حالِ برخی از آنشُعارهای پرطمطراق مبارزه با ف
مانند شهرام جزایری و بابک زنجانی است که از اعتماد سرانِ مافیاهای ثروت و قدرت سوءِاستفاده و 

این زمینه المال و فرارِ مالیاتی در جهان است و درگرانِ بیتاند، و اِلاّ کشورِ ما بهشتِ غارتخوری« کرده»تک
 ایم!«       هم به استناد آمارهای معتبرِ جهانی »ما رکورد زده

امانِ و دلیرانۀ خود این بازیِ نابرابر را برهم مردمِ ایران بی هیچ شکّ وُ تردیدی، با آگاهی فزاینده و مبارزۀ بی
های سرنوشتِ نظام مردمِ ایران و 1357گوییم، تجربۀ تاریخی انقلابِ بهمن را ما نمیخواهند زد. این

ولا معمدانیم « بیاموزیم، اگرچه میتاریخگوید. از »های مبارزِ جهان به ما میفشانی خلقدیکتاتوری و جان
 شاگردی ندارد!  

 شورای دبیرانِ ارژنگ                                                                                                        

 نویسی از: استاد سهراب حسینیهنرِ خوش* 

 بازگشت به فهرست
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 انگلس و مارکس نظرِ در هنر
 *نوروزی داوود: برگردان /ماسز نیو

      
 

 زیباشناسی علمِ دربارۀ کاملی رسالۀ نتوانستند خود حیاتِ دوران در انگلس و مارکس کهاین
. نبود هنری آثارِ به ایشان اعتنای و توجهّ عدمِ به مربوط کنند، تدوین (Esthetics=تیکاستهِ)

 نظرِدقتّ و اطلاعات و هنر به هاآن عشقِ. بودند ذوقی و هنری اطلاعاتِ ترینوسیع دارای هاآن
. کرد درک هنر و ادبیاّت دربارۀ هاآن هاینوشته مجموعه طراوتِ و شادابی از توانمی را هاآن

 و مارکس کارل هاینوشته از است مُنتخباتی نامِ  Literature And Art"هنر و ادبیّات")
 انگلس(.

 آن به مربوط هاینظریه و هنری آثارِ روشِ در پیش قرنِ سه سراسرِ ازبیش گذشته، سالِ 50 در
 سریعی نحوِ به آن هایریشه و تاریخ موادّ و هنر دربارۀ ما است. معلوماتِ داده روی تحوّل و تغییر
 به مربوط مسائلِ شناسایی برای مفِتاحی مانندِ "هنر و ادبیّات" کتابِ حال این با. است شده زیاد
 حدیّ به آن به مربوط مسائلِ و هنر غنای. رودمی کاربه گذشته اعصارِ چنینهم و ما عصرِ هنرِ

 این نوشتنِ از من مقصودِ. است بیرون مقاله این حوصلۀ از نیز آن به مختصر اشارۀ حتّی که است
 صحبت مادّی نظرِ از هنر چگونگیِ دربارۀ مختصری مطالب، از ایخلاصه پایۀ بر که است آن مقاله

 بدارم.
 

 علمِ از انتقاد بر مقدّمه" کتاب معروف هایقسمت از یکی در مارکس وسیلۀ به هنر مادیِّ مطالعۀ اساسِ
 است: شده بیان طریق بدین  )A,Contribution To A critique of Political. Economy ("اقتصاد

 از و نپوشیدنی چشم مناسبات این که شودمی مشخّصی مناسباتِ واجدِ اجتماعی، استحصالِ جریانِ در بشر"
 تطبیق تولید مادّی نیروهای رشدِ از مشخّصی دورۀ با تولیدی مناسباتِ این. هستند برکنار او ارادۀ حیطۀ

 که است حقیقتی اساسِ یعنی جامعه، اقتصادی ساختمانِ مشکلِ تولیدی، مناسباتِ این مجموعۀ. کندمی
 تطبیق اجتماع شعورِ و فهم مشخّصۀ صورِ با که سیاسی و قانونی  Superstructure روبنای یک آن روی
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 زندگی فرهنگی و سیاسی اجتماعی، جریاناتِ مشکلِ تولید، نوعِ کلّی؛ طورِ به. شودمی افراشته کند،می
  ".است

 کلیّۀ در طبیعت ماورای مذهب، اخلاقی، اصولِ": نویسندمی "آلمانی ایدئولوژی" کتاب در انگلس و مارکس
 رسدمی نظر به که استقلالی آن دارای دیگر ترتیب بدین آن، به مربوط صُوَرِ و اشکال ایدئولوژی و این بقایای

 مناسباتِ و مُراودات به بخشیدنکمال ضمنِ افراد کهبل باشند،نمی مستقلّ رشدِ و تاریخ دارای هااین. نیستند
 ذهنیاّتِ و شعور محصولِ زندگی. بخشندمی کمال نیز هاآن محصولاتِ و تخیّلات و افکار به خود، مادّی حیاتِ

  ".است زندگی محصولِ ما ذهنیّتِ و شعور کهبل نیست، ما

 که هنری نظریاتِ گونهآن و هنر تاریخِ با که هنر انقلابیِ واقعاً مطالعۀ شیوۀ یک از است انعکاسی جملات این
 هنری صُورَِ و اشکال تجملّی قوانینِ طبق هنر تکاملِ که است معتقد و شناسدمی آزاد و خودمختار را هنر

 و بالا به امواج مانندِ دیگر نظرِ یک طبق و رودمی پیچیدگی به رو سادگی از هابعضی گفتۀ به و گیردمی انجام
 .است مخالف کشد،می دامن پایین

 اوضاعِ و شرایط که زیرا تغییرند حالِ در افراد. پذیردنمی تغییر خود خودیِ به هنر انگلس، و مارکس نظرِ به
 .پذیردمی تغییر نیز هنر کنند،می تغییر بشر افرادِ کهاین دلیلِ به و است متغیّر هاآن زندگی

 یک از. شودمی تفسیرسوءِ میل و نحو به رسد،می افراد گوشِ به دومّ دستِ از غالباً که نیست جملات این ولی
 و ندارند لطُفی هنری زیباییِ به مادیّون که کنندمی متهّم را هامارکسیست مارکسیسم، مخالفینِ طرف

 و ابلهانه ادعّاهای آن شبیهِ هاآن ادعّای این. باشد عاجلی مشخصِّ سودِ یک واجدِ همیشه هنر خواهندمی
 مرتکب سوسیالیستی حکومتِ آیندۀ تجسّمِ و توصیف هنگامِ ایعدهّ که است بخشیزیان هایپردازیعبارت

 آن هایچرخ مهرۀ حکمِ در افراد که کنندمی مجسّم آساییغول علمی ماشینِ شکلبه راآن و شوندمی
 و تولید اشکالِ میان مناسباتِ که باشند داشته وجود هاییمارکسیست است ممکن دیگر، طرف از و. هستند

 شمار به اقتصادی نظریاتِ دربارۀ بحث برای انگیزخیال مِفتاحِ یک مانندِ یا صناعتی، مَتاعِ یک شکلِ به را هنر
 .هاستاین از غیر کلیّ به بالا مطالبِ مفهومِ ولی آورند

 هاآن روابطِ و طبعیت با هاآن مناسباتِ و بشر افرادِ درونِ از انعکاسی و محصول انگلس، و مارکس نظرِ از هنر
 روزافزون سرعتِ با که نیروهایی و ادوات بشری، تولیدِ متغیّرِ اشکالِ. باشدمی مسلکانهم و نوعانهم سایرِ با

 با تا دهدمی روی بشری اجتماعیِ تشکیلاتِ و تعالیم در که انقلابی و تغییرات پویند،می تکامل رهگذارِ در
 و بشری خودشناسیِ میزانِ در تغییر ایجادِ مسبّبِ هااین تمامِ گردد، هماهنگ او استعدادهای و هانیازمندی

 در تغییرات این و باشد،می افراد با بهتری مناسباتِ و روابط تشکیلِ به او توانایی و طبیعی قوای بر او نظارتِ
 و احتشام بر که طورهمان. کندمی ظهور هنری آثارِ در تحولّات و تغییرات شکلِ به افراد تخیلِّ و وجدان پردۀ

 .کنندمی تجلیل نیز را هنر افزایند،می بشریّت جلالِ

 هنر که دانست باید دانستیم، هاجامعه تحولِّ با راآن تحولِّ و هماهنگی و شناختیم را هنر مفهومِ که حال
 بشری وجدانِ مظاهرِ سایر و دانش و فلسفه قوانینِ با رنگناهم نیرویی وجه هیچ به خویش، موازینِ طبق

  ".یابدمی پرورش زیبایی قوانینِ راهِهم و وزنهم بشر": گویدمی مارکس. نیست

 نتایج تریندرخشان با را ماتریالیستی مطالعۀ زیبایی، قوانینِ و تیکاستهِ کیفیاّتِ بیانِ در انگلس و مارکس
 اعمالِ به توسّل با و کار با فقط": گویدمی "طبیعت دیالکتیکِ" مقدّمۀ در انگلس. دهندمی قرار خود شعارِ
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 تواناییِ بشر دستِ نوین، دشوارترِ و ترپیچیده اعمالِ در اصلاحات و تغییرات این دائمِ کاربُردنِبه با و... نوین
  ".است یافته را نیپاگانی موزیکِ و Thorwldsen توروالدزِن مجسّمه رافائل، تابلوهای خلقِ

 آن در جهان کاملِ سرگذشتِ که است دفتری گانه،پنج حواسِّ تکاملِ و تشکیل تاریخِ": گویدمی مارکس
 اینظرانهکوته معنیِ دارای باشد، محصور عملی خامِ هاینیازمندی حصارِ در که حواسیّ. است بسته نقش
 و فاضل نواهای شنیدنِ برای شنوایی گوشِ است، سوزانده را او پیشانیِ فقر داغِ که مضطربی بشرِ. است

 ترتیب بدین... فلزّ بکارتِ و زیبایی به نه اندیشدمی بازار گرمیِ به فقط فلزاّت گرِمعامله. ندارد موزون
 و بشری احساساتِ پیکرِ بر انسانی لباسِ پوشاندنِ یعنی زندگی، در عینیّت اصولِ قبولِ به بشر وادارکردنِ

  ".باشد او طبیعیِ زندگانیِ و بشریّت کرانِبی غِنای با هماهنگ و موزون که بشر روانِ در احساساتی ایجادِ

 زیباییِ کیفیتِّ طبیعت، بر نظارت برای او شایستگیِ و رشد و بشری حواسِّ ادامۀ و گُستردندامن یعنی هنر،
 مناسباتِ و بشر کارِ از که است ایندُبه کهبل نیست، "مطلق اشکالِ" تحقّقِ یا ششم مرموزِ حسّ یک هنری؛

 هنر،. بخشدمی غِنا بشریّت و جهان دربارۀ بشری ادراکاتِ به خود نوبۀ به و خیزدبرمی طبیعت با او تولیدی
 یک با و دیگر زمینۀ در منتها گردید، بادبان و خیش چکّش، اختراعِ موجبِ که است فعّالیتی همان ادامۀ
 ترتیب بدین انگلس و مارکس. آیدمی عمل به بشر مغزِ و چشم عضلاتِ میانِ که تعاونی نوعِ در کیفی تغییرِ

 .کنندمی حلّ بودند آن گرفتارِ قدیم شناسانِزیبایی که را ابهامی و تناقض

 را چیزی هر تواندمی کس هر و است مطلق ذهنیِ امرِ یک زیبایی که عقیده این بین قدیم شناسانِزیبایی
 مطالعۀ با انگلس و مارکس. بودند سرگردان است، عینی کاملاً امرِ یک زیبایی که عقیده این و ببیند، زیبا

 ذهنی کاملاً امرِ یک نه زیبایی. چیست در هنری زیباییِ واقعی احتشامِ که دهندمی نشان خود ماتریالیستیِ
 پیوند همبه طبیعت با را انسان که است مهِری رشتۀ و هاآن مجموعۀ از ترکیبی کهبل عینی، کاملاً نه و است
 عینی انسان، از مستقلّ عینیِ و حقیقی زندگیِ دارای که محسوسی هایکیفیتّ ستایشِ هنگامِ. است داده
 تا. یابد رشد خویش، آزادکردنِ و روزاَفزون نیرومندشدنِ ضمنِ باید ستایش حسّ این هنگام، همان در و است

 زیبا را طبیعت رنگینِ پردۀ این از ایگوشه هیچ توانستنمی بود، ترسان و خائف طبیعت از بشریتّ که زمانی
 وقت هیچ تغییرت این ولی یافت، تغییر نیز او زیباییِ شعورِ افزود، خویش نیروی بر بشر که تدریج به. ببیند

 .است بشریّت اجتماعیِ میراثِ از جزئی تغییرات، این. است نبوده شخصی و ذهنی منحصرِ و منُجز طورِ به

 است فعّالیتی هنر،. نیست خالص اشکالِ نوازشِ و طبیعت تقلیدِ انسانی، حواسّ انفعالیِ تصویرِ هنر، بنابراین
 را طبیعت" مارکس قولِ به و درآوَردَ انسانی تخیّلاتِ و زندگی از ایپاره شکلِ به را طبیعی جهانِ کهآن برای
  ".بپوشاندَ انسانی جامۀ

 هایبمَ و زیر و ترنّمات آن نوازشِ برای او تواناییِ و طبیعت رموزِ درکِ برای بشر روزاَفزونِ حساّسیّتِ خلالِ از
 یک هنری آثارِ. است شده منشعب هانوشته و گُفتارها از و موسیقی نواهای از ها،رنگ و خطوط از بسیاری

 تریپُرمایه و ترغنی هنریِ آثارِ برای است اساسی و سُرایدمی را هاگذشته داستانِ که است گویایی زبانِ عصر،
 .بگیرد را آن جای باید آینده اعصارِ در که

 نمودار داشت هنری جنبۀ که اشکالی لباسِ در را خود مفهوماتِ کار، ابتدای در بشر که بود ترتیب بدین
 ادبیاّتِ ایجادِ زمینۀ خود نوبۀ به هااین و یافت شکل تغییرِ "غیرِهنری" الفبای به بعداً اشکال این و ساختمی

 او گِردِ بر که زنجیری درهمِ هایحلقه میانِ از بشری، شعورِ که طورهمان. ساختند فراهم را مکتوب عظیمِ
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 راه بیرون به هاجامعه ترِجامع هاینمونه شناساییِ برای و طبیعت اعماقِ سیاحتِ برای است، زده چَنبَر
 و حقیقت از است ایآمیزه هنر،. است قدرترعالی مفهومی ولی دارد، حقیقت دوشِ بر پای هنر،. جویدمی

 .زندمی جوش دل در حقیقت کشفِ برای که شوری

 که را قدیم یونانِ مانند فلسفی و کهن هایتمدنّ آثارِ توانیممی گوید،می مارکس که طورهمان ترتیب بدین
 تخیّلاتِ از ایآمیزه میانِ در هاآن. کنیم مشاهده کنند،می بازگو را تبشریّ ]کودکی[ "باوتِصَ" داستانِ
 وجودِ برای پایگاهی هنوز که را انگیزیهیجان احتشامِ و اکتشاف و فکر زیباییِ نارسَ، هایمعرفت و ناپخته
 ایدئولوژیِ نیز هنر است، اجتماعی مبارزاتِ محصولِ تاریخ، که دلیل همان به. دارند آغوش در است، بشری

 "بورژوازی" و "فئودال" هنرِ به آن سادۀ تقسیمِ هنر، انواعِ شناساییِ برای ولی. دارد بر در را اجتماعی طبقاتِ
 .است غیرِمارکسیستی عملِ یک

 طبیعت بر نظارت و معرفت جهاتِ و هاجنبه کلّیۀ از کند،می مجاهده قدرت آوردنِدستبه برای که ایطبقه
 باشد، داشته دل در آینده برای ارتجاعی هستۀ یک که است ممکن طبقه این اگرچه. کندمی استفاده

 از است ممکن هنر کهاین با ترتیب بدین. هستند دیرپایی هایهسته حقایق کشفِ برای او انقلابی تظاهراتِ
 .انسان فکرِ افقِ برای است جاویدی گشُادگیِ یک باشد، گرفته الهام مخصوص طبقۀ

 تحققّ تولید حقیقیِ جهانِ در که تغییراتی از است انعکاسی نظری اشکالِ سایرِ مانند هنر که حقیقت این"
 تولیدیِ نیروهای که هنگامی. نیست تغییر ایجادِ برای نیرویی خود هنر که دهدنمی را معنی این یابد،می

مناقشاتِ  و تضادّها کند، حفظ را انتظام نتواند هاآن بر حاکم اجتماعیِ نظاماتِ که یابد تغییر نحوی به جامعه
 صورتِ به موقع این در است، تغییرات این زاییدۀ چون نظری اشکالِ سایر و هنر و دهد،می روی طبقاتی

 هاآن از مردم و شودمی نمودار آن سیمای روی در مناقشات و تضادّها این سیمای که کندمی تظاهر ایآیینه
  (.اقتصاد علمِ از انتقاد بر مقدمّه) ".کنندمی دنبال را خود پیکارِ و شوندمی آگاه

 و طبیعت بر نظارت برای انسان تواناییِ میان که است تمایزی نشانۀ زیرا است، ایبرّنده اشارۀ خود آگاهی
 که حقیقی دشواری از انسانی تفکّراتِ چون. دارد وجود هاآن برابرِ در او تسلیمِ و بردگی و آن اقتصادی روشِ

 و ترینعمیق بنابراین شود،می ناشی بردمی کار به هاآن حلّ برای که مجاهداتی از و است مواجه هاآن با
 ناشی طبقاتی تضادّهای و مناقشات به مربوط مسائل تریناساسی و ترینعمیق از نظریات، گیرترینجهان

 و انسانی نوینِ نیروهای کلّیۀ باید کند،می کوشش قدرت آوردنِدستبه راهِ در که مترقیّ طبقۀ یک. شودمی
 به را در باید کوشد،می قدرت داریِنگاه برای که ارتجاعی طبقۀ یک. بخواند خویش یاریِ به را حقیقی معرفتِ

 .ببندد تفکرّ و هنر معرفتِ روی

 آثارِ تناسبِ و را فعلی مفهوماتِ میزانِ و اخلاقی وضعِ پیش، روزگارانِ بزرگِ هنرمندِ یک دربارۀ قضاوت هنگامِ
 نقل بالا در را آن از قسمتی که رساله همان دیگرِ قسمتِ در مارکس. داد قرار قضاوت معیارِ نباید هاآن با را او

 ،ترتیب بدین ".است آن حلّ به توانا که کندمی مشغول کارهایی به را خود همیشه بشریتّ": گویدمی کردیم،
 داده مردم به و موجود های ّحلراهِ حیطۀ در و زمان آن مسائلِ دربارۀ که اطّلاعی میزانِ با را زمانی هر هنرِ

 .کنیممی قضاوت است

 بافِخیال فکر کهازآن تربزرگ حتیّ را هنر نوابغِ که کرد توانا را انگلس و مارکس هنر، تلقّیِ گونهاین
 ادعّا بادِ از هاییبادکنک مانندِ که را پوکی مغزهای هاآن حال همان در و ببینند، کردمی ترسیم هاآلیستایده



3140فروردین و اردیبهشت ، 35م، شمارۀ پنجدورۀ اوّل، سالِ    نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  

 انگلس  و  مارکس نظر   در هنر 13

 

 هم از بودند، فروخته خویش دورانِ حاکمۀ طبقاتِ به را خود روحِ و فکر و جسم که حقیری ادیبانِ و بود پُر
 .گذاشتندمی نمایش معرضِ به و شکافتندمی

 شکسپیر چرا که کنندنمی مطرح را موضوع این کدامهیچ شکسپیر، دربارۀ بحث هنگامِ در انگلس و مارکس
 این داد انجام شکسپیر که کاری. کوبدنمی را شاهی استبدادِ بارگاهِ چرا و گویدنمی چیزبی دهقانانِ از سخنی

 تاریخ مشی آن اثرِ بر اجتماعی طبقاتِ اعمالِ که روشی و بشر افرادِ شخصیّتِ از خویش، عصرِ افرادِ از که بود
 صورت به او از پس و بود سابقهبی ادبیاّت در او دورانِ تا هاآگاهی این. گفت سخن است آورده وجود به را

 .درآمد بازار رایجِ سکّۀ

 طبقه هر معرّفی در که دقّتی و داد نشان اجتماعی طبقاتِ نمایشِ در شکسپیر که کاملی استعدادِ مناسبتِ به
 Schiller شیللر از بالاتر نویسِدرام یک را شکسپیر انگلس بُرد، کار به آن مشخّصۀ تصوّراتِ و شناسیروان و

 درامِ یک از تنقید و تقدیر در Ferdinand Lassalle لاسال فردیناند به اینامه در انگلس. شناسدمی
 حالی در بِروی، شکسپیر راهِ به تربیش که باید تو": گویدمی است، نوشته بود کرده تنظیم او که ایشاعرانه

  ".است تو بزرگِ خطای داند،می زمان جوهرِ ترجمُانِ را افراد که شیللر از پیروی کنممی تصورّ من که

 معرّفیِ. کرد فراموش نباید شیللر برابر در را شکسپیر": دهدمی تریبیش توضیحات دیگری نامۀ در انگلس
 بدو نوینی هایمایه شکسپیر هاینوشته کردنِزنده برای زمان آن توجۀّ شایانِ و منحط و گونگونه جامعۀ

. آورد فراهم دامنیپاک و عفاف عمومیِ جیُنبشِ صحنۀ در کوشش برای بهاییگران زمینۀ و است، داده
  ".است انداخته جُنبش این روی بر مشخّصی شُعاعِ او هاینوشته

 که جهانی دربارۀ را بشری مفهوماتِ باید هنری کارِ یک. نیست کافی درست و صحیح احساسِ تفهیمِ و بیان
 شود،می ایجاد آن تغییراتِ و جهان گردشِ هاآن رهگذارِ از که واقعی قوایِ آن وسیلۀ به کند،می زیست
 (ناتمام پایان). دهد افزایش

 

 1326 اسفند ،6 شماره مردم، ۀماهان ۀنام: سرچشمه
 

و از ایران تودۀحزببرجستۀ  رهبرانِ ازنویسنده، مترجم،  ،آلمان(1372 -تهران1300) داوود نوروزی*
فخری  سابقِ همسرِنیز و تا پس از انقلاب،  1330 ۀدههای سال ازد متعدّ رادیو پیک و نشریاتِ سردبیرانِ

 (گنژرا) احسان طبری( بود. همسرِ -آذر نیاز )خواهرِبی
 

🍁🍁🍁 

 .نگرانِ دنیاستهنرمند یک شاهدِ حسّاس و دل

 (از متنِ بیانیۀ سازمانِ مللِ متّحد)

 بازگشت به فهرست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
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ن  یادبود   به 14  ه رتس 

 

 هِرتسِن به یادبودِ
 مین زادروزش(154آوریل،  22 داشتِگرامی )به بهانۀ و.ا.لنین

 

ليبرال   ۀروسي گذرد. تمام  ی م[ Alexander Ivanovich Herzen] نس  تر ه   صد سال از روز ميلاد  

ى سوسياليسم سکوت اختيار جد   مواظبت در مورد مسائل   کمال  کند. ولى با او را تجليل مي ۀخاطر 

 مي
 
  دارد. مطبوعات دست  یليبرال را مکتوم م و فرد   انقلابى رتسن  ه   تمايز بين   وجه   ،تنمايد و با منتهاى دق

خويش از انقلاب   حيات   ن در پايان  رتس  کنند که ه  یعا منمايند ولى کاذبانه اد  راست هم از هرتسن ياد مي

جا فقط و فقط همه ،کنندیها در خارجه ايراد مدنيکها و نار  هايى هم که ليبرالروى برگرداند. در نطق

 ،انهثناخوانى عامي   ولى نه به منظور   ،کارگر بايد از هرتسن ياد کند حزب   فرماست.کمپردازى ح  عبارت

 تاريخى و واقعى اين نويسنده که در تدارک   مقام   خود و شناساندن   که براى روشن ساختن وظايف  بل 

 کرده است.  ءعظيمى ايفا  روس نقش    انقلاب  

اشراف، که کسانى نظیر بیرونف و . ق بودگذشته متعلّ قرنِ لِاوّ ۀنیم اکِاشرافى و ملّ انقلابیونِ ن به نسلِرتسِهِ

جو، ر، عربدهرخَاره، شَمکّ بازارِ آزار، قمارباز، قهرمانِخور، مردمعرق افسرِ"شمارى آراکچیف و تعداد بی
به همان سان که احساساتى به روسیه تحویل دادند. ولى  [1]هاىو نیز خیلى از مانیلفُ "ادکش، قوّقمه

 : نویسدن میرتسِهِ

گُردان و قهرمانان نیز برخاستند که مانند رومولوس و روموس با  این گروهِ [2]دسامبر 14از بین آنها مردان "
رزمى بودند هم ورانِآریخته، جنگ نابِ رانى بودند سراپا از پولادِاند... اینها بهادُوحشى پرورش یافته جانورِ شیرِ

جوان را براى زندگى نوین از خواب برانگیزند و نوباوگانى  حتمى شتافتند تا نسلِ مرگِ که دانسته به استقبالِ
  ."از آلودگى پاک کنند ،دژخیمى و چاکرپیشگى زاده شده بودند را که در محیطِ

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Herzen
http://lenin.public-archive.net/fa/L1894fa.html#N1
http://lenin.public-archive.net/fa/L1894fa.html#N2
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. در "از آلودگى نجات بخشید"دکابریستها او را از خواب بیدار کرد و  همین فرزندان بود. قیامِ ۀهرتسن در زمر

نوزده، او به چنان مدارجى ارتقاء یافت که در ردیف بزرگترین متفکرین عصر سرواژ سالهاى چهل قرن  ۀروسی

است. او  "انقلاب ۀجبر و مقابل" دیالکتیکِهگل را فرا گرفت. او فهمید که این  خود قرار گرفت. او دیالکتیکِ

 "طبیعت پژوهشِ ۀهاى دربارنامه"فوئرباخ رفت. نخستین نامه از  از هگل گام فراتر نهاد و به دنبال ماتریالیسمِ

رى را به ما نشان میدهد که نوشته شده است، متفکّ 1844، که در سال "آلیسممپیریسم و ایدها"او یعنى 

آلیست و ایده مارِشُبی ۀمعاصر و فلاسف مپریکِا شناسانِطبیعت انبوهِ گردن از گروهِحتى اکنون هم یک سروُ

 دیالکتیک نزدیک شد و در مقابل ماتریالیسمِ هرتسن کاملا به ماتریالیسمِامروزى بالاتر است.  آلیستِایدهنیمه

 .ف گردیدتاریخى متوقّ

هرتسن دراین . روحى هرتسن شد موجب یأسِ 1848سال  انقلابِ شکستِاز بود که پس "فتوقّ"همین 

او در آن وقت دمکرات، انقلابى و  .از نزدیک ناظر این انقلاب بودهنگام روسیه را ترک گفته بود و 

او یکى از آن اشَکال و انواع بیشمار سوسیالیسم بورژوایى و خرده  "سوسیالیسم"سوسیالیست بود. ولى 

بود که در روزهاى ژوئن بطور قطعى به دیار نیستى رهسپار گردیدند.  1848بورژوایى مربوط به دوران سال 

پردازى احساساتى و تخیلات الیسم در حقیقتِ امر به هیچ وجه سوسیالیسم نبود، بلکه عبارتاین سوسی

اى بود که دمکراسى بورژوایى و همچنین پرولتاریا که هنوز از زیر نفوذ آن خارج نشده بود، خیراندیشانه

 .نمودندخود را بیان می آن زمانبوسیله آن انقلابیگرى 

را درمورد  اوهام بورژوایى، ورشکستگى 1848از سال و بدبینى او پس تاکیّروحى هرتسن، شکّ یأسِ

آن دوران تاریخى جهانى بود که انقلابیگرى  روحى هرتسن معلول و انعکاسِ داد. درامِسوسیالیسم نشان می

ته نگرفنضج  هنوزدر اروپا( رو به زوال میرفت و انقلابیگرى پرولتاریاى سوسیالیست ) دیگردمکراسى بورژوایى 

گرى خود را با انقلابیبازى لیبرال روس، که اکنون ضدِّهاى مکتب زباناین موضوع را شوالیه .بود

توانند هم فهمند و نمینمایند، نمیهرتسن استتار می کاکیتِشّ ۀرنگ درباروُآبهاى خوشپردازىعبارت

روس خیانت کردند و حتى فکر داشتن عنوان پر افتخار  1905ها، که به انقلاب سال بفهمند. براى این شوالیه

همان لیبرالیسم  -شکل انتقالى از دمکراسى به لیبرالیسم است،  -اند، شکاکیت را هم فراموش نموده انقلابى

هاى واژگون شده تیرباران میکرد، تخت و تاج 48سال  خویى که کارگران را درچاکرپیشه، رذل، پلید و درنده

، بدون اینکه بتواند به فرستادلعنت میگفت و هرتسن به آن را احیا مینمود، به ناپلئون سوم شادباش می

 .ببردش پىاطبقاتی تِماهیّ

طبقاتى  ۀبورژوازى به مبارز "طبقاتى مافوقِ" دمکراتیسمِ انتقالى از اوهامِ شکلِ -ت اکیّبراى هرتسن شکّ

یعنى به باکونین است  "هایى به رفیق قدیمنامه"پرولتاریا بود. اثبات آن  شکستِ ناپذیر و غیرقابلِشدید، خلل

آنارشیست قطع علاقه  نوشته شده است. هرتسن با باکونینِ 1869که یک سال قبل از مرگ هرتسن، در سال 

اى علاقه را هنوز فقط اختلاف نظر در تاکتیک میداند نه ورطهمینماید. صحیح است که هرتسن این قطع 

بورژوایى که از نجات خود مأیوس بینى پرولترى که به پیروزى طبقه خود ایمان دارد و خردهعمیق بین جهان

دمکراتیک را تکرار میکند که در -شده است. صحیح است که هرتسن اینجا هم باز همان عبارت قدیمى بورژوا

کارگران و کارفرمایان، روستاییان و  ۀموعظه خود را بطور یکسانى متوجّ"میشود سوسیالیسم باید آن گفته 
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خود را نه به  نظرِ ،خود از باکونین ۀعلاق نماید. ولى، با تمام این اوصاف، هرتسن با قطعِ "شهرنشینیان

 -کرد، ه مارکس آن را رهبرى میه ساخت، به همان انترناسیونالى کمتوجّ انترناسیونالیسمبلکه به  ،لیبرالیسم

نمود که  "کارگر جهانِ "حدساختنِپرولتاریا و متّ هاىآورى هنگجمعبه همان انترناسیونالى که شروع به 

 "د!نمایبیکاره را ترک می خوارانِفتمُ جهانِ"

*** 

 ماقبلِ هاى سوسیالیسمِیک از شکلو هیچ 1848سال  جنبشِ سراسرِ بورژوا دمکراتیکِ تِن که به ماهیّرتسِهِ

 -هرتسن روسیه پى ببرد.  بورژوایى انقلابِ تِتوانست به ماهیّمارکس پى نبرده بود، بطریق اولى نمی

با  را در رهایى دهقانانِ "سوسیالیسم". هرتسن است "نارودنیسم"یعنى  "روسى" بنیادگذار سوسیالیسمِ

او افکار مورد . دانستمی "بر زمین حقّ" دهقانىِ ۀایدهاى روستایى بر اراضى و در کمون تِزمین، در مالکیّ

 .ات بسط و تکامل داده استعلاقه خود را در مورد این مبحث بکرّات و مرّ

رنگ  دنیکى روسن و از آن جمله آموزشِونار هرتسن نیز مانند سراسر آموزشِ امر، در این آموزشِ در حقیقتِ

سوسیالیسم وجود ندارد. این هم مانند  ه همیک ذرّ "رولوسیونرها-سوسیالیست"دنیکى امروزه ونار ۀو رو رفت

 لاتِپردازى احساساتى و همان تخیّدر غرب همان عبارت "1848سال  سوسیالیسمِ"هاى شکل

شود. هرچه آن بیان می ۀوسیلهدمکراسى بورژوایى دهقانى در روسیه ب گرىانقلابیاى است که خیراندیشانه

دهقانان میشد و هرچه آنها این زمین را ارزانتر بدست میآوردند، به همان  بیشتر زمین عایدِ 1861در سال 

بر  حقّ" ۀپذیرفت. ایدبیشترى انجام می دارى در روسیه با سرعت و آزادى و وسعتِسرمایه نسبت تکاملِ

دهقانانى  انقلابى به مساوات از طرفِ اشتیاقِ چیزى نیست جز همان بیانِ "ساوى زمینبالتّ تقسیمِ"و  "زمین

 .کننداربابى بر زمین مبارزه می تِمالکیّ کاملِ اکین و محوِملّ که براى سرنگون ساختن کامل قدرتِ

حزب کارگر  ،تمام از یک طرف پرولتاریا با استقلالِ این موضوع را کاملا به ثبوت رساند: 1905انقلاب سال 

دهقانان انقلابى  ،دیگر انقلابى قرار گرفت و از طرفِ ۀآورد و در رأس مبارزسوسیال دمکرات روسیه را بوجود 

( که در راه هر گونه شکلهاى محو مالکیت خصوصى بر زمین و منجمله "اتحادیه دهقانان"و  "ترودوویکها")

کارفرماى کار یا صاحب ۀشان درست مثل مبارزکردند، مبارزهمبارزه می "خصوصى بر زمین تِمالکیّ الغاءِ"

 .کوچک بود

منظور هفقط ب ،بر زمین و غیره در جریان است حقّ "سوسیالیستىِ ۀجنب"مناقشاتى که امروز در مورد 

اختلاف بین  ۀى است که عبارتست از مسألو جدّ تاریخى واقعا مهمّ ۀپوشى یک مسألو پرده نمودنتاریک

 اختلاف بین تمایلاتِ ،دیگر روسیه یا به عبارتِ ورژوایىب انقلابى در انقلابِ بورژوازى لیبرال و دهقانانِ منافع

خواهى در این انقلاب. اگر طلبى( و جمهوری)سلطنت "کارىسازش" لیبرالى و دمکراتیک، بین تمایلاتِ

ها مورد و آموزش "هاتئوری" اساسِ ۀمثابهو اگر مبارزه طبقاتى را ب ؛امر را در نظر بگیریم نه جملات را تِماهیّ

همین مسأله  ،( هرتسن"ناقوسِ") "گلوکِه" ۀمجلّوقت خواهیم دید که در تحقیق قرار دهیم نه بالعکس، آن

 .طرح شده است
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بزرگى است که وى کرده است.  روسى بوجود آورد و این خدمتِ زبانِه آزادى ب هرتسن در خارجه مطبوعاتِ

( با قدرت 1867-1857) "گلوکهِ "دکابریستها را زنده کرد.  ( شعائرِ"قطبى ۀستار") "پالیارنایا زوزودا" ۀمجلّ

  .وار در هم شکستبرده و صلابت به پشتیبانى از آزادى دهقانان برخاست. خاموشىِ

انقلابى را ندید  ترک گفت، مردمِ 1847اکان و اعیان بود. او روسیه را در سال ملّ ولى هرتسن متعلق به محیطِ

مآبانه مخاطب قرار را لیبرال "هابالایى"توانست به آنان ایمان داشته باشد. به همین جهت است که او و نمی

نویسد اد میجلّ مِدوّ دى به آلکساندرِمتعدّ ۀقانهاى متملّنامه "گلوکِه "میدهد. به همین جهت است که او در 

 نسلِ ۀسالاویویچ، که نمایند-انزجار خواند. چرنیشفسکى، دوبرولیوبف و سرنو توان آنها را بدونِکه اکنون نمی

داشتند از این که هرتسن را براى انحراف از دمکراتیسم و  بودند، هزار بار حقّ [3]رازنوچین انقلابیونِ جدیدِ

دمکراتیسم و  هرتسن بینِ تزلزلِ با وجود تمامِلیبرالیسم ملامت نمایند. معهذا باید انصاف داد که  بهگرایش 

 .او غلبه داشت بودنِدمکرات ۀباز جنب ،لیبرالیسم

را بواسطه داشتن تمایلات  "گلوکِه "لیبرال، که قبلا  مکتب وقاحتِ ىِانهوقتى کاولین، یکى از منفورترین نمو

 "زور" ور شد، بر ضدِّانقلابى حمله مشروطیت قیام نمود، به تبلیغاتِ تحسین و تمجید میکرد، بر ضدِّ لیبرالى

رابطه  قطعِلیبرال  وقت هرتسن با این حکیمِآن ،صبر و تحمل پرداخت ۀو دعوت به آن قیام کرد و به موعظ

 "مآبلیبرال دولتِ ۀبراى رهبرى پشت پرد"او که  "خردانه و مضرِّى و بیهتُمیان رسالاتِ"هرتسن به . نمود

مردم روس را همچون بهائم ولى دولت را "کاولین که  "اندرزهاى سیاسى احساساتى"نوشته شده بود و به 

آن  درج نمود و در "یّتتلقین مِ" اى تحت عنوانِمقاله "گلوکِه ".ور گردیدسازد، حملهجلوگر می "عاقل

تنند و نیز اى میخود تارهاى پوسیده ۀرانمقدار ولى متکبّهاى بیپروفسورهایى را که با خرده ایده"

 فکرِ ۀبستتوانند دلسالم نمی که دیدند جوانانِپروفسورهاى سابق را که زمانى ساده دل بودند ولى پس از این

 .در این تصویر شناخت کاولین فورا خود را. کوبید "خشم آمدندهآنان باشند ب بیمارِ

انگیز من نفرت ها بنظرِاین بازداشت"پلید، نوشت:  وقتى که چرنیشفسکى بازداشت شد، کاولین، این لیبرالِ
اى براى سرنگون ساختن دولت خوبست و دولت هم با انقلابى بر آن است که هر وسیله نیستند... حزبِ

چرنیشفکسى، روى  ۀمحاکم ۀضمن صحبت خود دربار هرتسنو گویى ، "نمایدوسایل خود از خود دفاع می

ید صفتان مدعى هستند که نبامنشان، حلزونو در اینجا فرومایگان، هرزه"سخنش با این کادت بود که گفت 
  ."کنند، ناسزا گفتبه این دسته راهزن و رذلى که بر ما حکومت می

خود،  اطاعت و صداقتِ م به مراتبِدوّ آلکساندرِ لیبرال، براى مطمئن ساختنِ Turgenev فیوقتى که تورگن

لهستان زخمى شده  سرکوب قیامِ سربازانى که ضمنِ طلا به نفعِ ۀاى خصوصى به او نوشت و دو سکّنامه

به این مضمون  اى نوشت( سفیدموى به شهریار نامهرِمذکّ) ماگدالن "نوشت که "گلوکِه " ،بودند هدیه نمود

 .ف فورا خود را شناختی. و تورگن"خبر است خواب و آرام نداردکه تزار از ندامتش بیاین که او از رنجِ

لیبرالهاى روس، بمناسبت دفاع هرتسن از لهستان، از وى روى برگرداندند، وقتى که  جماعتِ وقتى که تمامِ

 روگردان شد، هرتسن خود را نباخت و به پشتیبانى از آزادىِ "گلوکِه "از  "تحصیل کرده ۀجامع" تمامِ

http://lenin.public-archive.net/fa/L1894fa.html#N3
http://en.wikipedia.org/wiki/Turgenev
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Magdalene
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 دمکراسىِ شرافتِهرتسن م ادامه داد. دوّ آلکساندرِ کشانِادان و آدمسرکوبى و جلّ لهستان و حمله به مأمورینِ

حلقه  تِاز اکثریّ ،آن روس را نجات دادیم و در عوضِ نامِ ما شرافتِ" :روس را نجات داد. او به تورگنف نوشت
قصد  نامزدش سوءِ اکى را که به ناموسِسرفى ملّ رسید که دهقانِهر وقت خبر می  ."گوش آسیب دیدیم هب

  "بسیار هم کار بجایى کرد!"کرد: اضافه می "گلوکِه "قتل رسانده، هرتسن در هداشت، ب

دهقانان رؤسایى از نظامیان گمارده میشوند، هرتسن  "آمیزمسالمت" "رهایى"وقتى اطلاع رسید که براى 

ها فرومانُ ها بپیوندد به تختِدهقانان، به آن جاى سرکوبِهخود، ب عاقلى که با واحدِ لین سرهنگِاوّ"نوشت: 
اد نباشد، جلّ ( تا دستیار1860ِشت )وقتى که سرهنگ ریترن در ورشو خود را تیر زد و کُ . "نشستخواهد 

سلاح بى مردمِ تیربارانِ هایى زد که امرِباید تیر را به ژنرال ،اگر بناى تیر زدن باشد"هرتسن نوشت: 
 . "دهندمی

آوریل  12آنها آنتوان پتروف را اعدام کردند ) نمودند و رئیسِ عامّ قتلِ بِزدنادهقان را در  50وقتى که 

 :نوشت "کولومول"هرتسن در  ،(1٨٦1سال 

رسید! چه خوب به تو یاد من به گوش تو می کاش این سخنانِروسیه، ای سرزمینِ اى رنجبر و زجرکشِ"
آلمان بر تو گماشته  روحانى، که از طرف کلیساى عالى پترزبورگ و قیصرِ دادم چگونه باید از چوپانانِمی

ترسى و در این امر کاملا دولت بیزارى و از آنها می اک نفرت دارى، تو از مأمورِاند نافرمانى کنى... تو از ملّشده
اعظم ایمان دارى... به آنها ایمان نداشته باش، تزار با آنهاست و آنها با تو،  ۀولى هنوز به تزار و خلیفى، ذیحقّ

 اند و نیز تو اى پسرى که پدرت را در پنزا به خاکِقتل رساندههتو، اى پدرى که فرزندت را در شهر بِزدنا ب
چون تو جهل سرگردان و هم تو در ظلمتِ ل خودِتو مث بینى... کشیشانِاند، اکنون تزار را میهلاکت افکنده

بزدنا(، که بخاطر تو  نه اسقف آنتوان، بلکه آنتوان اهلِ)مره است آنتوان دیگر گرفتار بینوایى و فقرند... از این زُ
ه و ادعیّ اى نخواهند کرد و خواندنِهشت گانهوُچهل شهداى تو معجزاتِ در شهر غازان شهید شد... اجسادِ

تواند یک معجزه انجام این کسان می ۀزند ۀتو را شفا نخواهد داد؛ ولى خاطر دندانِ دِآنها در ه درگاهِاذکار ب
  ."توست دهد و آن هم آزادىِ

روى اند با زیادهچاکرصفت سنگربندى کرده "علنىِ" هاى ما، که در جرایدِشود که لیبرالجا معلوم میاز این

 ءافترا هاى قوى او، با چه دنائت و رذالتى هرتسن را موردِجنبه ۀهرتسن و سکوت دربار هاى ضعفِجنبه ۀدربار

مردم  چهلهاى توانست در سالکه بدبختى او بود که نمیبل ،هرتسن نبود و تهمت قرار میدهند. این گناهِ

لیبرالیسم به  ر ضدِّباکانه بآنها را دید، بی شصتهاى انقلابى خود را در روسیه ببیند. ولى وقتى در سال

بورژوازى  ۀنه معامل ،او پیروزى مردم بر تزاریسم بود ۀمبارز انقلابى برخاست. هدفِ طرفدارى از دمکراسىِ

 .انقلاب را به اهتزار در آورد اک. او پرچمِملّ لیبرال با تزارِ

*** 

کنیم که بوضوح مشاهده میدر این هنگام که ما خاطره هرتسن را تجلیل مینماییم سه نسل و سه طبقه را 

این انقلابیون محدود  ۀها و هرتسن. دایراشراف و ملاکان، دکابریست -اند. ابتدا روسیه عمل کرده در انقلابِ

http://en.wikipedia.org/wiki/Bezdna_Unrest
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ن  یادبود   به 19  ه رتس 

 

آنها به هدر نرفته است. دکابریستها هرتسن را بیدار نمودند.  اند. ولى کارِالعاده از توده دور افتادهاست، فوق

 .انقلابى زد و دامنه آن را وسعت دادهرتسن هم دست به تبلیغات 

ل خلق( به این تبلیغات متوسّ آزادىِ) "ولیا نارودنا" قهرمانان تا گرفته چرنیشفسکى از- انقلابیون رازنوچین

آنان  تر و ارتباطِمبارزین وسیع ۀآن را وسعت دادند، آن را تقویت نمودند و آبدیده ساختند. دایر ۀشدند، دامن

 .توفان نبود ولى این هنوز خودِ ،نامید "آینده جوان در توفانِ ناخدایانِ"تر شد. هرتسن آنها را با مردم نزدیک

پاخاست هها باین توده تا آخر انقلابى است، در رأسِ ۀهاست. پرولتاریا، که یگانه طبقتوده خودِ نبشِجُ ،توفان

بود.  1905توفان در سال  لین هجومِانقلابى برانگیخت. اوّ آشکارِ ۀبارزها دهقان را به مو براى اولین بار میلیون

 .شودما موجباتش فراهم می چشمِ بعدى آن در مقابلِ هجومِ

این  درکِ ،تئورى انقلابى پى برده عظیمِ یتِاو به اهمّ سرمشقِ هرتسن، طبقِ ۀخاطر پرولتاریا ضمن تجلیلِ

ى اگر از هنگام اندرزهاى انقلابى به مردم، حتّ دریغ نسبت به انقلاب و دادنِآموزد که وفادارى بینکته را می

آموزد که چگونه ها سال هم بطول انجامد، باز بیهوده نخواهد ماند؛ میدوران درو ده بذرافشانى تا فرا رسیدنِ

ها غنى این درس پرولتاریا، که از. جهانى بفهمد روسیه و انقلابِ مختلف را در انقلابِ طبقاتِ باید نقشِ

 روسیه آزادِ کلامِ استعانتِه تزارى، که هرتسن براى اولین بار ب اژدها یعنى سلطنتِ سرِ گردد، با کوفتنِمی

 حادِخود را براى اتّ آن به اهتزار در آورده، راهِ مبارزه را بر ضدِّ عظیمِ ها را مورد خطاب قرار داده پرچمِتوده

 .کشورها باز خواهد نمود آزاد با کارگران سوسیالیست تمامِ

 .طبع رسیده ب "سوسیال دمکرات" ۀروزنام 26 ۀدر شمار 1912آوریل( سال  25مه ) 8در 

 ها:پانوشت

 است. مانیلف یک مالکِ گوگول ۀنوشت "ردگانمُ" یکى از کاراکترهاى داستانِ  Manilovمانیلف [1]
 .هاى توخالىمیدهاى عبث و حرفاُ مِبرخورد است و تجسّاحساساتى و خوش

نخستین قیام مسلحانه  1825منظور اشراف انقلابى روسیه هستند در دسامبر سال  -دسامبر  14مردان  [2]
  .آشکار را بر ضد حکومت مطلقه تزار بر پا نمودند. این اشخاص بعدها به دکابریست معروف شدند. ه.ت

ق اشراف متعلّ ۀلیبرال و دمکراتى را که به طبق-بورژوا در قرن نوزدهم، در روسیه، روشنفکرانِ -رازنوچین  [3]
 رازنوچینتس ،دولت و کسبه یا دهقانان بیرون آمده بودند کشیشان و کارمندانِ نبودند و از بینِ

(Pазночинец)  ه.ت-نامیدند. می. 

 "گرتسن یادبودِ" ، با عنوان336ِتا  334فارسى صفحات هجلدى آثار لنین بباز نویسى از روى منتخب یک

 لنین آرشیوِ سایتِفارسی برگرفته از:  متنِ

 بازگشت به فهرست

http://lenin.public-archive.net/fa/L1894fa.html#P1
http://books.google.com/books?hl=en&id=4lAalLklLo4C&dq=Dead+Souls+gogol&printsec=frontcover&source=web&ots=Bzde0YhKjR&sig=_R-VgGbvcXduEQo1ktUOUyoyCo4&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result
http://lenin.public-archive.net/fa/L1894fa.html#P2
http://lenin.public-archive.net/fa/L1894fa.html#P3
http://lenin.public-archive.net/fa/L1894fa.html
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 !مائیم سوّم راه   آن امپریالیسم؛ نه ارتجاع، نه 20

 

 سوّم مائیم!نه ارتجاع، نه امپریالیسم؛ آن راهِ 
 (1398 اسفند 26 - 1327 دی 29) دانافریبرز رئیسیاد زندهمتنِ گفتاوردِ صوتی 

 

 نبردی ،است نبرد صحنۀ یک جهان صحنۀ
 شکل مختلف ابعادِ در این که طبقاتی

 ارتجاعیِ هایشکل هم طرف آن بله،. گیردمی
 از که ارتجاعی یا. دهدمی بیرون را خودش

 یا و آید،می بیرون سرمایه نظامِ خودِ دلِ
 به نسبت نحرافیا واکنشِ عنوان به که کسانی

 جا اتّحادی با آنما در این .گیرندمی شکل آن
 نداریم.

 همین هم خودمان وطنِ و سرزمین در ما
 برای نیستیم ارتجاع متّحدِ ما :داریم را بحث
 خودکامگیِ با کهنیستیم برای این آمریکا متّحدِ هم اندازه همان به. کنیم مبارزه امپریالیستی ستمِ با کهاین

در واقع  که است راهی آن و! ماییم سومّ راهِ آن و داریم راه سه نداریم، راه دو ایران در ما. کنیم مبارزه داخلی
 چهآن به انداختندست طریقِ از عدالت، و برابری طریقِ از و آزادی، طریقِ از استقلال، طریقِ از را رستگاری

 و کنیممی حرکت طریق ازآن ما، تولید ابزارهای مالکیّتِ یعنی است، شده خارج مردم هایتوده اختیارِ ازکه 
 به را اشمداخله سبب بدین و است جهان در سرمایه نظامِ اصلی نمادِ امپریالیسم، که دانیممی ما میان دراین
 .ایمدیده عیان به و عین

 اشتباه کنند،می اشتباه دارند که کسانی اون ،کندمی اشتباه کسی بگوییم که نیست ایزمانه دیگر الآن
 جایی به اجتماعی و اقتصادی شرایطِ یا ها،آدم" مصدقّ دکتر قولِ به. کنندمی خیانت دارند کنند،نمی
 "والسلام! خیانت، یا کردی، خدمت یا. کردم اشتباه من بگویند توانندنمی مدارهاسیاست دیگر که رسدمی

 ما بگوییم که است دروغ دیگر دیدیم، را عراق که الان دیدیم، را لیبی که الان بینیم،می را سوریه ما که الان
 یعنی پایان،بی کشتارِ یعنی :این یعنی ناتو و آمریکا. آمریکایی نیروهای حضورِ مورد در مثلاً کردیم اشتباه

 و ریاکار نظامی مقابلِ در تدریجی مرگِ یعنی هم کردنسکوت ،دیگر طرفِ از ولی ؛چیزهمه نابودکردنِ
 خودکامه.

 و گذشته دورانِ از کودکی، از ؛گذاشتند ما دامنِ توی که دوآلیسمی این .شودنمی تمام جا همین به دنیا اماّ
چنین نیست،  !نیست چنین. ..اهریمن یا مزدا اهورا یا روشنایی، یا تاریکی یا که گرفته شکل بشر کودکیِ از

 .هستیم ما خودِ هم اشگانه یک و است چندگانه نیست، دوگانه دنیا

 در یوتیوب لینک مشاهدۀ کلیپ

 بازگشت به فهرست

https://www.youtube.com/watch?v=OHJlZXWnmoI
https://www.youtube.com/watch?v=OHJlZXWnmoI
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 !باشیم خود  مطالب   ویراستار   21

 

 باشیم! خود مطالبِ ویراستارِ
  ویرایش ی   رعایت   پيرامون    اهل  قلمسخنی با دوستان  

 برخی نکات  مهم 

 امُید

از  گنژراصفحۀ شناسنامۀ  در  :گنژرا

 آثار و مقالات خواستهفرهیختۀ نویسندگان  

شده«  صورت »ویرایش شده که متن  خود را به

ا   بهچه تا کنون آن  به حکم  ارسال نمایند، ام 

بسیاری از  ،انتشار یافتهرسیده و  گنژرا

د و گاه نگارش ی خطاهای حاوی مطالب  متعد 

اصول    بدون  رعایت  و  فاحش،

نيز شده و کماکان ارسال می نویس ی«»درست

(  Editing) امر  ویراستاری  .نين استچ  

 نشر  آثار  مکتوب  از پیشو از نگارش پس 

یتی است و این  نویسندگان، راهم  مبحث  پ 

هی از ناحیۀ صاحبان  کم طلبد که در می گنژرا  نشریۀاندرکاران  قلم، کار  مضاعفی را از سوی دست توج 

دیگری است   نویسندگان نيز مانع   ینگارش سلیقۀ  یاتایپ گنجد. تفاوت در سبک  نمی  آنان توان  محدود  

 واحد و ویرایش ی یکبتواند هر شماره را با رسم  گنژراکه برای این
 
دست و مطلوب آماده و به الخط 

  ویرایش ی»کوشد تا می، «مدخل  بحث»مخاطبان عرضه کند. این نوشته پس از 
« را با برخی نکات  مهم 

سع و امکان  در را قلمی دارند، مطرح و رعایت  آن همکاری   گنژراعزیزانی که با    و 
ا  صاحب  قلم حد 

 
تمن

 ید.نما

  بحث دخلِم

 )ارنست همینگوی( .دنیاست ترین کارِدرست ، سخت ۀیک جمل نوشتنِ

 متاسفانه اخیر هایسال در اجتماعی هایشبکه و مجازی فضاهای در مکتوب آثار نشرِ امکانات گسترشِ با

 کتاب ناشرینِ و مطبوعات از بسیاری. هستیم ویراستاری اهمیّتِ به مطالب نویسندگانِ اکثر توجهّیکم شاهد

 خود بنگاهِ برایچون »چرخِ پنجم درشکه« هم برو هزینه زائد کاری را ویراستاریهاست که حرفۀ سال نیز

 بودجه، بر علاوه ویراستاران و ویراستاری واحدِ انقلاب ازپیش دوران در کهدرحالی اند،زده راآن قید و دیده

 .داشتند مخاطبان و ناشران و جراید مسئولِ مدیرانِ و قلم صاحبانِ نزد قربی و ارج

 بنویسد، ستمَ": است گفته نویسندگان به رهنمودی در همینگوی ارنست ادبی، متونِ ویراستاری اهمیّت در

 نویسنده که است آن سخن اینلُریِ  مفهومِ و معنا.  (write drunk, edit sober) ".کنید ویرایش هشُیار

 و نگارشی اصولِ رعایت بند و قید در خیلی خود، کتابِ و مقاله و داستان از اعمّ متن اولیه نگارشِ گرماگرمِ در

 ،است نوشتن سرعتِ از تربیش که ذهن سرعتِ از و نشود گم «معنا» تا نباشد بندیجمله ودستورزبانی 

به  «مغزی سرد»بنویسد و پس از اتمام مرحلۀ نگارش، با  «قلبی گرم» نویسنده بابه عبارتی، نشود.  کاسته
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 !باشیم خود  مطالب   ویراستار   22

 

 ویرایشِ و مجدّد خواندنِ بدون را خود نوشتۀ هرگزوبپردازد   خودنِمت کردنِدستو یک و انسجام ویرایشِ

دستی  اگر هم در ویرایش به کمک نیاز دارد، از متخصصِّ آن یعنی ویراستار بخواهد سر وُ .کندن منتشر دقیق

پلُِ و مشتاق، مفید به حالِ نویسنده  ای آگاه وُباشد. ویراستار خواننده ر«ابلِ انتشا»قبه سیمای متن بکشد تا 

چه در ذهن داریم نزدیک جسُتار، به آنکوشد متنِ ما اعمّ از کتاب و مقاله و است که میمخاطب  ااو ب ارتباطِ

         به مخاطب منتقل شود.       پیراسته و ویراسته طورِ کامل وشده و به

 گیریغلط به محدود اکثرحدّ ،نویسندگان غالبِ بین در ویراستار وظایف مفهومِ از عمومی استنباطِاز طرفی، 

 یا متن یک ویرایشِ کهدرحالی است، متندر  انشایی یا املاییفنّی اعمّ از  اشکالاتِ کردنبرطرف حدّ در و

 در اصولا ،(مخاطب به نویسنده نظرِ تردقیق انتقالِخوانی)درست و (شیوانگاری)نویسیدرست منظور به کتاب

 .است انجام قابل محتوایی و شکلی سطحِ دو

 علاماتی) گذارینشانه و انشایی ،املایی دستوری، خطاهای رفع ،یا فنیّ( یا صوری) شکلی ویرایشِ از رادمُ

 حروف حرکاتِ برای ضرور حدّ در کلمات گذاریاعِراب و...( غیره و نقطه پرانتز، گیومه، ویرگول، نقطه، چون

 . است( ...غیره و همزه و تنوین و تشدید و ضمهّ و کسره و فتحه از اعم)

و  بندیترکیبدر  تغییر محتوای نوشته و ایجادِ و ساختار در ویراستار بردنِدست ،اماّ محتوایی ویرایشِ از مُراد

 ما ادبی ۀجامع در که است کتاب یک هایفصل و هابخش حتیّ و هاپاراگراف جابجایی حدِّ تا متنتیتربندی 

میانۀ خوبی با ویراستاران  نویسندگان از بسیاری. نیست آثار صاحبانِ و نویسندگانطبعِ  آیندِخوش معمولا

 محتوای در تغییر هرگونه و دانسته متندر  تایپی و املایی اشکالاتِ رفع حداکثر را ویراستار ۀوظیفندارند و 

 ویراستار نابخشودگیِ و جابی دخالتِ را پاساژها افزودنِ یا هاپاراگراف جاییبهجا و اضافه و حذف از اعمّ متن

 .کنندمی قلمداد خود اثرِ در

 یک هر که است منتقد و ناقد با هنرمند تقابلِ همان جنس از حدودی تا ویراستار با نویسنده تقابلِ این

: بودنوشته  کهرا  چخوف آنتوان سخنِ نویسندگان برخی. بیندمی خود کار مزاحمِ و یا ندارد قبول را دیگری

 باز زدنشخم از و زنندمی نیش را بیچاره آن و نشینندمی اسب پیکرِ روی که هستند هاییخرمگس نقّادان"

 از خود که هستند هاییکودن نقّادان،"گفته بود  کهرا  تولستوی لئون به منتسب کلامِ یا و (1)".دارندمی
 مغرض ناقدانِ ۀ بزرگنویسند دو این منظورِ کهدرحالی ،دهندمی متعمی ویراستاران به "!ناتوانند اثر یک خلقِ

در یک اثرِ هنری فقط عیوبِ "یاد سیدحسن حسینی است که به تعبیرِ زنده جوییو عیب مایهکم منتقدانِ و

 (  2)"گویند.های نگفتۀ آن اثر، دروغ میبینند و به تعدادِ خوبیرا میآن

اد  نویسنده نیست، همان وی دماغمرقیب یا  ،ای و حرفه کاربلدبنابراین، یک ویراستار  
 
گونه که یک نق

دیگر  غرض یا منتقد  آگاه با هنرمند خصومتی ندارد. البته دو حوزۀ »نقد  ادبی« و »ویراستاری« از یکبی

د  مامتفاوت هستند. 
 
ی خوانی  مطلب و دوبارهستار  کوتاه، در این ج   درخواست  مؤک

 
-)املاییویرایش  فن

توضیح است که در ادامه به  گنژ ر ااز ارسال به از نگارش و پیشنویسندگان پسخود   ط  توس  متن انشایی( 

 پردازیم.  میبرخی از این نکات  ویرایش ی  
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  برخی نکاتِ ویرایشی

م که در بسیاری از  (و نه محتوایی)برخی موارد  اشکال  صرفا شکلی توضیح  ، اینک به هپس از ذکر مقد 

  اشاره و با ذکر  یک یا چند مث  گنژرامتون  ارسالی به  
ت دارد، در حد   . پردازیمل میاعمومی 

هنگامِ تایپِ در   (2و عدد Shift و Ctrl کلیدهای نِفشردبا ) فاصلهعدمِ استفاده از نیم فاصله:نیم -1

شود. ناموزونی و دشوارخوانی متن میایجاد فاصلۀ غیرِضرور و موجبِ  (word)در محیطِ ورد کلماتِ ترکیبی 

کنیم، تایپ می "می روم"فاصله( را با استفاده از دکمۀ فاصله و به صورت روم« )با نیممثلا  وقتی فعلِ »می

نواز که چشم شود اگر »می« در انتهای سطر قرار گیرد، »روم« در ابتدای سطر بعدی ظاهر شودموجب می

زدن )دست زدن(، ها )جوان ها(، دستام )رفته ام(، جوانچنین است در مورد کلماتی چون رفتههم نیست.

البته  .و الخ مندی )بهره مندی(، بهرهانگیز )دل انگیز(، سوارکار )سوار کار(بندی )ترکیب بندی(، دلترکیب

جای مایی« بهنه»راهنمایی« را »راه که کلمۀوقتی باید با بلیّۀ افراط در جدانویسی هم مقابله کرد، ازجمله

 سازند. را از معنا تهُی مینگارند و آنصورت« میدینصورت« را »بهنمایی«، و یا کلمۀ »بدین»راه

کلمات در یک جمله و جملات در  برای جداکردنِبورد( در کی spaceاز فاصله )یا همان دکمۀ  فاصله: -2

هاست و اگر بسیاری از متن رایجی دراز ایراداتِ کاربردِ نادرستِ فاصله  اماّ ،شودیک پاراگراف استفاده می

شمارند. به عنوانِ مثال، وقتی یک جمله کنند انگشتخوب دقّت کنیم، نویسندگانی که این نکته را رعایت می

کار رود و به بخشِ جمله اعمّ از نقطه یا سوال یا تعجّب باید بدونِ فاصله بهرسد، علامتِ پایانپایان میبه

بسیاری  باید یک فاصله گذاشته شود.حتما بعداز نقطه یا ویرگول نیز  بچسبد.عبارتی به آخرین کلمۀ عبارت 

قرار دهند، بعداز تایپِ علامتِ گیومه  یا )...( »...« یا پرانتز خواهند عبارتی را در گیومهاز نویسندگان وقتی می

در انتهای  .کنندو بعد عبارت را شروع می یا ) ... » ... :کننداستفاده میاز دکمۀ فاصله  جهت، بییا پرانتز

را قرار یا پرانتز یا نقطه و سپس گیومه  یا ... ( ... « یک فاصله ، بعداز عبارت نیز بعداز تایپ آخرین کلمه

 دهند. می

» علی به مدرسه رفت  جای شکل صحیحِ »علی به مدرسه رفت« بنویسیمای بهرد وقتی در جملهوُ در محیطِ

شده زیبنده نیست و کار ویراستارِ گیرد که در یک متنِ تایپبعدی قرار می ، علامتِ گیومه در ابتدای سطرِ«

ای بورد مصداق رانندهدر کی spaceکند. استفادۀ غیرِ ضرور و افراطی از دکمۀ فاصله یا نشریه را مضاعف می

راند، اماّ برحسبِ عادتی نادرست، پای چپش را جلو میگاز بهختکیلومتر ت 100خودرویی است که با سرعت 

کلاچ یا لنتِ ترمزِ خودرو به فرسودگی بیشتر صفحه ،داند این عادتداده و نمیروی کلاچ یا ترمز لمَ

تر تحویلِ استفاده کرد تا متنی ویراسته به حدِّ ضروردر هنگامِ تایپ انجامد. پس باید از دکمۀ فاصله می

                        مخاطب شود.

نویسی دو یا چند ، شیوۀ سرِهم1357الخطِّ آثارِ قدیمی و تا زمانِ انقلابِ سال در رسم نویسی:سرِهم -3

اماّ مُبدعِ مانندِ »همچنانکه« )مرکبّ از سه کلمۀ هم+چنان+که( بسیار معمول بود، با حروفِ چسبان کلمه 

بختانه تا حدودِ زیادی پور دانست که خوشیاد دکتر امیرحسین آریانتوان زندهاصلِ جدانویسی کلمات را می

 شناختِ برای را درآمیخته هایکارواژه و هاواژه تنها نه ایشاندر آثار مکتوب دورۀ حاضر جا افتاده است. 
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 نیز،... و ندهاوَپیش و ندهاوَسپَ و هانام با که ،...(و نگرندمی آیند،می روند،می) نوشتمی جدا هاآن بُنِ و ریشه

 سیسکو،فرانسان پی،سیسیمی گاه،-دانش کده،-دانش: کردمی چنین هاآن ترِآسان خوانشِ برای ویژهبه

 نوشتهصورتِ »بیهوده« و به هم سرِ اگر «هوُدهبی» یواژه همین که بود باور براین پورآریان.... غیره و هوُدهبی

 بماند سایه در( فایده نتیجه، معنایبه) هوُده فارسی زیبای واژۀ معنای و مَنشِ آن، ۀساد بافتارِ در شاید شود،

  .نشود باز آن( Etimology اِتیمولوژی) شناختیِریشه بر راه و

فاصله به صورت توان و باید با استفاده از نیم»همچنانکه« را میپور، واژۀ ترکیبی های آریانبنا بر آموزه

مشهور  از انقلاب به مزاح به عبارتِنویسی افراطیِ کلمات در قبلکه« تایپ کرد. دربارۀ سرِهمچنان»هم

 ام چه کنم« است.رفت که شکلِ صحیح آن »من مشُتعلِ عشقِ علیم« اشاره میمنمشتعلعشقعلیمچهکن»

در خطِّ فارسی واحدِ یک جمله کلمه است و جمله نیز مرکّب از چند کلمه که باید  نویسی:کنارِهم -4

دیگر هستند مانند »رضا و جدا از هم نوشته شوند، اماّ برخی از نویسندگان کلماتی را که غیرِچسبان به یک

کنند، شاید به یپ میحامد آمدند« را به صورتِ »رضاوحامدآمدند«، یعنی بدونِ فاصلۀ ضروری بین کلمات تا

درآوردی و خطاست که متاسفانه فضای ای منها فضای کمتری را اشغال کند که شیوهاین منظور که متنِ آن

ای نیست و ها در نگارشِ فارسی متنی فاخر و شیوۀ مرضیهّمجازی را انباشته است، اماّ متنی با چنین بدعت

 ای ادبی اجازۀ انتشار بیابد.   در نشریه که دلیلِ بدآموزی و ترویجِ شلختگی، صلاح نیستبه

 

 سیماشبکۀ آموزشِ صداوُمتاسفانه به  این بدآموزی که« هِکسَرهمشکلِ معروف به » مزه:سره و هَهِکَ -5

)مثل این خانمِ کنند و این است که برخی به جای علامتِ کسره از حرفِ ه استفاده مینیز راه یافته، 

نویسند »امروز تولدّمِ« و یا برعکس، از به جای عبارتِ »امروز تولّدمه« میرسانۀ ملّی(  آموزگارنما در تصویرِ

نویسند »کاره سختی بود« که کنند و به جای عبارتِ »کارِ سختی بود« میحرفِ ه به جای کسره استفاده می

شوند میبرای کلماتی مانندِ »خانه« که به حرفِ ه ختم  «همزه»هر دو شکل نگارش جایز نیست. اماّ علامتِ 

 شود: زیر نگارش می در حال حاضر به سه شکلِ

که شکلِ نسبتا منسوخِ نگارش است، اماّ از نظر  همزه »ء« بر روی حرف هاستفاده از علامتِ  :خانۀ الف(

که در کنار حذفِ ضروری همزۀ زائد از جلوی ویژه اینهایی هم دارد. بهها نظیرِ نگارندۀ این سطور مزیتّبرخی

ها در کلماتی از فارسی که تلفظّ دارند، مانندِ »سوءاستفاده«، کلماتی چون انشاء و املاء...، برخی همزه

با کلمۀ »یاس« )نامِ گُل( اشتباه و  کهبرای آنس« )به معنای افسردگی( أای مانند »یَیا در واژهیء«، و »شِ

 .    ندشود، قابلِ حذف نیستنخوانده 

https://twitter.com/HerrGhorbani/status/1468928427101233154
https://twitter.com/HerrGhorbani/status/1468928427101233154
https://twitter.com/HerrGhorbani/status/1468928427101233154
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فاصله نوشته جای نیمبعداز کلمۀ خانه به جای همزه »ء« که به با فاصلهاستفاده از حرفِ »ی«  خانه ی: ب(

 فاصله( پرداختیم. )دربارۀ نیم1درستی این شیوۀ نگارشی در بند به نا و بسیار رایج شده کهشود می

نامۀ شیوه تاییدِبعداز کلمۀ خانه به جای همزه »ء« که موردِ فاصلهبا نیماستفاده از حرفِ »ی«  ی:خانه ج(

                         شود(، بهترین شکلِ نگارش است. فرهنگستانِ زبانِ فارسی و اکثرِ ناشران است و اگر رعایت شود )که نمی

قول و عباراتی از دیگران یا معمولا برای نقل( cotationعلامتِ گیومه )در زبان انگلیسی:  گیومه: -٦

« است، اماّ اکثرا از …شود که شکلِ صحیح نگارشِ آن در فارسی »اسامی خاصّ در یک نوشته استفاده می

. یک توجیه قابلِ فهم از سوی کسانی که از کننداستفاده می  ‘…‘ و یا "..." انگلیسی به شکلِعلامتِ گیومۀ 

کنند و درست هم هست، این است اشَکالِ انگلیسی گیومه به جای شکلِ فارسی آن یعنی »...« استفاده می

آپ و یا بالعکس، بوک و واتسفحاتِ مجازی نظیر تلگرام و فیسکه در انتقالِ فایلِ متنی از محیطِ ورد به ص

 انبرای ویراستار گونه اشکالاتاینهمۀ  آیند که گاه اصلاح و برگرداندنِ«» درمی سها به شکلِ معکوگیومه

 گذرند.هایی میدر حکمِ نوعی شکنجه است و برای همین بسیاری از نشریات از خیرِ انتشارِ چنین متن

ها نویسندۀ مطلب شاید برای تاکید در بسیاری از نوشته ب و سه نقطه:علامتّ سوال و تعجّ -7

بیشتر در پایان برخی از عبارات خود از چند علامت سوال ؟؟؟ یا تعجب !!! و سه نقطه ... و یا ترکیبی از هر 

دانیم چرا باید رد. مثلا ما نمیکنند که هیچ منطق و معنایی با خود نداسۀ آنها و گاه نیز به افراط استفاده می

همه علامت گو نیست؟؟؟!!!!!...« از ایندر انتهای یک جملۀ پُرسشی یا استفهامی مثل »چرا کسی پاسخ

 استفاده شود؟ 

در نگارشِ خطِّ فارسی، یک جمله یا سوالی است، یا حاکی از تعجبّ و امر و خطاب، و یا یک جملۀ معمولی 

ای الِ چسبیده به کلمۀ آخر، دومّی با یک علامتِ تعجّب، و سوّمی نیز که جملهکه اوّلی با یک علامتِ سو

رسد و گذاشتن نقطه ساده است با یک نقطه بدونِ فاصله با کلمۀ آخر که معمولا فعلِ جمله است به پایان می

ئم و یا در ترکیب بخواهی از این علااز علامتِ سوال یا تعجب هم زائد است. بنابراین استفادۀ افراطی یا دلپس

باهم با این توجیه که غرضِ نویسنده تاکید و تاثیرِ بر روی ذهن مخاطب است، هیچ وجاهتی ندارد و بر وزنِ 

کند، قدرتِ آفرینشِ ادبی نویسنده و بیانِ روان و چه در مخاطب کشش ایجاد میافزاید. آنادبی نوشته نمی

        اکسیری به نامِ »ایجاز« در روایت است.      

طوری که واحدِ کلمه حرف است و واحدِ در زبان و خطِّ فارسی همان بلندنویسی و اِطنابِ کلام: -7

جمله کلمه، واحدِ پاراگراف هم جمله است و چند جملۀ مستقل ولی در کنارِ هم، تشکیلِ یک پاراگراف )به 

چنان به پُرنویسی و درازگویی )اِطنابِ  دهند. برخی نویسندگان نیزمعنای یک بند یا جزء از یک نوشته( را می

به مثابۀ است، خودش یک پاراگرافِ طولانی  هبندی ندارد و هر جملاند که یا متن آنها پاراگرافکلام( خو کرده

در تعلیقی زجرآور خواننده که معلوم نیست کیِ و چگونه متوقّف خواهد شد؟ وقتی ذهنِ  اتوبوسی ترمزبُریده

، یعنی یک جای کار اشکال تا درکِ مفهومِ کلامِ نویسنده باشد ای طولانی و نقطۀ پایانبه دنبالِ اتمامِ جمله

که به برگردانِ آن همتّ  ای استبینیم مقدمۀ نویسنده بلندتر از نوشتهدر کارهای ترجمه نیز گاه می دارد.

که خواننده اصولا تمایل دارد متنی را بخواند که در تیترِ مطلب در کنار نامِ نویسندۀ خارجی گمارده، درحالی
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دو با استفاده از اطلاعاتِ مفیدِ خود را تواند شده است. دراین موارد مترجم می معرّفی و به فارسی برگردانده

درکِ محتوای مطلب در  راخواننده به متن بیافزاید و  ،)برحسبِ مورد( نوشت«ییا »پِو نوشت« ا»پتکنیکِ 

نویسی و نویسنده یاری نماید. به هرروی تکنیکِ کوتاه

»ایجاز« به معنای فشردگیِ کلام در نگارشِ آثارِ ادبی 

خودش یک هنر است و از محاسنِ  ،اعمّ از نثر وُ نظم

المثلِ ب، تا به حکم ضرو خلّاقیتِ نویسنده کلام

»مضمونِ بسیار در ( Multum in Parveلاتینی )

 به خواننده یا شنونده منتقل شود.  سخنانی اندک«

آثار به لحاظِ  رخیمتنِ ب :دشوارنویسی -7

بودنِ مبحث ثَقیل و پیچیدگی موضوع یا تخصصّی

برخی  عادتِو ایجادِ پیچیدگی در زبان و بیان، شوارفهَما« هستند، اماّ دشوارنویسی عبارتی »دُو یا به سنگین

واژگانِ  یا همبِلُه سُمبِلُاز کلماتِ قُتر بیشهرچه اگر در هنگام نگارش کنند نویسندگان است که تصوّر می

ها ه کنند، نوشتۀ آنفارسی استفاد در زبانِ و مهجورمنسوخ  عبارات و اصطلاحاتِو نمادهای گُنگ و خارجی 

تاریخی دستِ نویسنده در روایتِ  نویسیِالبته در داستان که چنین نیست.تر خواهد بود درحالیفاخرتر و وزین

 بوده و وظیفۀ ویراستارمورد اشاره باز  دورۀو ادبیاّتِ و ساختارِ زبانی  ۀ گذشتهرویدادها متناسب با زمان

 ست. ا»زبانِ معیار« آن کردنِ متن به نزدیک

 «فکرانهروشن نادریافتنیِ نمادهای اسرارآمیزِهای منسوخ یا »هاستفاده از واژ را برگویی« رفاحسان طبری »ژَ

های سمبولیک خوب است زیرا این استدلال که گویا پیچیدگی» داند و معتقد است:ارجح میدر نگارش 
اثر هنری باید خواننده و  ،کند، سطحی است. آریبرد و لذا تجهیز میرومیشنونده را به فکر فُخواننده و 

 (3)«.گوئیرفژَ که از طریقِبل ،دشوارپردازی ولی نه از راهِ ،شنونده را به فکر فرو برد. به اندیشیدن وادارد

علاماتی کاربردنِ بهبا  کلمات حروف در حرکتِ کردنِبه معنای مشخصّ گذاریاعِراب :گذاریعراباِ -٨

 بعداز تایپِ حرفِ موردنظر و) َ ِ ُ  ْ  ّ ء ،( ، و غیره... ویرگول ،همزه ،تشدیدسکون،  ،ضمّه ،کسره ،چون فتحه

و  ختهخوانی متن را برای خواننده فراهم ساتواند بسترِ درستبه نوبۀ خود می ...بدونِ نواختنِ دکمۀ فاصله

ها در ها و لهجهدلیلِ وجود برخی عاداتِ تلفّظی و آوایی ناشی از اختلافِ گویش. به ویژه بهمانعِ بدخوانی شود

به خواننده کمک  ضروردر حدِّ  های زیر وُ بمو استفاده از نشانه کلمات گذاریِفارسی، اعراب زبانِگسُترۀ 

 بفهمد.  هم اولی درست طریقیک متن یا شعر را درست بخواند و به تاکند می

یک از این دو داند منظور نویسنده کدام«، خواننده نمیعلی با دقّت تمام نامۀ پدرش را خواندمثلا در جملۀ »

.« علی با دقّت، تمامِ نامۀ پدرش را خواند« و یا »علی با دقّتِ تمام، نامۀ پدرش را خواندصورت است: »

خود  مناسبِ استفاده از دو نشانۀ کسره و ویرگول در جای ،ازجمله دراین عبارتبنابراین در بسیاری موارد و 

 از آن تن زد.  نگارشِ متنحینِ در  ی است و نبایدالزامنویسنده است،   نظرِکه منظورِ
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برخی معتقدند ها نیز باید از تفریط و افراط برحذر بود زیرا در استفاده از این نشانه بدیهی است که

و  ؛کاری غلط است های مزبورنشانهبا خطِّ فارسی  گارشِناست و لذا  یخطِّ عربی و قرآن ۀری ویژگذاعراباِ

های گذاری یا گذاشتن نشانهبرای اعِرابپیمایند که به باورِ ما هر دو شیوه خطاست. برخی نیز راهِ افراط می

توان از این کلیدها استفاده فارسی است، می صفحه کلید حرکتی بر روی حروف در کلمات در حالتی که زبانِ

 کرد: 
  Shift+A ( اَ) فتحه نگارشِ*          Shift+F (اّ) تشدید نگارشِ*         Shift+C (ژ) حرفِ نگارشِ*
 Shift+Q ( اً) تنوین نگارشِ*           Shift+S ( اُ) هضمّ نگارشِ*        Shift+D ( اِ) کسره نگارشِ*
  Shift+G (ۀ) همزه نگارشِ*         Shift+W (اٌ) تنوین نگارشِ*        Shift+E ( اٍ) تنوین نگارشِ*
  Shift+V (ؤ) همزه نگارشِ*           Shift+B (إ) همزه نگارشِ*        Shift+N ( أ) همزه نگارشِ*
 Alt+250)اْ(  کونسُ نگارشِ*           Shift+Z( ۀ) همزه نگارشِ*        Shift+M (ء) همزه نگارشِ*

برخی مشکلاتِ نگارشی را هم باید مصداقی بیان کنیم تا بحثِ ما به صورت مشخصّ سایرِ موارد:  -9

مندِ خود را با نگارشی نامتعارف برخی از صاحبانِ قلم بوده و هستند که مطالبِ بعضا ارزشجای خود را بیابد. 

 گنژراترین تغییر و ویرایش در دارند که بدونِ کوچکبا انبوهی ایراداتِ املایی و انشایی با این قید ارسال می

 ایم. انتشار یابد که در برخی موارد با توضیحی منتشر کرده

بار درست و  11نشده به دستِ ما رسید، نام یک فرد عنوانِ مثال در همین شماره، در مطلبی که ویرایشبه

در قالبِ را داستانی هریک که  یمطلب با ارزشِ دیگردو اصلاح شد. در که بار نادرست تایپ شده بود  12

)که در  مه قرار داده شدهها در گیوتکِ دیالوگد، تکنکندیالوگ بین دو یا چند نفر را روایت می

ت نیز از علامتِ سه یا چند نقطه ».......« عباراو در انتهای اکثریتِّ مطلقِ  نویسی اساسا نیازی نیست(،دیالوگ

برخی شاعران هم علاوه بر عنوانِ نیست. مقدور  گنژرانیز برای تحریریۀ استفاده شده که اصلاح همۀ آنها 

 ،یا متعارف نیست هم ضروردهند که آنهای سُرودۀ خود را در گیومه قرار میبیتها یا تکِ مصرعشعر، تک

مصرع یا بیتی از دیگران که حتما باید در گیومه قرار داده شود. در قدیم گیری( )واممگر در هنگام تضمینِ 

را با علامتِ ضربدر  تعهدآور و توافقاتِ کتبی نویسندۀ متن ابتدا و انتهای همه سطرها معمول بود که در اسنادِ

استفادۀ احتمالی مسدود شود، اماّ در حوزۀ ادبیاّت، چنین کاری برای سوءِبست تا امکانِ جعل و دستمی

های فارسی در یک متن، نه تنها متعارف یا ضرور نیست، چیزی گونه در کاربردِ علامات و نشانهافراطِ وسواس

   سازد.ف میعویراستار را مضا و زحمتِ افزایده نمیهم به ارزشِ ادبی متن و اعتبار نامِ نویسند

  ها:     پانوشت
 نویسندۀ ،(1860-1904)چخوف آنتوان از کوتاه داستانِ ، مجموعه«دشمنان»کتابِ از سخنِ چخوف برگرفته -1

 از خاطره چند» چخوف و نیز از کوتاه داستانِ 31حاوی  کتاب این در. است دانشور ترجمۀ سیمین با روس نامدارِ

 خوانیم.می« همین شماره بخشِ ادبیات» را درآن متنِ آمده و کتاب آغاز در که «گورکی ماکسیم قلمِ به چخوف

 1389ها«، گزیدۀ آثارِ سیدحسن حسینی، انتشارات سورۀ مهر، چاپ نهم، سال »بُراده -2

 2، شمارۀ 1353دنیا، مرداد سال مجلّۀ  احسان طبری، سپرده، فرهنگِ پویا«،مقالۀ »هنرِ پیمان -3

 
 بازگشت به فهرست
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 فهمیدن! دردِ با ،شعر
 صالحی سیدعلی شاعرانگی زمانۀ و زمینه بر کوتاه جُستاری

 1402انسانی؛ بهمن علومِ اندیشمندانِ خانۀ در شاعر بزرگداشتِ مناسبت به /خدادادیان فرشید از یادداشتی

 

بزرگ و فخَرِ همۀ ما، استاد سیدعلی صالحی، اعتبار و سهمِ ما ایرانیان در ادبیاّتِ جهانی است و  شاعرِ

ها افتخارِ ما جنوبی .زمین را با نام و به نامِ او می شناسندبسیاری از جهانیان، ادبیّات و شعرِ معاصرِ ایران

تلاشِ فرهیختگانی چون او در مکتبِ کنیم، چرا که با بودنِ او مباهات میدوچندان است و به جنوبی

جای ایران است که گرانِ واقعی فرهنگی در جایهای دیگر کُنشادبیّاتِ جنوب و البته در کنار تلاش

ها و تهدیدها و ها و تحریفها و جعلهیتوجّها و بیمهری“ادبیاّت” در این سرزمین با تمامِ بی

 اعران” و “مدّاحان” دو صِنفِ مجزّا هستند.چنان زنده و پویاست و هنوز “شتحدیدها، هم

 

 و ایذه فاصلِدرحدِّ روستایی ،”مَرغا“ در1334سال دِمتولّ او که خوانیممی صالحی استاد معرفی در

 .است مسجدسلیمان در شدهبزرگ و خوزستان استانِ در مسجدسلیمان

 در عراق کردستانِ تا تاجیکستان از و جهان سوی دو در استرالیا تا شمالی مریکایآ از امروز؛ که است درست

 برخواهم که دلایلی به اامّ است، شده شناخته و بزرگ شاعری صالحی، سیدعلی فرهنگی، ایرانِ سوی دو

 اتِادبیّ بزرگِ شاعرِ این شاعرانگی در مسجدسلیمان، و رغامَ در او ۀزیست هایتجربه و دتولّ دارم باور شمرد،

 د!ان بوده موثر جهان، امروزِ

 سرزمینی در کوچک بهشتی .زاگرس هایکوهپایه در گرفتهآرام است مَرغزاری و مَرغاب! ببینید باید را مَرغا

 بینیمی شاآرامش و سکون در را شاطبیعت خالقِ ۀشاعران نگاهِ بگشایی، چشم آن در که صبح هر که خشُک

 !دیدنشاعرانه به؛ محکوم هستی مخلوقی باشی، گشوده جهان به چشم اگر جایی چنین در و
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 و تابدمی روستا بر و کندمی طلوع شرق در ”رسیاپِ“ بلندِ کوهِ ستیغِ از آفتاب که صبح هر! ببینید باید را مَرغا

 زنگِ کند،می روشن را هابختیاری احترامِ مورد باستانی ۀقعبُ صالح، سید ۀشد کاریمُقَرنسَ و مخروطی گُنبد

 زنگوله)ها زِنگِل و ها هگلّ قراولانِپیش گردنِ بر بزرگ ی(هازنگوله) دِریاها زنگ صدای با روستا در زندگی

 .شود می زده تیشترها گردنِ بر کوچک ی(ها

 جهان به چشم اگر جایی درچنین و غروب تا برندمی کوه به هگلّ که شبانانی یِهِیهِ با هازنگوله سمفونی

 در باشد، شعرهایت انعکاسِ سرآغازِ که سالگی هفده در و بعد هاسال شعر، به باشی محکوم و باشی گشوده

 ”رفت هم شبان…آمد که شبانی“ ای؛ رودهسُ که شودمی برگزیده شعرت مسجدسلیمان شعرِ شبِ نخستین

 درِسِ درختِ به خطاب و کنندمی آغاز صالح سید به لتوسّ با را روزشان هابختیاری وقتی! ببینید باید را رغامَ

 سید کنُار یا طالع، یا و بَخت یا که؛ کنندمی آغاز زمزمه این با را روزی وُ رزق به میدشاناُ بُقعه، ۀنظرکرد

 .صالح

 زنگِ آغازِ ها،زنگوله صدای و گردندمی باز روستا به ها هگلّ غروب، میشِ وُ گرگ در وقتی! ببینید باید را مَرغا

 !شاهنامه زنگِ .است شعر و نشینیهمدورِ زنگِ هابختیاری برای که کندمی اعلام را شب

 خوانیشاهنامه تا تهَده کنار در مادر لالاییِ نجوای از باشی، گشوده جهان به چشم که جایی چنین در

 زنگِ ،بشوی که شاعر و شاعربودن به هستی محکوم شعر، زنگِ و نفتی چراغ ۀشاعران نورِ زیر در ترهابزرگ

 صداهای از که بزرگی هایزنگوله و درِیاها شود؛ می میزت تزئینِ و شعر زنگِ شود، می تااتادبیّ کارگاهِ

 !آیدمی اتزیسته هایتجربه و ناخودآگاه اعماقِ در شده شنیده

 باورِ به و گرفت پا و گشود جهان بر چشم جغرافیایی چنین در صالحی علی سید ما، ۀهم فخرِ و بزرگ شاعرِ

 !بود عجیب شد، نمی شاعر اگر من؛

 سیاهِ خونِ که نفتی ۀلول طِّخ! داشتند نیز ایناخوانده مهمانِ سیدعلی، دِتولّ امِایّ با زمانهم رغانشینانمَ و رغامَ

 نام مسجدسلیمان که غرب در دور جایی به بردمی رسیاپِ بلندِ کوهِ پایِ یک، نمره نفتِ ۀمَکین از را زمین

 برای جدید معیشتی و کاری هایجذابیت و مظاهر با خاورمیانه، و ایران نفتی شهرِ-شرکت نخستین .داشت

 درنیزاسیونِمُ“ ایران نفتی شهرِ-شرکت نخستین در تا بروند و بگذارند زمین بر بیل و داس تا یمحلّ ساکنان

 .بود آن از یمهمّ بخشِ ”دیدن“ و ”خواندن“ که درنیزاسیونیمُ .کنند تجربه را ”نفتی

 فشِ فِش و بچسبانی گوش و بدوی نفت داغِ اینچ شش ۀلول روی برهنه پایِ با و باشی کودک مَرغا در باید

 بیشه چهار کنار از و کند می آغاز سفر پرسیا کوهِ پایِ یک نمره ۀمکین از که بشنوی را گیس فِسفسِ و نفت

 و مشَکی هزار به برسد تا رودمی پایین سرعت با و رودمی بالا فشار با را اکبر و الله ۀگردن و گذردمی رغامَ و

 جاآن از و شود شفرَاوَرِ و مسجدسلیمان بیانِ بی در 9نمره یونیتِ به برسد نهایت در و بُزان تلُ و بالون جا

 که درنیزاسیونیمُ .بیاورد نفتی درنیزاسیونِمُ و ببرد نفت و ،لندن مقصدِ به کشتی به شود بار و آبادان تا برود

 .بودند آن از بخشی نیز برونته و آستین و دیکنز و شکسپیر آثارِ از هاییهکاغذپار

 مسجد در را او فرهنگیِ و اجتماعی تِشخصیّ گیریشکل ۀزمان و زمینه باید علی سید شاعرانگیِ درکِ برای

 و را مدرنیته و تسنّ روشنِ-سایه پوشانیِهم .کرد درک (امروزش رایسَویران نه و)روزگار آن سلیمانِ
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 و بستندمی دخیل صالح سید کنُار به که هاییارمنی !یکدیگر کنار در را ادیان و اقوام آمیزمسالمت همزیستی

 که هاییبختیاری و نبودند گراشغال که کلیمیانی !زبان گشایشِ میدِاُ به خوردندمی ارمنی نانِ که مسلمانانی

 .کردندمی مهربانی و پرسیدندنمی کسی مذهبی باورِ و دین از

 مهاجرتِ از پس علی سید که را سعدی دبستانِ و را برُج پشُت ۀمحلّ و! دیدیدمی باید را سلیمان مسجد

 امروز و شد بزرگ و خواند درس .شود بزرگ و بخواند درس تا شد نام ثبت آنجا در مسجدسلیمان به خانواده

 .ماست ۀهم بزرگِ

 مانِمعلّ با دبستانی و مهربان مردمانی با! داشت را خود خدای یحتّ که ایهمحلّ! ببینید باید را رجبُ شتپُ

 علی سید ،شاممعلّ حمایتِ و پیگیری با که بود رجبُ شتپُ سعدی دبستانِ در و ها بچه امورِ پیگیرِ و خوب

 و بود شهر مهربانی هایاسطوره از که نهاوندی علی دکتر مطبِ در رفت چشم ۀمعاین به بار نخستین برای

 با .داد او به بینایی وارمسیح صالحی، استاد خودِ قولِهب

 .اوست مِمصمّ ۀچهر ۀزیبند امروز تا کودکی از که عینکی

 در و شعر پایتختِ و بود نفت پایتختِ سلیمان مسجد

 سیدعلی از شعری بار نخستین که بود سلیمان مسجد

 توسطِ بود، داده اقبالی داریوش اشهمکلاسی به که صالحی

 درآورد نفت بولتنِ از سر بود، نفتی شرکت که داریوش پدرِ

 در دیگر بزرگانی و حالت ابوالقاسم که بولتنی .شد منتشر و

 به را نفت شهرِ دارِآینده شاعرِ صالحی سیدعلی و آوردند می

 .کرد معرفی مخاطبان

 همین از و شعر پایتختِ و بود نفت پایتختِ سلیمان مسجد

 ایران اتِادبیّ بزرگِ ساحلِ به شعر نابِ موجِ که بود شهر

 منددغدغه که شاعرانی از گروهی با .شد زاده و کرد برخورد

 !هالیناوّ شهرِ در بودند

 و شاعربودن به بودند محکوم علی سید چونهم که جوانانی

 لب شهدِ و لتَغزّ از هالیناوّ شهرِ شعرِ در که بود درد همین دلیل به شاید .دارد درد فهمیدن،! فهمیدن دردِ به

 نبود شامَجال! باشد بد لتغزّ کهاین نه .نیست خبری گیسو کمندِ و ابرو کمانِ و سینه انارِ و زنخدان سیبِ و

 کار فشارِ زیرِ پدر کمرِ کمانِ و بلِِواس خشک انارِ و نداری کال سیبِ و بود فهمیدن شهدِ از بود اگر حرفی که

 !ها بچه بهمِمُ ۀآیند غمِ از ”دا”سفید گیسوی و

 53سال آتشی منوچهر چهآن تا سعدی دبستانِ کاهیِ دفترِ در علی سید هایرودهسُتک از که است گونهاین

 و هانامه و لیالی تا هامنظومه از گرفت، را دستش رحمانی نصرت که زمانی تا کرد، منتشر او از تماشا در

 و بداند کهآن برای کاویدمی را اشراق و مثلثات نظمِ که بود گوییپیش شطرنجِ ۀپیاد علی سید ها،نشانه

 !راری به گفتن برای داشت خواهد هوایی وُ حال چه شهریور وقتِ به مرُدن و ماهدی در شدنعاشق که بفهمد
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 و نویسنده دیگر ،شفیانی منوچهر داغِ که کُششهرستانی تهرانِ! بزرگ تهرانِ به بار این و مهاجرت هم باز و

 !منوچهر سی داغُم ای .بود نهاده همگان دلِ بر را شهریهم شاعرِ

 زندگی! “حاسدان از امان !پسندید نمی و خواستنمی علی سید آنچه از بود گُریزناگزیری مهاجرتِ بار این اما

 و بود آمده جنوب از که غمگینی قاصدکِ .بود علی سید باورِ این ”کنند زندگی هم دیگران بگذار کن،

 باید چقدر که است درک قابلِ و! هشت و پنجاه غمگینِ مسافرِ خیرهب سفر .داشت سر در بزرگ رویاهایی

 نیز کنارشان ایستادن یحتّ که هاییغول .درآیی به تهران بزرگِ هایغول نامِ ۀسای زیر از تا کردیمی تلاش

 .بود دشوار

 اهوازی کولیانِ آوازِ از که هنگام آن از! کندنمی رهایش فهمیدن دردِ که است بزرگی شاعرِ صالحی، علی سید

 ماچو هایکوه گویوُگفت که زمانی از .کرد واگویه را رمَاعُلّمُ دریغا افغانستانی؛ زنِ یک قول از وقتی تا رودسُ

 علی سید امروز؛ تا ود... نمو راییبازسُ را داوود زامیرِمَ وقتی تا کرد شاییرمزگُ برایمان را دماوند و پیچو

 .مردم زبانِ و مردم برای و مردم رکناِ در .است ایستاده تاریخ در خودش درستِ جای در صالحی

 پوشانیهم در گرددبازمی او ادبی و اجتماعی تِشخصیّ گیریشکل ۀزمان و زمینه به نیز این ،من باورِ به

 و فولکلوریک و زدهتسنّ بستری در درنمُ هایتجربه داشتنِ ۀنتیج که درونی نقدِ و دِکارتی شکِّ از مالامال

 درنیزاسیونِمُ هایتجربه داشتنِ ۀنتیج .سلیمان مسجد در شدنبزرگ و رغامَ در دتولّ ۀنتیج .است تاریخی

 .بختیاری هایتسنّ با پوشانیهم در نفتی

 از خورشید طلوع من .کنم کار رسیا،پِ یک نمره ۀمکین در که امداشته را شانس این و امدیده را رغامَ من،

 بر که دیدم را چوپانی و امکرده عبور نفت شرکتِ لندرور با نفت ۀلول خطِّ کنِار از .ام دیده را رسیاپِ ۀقلّ ستیغِ

 سیدعلی اسم .هستم رغامَ اهلِ من گفت؛ غرور با و کسی؟ چه شاپرسیدم و کسی؟ چه پرسید و بود راهم سرِ

 .است بزرگی مردِ .است شاعر ای؟شنیده را صالحی

 بررسی اشدکتری نامهپایان که دیدم را تاجیکی جوانِ بانوی دوشنبه، دانشگاهِ در دیگر جایی و دیگر روزی

 مردِ .است شاعر شناسی؟ می را صالحی سیدعلی پرسید؛ من از نیز او .بود صالحی سیدعلی اشعارِ از بخشی

 .است بزرگی

 ار...ک قرننیم طیِّ پایداری خودش؛ قولِهب .است بزرگی مردِ و است شاعر صالحی سیدعلی که راستیهب و

 .دهدمی نجات دیوها رۀّد از را آدمیان... ایم و هدف و آرمان .خواهدمی تاریخی ایانگیزه

 خبرتارنگاشت آروان  سرچشمه:

🍁🍁🍁 

 

 صالِ بزرگ در غوغا.زاید و خِموشی میقریحه در خَ
 گوته
 

 بازگشت به فهرست
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 خبرنگاران و سیاستمداران دانشمندان، ستردۀگُ فحشای
 و ژاک لاکاریر/ احمد پوری مصاحبۀ دو دانشمندِ فرانسوی در رادیو فرانسه آلبر ژاکاربه بهانۀ 

 

 مدافع جو،حقیقت و بشردوست است دانشمندی ژنتیک، کارشناسِ شناس،زیست ،ژاکار آلبر

  پرُتلاش. و پرُشور مبارزی و درماندگان و بینوانیان حقوقِ

 مخالفِ دوست،انسان دیگری چون نیز و هنر، و ادبیاّت اهلِ ها،اسطوره گرِپژوهش ،لاکاریر ژاک

 است.  بیدادگری و تبعیض هرگونه و نژادپرستی

 دنیای رفتارِ هایشیوه مخالفِ نیز و استعمارزده و دیدهستم هایملّت و اقوام حقوقِ طرفدار دو هر

 دارند. خود تخصّصِ قلمروِ در فراوانی آثارِ دو هر. اندجهل و فقر جهانِ برابر در پیشرفته

 می سخن مهندسی از باشد، "مخاطره در علم" کتابِ کنم می تصورّ که هایتان،کتاب از یکی در شما: لاکاریر

 مالی بازدۀ و فنیّ امورِ اصلاح برای را خود هوشِ که مهندسی ؛-مبرد لذّت بسیار تامّل این از من- گوئید

 ناموسِ که خانمی دختر آن از مهندس این آیا" پرسیدمی. دهدمی کرایه موسسه آن به ماهیانه ای،موسسه

  "کند؟ می فحشاء کمتر داند، نمی او از هیچ که دهدمی کرایه ناشناسی مشتریِ به را خود

 آیا: پرسممی خود از و دانممی دلیرانه و درست را گفته این من. ندارد تفحصّ به نیاز امر غایتِ در جمله این

 به ما زمانۀ که ایگسترده فحشای زمینۀ در را جمله این برُدِ دامنۀ بتوانند که دارند وجود زیادی اشخاصِ

 بسنجند؟ آوردمی دنبال

 را انسان هایگیریتصمیم تقریبا لذا و تامّل و شناخت برای لازم عناصرِ که دانش، بینِ ناسازگاری دربارۀ شما

 رفتن چیز هر بارِ زیر یا و چیز همه در قیدیبی به را انسان که اجتماعی، اوضاعِ و سو، یک از آوردمی فراهم

 دارید؟ نظری چه دیگر، سوی از داردوامی
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 پیرامونِ جهانِ من. شوممی کشیده عصیان به پیش از بیش که نوشتم دلیل آن به من را جمله این: ژاکار

 کجا به دارد انسانیّت کارِ بینممی وقتی. دارم دوست را طبیعت شاهکارِ این انسان، دارم؛ دوست را خود

 کردنِ ضایع یعنی مسابقه، و رقابت پذیرشِ با ما ...شوممی خشمگین حال عینِ در و زدهشگفت کشد،می

 .شویممی هولناکی گسُتردۀ فحشای دچارِ سرافکنده دیگری، از پس یکی هاآدم

 من. بینیممی تدارک آینده هاینسل برای که بروم ای جامعه بارِ زیر توانمنمی پدربزرگ یک عنوانبه من

 وقفِ را خود زندگانی عزیزم همکارانِ از برخی بینممی وقتی. امخوانده مهندسی درسِ. هستم تکنیسینپلُی

 و ناآگاهند هاآن هایهدف از که کنندمی هاییموسسه در کارساز و پافشارانه گذاریخدمت وقفِ موفقیت،

. داد نشان واکنش باید !نیستند بیش اشیایی دیگر اینان. شوممی حیرت دچارِ باشند، آگاه که خواهندنمی

 .کنم چنین تا کوشممی[ Abbé Pierre] یرپی آبه هایاقدام از ایپاره در شرکت با من مثال عنوانِبه

 ایدیوانه که( نشیناعیان محلۀّ) "نویی" محلۀّ کودکانِ با همه ما 1992 سال در کنم، شیطنتی خواهممی

 کم دستِ واقعه، خوشِ پایانِ از همه. کردیم همدردی کرد،می مرگ به تهدید و بود گرفته گروگان به را آنها

 .بودیم خشنود کودکان برای

 وسیلۀ به خود مسکنِ از شدنرانده بیرون از وحشت در کودک 55 روز هر بلویل، در شاله کوچه در اماّ

 ساختمانی طرحِ یک عملیاتِ پیشرفت نگران که برندمی بسر پاریس شهرداری اعزامی پلیسِ و اجرا مامورانِ

 دیوانۀ همان مانند درست و گرفته گروگان به را کودکان این پاریس شهرداری که گفت تواننمی آیا. است

  کند؟می رفتار آنها با "نویی" محلۀّ

 را محلّ آبِ فروریزند؛ آن دیوارهای تا کنده هاییگودال مندرس، و قدیمی ساختمانِ این اطراف در شهرداری

 کارِ این .بیاورند دیگر جایی از آب خود مصرفِ برای وسطا قرونِ مانند باید هاخانواده این. اندکرده قطع نیز

 !است اعتنابی عمومی افکارِ. است ننگینی

 امنیتی پلیس یکصد از بیش صبح 6 ساعت در شهرداری پاریس، شهر سویآن در 1993 اوت ماه پایان در

 بینواترین برابر در درخشانی پیروزی چه. فرستاد کوتی رنه خیابان به بیگناه، خانوادۀ 19 ریختن بیرون برای

 !مردم

 باید دانند می دوگل ژنرال پیروانِ را خود که هاییشخصیت! نشد جنگ برندۀ اماّ بُرد، را نبرد این شهرداری

 کهاین از دارم شرم من! است فقر علیه جنگ کرد باید که جنگی تنها: گویدمی یرپی آبه! بفهمند را این

 !جنگندمی فقر علیه که جنگدمی کسانی با پاریس شهرداری بینممی

 (باقری عباس ترجمه لاکاریر، ژاک و ژاکار آلبر ،"اعتقاد و علم" کتاب از هاقول نقل پایانِ)*

 تامّل: قابلِ نکتۀ سه

 آب، بستنِ و داری سرمایه نظامِ قربانیانِ و فقرا با جنگ در پاریس شهردارِ هایسیاست چقدر: یک

 در اسرائیل نهانِ و آشکار جنایتکارانۀ هایسیاست شبیه گذشته سالِ 30 در  بینوایان هایخانه کردنخراب
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 توسط هافلسطینی آشکارِ عامّقتل از غربی کشورهای حمایتِ که فهمید توانمی اکنون. است گذشته سالِ 75

 !ندارد تعجب جای اسرائیل

 بدنِ از بخش یک که است کسی روسپی :است چنین روسپی یک تعریفِ در دانشمندان این حرفِ روح: دو

 کرده پرداخت را پولش که کسی هر به معینّی بهای به معیّنی مدّتِ برای را خود تناسلی آلتِ یعنی خود

 یعنی خود بدن قسمت ترینمهم که روشنفکرانی خبرنگاران، دانشمندان، سیاستمداران،! دهدمی کرایه

 راستی دهند،می کرایه کرده پرداخت را پولش که کرسی هر به معیّنی مدّت به معیّنی، بهای به را مغزشان

 دارند؟ روسپی آن با تفاوتی چه

 این به بدبختی و فقر شدّت از هاروسپی همۀ تقریبا قلیلی، بسیار عدۀ جز به. دارند مهمّ تفاوتِ یک من نظر به

 آگاهانه آنها اغلب نیستند، فلاکت و فقر فرسایطاقت فشارِ زیر روشنفکران کهحالی در. شوندمی آورروی کار

 بیشتر بار هزاران شوند می مرتکب اینها که فحشایی من نظر به! دهند می کرایه اشخریداران به را خود مغزِ

 !زنندمی ضربه بشریتّ به اند شده کشیده راه این به فقر شدّتِ از که هاییروسپی از

 پروژۀ رهبر اوپنهایمر، رابرت. است اتمی فیزیکِ نابغۀ دو برخوردِ آن، تاریخی و معروف و مهمّ بسیار نمونۀ یک

 بمبِ از ترقوی بار هزار که هیدروژنی بمبِ پروژۀ روی کارکردن از ژاپن در اتمی بمبِ انفجار از بعد منهتان

. کردم خیانت علم به من. ببخشم را خودم توانمنمی من" گفتمی اوپنهایمر. کرد خودداری است، اتمی

 "...!دهند انجام خواهندمی سیاستمداران که را چیزی هر ندارند حقّ دانشمندان

 در شاهد عنوانبه اوپنهایمر علیه کارتیسممک زمانِ در کرد، می کار اوپنهایمر رابرت زیردستِ که تیلر ادوارد

 گفت و... کرد متهّم بودنکمونیست به بازجویان و سیا سازمانِ همراه را اوپنهایمر و کرد شرکت دادگاه

 کاربرُدِ مسئولیتِ. خواهندمی آنها از سیاستمداران که است هاییبرنامه و دستورات اجرای دانشمندان وظیفۀ"

 "...!است سیاستمداران گردنِ به دانشمندان اختراعاتِ

 کنممی سعی که است مفصلّی بحثِ امر این. است روسپی دانشمندِ یک روشنِ نمونۀ تیلر ادوارد من، نظرِ به

 جی قضیه" کتابِ زمینه این در هاکتاب بهترین از یکی. بنویسم مورد این در مقاله چندین فرصت اولین در

 و هاجواب و نابغه یک از سیا سازمانِ بازجویی هایشیوه اخلاق، علم، فلسفۀ بارۀ در .است "اوپنهایمر رابرت

 در که بشریّت امروزِ برای ویژهبه. است آموزنده بسیار که دیگران و اوپنهایمر هوشمندانۀ دادنِپس بازجویی

 گسترش به رو شدّت به لاکاریر ژاک قولِ به روسپی دانشمندانِ تعدادِ و گرفته قرار جدید اتمی جنگِ آستانۀ

 !است

 :وادارد تامّل به را بشریّت باید که ناکیوحشت آمارِ چند

 آن از قبل قرن 25 تمام در... شدند کشته دفاعبی انسانِ نفر میلیون 160 مجموع در بیستم قرن در تنها"
 لئوپانیچ، اثر ،"موجود واقعا بربریتِّ" کتاب 454 ۀفح)ص "!بودند هاییقتل چنین قربانی نفر میلیون 130 فقط

 (دانارئیس فریبرز ۀترجم  لیز، کالین
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 و دمکراسی پرستندۀ و پذیرمسئولیت رهبرانِ و نظامی مدرنِ تکنولوژی مدیونِ را انبوه کشتارِ معجزۀ این ما

 و خود اربابانِ خدمت در را مدرن تکنولوژیِ از معقول و بهینه استفادۀ هیتلر مثلِ که! هستیم بشر حقوقِ

 !برندمی کاربه بیگناه هایانسان کشتارِ در نحو ترینخلاقانه به حاکم، طبقۀ

 از شده، کشته فلسطینی 10،000 از بیش سیبیبی آمارِ طبق فلسطین، دفاعبی مردمِ کشتار از بعد ماه یک

 می مجموع در. شدند کشته یعنی. اندمانده آوار زیرِ هم کودک 1270. هستند کودک نفر 4104 تعداد این

 شرایطی در! شدند عامّ قتلِ و سلاّخی خاورمیانه دمکراسیِ تنها توسط ماه یک عرض در کودک 5374 شود

 متّحد و صدایک امپریالیستی کشورهای ترینمهم سرانِ 7جی جلسۀ در دارد، ادامه فلسطین انبوهِ کشتارِ که

 ...!کنیممی حمایت اسرائیل از ما گفتند

 و نماینده بلکه نیستند، خود مردمِ نمایندۀ آمریکایی و اروپایی کشورهای سیاسی رهبرانِ که دانندمی همه

 منافعِ و مردم نامِ به را آنها هایسیاست که هستند میلیاردرها و ملّیتی چند هایشرکت حاکم، طبقۀ کارگزارِ

 ...!برندمی پیش به ملیّ

 دلار میلیاردها جمهوری ریاست انتخاباتِ در شرکت هزینۀ فقط باشد،می ناب دمکراسیِ کعبۀ که آمریکا در

 را هاهزینه که کسانی همان که است طبیعی پردازند؟می کاندیداها به کسانی چه را هاپول این! خواهدمی

 خود مغزِ هم آنها و اندکرده خریدپیش را سیاستمداران و جمهوری ریاست کاندیداهای حقیقت در پردازندمی

 !...اندکرده فروشپیش خریدار به هایشخلاقیت و استعدادها تمامِ با را

 !هستند هفت جی رهبرانِ بشریّت برای خطرناک هایروسپی ترینبزرگ :است روشن نتیجه

 در تصورّ غیرقابلِ عدالتیبی با بشریّت تمامِ چشمان مقابلِ در که جنایاتی فوری کردنِمتوقف جای به آنها

 قانع "موقّتی بسِآتش به را اسرائیل نتوانستیم" حتّی ما گویندمی کامل استیصالِ با اصطلاح به است، جریان

 تا شود،می روان اسرائیل به موشک و بمب و سلاح نوع همه ناتو عضوِ کشورهای تمام از دیگر طرف از! کنیم

 ...!بیاورند کم موشک و بمب کنند،می بمباران را هافلسطینی که شدّتی با مبادا

 دادمی انجام هست ناتو و امریکا مخالفِ که دیگری کشورِ هر را جنایاتی چنین اگر کنید تصورّ لحظه یک فقط

 دفاع و آشکار تبعیضِ و هوا دو و بام یک هایسیاست ابعادِ بودند؟ کرده محو زمین کرۀ از بار چند حال به تا

 حاکم هایرسانه قدرت به که است این انگیزحیرت مسئلۀ ترینمهم !نیست باورکردنی انتقام حقّ و جنایت از

 !برندمی پیش به امنیّت و صلح دمکراسی، بشر، حقوقِ از دفاع نامِ به را سیاستی چنین

 !اند شده تبدیل روسپی خبرنگارانِ تربیتِ و آموزش مرکزِ به که هاییرسانه

. رودمی پیش به جهان سطحِ در خبرنگاران و هارسانه توسط سیاسی فحشای ترینگسترده زمینه این در

 !بزنند جا قربانی را قاتل کنند می سعی مطلق شرمیبی با و هستند مزد به قلم که خبرنگارانی و موسسات

 لطفا! است "انترناسیونال ایران" رسانه هاایرانی برای خبرنگار هایروسپی تربیت مراکزِ ترینمهم از یکی

 هایروسپی خیانتِ ابعادِ تا کنید گوش بهدقت را خبرنگاران دارِجهت هایپرسش و هامصاحبه کیفیتِّ



3140فروردین و اردیبهشت ، 35م، شمارۀ پنجدورۀ اوّل، سالِ    نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  

 خبرنگاران  و سیاستمداران دانشمندان، گُستردۀ  فحشای 36

 

 فروش به را بشریّت آیندۀ و خود خود، ماهانه حقوقِ از دفاع برای آنها! کنید درک بشریّت به را هارسانه

  !اندگذاشته

 بینندگان مغزِ به درست هارسانه هایتانک. رودمی پیش به هارسانه در اصلی جنگِ مدرن، هایجنگ در

 ...!کنندمی شلّیک

 هایمثال نوشتنِ از هم شما امیدوارم. نوشت خواهم فرصت اوّلین در که هست مثال هزاران زمینه این در

 آگاهی ارتقای به آنها انتشارِ  و اسناد گونهاین آوریجمع .نکنید کوتاهی ایددیده روزها این در که مهمّی

 .کندمی را کمک بیشترین ارجمند هموطنانِ و دیگرهم اجتماعی

 ضعیف هاتوده آگاهی که صورتی در. رسدمی واقعی پیروزی به انقلابی هایتوده آگاهی طرقِ از واقعی انقلابِ

 از سرانجام المللیبین سوارانِموج 1357 سال مانند کنند، سرنگون را رژیم شورشی در اگر حتیّ باشد،

 !کنندمی قانع نظام دکوراسیونِ تغییرِ به را ناآگاه هایتوده و کرده جلوگیری واقعی انقلابِ پیشرفتِ

 هاتوده آگاهی درجۀ سابق، شرایطِ به آن ناپذیریبرگشت تضمینِ تنها که ایران انقلابِ واقعی پیروزی اُمیدِ به

 !است ممکن سطوحِ تمامِ در آنها خودسازماندهی و

 در کوچک و دقیق جراحی عملِ بهانۀ به بار هر که امپریالیستی نظامِ ابدی هایجنگ رفتن بین از اُمیدِ به

 و بعدی هایجنگ و هادخالت زمینۀ که کنندمی ثباتبی را منطقه کلّ سرعت به ولی شود،می شروع نقطه

 !کنندمی تضمین را پایانبی

 محدود اسرائیل و حماس به فقط مطلقا جنگ این ابعادِ! باردمی اسلحه و بمب بارانِ خاورمیانه آسمانِ از

 آسیای میانه، آسیای آفریقا، قفقاز، خاورمیانه، تمامِ در ثباتیبی! باشیم هوشیار نهایتبی باید. ماند نخواهد

 پیش به مختلف هایبهانه به هاجنگ این. رودمی پیش به ناتو و آمریکا رهبری تحتِ روسیه شرقی، جنوب

 .است جهان کشورهای نظامی و اقتصادی قوای توازنِ خوردنِ هم به آن اصلی دلیلِ ولی رود،می

 ...کنند می تهدید شدّت به را بشریتّ آیندۀ که کنیم توجهّ بیشتر المللیبین استراتژیکِ مسائلِ به باید

  2023 – 11 – 09( هلند) پوری احمد احترام، با

  نویسندهبوکِفیس ۀصفح برگرفته از:

🍁🍁🍁 

 هم عاشق اگر حتیّ است، کوهیباشُ چیزِ زندگی. ایگرفته پیش را غلطی راهِ تو

 ندارد وجود شادی آن توی که چیزی تنها .باشی کوموتیورانول اگر حتّی ،نباشی

 فرمان ابله و دزد مُشت یک از خوک، مُشت یک از باید شریف مردمِ که استاین

 درست. آیدمی سرهب مرشانعُ بالاخره. اندنساخته هااین برای را زندگی ولی ببرند،

 .بیاورد دوام سالم بدنِ یک روی تواندنمی که زخم یک مثلِ
 نامۀ انگل نمایش  /ماکسیم گورکی

 

 بازگشت به فهرست

https://www.facebook.com/ahmed.pourinl/posts/3512852598992800
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 دردِ واقعی داستانِ افرادِ واقعی، داستانِ 
 های واقعی ضربۀ روحیدربارۀ اخلاقیّاتِ گفتنِ حکایت

Promising Doctor Became the Pill Mill Killer-How a Once 

 برگردان: داود جلیلی - فیلیپ ایل

 
 ام.کرده  منتشر   را  کتابم  که  کردم  اعلام  خودم  فیسبوک    صفحۀ  در   ،2021  سال  آوریل  در   من

 که  واکمن"  "پاول   پدرم،  پزشکی    دانشکدۀ  کلاس یهم  داستان   تعقیب    در   دهه  یک  از   بیش  الان،  همين  تا  من

ر  مواد    تجویز  خاطر  به  مدت این طول   در  و  کرده صرف وقت است، شده ابد بسح به محکوم مخد 

 گزارش، برای  اوهایو  به سفر  از  هاییعکس جمله از  ام:گذاشته اشتراک به را مختلفی مدارک   و  اطلاعات

ر، مواد    اجرای  ادارۀ علیه دعوا طرح به مربوط اطلاعات آزادی  دربارۀ  من که ای مقاله با پیوند در  مخد 

ه  در  مورد  این  در   2017  سال  در 
 
  بودم.  نوشته  ای مجل

 :شد سرازیر سویم به تبریک هایپیام دقیقه چند درعرضِ و بلافاصله

 "باشم! آن خواندن منتظر توانمنمی من ای!معرکه کار چه"

 "شما برای خوشحالم خیلی"

 "آوری! هیجان انگیزو خبرشگفت چه"

 "تبریک! فیل! باشی، موفق"

 و فرزند سه و است ردهمُ حاضر درحال برادرم... که، باش داشته یادبه فیلیپ" نوشت، برایم یکی اامّ
 او برای روز هر او دوستان و هانوه و بسیار هایبرادرزاده و خواهرزاده و خواهر و برادر پنج طورهمین

 شده ابد حبس به محکوم که نیست دکتر تنها او، خانواده برای گفت حال عین در او "کنند.می سوگواری

https://bookshop.org/a/132/9781586423827
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 حاضرم او، کشیدنِدرآغوش دیگر باریک برای یحتّ که آه" :هستند ابد حبس به محکوم هم هاآن بلکه است،
 "کنم. فدا چیزرا همه

 تسلیت، و دردیهم بر تاکید ضمن درآن که نوشتم او برای طولانی پاسخی و خواندم درد با را او پیامِ من
  یافت. ادامه شاد هایپیام بازهم ما گویوُگفت زیرِ دادم. شرح کنم مطرح کتاب در باید که را وکاری دلواپسی

 خبر 2021 سال در من که کتابی و است، 2024 سال الان ام.کرده فکر لحظه آن به خیلی اواخر این من
 هاینسخه تازگی به من است. شده چاپ و سنجیتواقعیّ ویرایش، نوشته، بودم، کرده اعلام را انتشارش

 طولِ تمامِ رویای قِتحقّ است: بزرگی لحظه این من برای کردم. دریافت را نویسنده مخصوصِ ناشر ارسالی
   رم.عم

 یادآورِ من کتابِ مردم، از تعدادی برای د؛دا نشان روشنی به قربانی ۀخانواد عضوِ پیام که طورهمان اکنون
 بود. خواهد آوررنج زخمی آشکارِ

 کند؟ حرکت باید چگونه زمین این در نویسنده یک آیا

 لحاظ از که هاییکتاب نویسندگانِ از شوم، دیگر هایمکان و هافروشیکتاب واردِ کهآن از قبل من
 درد و واقعی افرادِ ۀدربار کتابی فیمعرّ برای خوبی راهِ آیا پرسیدم: هستند من کتابِ مانند مضمون

 دارد؟ وجود هاآن واقعی رنجِ و

***  

 معتقد گوکردم،وُگفت هاآن با من  که هایینویسنده از بسیاری شد. آغاز کتاب انتشارِ از قبل خیلی کار این
 الون که طورهمان شود.می کاشته گارشن روندِ و گزارش زمانِ در کتاب یک ۀرانمتفکّ انتشارِ بذرِ که بودند
 درنیویورک کشی وآدم شهوت عشق، واقعی داستان آخر: تماس کتاب ۀنویسند ، Green Elon گرین

 اسیتِحسّ با را کلاسیکی کتابِ که کسی رِتصوّ" گفت، من به است شده هم جایزه ۀبرند که غریب و عجیب
  "است. دشوار من برای زندمی کتاب فیمعرّ به دست احمقانه و نویسدمی زیاد

 در قتلی داریم:می نگه نزدیک را مردگان ما تحسین قابل کتاب ۀنویسند ، Cooper Becky کوپر بکی
 این مانند ایپروژه برای کهآن از قبل حتی نویسنده که گویدمی 2020 سال سکوت قرن نیم و هاروارد

 است ممکن هاآن ۀپروژ کهآن لاوّ باشد: صادق خودش با مورد دو در اقلحدّ باید دهد انجام گوهاییوُگفت
 )بیشتر کرد، خواهد حلّ را چیزی هر پروژه این که کنند فرض نباید کهآن مدوّ و شود. مردم دردِ سببِ
 فکر که نیستم احمق من" گوید،می او است. جرم یک تاثیرِ تحت افراد برای احساساتی، سخنرانی (شبیهِ
 "کنم.می ارائه هاقربانی دوستانِ یا خانواده یاعضا به حلّ راهِ نوعی دارم کنم

 سندی کتاب ۀنویسند و تایمز نیویورک ۀتحریری عضوِ ،Williamson Elizabeth ویلیامسون الیزابت
 هاپروژه نوع این به هاواکنش که کرد یادآوری من به حقیقت برای مبارزه و امریکایی تراژدی یک هوک:
 قابلِ و یعادّ کاملا این و .کند تغییر زمان طیِّ در است ممکن نفر یک احساساتِ حتی هستند. متفاوت بسیار
 است. درک
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 من و ندارد، وجود روانی زخمِ نوع این التیامِ برای ی"بد" و "خوب" یا کااتّ قابلِ پاسخِ هیچ" ؛گویدمی او
 من به دیگر، نویسندگانِ و او "باشیم. آن با رودررویی ۀآماد باید فقط کنممی فکر نگارروزنامه یک عنوانبه

 ولتاژِ" برد کار به ویلیامسون که عبارتی -است عاقلانه شدید هایواکنش برای بودنآماده که گفتند
 کردم، شروع را کتاب خودِ روی کارکردن که وقتی من کرد. یتلقّ شخصی را هاآن نباید و -بود "سرگردان

 روی تاکید ،شنیدم -بودم کرده صحبت هاآن با که نویسندگانی تمامِ از تقریبا- که سخنی ترینمتداول
 داستانی برای گووُگفت با که کسانی آن با رابطه در هم ،هاارتباط این بود. انتشار روندِ تمامِ در ارتباطات
 دارد. مصداق اندنکرده موافقت که کسانی با رابطه در وهم ،اندکرده موافقت

 یا اندیشه تا است همه به فرصت دادنِ و است پروژه بودنِانجام درحالِ از مردم کردنِمطلع معنی به این
 چند یادداشتِ باید( )نویسنده که است آن معنای به نویسنده، یک برای این کنند. ثبت را خود احساساتِ

 مردم و بردارد در کتاب که -درکی قابلِ حقایقِ- وقایع در جدید، حقایقِ ۀدربار جزئیات با ایصفحه
 معنای به این بنویسد. ،باشند داشته دسترسی اطلاعات این به کتاب خواندنِ بدونِ خواهندمی
 به است. راه طولِ مراحلِ دیگر و تلویزیونی، یا سینمایی هایاقتباس انتشار، تاریخ ۀدربار هاییروزآوریبه

 از دردآور جزئیاتِ ۀدربار اطلاع کسبِ از بتوانند هاآن تا است، خانواده یعضاا به اولیه هاینسخه ارسالِ معنی
 در نویسنده قراردادنِ دسترس در معنی به و کنند. اجتناب ایرسانه پوششِ دیگر یا کتاب هایبررسی طریق
 ،داد توضیح گرین که طورهمان است. شنیدن برای حقیقت در یا ها،پرسش به دادن پاسخ برای روندها تمامِ
 "باشند. جریان در راه از ای مرحله هر در هاآن خواستممی من"

 گفتمی ویلیامسون هست. هم تعاملیّ پیشنهادِ ۀدربار بلکه نیست، مردم داشتن نگه آگاه به مربوط تنها این
 ؛افزود او شوند.می محروم قدرت از چگونه جنایت قربانیان که دانستمی همیشه گزارشش، مسیرِ تمامِ در که
 با را شما ارتباطیِ محورهای نوعی به و دهندمی رخ تصادفی صورتِ به شما برای جهان در چیزها بدترین"

 اگر حکایت، بیانِ روندِ به هاآن دعوتِ "ندارید. وساطتی هیچ اصلا میان این در شما و کنندمی قطع جهان
 باشد. رفتهازدست کنترلِ برگرداندنِ برای راهی تواندمی کنند، مشارکت خواستند

 به دلبستگی شناسم:می راآن خوبی به من که گفتند سخن دیتعهّ از دیگر نویسندگانِ ارتباطات، از گذشته
 کتابِ روی کارکردن حینِ در را موضوع تِصحّ "وسواسیِ" کردندنبال ویلیامسون داستان. گفتنِدرست

  ۀشد منتشر تازگی به کتابِ ۀنویسند ،Zalkind Susan زالکیند سوزان و داد. توضیح خود "نیوتاونِ"
 فکر" گفت، من به ،ملی تراژدی یک و  قتل یک پشت حقیقت افشاء برای زن یک پیگیری والدهام: هایقتل
   "بگوید. سخن حقایق خلافِ که است این دهد انجام تواندمی هرکسی که کاری آیندترینناخوش کنممی

*** 

 آوردمی همراه به خود با را ملاحظاتی شود،می منتشر زندگی واقعی انگیزغم حوادثِ ۀدربار کتابی که زمانی
 اگر حتی که گفت من به ویلیامسون الیزابت دارد. فرق کنندهسرگرم کتابِ یک به نسبت ملاحظات با که

 با" گوید،می او پذیرفت.نمی را کتاب جشنِ برگزاری احتمالا او بود، نشده منتشر کووید زمانِ در او کتاب
 "آمد.نمی درست نظرش به جشن( )برگزاریِ کتاب، موضوع بودنِمعلوم

 چگونه کند معرفی را او کتابِ بود خواسته که تلویزیونی یشو ۀبرنام یک با که آوردمی یاد به کوپر بکی
 معنی به او موافقتِ که است طبیعی بود. کرده ردّ را تلویزیونی یشو پیشنهادِ او بود، کرده برخورد
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 شده قائل ارزش آن برای نوشتن روندِ در او که بود داستانی ۀادار چگونگی روی شدید کنترلِ واگذارکردنِ
 از ریسکی واقع در بلکه دهم، انجام خودم جانبِ از خواستممی من که نبود ریسکی" این، و گوید،می او بود.

 "بود. داستان درونِ افرادِ طرفِ

 توضیح کتاب انتشارِ ازپس عمومی حضورِ طولِ در را رفتارشان ۀدربار خودآگاهی افزایشِ دیگر نویسندگانِ

 این به اغلب ،آخر تماسِ کتاب( فی)معرّ برای مراسم و هامصاحبه طولِ در که گفت من به گرین الون دادند.
 چه گویدمی که سخنانی و دهدمی انجام او که کارهایی به نسبت قربانیان عزیزانِ که است کردهمی فکر

 ، Graeber Charles گریبر چارلز .کردمی کمک او رویکردِ هدایتِ به فکر این و دهندمی نشان واکنشی
 که بود نگران که گفت من به ،قتل و دیوانگی ازدارو، واقعی داستان یک خوب: پرستار ()کتاب نویسنده

 قربانی حامیانِ دستِ به و کند درز اجتماعی هایرسانه به کتاب مراسمِ یک در او خندانِ یا اششّبَ عکسِ
 که داشت، وجود "تلخی کمی" شد برگزار که کتابی مراسمِ در گفت، او کند. ایجاد نادرستی احساسِ و برسد

 بود. مناسب کاملا او نظرِ به

 از آگاهانه حدودی تا او .داد توضیح پروژه این ۀدربار خود ملاحظاتِ و هااسیتحسّ یادآوری با ویلیامسون
 گفته او به خاصّ افرادِ که چهآن روی درعوض و کرد، اجتناب هوک سندی ۀخانواد تمامِ برای راندنسخن
 برای که ایحادثه بدترین از بعد شناسد،نمی را شما یحتّ که کسی اگر" که، داد توضیح او کرد. تمرکز بودند
 به چنینهم او "داشت؟ خواهید احساسی چه کند سخنرانی شما احساسِ و اندیشه برای است داده خرُ شما

 «سالهشش کودکِ» مانند ترعمومی هایتوصیف جای به باشد مقدور که هرجایی خاصِّ هاینام از استفاده
 نیستند این سزاوارِ و دهند،می دست از را چیزها خیلی حاضر درحالِ جنایت قربانیانِ که گفت او .کرد اشاره

 .بدهند دست از نیز را خود تِهویّ که

 کتابِ یک فیمعرّ برای انتشار از پس رویکرد رۀدربا گووُگفت طیِّ من که دارد وجود مهم تِمسئولیّ رفعِ دو
  دریافتم. را آن انگیز غم دادهای خرُ ۀدربار غیرداستانی

 آگاه اامّ کرد،می خودداری کتاب فیمعرّ مراسم طولِ در شاد حدّ از بیش رفتارِ از او اگرچه گفت، گریبر چارلز
 کرد پیدا وسطی حدِّ زمان، گذشتِ با گویدمی او .کند اجتناب هم آمیزآغراق یا نمایشی اندوهِ و غم از که بود
 دارد. تناسب نظر موردِ موضوعِ با هم و او با هم کندمی حسّ که

 معنی به این اامّ بود، خود لحنِ مراقب عمومی انظارِ در گریبر، مانند اگرچه، که کرد یادآوری گرین الون
 و [کتاب] از استقبال ۀنحو از خلوت، در مطمئناً،" :گفت، من به او نبود. احساساتش کامل سرکوبِ

 رفتارِ با خانه در او رفتارِ ۀنحو اامّ ،"بودم زده هیجان بسیار قبیل این از مواردی و بعدی تلویزیونی قراردادهای
 وجود حوزه( دو این )بینِ شدیدی بسیار مرزبندیِ که شدم مطمئن من" گفت، او .بود متفاوت جمع در او

 "دارد.

 کتابم، فیمعرّ برای شایسته ۀشیو به نسبت من هاینگرانی بزرگ، تصویرِ در که آگاهم شدیدا من
 گویوُگفت از ناشی بزرگ( تصویرِ با من )نگرانی ناپذیریقیاس این حقیقت، در هستند. اقلیحدِّ های()نگرانی

 ۀدربار گووُگفت به کتاب ۀدربار گووُگفت که زمانی از را خود ناراحتی او است. ویلیامسون الیزابت با من
 پشتِ ۀدربار یحتّ توانیدمی چگونه شما" گفت، او آورد.می یاد به شد تبدیل داشت او روی پروژه که تاثیری

  "کنید؟ صحبت است داده رخ هاخانواده این برای چهآن ۀردپ
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 گفتنِ به که دیگری افرادِ و نویسندگان میانِ در که کنممی فکر من حال، این وبا است. مهمی ۀنکت این
 تورهای" ۀلحظ در ما ها، این ۀهم از .گذشته اندمهمّ گوهاوُگفت این هستند، مندهعلاق واقعی هایداستان

 و "واقعی رمِجُ هوادارانِ جشنِ"و  مترجم(-کنندمی برگزار جنایی مسافرتِ تورِ که هایی)شرکت"واقعی رمِجُ
 ۀمقال هر برای کنیم.می زندگی فروشدمی مصنوعی خونِ ۀلکّ با پتوهایی که ، تلق اسبابِ نامِ به شرکتی

 آن مصرفِ یا تولید از فکری هیچبی که دارند وجود شماریبی افرادِ واقعی، رمِجُ اخلاقِ ۀدربار ایرانهمتفکّ
 دریایی )تورهای CrimeCruise مثلا آن، از شدیدتر چیزی مشتاقِ که ما از کسانی برای هستند. خوشحال

  است. عاقلانه نهایماروش بررسیِ و هایادداشت ۀمقایس هستند، مترجم( -واقعی جنایتِ برای
 جایی در را هاآن تا گرفتم فاصله گوهایموُگفت از است سریع ۀنویسند یک برای که روشی با من پایان، در
 جین دوستانم، از یکی با تلفنی گویوُگفت یک از ناشی این دهم. قرار هستند آن سزاوارِ هاداستان این که

 جنایتِ افزایشِ درخشانِ کتابِ ۀنویسند و Savannah ساوانا طراحی و هنر ۀدانشکد استادِ که بود، مورلی
 هوادارِ عنوان به من است. 2008 درسال آمریکایی مردمی فرهنگِ و بیستم قرنِ کشتارِ هایحکایت واقعی،
 در را او واقعی جنایتِ بحث من شدیم. دوست هم با زمان طیِّ و کردم شروع را هایشکتاب خواندنِ ،جین

 که کنممی تحسین را او و امدیده -تلویزیونی شوهای درس، کلاسِ در صحنه، روی- بسیاری هاینشست
 از قتیو کند.می منتقل باشد خشک و کننده خسته که آنبی را بحث موضوع به نسبت شوق وُ شور چگونه

 یجدّ خیلی را مردم دردِ من" گفت، یادماندنی به چیزی او است، آگاهانه انتخابی او لحنِ آیا که پرسیدم او
 شد. ظاهر دیگر نویسندگانِ با بسیاری گوهایوُگفت در فکر این از روایتی "گیرم.می

 احترام ۀشایست رده،مُ و زنده هستند، واقعی افرادِ هااین که نکن فراموش هرگز" گفت، من به گرین الون
 هاآن حکایتِ این بده... قرار لاوّ را هاقربانی همیشه همیشه، همیشه،" گفت، ویلیامسون الیزابت "هستند.

 "تو. حکایتِ نه است،
 مشورت کندمی معرفی را انگیزغم حوادثِ ۀدربار داستانی غیرِ کتابی که کسی برای مورلی جین از که وقتی

 بیانِ در که سختی هایپرسش از که افرادی توسطِ اامّ شوند، گفته باید هاداستان این که گفت او خواستم،
 :گفت و پرداخت یادآوری موضوع به هم او ندارند. پروایی دارد وجود هاآن
 هاآن که است خوب کنممی فکر دارید، کارسروُ واقعی مردمِ شدیدِ اندوهِ و درد با... که نکنید فراموش هرگز،"
 "قراردهید. هرچیزی بر ممقدّ را

................................................................................................................................................................................................................................................................ .................... 

کند. خود، پروویدنس رودآیلند زندگی می زادگاهِ روزنامه نگاری، در ۀجایز ۀآزاد برند نگارِ*فیلیپ ایل، روزنامه
تعطیلی روزنامه در سال  آلت ویکلی، ققنوس پروویدنس بود. او از زمانِ ۀخبر روزنام او قبلا دبیر بخشِ

بررسی  مردان، بوستون کلاب، هافینگتون پست، و ها با آتلانتیک، سلامتِرسانه ، در میان سایر2014ِ
براون،  نگاری از دانشگاهِنویسندگی و روزنامه ۀآموخته است. او دانشنگاری کلمبیا همکاری کردروزنامه
داستانی هنرهای زیبای غیرِ نگارشِ او لیسانسِطراحی رودآیلند است.  ۀدانشکد هنرهای کلمبیا، و ۀدانشکد
 توضیحاتِ فیلیپ از کوتاه ویدئوییاو است.  لین کتابِکلمبیا را نیز دارد. این کتاب اوّ دانشگاهِ هنرِ ۀدانشکد

 قابل مشاهده است.  آمازون سایت در دربارۀ این اثر ایل
  سایت لیتراری هاب سرچشمۀ متنِ انگلیسی: 

 

 بازگشت به فهرست

https://murdernmayhem.com/
https://murdernmayhem.com/
https://murdernmayhem.com/
https://murdernmayhem.com/
https://www.etsy.com/market/true_crime_party_favors
https://murderapparel.com/
https://murderapparel.com/collections/throw-blankets/products/bloody-true-crime-throw-blanket
https://www.crimecruise.com/crimecruise-2024-is-back
https://bookshop.org/a/132/9780275993887
https://bookshop.org/a/132/9780275993887
https://www.amazon.com/Prescription-Pain-Once-Promising-Doctor-Became/dp/1586423827
https://www.amazon.com/Prescription-Pain-Once-Promising-Doctor-Became/dp/1586423827
https://lithub.com/real-people-real-pain-on-the-ethics-of-telling-true-stories-of-trauma/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Lit%20Hub%20Daily:%20April%2010%2C%202024&utm_term=lithub_master_list
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 حافظ شعرِ پنهانِ متنِ
 درضا شفیعی کدکنیمحمّ

 

 جستجو قابلِ text «متن» یک آفرینشِ در که است آثاری دادنِنشان نوعی مواردی در پنهان متنِ از غرض

 و صفحه هر در ما، بزرگانِ آثار تمامِ. است «پنهان متنِ» از سرشار بشر تاریخِ ادبی هایاقیتخلّ تمامِ. باشند

 همه با خواجه»: گفتمی حافظ درموردِ ثالثاخوان مهدی خیر، به یادش. است پنهان متنِ مصداقِ سطر،
 است.« برداشته پسندیدهمی را هرچه هرکه از و بوده «المال»جمع

 امری ما بزرگانِ میان در «ربودن» این.« ربایدمی پخته شاعرِ و کندمی تقلید خام، شاعرِ: »است گفته الیوت

 م:آورد حافظ غزلِ یک در شاعر سه یا دو حضورِ ۀنمون عنوان به را غزل این. است شدهنمی تلقیّ زشت

 دانی تو که نشان بدان سعادت صبح نسیمِ

 دانی تو که زمان آن در کن فلان کوی به گذر

 راهت سرِ بر دیده و رازی خلوتِ پیکِ تو

 دانی تو که بران چنان «فرمان به نه مردمی »به

 را خدا رفت دست ز عزیزم جانِ که بگو

 دانی تو که آن ببخش فزایشروح لعلِ ز

 ندانست غیر که چنان نوشتم حروف این من

 دانی تو که بخوان چنان کرامت روی ز هم تو

 است آب و تشنه حدیث ما با تو تیغِ خیالِ

 دانی« تو که چنان بکش گرفتی خویش »اسیرِ

 ببندم چگونه زرکشَت کمر در امید

 دانی تو که میان آن در نگارا ستایدقیقه

  حافظ! معامله این در تازی و ترکی یکیست

 0دانی تو که زبان بدان کن بیان عشق حدیثِ

 است برگزیده جوری کرده، تضمین راآن که را سعدی از مصراعی ولی گرفته، نظامی از حافظ را *غزل زمینِ

 است: گونه بدین او دیوانِ در سعدی بیتِ. گیردمی جا طبیعی بسیار او غزلِ زمینِ در که

 نتابد روی هیچ به سعدی تو کمند از سر
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 دانی تو که چنان بکش گرفتی خویش اسیر

 است گرفتهنمی قرار زمین درین اصل در گرفته، آن از را «فرمان به نه مردمی به» تعبیرِ که نظامی بیت و

 :است گونه بدین نظامی غزلِ مطلعِ زیرا

 آنی از بهِ و آنی تو دیدی تو که نِیمَ آن من

 جوانی نمانده مرا و جمال فزوده را تو

 پیکِ یحتّ و) راز خلوتِ -2(  سعادت صبحِ نسیم حتی و) سعادت صبحِ -1: نوع از تعبیراتی بخواهیم اگر حال

 و قدما از دیوان چندین در هرکدام، برای کنیم، تعقیب غزل، درین را، آنها امثالِ و، فزاروح لعلِ -3( راز خلوتِ

 شاعرانِ مواریثِ در حافظ تصرفِّ قدرتِ به بود اشاراتی غرض. بیاوریم هایینمونه توانیممی او معاصرانِ بیشترِ

 .قدما نیز و معاصرش

 ایتازه حرفِ هیچ آسمانْ زیر در که اندبوده معتقد و اندداشته را عقیده همین شبیهِ نیز روس گرایانِصورت
 هر چگونه که این و اوست کردنِعرضه و ترکیب شیوۀ همانا ،بَرَدمی فرا را شاعر یک جایگاهِ آنچه ندارد، وجود

 .آرایدمی خود «روشِ» به را چیزی

 وحدتِ» آن از مقصود و است آن از بعد و صفوی عصرِ فارسی زبانِ در ادبی نقدِ ۀویژ اصطلاحِ یک «زمین*»

 .غزل یک در «ردیف و قافیه و وزن
 

 200-204 صص ل،اوّ جلدِ، انتشاراتِ سخن ،در سه جلد دربارۀ حافظ«-هستی کیمیای اینسرچشمه: »

 کانال تلگرامی شفیعی کدکنیبرگرفته از: 

 

🍁🍁🍁 

 

 جاهمه راآن باید .انباشت دارند، نام موزه هایی کهگاهزیارت در نباید را هنر

 ".کارگران خانۀ و کارگاه کارخانه، تراموای، خیابان،: کرد پخش

 مایاکوفسکی 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://sokhanpub.net/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%DA%A9%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%8C%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88/
https://t.me/shafiei_kadkani/1411
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 خدا زن را آفرید و

 محمود مسُتَجیر

 

 ها  کردزن اندیشه پی ایجادِ   جهان داور چو گیتی را بنا کرد 

 زن ریخت ایزد همه در قالبِ   جهانی  را  به  هم آمیخت ایزد

 )رهی معیّری(

 

خانم ها به همان اندازه که مورد توجه، ستایش و پرستش مردان هستند، آماج سرزنش و نکوهش آنان نیز 

، به درستی، ای بی بلا نباشدزن بلاست ولی هیچ خانهگوید: المثل که میهمه، این ضربقرار دارند. با این

 : اعتصامی نپرویبستگی و دلبستگی مردان را به جنس لطیف بیان می کند. به سروده ی 

 شفقت نیست نس وُدر آن سرای که زن نیست، اُ 

آذرمیدخت، پوراندخت، گُردآفرید، شیرین، کاردان و نامداری مانند  ما، از زنانِ های پیشینِدر کتاب

 مادرِبه نیکویی و کاردانی یاد شده است. اما گاهی هم آنان را با صفت هایی چون  ...افروز وجهان

 و جز این ها نام برده اند.   هرّا فاطمه، فولادزره

 شاعران ما برخی به نکوهش و بعضی به ستایش آنان پرداخته اند. 

 :ناصر خسروبرای نمونه: به باور 

 چرا  مردان  ره  آنان   گزینند؟  زنان چون ناقصان عقل و دینند 
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 وار، به مردان دستور می دهد: نازی ای مراغهاوحدی و 

 رخ  نپوشد،   کفن   بپوشانش  زن چو خامی  کند، بجوشانش 

 زن از پهلوی چپ آفریده شده:  جامی به نظر

 کس از چپ، راستی هرگز ندیده  زن از پهلوی چپ شد آفریده  

  .....و

زن را با زیباترین  ،ر تصویروالا و پُ در غزلی رهی معیریما، بیشتر خانم ها را ستوده اند.  دورانِ ولی شاعرانِ

 :ترین و مهرانگیزترین احساس توصیف و بیان کرده استواژه ها و با پاک

  ل انگیز و جان پرور، چو بوی گل سراپاییخیا 

 نداری غیر ازین عیبی، که می دانی که زیبایی 

 من از دلبستگی های تو، با آیینه دانستم 

 تازه گل، عاشق تر از ماییکه بر دیدار خود، ای  

 مَه روشن میان اختران، پنهان نمی ماند 

  میان شاخه های گل مشو پنهان، که پیدایی 

 گونه ترسیم می کند:ش را، در شبی دیجور و دور ازو، اینادلآرام زیباییِ ثالث اخوانِ

 امشب دلم آرزوی تو دارد   

 تو: آن چه در خواب بینند،  

 ل آفرینند،در پرده های خیا  

 ه خوانند،تو: آن چه در قصّ  

 تو: آن چه بی اختیارند پیشش،  

 و آن چه خواهند و نامش ندانند  

 امشب دلم آرزوی تو دارد.     

ده سال، دوری از دلبرش، او را می بیند آنگاه وی را چنین می  پس از گذشتِمهدی حمیدی شیرازی، 

 ستاید: 

 منی هنوز ، بهارِمنی هنوز وُ باغِ  

 در چشم من، به از گل صد خرمنی هنوز  
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 امید بخش و تازه رخ و شادی آفرین  

 صبح بهار و صبح دم گلشنی هنوز  

 ده بار لاله ها به گلستان خزان شدند  

  من، که پر از لادنی هنوزتو آن بهار   

 در بزرگ داشت زن سروده: محمد زُهَریو 

 شبی از شب ها، 

 ای تو آّیینه ی هر پاکی، 

 ای پاک،      

 با تو باور کردم، 

 که جهان خالی از آینه ی پاکی نیست.  

 کند. زیباترین جلوه های کیهانی را، با دست و دلبازی، به پای دلدارش شاباش می شفیعی کدکنی:

 آسمان را بگویم که امشب، 

 یاس های ره کهکشان را، 

 بر سر رهگذارت فشاند. 

 یک سبد لاله، از تازه تر باغ سرخ شفق 

 در نخستین سحرگاه هستی 

 -تا درین راه تنها نباشی  -    

 در کنارت نشاند. 

 بخشی از آن سروده: که در ...این جامِ تهی ۀآخرین جرع، شعری دارد به نام فریدون مشیری و

 به تو می اندیشم،  

 ای سراپا همه خوبی،  

 تک و تنها به تو می اندیشم،  

 همه وقت،   

  همه جا،   
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 من به هر حال که باشم، به تو می اندیشم،  

 تو بدان این را، تنها تو بدان،  

 تو بیا،  

 تو بمان با من، تنها تو بمان،  

  ها، تو بتابجای مهتاب، به تاریکی شب   

 من فدای تو، به جای همه گل ها تو بخند.  

هم در برخی ازشعرهایش، با شور، عشق و شیواترین گونه ای دلدارش،  فروغ فرخزاداین را هم بنویسم که 

 :استعاشفانه او به نام  بلندِ ۀرودیعنی مرد را، ستوده. این گزیده ای از سُ

   ای شب از رویای تو، رنگین شده   

 نه از عطر توام، سنگین شدهسی  

  ای به روی چشم من گسترده خویش  

 شادی ام بخشیده از اندوه بیش  

   هم چو بارانی، که شوید جسم خاک  

 هستی ام زآلودگی ها کرده پاک  

 ای ز گندمزارها سرشارتر  

 ای ز زرین خوشه ها پر بارتر  

 ای در بگشوده بر خورشیدها  

 در هجوم ظلمت تردیدها  

 ای دو چشمانت چمنزاران من  

 داغ چشمت خورده بر چشمان من  

 پیش از اینت گر که در خود داشتم  

 هر کسی را تو نمی انگاشتم  

    آه ای بیگانه با پیراهنم  

 آشنای سبزه زاران تنم  
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آنان را گرامی داشته، ستوده اند و  ،کوتاه سخن این که شاعران هر یک بنا بر تجربه های خویش با زنان

 خود را نثارشان کرده اند.  برخی اخم و خشمِ

 ا در افسانه های دینی، آفرینش زن چنین آورده شده: امّ

آنگاه خداوند آدم را از خاک سرشت، پس در بینی اش دمید و به او جان بخشید. سپس باغی درست کرد، 

آدم را در آن گذاشت و درختان گوناگون در آن کاشت تا میوه های خوشمزه دهند و برای آبیاری آن ها 

 رودخانه ای در آن جاری کرد. 

شد، باید به او همدم و همسر مناسبی بدهم. پس همه آنگاه خداوند گفت شایسته نیست آدم در باغ تنها با

جانداران، اعم از چرندگان، پرندگان و خزندگان را که آفریده بود، نزد آدم آورد ولی هیچ یک از آنان برای او 

همسری درخور نبود. پس آدم را در خوابی ژرف فرو برد، یکی از دنده هایش را برداشت و از آن، زن را آفرید 

 سپرد.و به آدم 

آن را از انگلیسی به فارسی برگردانیده، خدا زن را به گونه ای دیگر  صادق چوبککه  مه پارهولی در کتاب 

 می آفریند و آن افسانه این است: 

پادشاهی بود بسیار زیبا، خوش اندام و برخوردار از همه نعمت های گیتی، جز زن. زیرا او از خانم ها 

نش تدبیرها به کار می بردند تا او را گرفتار عشق زنی کنند ولی پادشاه همه رویگردان و گریزان بود. وزیرا

 نقشه های آنان را نقش بر آب می کرد.

روزی استاد نقاشی، که آوازه ی خوش بر و رویی شاه را شنیده بود، به دربار آمد تا ازو چهره ای بپردازد. 

اش در شگفت شد و اجازه خواست تا تصویری ازو صورتگر چون شاه را دید از سیمای نیکو و اندام برازنده 

 بکشد. شاه گفت: 

 نخست نمونه ای از کارهایت را به من نشان بده.  -

نقاش شماری از پرده هایش را نزد او برد. شاه آن ها را یکا یک، با دقت نگریست تا به تابلویی رسید که 

گردید. انگار چشمانش رو به باغی پر از  رخسار زنی بود بس زیبا. شاه محو تماشای آن سیمای بی همتا

شکوفه گشوده شد. برای مدتی دیر، دیده از آن بر نمی گرفت، از دیدنش سیر نمی شد. گویی گمشده ی 

دیرین خود را یافته بود. نمی توانست چشم از آن پرده برگیرد. چنان واله و شیدای آن تای بی همتا شد که 

 ر که این حال را دید به وزیران گفت: بی هوش، نقش بر زمین گردید. صورتگ

من به تالار می روم. دوست دارم بدانم هنگامی که شاه به هوش می آید، چه واکنشی از نبود من نشان می  -

 دهد. شاه همین که چشم گشود و به پیرامون خود نگریست، نخستین سخنش این بود: 

  نقاش کجاست؟ -

خواست تا نشانی و هر گونه آگاهی در باره ی این مه پاره می داند را به  نگارگر به نزد شاه بازگشت. شاه، ازو

 او بگوید. نقاش گفت: 
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پادشاها هرگز، هرگز پندار دیدار یا پیوند با این زن را در سر نپرورانید که افسرده می شوید. اما دیگر کار از  -

 اهرخ شده بود.کار گذشته بود. شاه نه یک دل، به صد دل شیفته و دلباخته ی آن م

 نقاش ادامه داد: 

هر روز، از چهار گوشه ی جهان، بزرگانی به خواستگاری آن شهزاده می روند. او را آیین این است که دل 

دادگانش، بایستی پاسخ معمایی را ازو بپرسند، اگر شهزاده نتواند جواب درست دهد، خواستگار را به همسری 

، به رایگان، خدمتگزار دربار شهزاده شود. این را هم بگویم که شهزاده می پذیرد وگرنه، او باید همـه ی عمر

از هوش سرشار و دانش بسیار برخوردارست و تا کنون همه ی چیستان هایی را، که خواستگارانش پرسیده 

 اند، پاسخ درست داده. شاه گفت: 

 بسوزم.  دوست دارم بروم، بخت خود را بیازمایم تا این که هر دم در آتش عشق او -

آنگاه نام شهر و نشانی کاخ شاهزاده را از نقاش گرفت و  پس از چندی همراه یکی از وزیرانش راهی آن 

 سرزمین شد.

رفتند و رفتند تا نیمروز که هوا گرم شد. آنگاه خسته و گرما زده، در سایه سار درختی آسودند. شاه به 

 وزیرش گفت: 

، آگاهی و دانشی در باره ی خانم ها ندارم و چیزی از سرشت همان گونه که می دانی من هیچ شناخت -

 آنان نمی دانم. برایم از رفتار، کردار و گوهرشان هر آنچه می دانی بگو. وزیر گفت: 

پادشاها، زندگانی بدون زن، یعنی زیستن بی عشق و آن به سر بردن در برهوت است. داشتن همسر با همه  -

 بار بهتر از تنها زندگی کردن است.  گرفتاری و درد سرهایش هزاران

اما یکی از آرزوهای ژرف زنان، این است که همواره مورد پسند مردان قرار گیرند و به چشم آنان خوش و 

زیبا جلوه کنند. میل به خودنمایی، خود ستایی و خود آرایی از ویژگی های دیگر خانم ها، برای جذب 

 ند و مردان شکار آنان. مردانست. زنان شکارچی دل و روان مردان

خانم ها با داشتن زیبایی رخسار، اندام موزون، آهنگِ خوش صدا، چگونگی بیان، شیوه ی راه رفتن و هم با 

لوندی، ناز، کرشمه و عشوه گری توجه مردان را به خود جلب می کنند، احساسات آنان را بر می انگیزند و 

سخن این که مورد محبت مردان بودن بزرگترین و مهمترین خواسته روانشان را در بند خود می کنند. کوتاه 

 و آرزوی هر زنی است. آنان می کوشند با هر شگرد و ترفندی در دل مردان راه پیدا کنند.

آفرینش زن به گونه ایست که وابسته به مرد می باشد به همین دلیل، اگر تکیه گاه دلخواهش را نیابد یا آن 

زن کودکی است که با اندک تبسم، خندان و با کمترین بی رد و افسرده می شود. را از دست بدهد، دلس

زن هم چون بوته ی نیلوفر به تکیه گاه، نیاز دارد تا آن را، با گل و سبزه ی هستی  مهری گریان می شود.

رینش زن خویش، بیاراید. اگر چنین پایگاهی نیابد، خشک می شود و از پا در می آید. افزون برین ها، در آف

حکایت کرده اند که آفریننده ی جهان، هنگامی که خواست او را بیافریند، دریافت که همه ی مصالح را برای 

آفریدن جانداران بکار برده، دیگر چیزی در دسترس ندارد. پس بر آن شد تا گل چینی از هر آن چه خلق 
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ه را از ماه، شکوفایی و جلوه گری سر و تن را از کرده، گرد آورد و با آن ها، زن را بیافریند. آنگاه زیبایی چهر

گل، گیرایی و شهلایی چشم را از آهو، شادی و سرخوشی را از نور، گریه را از ابر، سبکسری را از نسیم، 

ترسویی را از خرگوش، خود شیفتگی و غرور را از طاووس، سنگدلی و ستم کاری را از گرگ، گرمی را از 

سنجیده سخن گفتن را از طوطی و . . . برگزید آنگاه همۀ را با هم درآمیخت و زن آتش، سردی را از برف، نا 

 را آفرید و به مرد پیشکش کرد.

مرد با خوشحالی به پیشواز زن رفت. او را در آغوش گرفت و به سرای خود برد. روزهای خوب و عاشقانه ای 

 گفت: را با او گذراند اما پس از چندی ازو خسته شد. نزد خدا رفت و 

بارخدایا، این موجودی که به من داده ای، زندگی را بر من سیاه کرده است. پیشه اش پرگویی است.  -    

هیچ گاه مرا به حال خود رها نمی کند. همواره به من فرمان می دهد. می خواهد همیشه نوازشش کنم، او را 

آن ها ناتوانم. زندگانی با او  بستایم. بی خود و بی سبب می گرید. چیزهایی می خواهد که من از تهیه ی

 برایم ممکن نیست. آمده ام او را به تو پس دهم. خدا گفت:  

 باشد. و زن را پس گرفت.  -

 هنوز یک ماه نگذشته بود که مرد پیش خدا بازگشت و با گردنی کج گفت: 

کنم. بی او کلبه ام سرد  پروردگارا، چندین روز پس از آن که او را به تو سپردم، احساس اندوه و تنهایی می -

و تاریک است، گویی چیزی کم دارم یا گم کرده ام. جای خالی او را همه جا می بینم. همواره به یاد می 

آورم چگونه برایم شیرین زبانی می کرد. آواز می خواند. گاهی دست افشانی و پایکوبی می کرد و از گوشه 

قهقهه ی خنده ی زلال و دل نشینش را سر می داد. هنگامی چشم با لبخند، مهربانانه نگاهم می کرد و گاه 

سرحال بود از سر و کولم بالا می رفت، نوازشم می کرد. تنش گرم و نرم بود. خواهش می کنم او را به من 

 برگردان. خدا گفت: 

 باشد.  و زن را به او پس داد.  -

 ولی باز پس از مدتی، آدم نزد خدا رفت و گفت: 

می دانم چه بگویم، شرمنده ام اما به این نتیجه رسیده ام که زحمت این زن بیش از رحمتش بارخدایا ن -

 است. خواهش می کنم او را از من باز، پس بگیر. خدا با خشم گفت: 

 دیگر بس است. همین است که هست. برو و با او بساز.  -

 ی او.مرد ناچار با خود گفت: چه بایدم کرد، نه با او توانم زیست، نه ب

 چنین سروده است:  زن، خلقتِهای شاعرانه، به نام خیالیاین افسان را با نازک رهی معیری

   جهان داور چو گیتی را بنا کرد            

 پی ایجاد زن اندیشه ها کرد            
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   مهیا کرد تا اجزای او را                        

 له و گل  رنگ و بو راستاند از لا                        

  ز دریا عمق، از خورشید گرمی            

 ز آهن سختی، از گلبرگ نرمی            

  تکاپو از نسیم و مویه از جوی 

 ز شاخ تر، گراییدن به هر سوی 

   ز امواج خروشان، تند خویی 

 ز روز و شب، دو رنگی و دو رویی 

 صفا از صبح و شور انگیزی از می  

 شکر افشانی و شیرینی از نی 

  ز آتش گرمی و دم سردی از آب 

 خیال انگیزی، از شب های مهتاب 

  گران سنگی، ز لعل کوهساری 

 سبک روحی، ز مرغان بهاری 

 فریب از مار و دور اندیشی از مور  

 طراوت از بهشت و جلوه از حور 

  رنگ ز جادوی فلک، تزویر و نی 

 تکبر از پلنگ، آهنین چنگ 

  ز گرگ تیز دندان، کینه جویی 

 ز طوطی، حرف نا سنجیده گویی 

   ز باد هرزه پو، نا استواری 

 ز دور آسمان، نا پایداری 

   جهانی را به هم آمیخت ایزد 

 زن ریخت ایزد همه در قالبِ 
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ا زن زیستن و از زندگی لذت بردن یک قانون وزیر در پایان سخنانش گفت اما برای آرام، شاد و بی درد سر، ب

زرین هست اگر آن را، مردان به کار گیرند همیشه خوش بخت و آسوده به سر خواهند برد و آن، این است 

همسر خود نه، نگویند و با او مخالفت نکنند. آنگاه خواهند دید، زندگی چون  های که هرگز، هرگز به خواست

به شیرینی و آسانی می گذرد. جزین زندگی زناشویی همواره پرآشوب،  جویباری زلال و با آوازی خوش

همراه با بگو مگوهای تند و گاه با زد و خوردهای ویرانگر و سرانجام به جدایی پایان می گیرد. کوتاه سخن 

این را  زن شاهکار خلقت است. گرفتن دمُ ماهی در دست و پاسداری از دل بانوان سخت دشوارست.این که 

گویم نیاز نیست هر آنچه زنان می گویند و می خواهند، بی درنگ اجرا و به جا آورده شود زیرا آنان با هم ب

 گذشت زمان، خواسته و گفته های خود را فراموش می کنند. 

و یک چیز دیگر خانم ها اگر از سوی دوست یا همسر خود مهربانی و عشق دریافت کنند، چندین برابر آن را 

و شکوه پس می دهند. برای نمونه نطفه ای به زن بدهید، وی از آن، فرزندی می آفریند و به  با بهترین جلوه

شما پیشکش می کند. خانه ای برای او بخرید، از آن باغ و گلستانی برای شما می سازد. لبخند مهر آمیزی 

ید، آنرا زیباتر، بزرگتر و نثارش کنید، او دل و روانش را رایگان به شما هدیه می کند. هر آن چه را به زن بده

با معناتر به شما باز می گرداند. اما هوشیار باشید اگر سخت بگیرید و او را در تنگنا بگذارید، با شگفتی 

 خواهید دید که دوزخی سوزانتر از هاویه خدا برای شما بر پا می کند.

آنگاه شاه و وزیرش پس از خوردن توشه ی راه، به سوی شهر شهزاده راه افتادند. آنان سوار بر اسبان باد پای 

 خود شدند، تاختند و تاختند تا سرانجام به مقصد رسیدند. شبانگاه را آسودند. بامداد، وزیر به شاه گفت: 

خانم نتوانید به خوبی به بیان معماها شما آن چنان هیجان زده هستید که می ترسم در برابر شهزاده  -

 بپردازید. اگر اجازه دهید من نیز همراه شما بیایم و چیستان ها را مطرح کنم. 

شاه این پیشنهاد را پسندید و پذیرفت. هنگامی که به حضور شهزاده بار یافتند وی با لبخندی دلنشین به 

یی سرخ رنگ در تن و یلی مروارید نشان روی آن آنان خوش آمد گفت. او بر تختی با شکوه نشسته بود. ردا

داشت. چشمانش درشت و گیرا، مژگانش بلند و سرمه ناک و لبانش به رنگ شنگرف بود. شاه از دیدن آن 

الاهه ی زیبایی و ناز آن چنان از خود بی خود شد که سراپا می لرزید و دمی چشم از آن گلِ گلخانه ی ناز 

دیدن اندام موزون، چهره ی مردانه و دلپسند شاه در خود خلجانی احساس کرد بر نمی داشت. شهزاده هم از 

 اما هم چنان متانت خود را نگه داشت. آنگاه با صدایی گوشنواز گفت: 

 خواهش می کنم نخستین چیستان را بیان کنید. -

 وزیر با کسب اجازه از شاه و شهزاده گفت:

مردی برهمن سه پسر داشت. همه ی دارایی او، نوزده گاو بود. به هنگام مرگ، فرزندان را نزد خویش فرا  -

خواند و گفت: من اینک در کام مرگ هستم. به آنچه می گویم خوب گوش دهید. تنها مرده ریگم برای شما، 

 همین نوزده گاوست. آن ها را میان خود بدین گونه که می گویم بخش کنید: 

برادر بزرگ نیمی از گاوها را، برادر میانی یک چهارم و برادر کوچک یک پنجم از آن ها را بردارد. اگر گاوی 

زیاد آمد هر سه باید آن را بخورید. هرگاه نتوانستید آن ها را به خوبی تقسیم کنید، گاوها را به پادشاه هدیه 
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بر شما باد. برهمن این بگفت، پلک بر هم نهاد و کنید. اگر مرده ریگ مرا به کار نبندید، نفرین ابدی من 

 درگذشت.

فرزندان پس از به خاک سپردن جسد پدر و برگزاری آیین سوگواری، بر آن شدند تا گاوها را بنا به دستور او، 

میان خود قسمت کنند. برادر بزرگ گفت نیمی از نوزده گاو، می شود نهُ و نیم گاو که به من می رسد و یک 

ها، یعنی چهار گاو و سه چهارم و . . . سرانجام دیدند بیش از نیمی از یک گاو  هم اضافه می آید  چهارم آن

که بنا بر خواستۀ ی پدر، باید آن را بخورند، در حالی که خوردن گوشت برای برهمنان نارواست. افزون برین 

ته، بخش کنیم باید گاوها را به برادر بزرگ گفت:  یادمان باشد که اگر نتوانیم آن ها را چنان که پدر گف

 پادشاه پیشکش کنیم وگرنه نفرین ابدی پدر بر جان ما خواهد بود. در این جا وزیر از شهزاده خانم پرسید: 

  ای شهزاده ی دانا و والا تبار، آن ها چه باید بکنند؟ -

 اشت و گفت:شهزاده سرش را اندکی به پایین خم کرد، دمی چند در اندیشه فرو رفت سپس سر برد

برادران باید گاوی از کسی وام بگیرند، تا شمار آن ها بشود بیست. آنگاه می توانند به سادگی آن ها را  -

تقسیم کنند. نیم بیست راس گاو، یعنی سهم برادر بزرگ، می شود ده گاو و یک چهارم بیست، سهم برادر 

ه می شود نوزده. بنابرین آنان می توانند گاو میانه، می شود پنج و یک پنجم بیست هم چهار که روی هم رفت

 وام گرفته را هم پس دهند. درین هنگام شهزاده از جا برخاست، نگاهی به شاه جوان کرد و بیرون رفت.

بدین سان وزیر به مدت چند روز، چیستان های گوناگون از شهزاده پرسید و او به همه ی آن ها پاسخ 

که درمانده و نا امید شده بود، به تنهایی نزد شهزاده رفت و آخرین معما درست داد. سرانجام روز آخر، شاه 

 را خود پرسید. او گفت:

پادشاه جوانی بود که از دل و جان عاشق شهزاده ای، که زیبایی اش در گیتی بی همتا بود، شده بود. به  -

نتواند پاسخ آن را بدهد، همسر خواستگاری اش رفت. شهزاده پیمان کرد اگر پادشاه چیستانی ازو بپرسد و او 

او خواهد شد ولی آن ماهروی یگانه به همه معماها، پاسخ درست داد. اکنون ای زیبا روی سرشار از هوش و 

 دانایی، به من بگو آن شاه دین و دل باخته، چه باید بکند؟

از جای برخاست، به  شهزاده اندکی در خود فرو رفت، آنگاه از فراز تختش نگاهی عاشقانه به شاه کرد، سپس

 سوی او رفت و با اشتیاق گفت:

ای شاه جوان سرانجام پیروز شدی. آنگاه بازوبند خود را به نشانه ی پذیرفتن وی به همسری، به او  -

 پیشکش کرد.

🍁🍁🍁 

 

 . است بزرگ و زیبا حقیقت راهِ در اشجاودانه تلاشِ و وُجوجست در انسان

 گوته
 

 بازگشت به فهرست
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 نامۀ نیما یوشیج به ابوالقاسم جنّتی عطایی
 دوستارِ عزیز!

شما در ضمنِ بعضی مطالبِ مربوط به 
تئاتر، در مقاله ی من، زبانِ ستایشی را 
نسبت به من دارید. گاهی هم نسبت به 
مقاصدِ من کوشیده اید که با طرزِ عملِ 

توضیحاتی داده باشید. اما اینکه دیگران، 
از من خواسته اید خود من هم برای 
دوباره به چاپ رسیدنِ این مقاله، دست 
اندرکار باشم، همت گماشته اید که بارِ به 
منزل رسانده را دوباره در این موقعِ سن، 
به دوش بکشم! یا اینکه خواسته اید با 

 دست بکارِ نشریات می زنند، مرا به حرف بیاندازید!این جور غلغلک دادن، که خاصِّ کسانی است که 

در دنیا، هر فکری، دورانی برای تولدش دارد. انسان فقط به زورِ دانشِ معجزه آسایی که الی حدِّ ماشاءالله، به 
همراهِ دِماغِ خود دارد، قادر به انجام  کار نیست. رموزِ پیدایشِ آفریده های ذوقی و فکری، شاید دامنه اش 

ی وسیع تر از دامنه ی فلسفه بافی و همان زورِ معجزه آسا باشد. من نسبت به کارهای خودم، مطالبی خیل
دستگیرم می شود. حتی نسبت به یک مقاله، که چندان ذوق و شوق برنمی دارد و آدم با آن، استخوانِ فیل 

ر هر وقت که من دست به کار را خُرد نمی کند و ایمانی اگر احمقانه نباشد، نسبت به طبیعتِ خودم دارم. د
زده ام، سوای من، حال و موقعیتی خاص، با من دست به کار بوده اند. دستکارهای بعدی، در کارهایی که 
پیش از این ها انجام گرفته است، خیلی به شرط ها و شروط ها است. در صورتی که من نتوانم آن حال و 

نباشد همانطور فکر کنم، که آن روز و روزگارها می کرده موقعیت را دوباره در خودم فراهم بیاورم و ممکن 
ام. پُر هم ممکن است این قبیل دستکاری ها، چه بسا دور از زمینه ی اصلیِ کار واقع شده، بجای اینکه اثری 

 .را تمیزتر گردانَد، شیرازه ی آن را از هم گسیخته، کم و بیش ناتمیزتر ساخته باشد

بگیرد، اگر به خواهشِ شما از هوای روزی تقلید در بیاورم که در آن روز دردسر ضمناً باید از خودم خنده ام 
داشته ام، یا پوست از روی زخمی جدا کنم که خوب شده است، به فرمایشِ مولای متقیان: »شقشقه 

  هدرت«!

اراحتی این تقدیری خارج از ماوَقعَ نیست. جوانبِ قیاس در این قضیه، معلوم است. برای من فقط اسبابِ ن
است. یادآوردن از رنج و زحمت های گذشته، مثلِ بیشترِ شعرهای من، که مرا ناراحت می دارند وقتی کسی 

 .آن شعرها را برای من می خواند یا تمناّ دارد خودِ من، آن شعرها را برای او بخوانم

به خود، من احتیاج به حواسِ جمع و جورِ من، هنوز مشغول به اذیت و آزارِ من هستند. برای اذیت و آزار 
کمک ندارم. این مقاله را من به حسابِ کاری که به عهده داشتم، در چند شبِ متوالی با وضعیتی ناراحت که 
در یک اطاقِ محقَّر می گذراندم، تهیه کرده بودم. در زمانِ سرگرد مین باشیان، که من و بعضی از دوستانِ 

 .موسیقی« را به راه می انداختیم ۀمن، »مجلّ
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اگر نمونه ای از استعدادِ من در آن باشد، مربوط به امروز نیست. حسابِ گذشته ها را خودِ گذشته ها، بی غلّ 
تر می دانند. مقاله نه پُرخوب است و نه پُربدَ. شباهت به زندگانیِ خودمان دارد. اگر در پاره ای از و غش

دیگر عدول  ۀخالی گذاشته ام، یا از کلمه ای به کلم عبارات، افتاده هایی باشد یا جایِ بعضی اسم ها را عمداً
ام چاره دارد. از من خواهید پرسید. اما اگر پیچیدگی هایی در بعضی از جملات باشد و ناشی از نقلِ کرده

عقایدِ بدون تفسیر مانده ی بعضی از اهلِ علم و اصطلاح تشخیص داده شود، علتش معلوم است. مقاله ی 
رادرِ بعضی از شعرهای من خواهد بود. گفته اند: »المال یشبه صاحبه«. به قولِ همکارِ ما آدمی مثلِ من هم، ب

در آن وقت، که اکنون دستش از دنیا کوتاه است: »چه می شود کرد« و به قولِ من: »به قربانِ حواسِ جمع. 
خوب دریافتنِ این حواسِ جمع بجا می آورد، برای هر کاری در دنیا، آمادگی و تجهیزی لازم است«. برای 

قماش حرف ها، اگر خواننده خیلی کِرمِ کوشش در خود دارد، قبلاً با این قماش حرف ها می بایست 
 .بیش آشنایی داشته باشد. خیال نکند قصه ای را در زمینه ی موضوع های نازل و روزانه می خواندَوُکم

آدمیزاد در جوانی به رشته های مختلف دست می زند. اما همین  ۀتوضیحاتِ شما مرا به خنده می اندازد. بچ
 .که پا به سنّ و سال گذاشت، سربِراه شده و به راهِ خودش می رود

و منحصر به استادانِ ما است، شما در واقع، کارِ »قال و  ه که امروز، خاصّبا این همه تعلیق و تحشیّ
بر »منطقِ تجرید« نوشته اند و حاشیۀ معروف »میر  های« قدما را کرده اید. هم اکنون شرحی کهاقول

اندازد. معلوم رده ها میشریف« که در پیش رویِ من است، درست و حسابی مرا به یادِ همکاریِ زنده ها با مُ
است دیگران هم که پیش از ما، مزه ی تلخ یا شیرینِ این زندگانیِ شسته رفته به دستِ ما را چشیده اند، این 

خبط و خطا را مرتکب شده اند. متن های اصلی و راجع به اصول را در غالبِ موارد، پیچیده  جور کارهای
نوشته، طوری تقریر و تمهید داده اند که تفسیر برمی دارند. آنها معتقد بودند، هر چیز را باید به دستِ اهلش 

 .چاره، گرفتارِ علمِ ناقص شده باشدآدمیزادِ بی یدانستند که بچهبودن را بهتر از این میچنین نادانسپرد. هم

هر چند که ما اهلِ این زمانیم و به ما بارها لطفاً توصیه شده، از قبیلِ متواترات است که مطالب به هر اندازه، 
با این همه پند ودلالت ها، دوستار گرامی! کسی از استخوان ریزه،  .بیشتر در دسترسِ مردم باشد، بهتر است

ما پیش از  روزگارِ آینده و آخر و عاقبتِ اولاد و احفادِ ما، به کجا بِکشِدَ )نوزادانِ حلیم نساخته است. تا
آموختن، آموخته شده باشند(، پیچیدگی هم وجود دارد. از گریبانِ بندگانِ خدا دست برنداشته است و می 

 .، وسیع استبینیم دستکارِ بندگانِ او هم، گاهی شبیه به بعضی از کارهای خودِ او در عالمِ خلقت

ترین مطلبی بود که به نظرم گذشت با پشت کارِ شما که جوان هستید و حال و روزگارِ مرا ندارید، این مفصلّ
و توانستم در جوابِ استفسارِ شما، در بارۀ این مقاله بنویسم. من با این چند سطر، در واقع نسبت به این 

 .حافظِ شما باشد خدا .اممقاله انفاق کرده

  1334آذر ماه  -وشیج/ تجریش نیما ی

 سایتِ نیما یوشیجسرچشمه: 

 (گنژرا گردآوری و منتشر کرد.) 1334درسال  را "مجموعۀ اشعار نیما یوشیج" اوّلینعطایی تیابوالقاسم جنّ

 بازگشت به فهرست

http://www.nimayooshij.com/fullcontent/Persian/33/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://s8.picofile.com/file/8309996034/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC.pdf.html
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 (5ضرورتِ مبارزۀ جدّی با نشرِ جعلیّات)

 حسین یوسفیان

 

 پسر کو ندارد نشان از پدر/ تو بیگانه خوانش مخوانش پسر( 1

پهلوی و وزیر فرهنگ کابینۀ سلطنت سناتور دوران  دان،، فیزیک(1371-1281محمود حسابی ) پروفسور
 از دانشمندانِیکی تردید بیلقب یافته،  «پدرِ علمِ فیزیک و مهندسی نوینِ ایران»که به دکتر محمدّ مصدّق 
خدمات  او به جامعۀ ایران شد. با این حال گسترۀ تاثیرگذاری علمی و  توان و نباید منکرِایرانی است که نمی

و به سال اخیر بر جامعۀ ما  45اندیش در تی تاریکحاکمیّ که به لطفِ یدروغ وُ فضای انباشته از جعل در
غلوّ و ای عاری از جعل و نامهتوان به زندگیسایه افکنده، به دشواری میویژه در فضای بِلبِشوی مجازی 

   یافت.دستمردی چون او از دانشیجا انتساباتِ نابه

گفته وُجوی گوگل وارد کنیم تا به عمقِ فاجعۀ پیشور جستکافی است نامِ »محمود حسابی« را در موت
در شهر  1906آوریل  28 ۀزاد  Kurt Gödel)به آلمانی لورت گودِک در کنارِتین از تصویرِ اینشببریم. پی

 ؛در شهر پرینستون، ایالت نیوجرسی آمریکا 1978ژانویه  14 ۀمجارستان، درگذشت-برنو در پادشاهی اتریش
 Behramاوغلو بهرام کورشون( گرفته تا عکسی از اینشتین در کنار اتریشی دان و فیلسوفِدان، منطقریاضی

Kurşunoğlu)  نما جاهلجاعلانِکه ( در میامی آمریکا 2003 ۀ، درگذشت1922 ۀزاد -دان ترکزیکفی 
یا »پروفسور حسابی شانه به شانۀ آلبرت اینشتین«  بادکتر حسابی  عکسِ»ی چون نیواعن ارا بها آن

زمین در کرۀ متر  1000خرید »ادعّای  و از ،ددهنالله میه خوردِ خلقب مناسبت، با مناسبت یا بیاینشتین«
عای ایرج ادّبه که  یدار« با سندِ منگولهتوسط دکتر حسابی المللی فضایی برای ایراناز سازمان بین مریخ

 تِعلّتخیلاتِ مضحک وی دربارۀ  تا شودنگهداری می  ایشاندر منزلِپروفسور حسابی  ، فرزندِحسابی
از جنسِ  وهمههمه ،قس علیهذا...و  « در آمریکاو عطرِ »کورش در ژاپن گذاری خودروی نیسان »قشقایی«نام

، اتجعلیّ انجمن مبارزه با نشرِعضوِ کارشناسان  ازدکتر اسماعیل امینی، رِ به تعبیکه است  گریویران جعلیاّتِ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKurt_G%25C3%25B6del%3Ffbclid%3DIwAR02qzWdmeHBz_DAdRkQGXe6LnQj5Di8nrdTpVwOz5-3MrwFIPfGGf4rRyU_aem_Aeoxp9hT12f07iKEk-9xxJ4w0CBupa_27-llBgVtvm05HIpW17ju_KNNkGKoBVtdt2giaijGrBLfnKBJOX4-TP7h&h=AT23M09t0sAuGf7EbHEDhJUFeReTV0289fc2k2XWu45JopIfeVnuYPBwY5Nl7XSZGDB4eqUQ7rm26HDmAr9rfH9Yup5ji5sTcVpMl6T75cGncVTfzpLp0VfdrqTMjJYId8M&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBehram_Kur%25C5%259Funo%25C4%259Flu%3Ffbclid%3DIwAR1Ue23MWkg2i7osMTsrK1MxGO9Pk_T8o-HBXJG3xHiBeGdgEsUHRsyMvMQ_aem_AerB86YSXSxHuFlH_3ax0Hsi2JvUtUhDi29XFdABSq4GEfCqEbGvITwBcr07TOQ1NBvDLpdjPfHCcZRDFMfTZ1Ke&h=AT3xOXgmcYp7NIIWpaIV3_6Op1NYGhFwACwUUNuS5uSPYD3cyhUSPjn_4zkhPTr75gcD82pOXrvDvAFj3EnHPQK4zAUjWN0l6p_PMKp8MF_0PxG3rFlulTMVP9VyS2YxJ2E&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/share/v/ProszveptDHHHbku/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/share/v/ProszveptDHHHbku/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/share/v/ProszveptDHHHbku/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/share/v/ProszveptDHHHbku/?mibextid=oFDknk
https://factnameh.com/fa/fact-checks/2022-02-23-nissan-qashqai-naming-iraj-hessabi
https://factnameh.com/fa/fact-checks/2022-02-23-nissan-qashqai-naming-iraj-hessabi
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جویی و استبداد« و »مطلوبِ اقتدارگریان و اهلِ قدرت اعمّ از گاهِ سلطهافزار و تکیه»دست هاانتشارِ آن
به  ، خود«رسانۀ ملّیدر بسیاری موارد »چیان، مسئولِ آن انجمن نازنین توتون ۀبه گفت راست« است ووُچپ

      است.     تبدیل شده  ۀ ما« در جامعسرچشمۀ انتشارِ جعلیاّت»

سیما که امروزه صداوُپرداز دروغهای شبکهکفایت بی فضاهای مجازی و مدیرانِ زمینه بر گردانندگانِدر این 
 آنان به تعبیرِحَرَجی نیست، بختانه مخاطبِ زیادی هم ندارند و خوششده به منبع انتشار جعلیاّت تبدیل

ای بر »عرصۀ سیمرغ«  که برای دورهو گاه بسیار هم سمِِج، خُردمایه و پُرسروُصدا اند «مگسانی»خواجۀ شیراز، 
و  ، فرزندِ محمود حسابی«ایرج حسابی»اماّ بر دارند«. برند و زحمتِ ما میدهند و »عرِضِ خود میجولان می

تحت عنوان ابی در کتعبلاتی را زها و خدروغو  هاراستکه  رئیس هیئت مدیرۀ »بنیادِ پروفسور حسابی«
جدیّ وارد است.  و به پدرش منتسب کرده، قطعا ایراد و انتقادِ بافتههمبههای عمومی و رسانه»استادِ عشق« 

آلودِ و مسئولینِ خواب نهادها آشکارِ  ِحمایت درسایۀ ،کتابنشرِ  صاحبِکتابی که متاسفانه در بازارِ آشفته و بی
مرز به  چاپو به لحاظِ نوبتِ  خود رسیده !چاپِ نودوپُنجمبه اینک  ،ناشرانسودجویی برخی البته و  حکومتی

 اماّ ،»ما رکورد زدیم!«توان مدعّی بود که در این عرصه هم میاز جهتی،  ،رقمی نزدیک شده است. بلهسه
یا بهتر است  رویداد تِ اینتاکنون حاضر به توضیح علّ (و درواقع غیرِ مسئولی) هیچ مقام و نهادِ مسئول

المثلِ رایج »من راضی، تو راضی، خدا هم ت و مصداقِ ضربنشده اسنشر  در بازارِ بگوییم فاجعۀ فرهنگی
  ...«  ، گورِ پدرِ ناراضیراضی

کتابِ »استادِ عشق« شایان یادآوری است که 
به کوشش ایرج حسابی در حالی از مرز نوبت 

نوبتِ ورد رود و رکنودوپنجمِ فراتر می چاپِ
شکند که را در بازار نشر ایران می چاپ کتاب

بادِ سانسور و ممیزی در  در سالِ گذشته
کتاب شعر ارشاد به  راهروهای هزارتوی وزارتِ

ای به تازۀ شفیعی کدکنی با عنوان »نامه
محمدعلی مرادیان، و  دهم وزی آسمان«

 را کدکنی شفیعی شعرِ کتاب»مدیرکلِّ دفترِ توسعۀ کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد به خبرگزاری ایسنا گفت 
اهالی  کارشناسان و در اثر اعتراضِ گستردۀگرچه . «!بدهیم زمجوّ تا بدهند نظر و بخوانند نفر چند ایمداده

مجبور به  ماهدی 18در  ،آشکار نشینیِعقب»نرمشِ قهرمانانه« و یک  نهایتا بامزبور  دستگاهِفرهنگ و ادب، 
حقِّ متولّیان چه زیبا و رندانه ، این پلشتیبا توصیفِ هنری و استاد نیز  صدورِ مجوّز برای انتشار کتاب شد

 وُ پلشت وُ پلید بس که زمانه: »شان گذاشتبا این بیت کفِ دست این دستگاه سرکوب و سانسورِ فرهنگی را
  به بحثِ خود برگردیم.  ...«!شد پرهشب کارِ خورشید شد/ عیارسنجیِ مسخره

کتاب هم فراتر گذاشته و با حضور در  پای خود را از انتشارِمتاسفانه  های اخیرایرج حسابی در سال
، به زندگی پدرشخزعبلاتی دربارۀ  تکرارِ، ضمن سیماصداوُ و جاعلِ پردازهای دروغشبکه دِهای متعدّبرنامه

از شبکۀ  «برمودا»ای با عنوانِ از جمله در برنامه .دهد او را دست بیاندازنداجازه مینیز برنامه  مجریانِ
 قابل مشاهده است: یوتیوب تلویزیونی نسیم که در در سایتِ
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 https://www.youtube.com/watch?v=EokTvTbXxgo 

 و شودمی تولیدوُپخشتوسطِ صداوسُیمای جمهوری اسلامی  المالبیت بودجۀ با که ایبرنامه ترتیب بدین
 آن ناخلفِ فرزندِ- «خانایرج» لغوِ سخنان و اهاادعّ با باشد، داشته آموزشی و علمی بارِ مخاطبان برای تواندمی

 وجهۀ تخریبِ برای لودگِی و هَزل و هجو سراپا ایبرنامه به عملاگردانی مجری و معرکه ،-فرزانه دانشمندِ
  .شود تبدیل «ایران فیزیکِ علمِ پدرِ» علمی

بخش از این  در صدرِرسد بیت شعری از ابوالحسن فراهانی، از شاعران سدۀ یازدهم هجری که به نظر می
 انفرزند رفتارِتبیین خوبی برای  مصداقِ، المثلِ رایجی بدل شده و در زبانِ فارسی به ضرب کردیمگزارش نقل

اهه کژرپدر به  بعداز مرگِاشد که ایرانی ازجمله پروفسور محمود حسابی ب بزرگان و دانشمندانِاز برخی 
کم به مسئولیتِ اجتماعی خود واقف « ندارند و دستِنشان از پدردر وجََنات و سَکَناتِ خود »یا و  روندمی

 نیستند. 

 عشق« تالیف ایرج حسابی »استادِ کتاب از هاییریدهبُ( 2

بوک خود « در صفحۀ فیسهمنشینِ بهاراماّ » ،نگارنده نیست رسِای در دستنسخهاز کتاب »استادِ عشق« 
با هایی از کتاب را توضیحاتی، بخش سین!« ضمنِهفت ۀدر پستی با عنوان »آلبرت اینشتین و سفر

 ده نیست: هومنتشر نموده که مطالعۀ آن خالی از توضیحاتی به شرح زیر 

سين و سخنان دروغ منسوب به او، از کتابی است که پسر دکتر هفت  ۀمربوط به اینشتين، سفر  بخش  

گونه است. کتابی که اینچاپ داده ز  ارشاد به آن مجو   بندی کرده و وزارت  محمود حسابی، سرهم

 :استتجدید چاپ شده  ات در آن درج شده، بیش از چهل بار جعلی  

 آلبرت برای سینی هفت ۀگیرند سفرتدریس در دانشگاه پرینستون دکتر حسابی تصمیم می در زمانِ
دیراک«، »شرودینگر« و دیگر »، «فرمی» »بور«، ازجمله دنیا دانشمندانِ ترینبزرگ از جمعی و اینشتین

های دعوت را استادان دانشگاه بچینند و ایشان را برای سال نو دعوت کنند. آقای دکتر خودشان کارت
 و کنندمی تزئین است جمشید تخت هایستون زیر که نیلوفر هایگل با را آن ۀکنند و حاشیطراحی می

دانستند وقتی ریشه مشخص شود برای طرف مقابل ند. چون میدهمی توضیح هم را گلها این مفهوم و منشأ
دانستم اینشتین بدون گفت: »برای همه کارت دعوت فرستادم و چون میکند. دکتر میدلدادگی ایجاد می

رود تأکید کردم که سازش را هم با خود بیاورد. همه سر وقت آمدند اما اینشتین اش جایی نمیویولون
دیرتر آمد و گفت چون خواهرم را خیلی دوست دارم خواستم او هم جشن سال نو ایرانیان را ببیند. دقیقه 20

های روشن اضافه کردم و توضیح دادم که ما در آغاز سال نو به تعداد اعضای من فوراً یک شمع به شمع
ل بعد از یک سری کنیم و این شمع را هم برای خواهر شما اضافه کردم. به هر حاخانواده شمع روشن می

ها جشن را شروع کنم. من کردن شمعهای عمومی، اینشتین از من خواست که با دمیدن و خاموشصحبت
اند و از آن شان حرمت نور و روشنایی را نگه داشتههزار ساله10ها در طول تمدن در پاسخ او گفتم: ایرانی

ت و ما معتقدیم که زندگی در دست خداست و تنها سها، شمع نماد زندگیاند. برای ما ایرانیپاسداری کرده
 ....«تواند این شعله را خاموش کند یا روشن نگه دارداو می

https://www.youtube.com/watch?v=EokTvTbXxgo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1189515072013892&id=100028662320760&mibextid=oFDknk&rdid=nV88kMU6y1ckVXMY
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گفت بعدها اینشتین به من گفت: »وقتی خواست اتصال به این تمدن را حفظ کند و میآقای دکتر می
ما برای کریسمس به  هزارساله چیست.10فهمم معنی یک تمدن گشتیم به خواهرم گفتم حالا میبرمی

دهیم اما وقتی از جشن سال نو کنیم و بعد با گلهای مصنوعی آن را زینت میرویم درخت قطع میجنگل می
است.« بالاخره آقای دکتر  ها سبزند و در کنار خیابان گل و سبزه روییدهگردیم همه درختها برمیایرانی

 ۀکنند. به گفتکنند و بعد این دعا را تحلیل و تفسیر مییجشن نوروز را با خواندن دعای تحویل سال، آغاز م
 شده زدهشگفت ماست مذهبی تعالیم در که ارزشمندی معانی و دعا این معانی از جلسه آن در همه ایشان
کنند و یک نند و کوکِ ویلون اینشتین را عوض میکمی پذیرایی مهمانان از محلی هایشیرینی با بعد. بودند

گویند خواهند. ایشان میشوند و از آقای دکتر توضیح مینوازند. همه از این آوا متعجب میایرانی میآهنگ 
خواهند که موسیقی ایرانی یک فلسفه، یک طرز تفکر و بیان امید و آرزوست. اینشتین از آقای دکتر می

اینشتین که چشمهایش را  . پس از پایان این قطعه که عمدأ بلندتر انتخاب شده بودبنوازند دیگری ۀقطع
هایش را باز کرد و گفت دقیقاً من هم همین را برداشت کردم و بعد بلند شد تا سفره هفت بسته بود چشم

 .. .سین را ببیند

شد توی سفره چیده بود و یک آقای دکتر تمام وسایل آزمایشگاه فیزیک را که نام آنها با »س« شروع می
 7دهد که این در واقع هفت چین یعنی رینستون گرفته بود. بعد توضیح میتکه چمن هم از باغبان دانشگاه پ

 با آینه جنبش، ۀ« به نشان»م با ماهی. رویش ۀشود به نشاناست. تنها سبزه با »س« شروع میانتخاب بوده
 گویدمی اینشتین و شوندمی متعجب همه …و زندگی فروغ ۀنشان به »ش« با شمع یکرنگی، ۀنشان به »آ«

 ...دهدمی یاد شما به زیست محیط حفظ و بشر حقوق و احترام دوستی، از را چیزهایی چه شما سنن و آداب

بعد یک کاسه آب روی میز گذاشته بودند و یک نارنج داخل آب قرار داده بودند. آقای دکتر برای مهمانان 
 این و است زمین ۀکر ۀنشان نارنج و فضا ۀهزارسال قدمت دارد. آب نشان 10دهند که این کاسه توضیح می

افتد و رود و روی صندلی میپَرد عقب عقب مین رنگش میاینشتی. است فضا در زمین کره تعلیق بیانگر
سال پیش  200گوید: »ما در مملکت خودمان پرسند که چه اتفاقی افتاده؟ میشود. از او میحالش بد می

هزار سال پیش 10زد کلیسا او را به مرگ محکوم کرد اما شما از  دانشمندی داشتیم که وقتی این حرف را
 ها()پایان نقلِ قول ...!«ما کجا؟ شما کجا و علمِ دهید. علمِاین مطلب را به زیبایی به فرزندانتان آموزش می

 رویداد  جالب این
ً
فوق اتفاق افتاده، نه دکتر حسابی در پرینستون بوده و نه  جاست آن سالی که مثلا

زمين دارد )به غير از این که هر دو گردند( و دکتر حسابی  ۀدانان. این که نارنج چه ربطی به کر دیگر فيزیک
 بر اساس چه مدرک و مأخذی می

 
ای از نارنج داشتند به کنار، پرنیکی گوید که ایرانیان چنان برداشت ک

  تر در مملکت  ید دانشمندی که دویست سال پیش باید پرس
 
شته شد چه کس ی بود؟ احترام به اینشتين ک

گرفت که بخواهد یهودی مگر کریسمس را جشن می آید؟ اینشتين  سين بر میحقوق بشر از کجای هفت

ون سالبرایش درخت ببرد؟ علاوه بر همه این
 
  شيرینی ۱۹۳۰های ها، دکتر حسابی از کجا در پرینست

 
ی محل

که آلبرت اینشتين و دیراک از شنیدن سخنان دکتر پز هم بوده؟ از این ایرانی پیدا کرد؟ مگر ایشان شيرینی

خواهیم بگيریم؟ توهين به شعور مردم؟ ای میاند چه نتیجهحسابی غش و ضعف کرده و بیهوش شده

دکتر حسابی صورت  نام   ر  هایی که زیبدیهی است که اشاره به دروغ... های زشت؟و حیلت سوداگری 

  نوین، تأسیس   گذاری علوم  ایشان و نقش ی را که در پایه گيرد، ارزش  می
 
سرای عالی...، و مين، دانش دارالمعل

 .کندزیربنای علمی کشور داشته، نفی نمی  ساخت  
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 ماجرای نامۀ دکتر لولا، برندۀ جایزۀ نوبل به دکتر حسابی( 3

بوک آغاز خود را در فیس الیت  « فع  کمپين  مبارزه با نشر  جعلیات« که پیش از »ستاد مبارزه با چرندیات»

نامۀ خانم » مجعول  افسانۀ به ،ایرج حسابی با تلویزیونی یگویو  با اشاره به گفتارش ی کرده بود، در گز 

 ل دارد:پردازد که جای تام  « به شرح زیر میبه دکتر حسابی، برندۀ جایزۀ نوبل دکتر لولا

 پدرش است. کتاب   ۀسازی دربار هم به جعل و افسانههاست که مت  ایرج حسابی )فرزند دکتر حسابی( سال

علمی و تاریخی  ات  ات و جعلی  ای از واقعی  زندگی دکتر حسابی چنان ملغمه ۀعشق« دربار  او بنام »استاد  

 ماند. ست که بیشتر به افسانه میا

 کنیم:کند که با هم مرور میتعریف می «به نقل از پدر»تلویزیونی داستانی را  ۀایرج حسابی در یک برنام

نامه از مکالمات خانم دکتر لولا فیزیکدان برنده جایزه نوبل و پدرم یافته ام و از فرانسه به فارسی من سه »
ترجمه کرده ام، در این سه نامه پدرم ایشان را که قصد خودکشی داشته اند با دلایلی حیرت انگیز از کارشان 

لعاده زبان فرانسه که پدرم بدان منصرف کرده اند. ترجمه همین نامه ها }به خاطر ریزه کاری های فوق ا
واقف بود{ یک سال تمام وقت گرفت دست نوشته های پدرم بسیار زیاد است و باید دوستان کمک کنند تا 
از فرانسه، انگلیسی، آلمانی، روسی، ایتالیایی ، عربی و غیره به فارسی ترجمه شود. کاری که از پدرم بر می 

 .ها تسلط داشته{ن زبانآمد و من توانایی ندارم }پدرم به ای

تو با این نامه از خصوصی ترین اجزای زندگی من باخبر  !عزیز دکترِ ای به پدرم نوشته:خانم لولا در نامه
رهای سرخ از دست داده ام. }خطاب به مِمیشوی. من عزیزترین کس را که شوهرم باشد در جنگ با خِ

ه مغول ها اندیشمندان به شرق ایران یعنی کاشمر مجری{ داستان خمرهای سرخ را میدانید؟ در هنگام حمل
پناهنده شدند، با ادامه تعقیب اجباراً به مرز هند و پاکستان رفته و شهر جدید کاشمر را پایه نهادند که چون 

تلفظ میکردند. سپس باز به جایی در جنوب پناهنده شدند  «کشمیر»تلفظ آن برای هندوها سخت بود آن را 
درصد  94رهای سرخ مِرا ساختند که امروز معروف به کامبوج است. آنها در درگیری با خِ «کامبیز»و کشور 

کشته داشتند که یکی از این کشته ها همسر خانم لولا بوده است. خانم لولا چنان از این واقعه غمناک بود 
 .که در نامه ای خطاب به دکتر حسابی اطلاع داد که قصد خودکشی دارد

یل یک گل که هرسال نابود میشود اما سال بعد دوباره از خاک بر میآید به خانم لولا دکتر حسابی با تمث
گفته که امیدوارم طبیعت تو مانند گل باشد. خانم لولا در جواب نوشت: من در همین نامه از تو و خدای 

 .«خودم عذر می خواهم و امیدوارم بتوانم یک گل باشم

 :ایرج حسابیعاهای ادّبرخی از ا بررسی امّو 

 :وجود ندارد «لولا»ها شخصی به نام فیزیک یا دیگر نوبل در میان برندگان نوبلِ

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.html 
شرقی مرزهای ایران حمله کردند، با این حساب اندیشمندان ایران در  بهتر شمالِ ها از شرق یا به بیانِمغول

 :سلیم باید به غرب می گریختند ترین کار ممکن را کرده اند! بنا به عقلِصورت پناه بردن به شرق احمقانه

https://www.facebook.com/Setade.Mobarezeh/photos/a.419359904744342/649833841696946/?type=3
https://t.me/jaliyat
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nobelprize.org%2Fnobel_prizes%2Flists%2Fwomen.html%3Ffbclid%3DIwAR3vgYLP_VvZn1SrWhtpANsrN7LALnfDhPU1OLrONnxzzw3sAmMcmF0eJG0_aem_Abk0Plt6_0_Sbtx3wt377G4FA6iXRd2F1upprdPS_4dKyBOGWIJOzCNNxtMihTSrC3sHmXl3figIQKkeD_VTrKbJ&h=AT0HtXOWPnuB1Tq97qymmZDgEDfMZnlh3qoTIH4XvJvQlWgZ1_bz6OD8OPISiuASVtZqWofERKU_-Tae-y_NhqHONIb_JNO8zJ-oGcheGJaPvjWKmbaFPZziwORCaSZ9QJw&__tn__=-UK*F
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http://oxere.com/mongol_invasion30804.htm 
 :یچ ارتباطی با کاشمر نداردکشمیر که ه ۀتاریخچ

.htmkashmir/history-http://www.peacekashmir.org/jammu 
 :سانسکریت است فته از زبانِرنامی برگکه کامبوج در بریتانیکا  ۀتاریخچ

Historyhttp://www.britannica.com/.../90520/Cambodia/129475/ 

 94رهای سرخ کشته شود؟ عدد مِکرده و چرا باید توسط خِفرانسوی این خانم در کامبوج چه می همسرِ
ای که دکتر حسابی به ورد شد؟ چگونه نامهآهای کامبوج از کجا آمده و این تعداد چگونه بردرصد کشته

دکتر حسابی رسیده؟  دست پسرِه ب ،صورت خصوصی به یک خانم نوشته و باید در آرشیو همان آدم باشد
ص نیست روسی و ایتالیایی مشخّ]اماّ[ دانستند، دکتر حسابی به خاطر تحصیل فرانسه، انگلیسی و عربی می

 !ایشان اضافه شده دانشِ ۀاز کجا به مجموع

  ابد در تلویزیون  یچگونه ایرج حسابی اجازه می
 
خی علمی و تاری ات  ترین واقعی  ی کشور در مورد بدیهیمل

 ،دهدمنطقی را میعاهای بیها و اد  پخش چنين افسانه ۀسیما که اجاز و  که همين صداآنحال ؟جعل کند

 سریال   ساخت  »سریالی بر اساس زندگی دکتر حسابی را داشته اعلام کرده:  به کارگردانی که قصد ساخت  

  :«ست زیرا که او فراماسونر بوده استادکتر حسابی منتفی  

http://bit.ly/ZJSAO6 
 ۀپور وارد حوزتوسط اشخاصی چون رائفیکه ست ا سالی چند «فراماسون» و «ماسون» لقبِ نسبت دادنِ

رود و کار میهمانه و پوپولیستی در میان عوام بمتوهّ افراد به شکلِ ۀچهر ها شده و برای تخریبِسخنرانی
 !بار چرا قرعه بنام دکتر حسابی افتاده استص نیست اینمشخّ

 جایگاهِ علمی دکتر حسابیغلوّها پیرامون نظر برخی اساتید دربارۀ ( 4

های متفاوتی از زندگی دکتر حسابی داستاننویسد: « در گزارش  دیگری میستاد مبارزه با چرندیات»

 کمبریج ۱۹۹۰علمی سال  مرد   •  تهران دانشگاه   س  موس   • ایم. موارد زیر به او منسوب شده است:شنیده

در دنیای  مهم   ۀچندین مقال صاحب   •  صمیمی اینشتين شاگرد و دوست   • ایران دان  بزرگترین فيزیک •

دکتر حسابی این موارد را   بسیاری از فرهیختگان و شاگردان  ا ام   ؛...و موارد دیگر •  فيزیک و اپتیک

ا خوب )ام   عشق« نسبت به این استاد   دانند که در کتابی بنام »استاد  های پسر او میشایعات و اغراق

 :سرایی کرده استمعمولی( افسانه

، مدیر گروه فلسفه علم و رئیس پیشین دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مهدی گلشنی •
او  تِزدن به شخصیّپیرامون دکتر حسابی را سبب ضربه جسته ایران است. او غلوّیکی از فیزیکدانان بر

مد برای آا استادی غیرکارامّ ،خوب او را دارای اطلاعاتِ ،بیند، او که شخصاً شاگرد دکتر حسابی بودهمی
 .دانددانشجویان می

حکمت و فلسفه ایران و شاگرد دکتر ، استاد فلسفه و منطق و مدیر گروه منطق انجمن دکتر ضیاء موحد •
دکتر حسابی مسلماً خدمتگزار فرهنگ ایران و انسانی ایراندوست بود » :ایشان می گوید ۀست. او دربارحسابی

و به عنوان یک سناتور، از امکاناتش برای پیش بردن علم فیزیک در ایران استفاده کرد . این نبوغ ادعایی، در 
یچ کس چنین ادعایی نداشت و اصلاً نام دکتر حسابی هم در تاریخ علم دکتر حسابی وجود نداشت و ه

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foxere.com%2Fmongol_invasion30804.htm%3Ffbclid%3DIwAR1UiZBSgL-aXgdIIMnRhofdL_1OuxDXu0px9nCTaBDir0BbunuXKV1GktA_aem_AbkiSgpfjKMPTycWZd1Mm-I_O8fs5737uZ94RXlD7TuOj0saobOrN2-92mFgTbai_qvsbifgG23ZhIIN_RV1I6g9&h=AT00ocN27D624USP8Vq41JGXoqI3HllupIBOTwPXvi6m_dWxnW5ws8sll4TuKpI1VPK4gXQUuJO9xeZZCprvpnDvw-pSM8d-WCOdaFZG00iivyOWFnHh6fXqNZXp3_XATVg&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peacekashmir.org%2Fjammu-kashmir%2Fhistory.htm%3Ffbclid%3DIwAR1zeO9KFdXgj1YbONiPE2PWM-V1kt3hN6C0ZYQl-k4eEiHrQn-CoDPbKoE_aem_AbnzzSPQJU3rPKcre2u6t-4_Z2x1yy6-VG5UkeTpJRry1EM7C_hIebPh9dxbhEARPATuDNU9dy5hCyzVPCttaCCZ&h=AT2zue00PPqAVDsutOhmHjXGl6V2MVpC2OekiedXnkDma1FDo1xwLc8sXzuA6ZVIJjxNtFjGrqstzexFz4j4XVkFcwI_K5UfjY0WJAfvB-HV_ba4XXO6iX_x0b_GwkBjVBU&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2FEBchecked%2Ftopic%2F90520%2FCambodia%2F129475%2FHistory%3Ffbclid%3DIwAR3vgYLP_VvZn1SrWhtpANsrN7LALnfDhPU1OLrONnxzzw3sAmMcmF0eJG0_aem_Abk0Plt6_0_Sbtx3wt377G4FA6iXRd2F1upprdPS_4dKyBOGWIJOzCNNxtMihTSrC3sHmXl3figIQKkeD_VTrKbJ&h=AT2nsdMiXXldcvp-f2khSS_OowEWZQ7yVksZlORkDahH7RfTvk239CxxVCKJyWBcBMt8S7WRYebDFQsiJ43PNC_B9cX-cjcJGmmy60TuNbd_mNUwCdgN6MsoWHESlMuRP14&__tn__=-UK*F
https://bit.ly/ZJSAO6?fbclid=IwAR2prJHMREIymLlC9aIsgDzD-Y4vOKSaZc3u4uIgzLcD2yHZrOLcSZQMOqg_aem_AbkeH5XsDWVQ5L7BBZsYre3_gr7oUUT23mgs8Vyp1lwLVta8kMMtQGz98bqSRNjF_SY0lwItOL6oBxygTXXp6oxH
https://www.facebook.com/Setade.Mobarezeh/photos/a.419359904744342/649833841696946/?type=3
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فیزیک، به عنوان یک دانشمند بزرگ ثبت نشده است. البته من همیشه به دکتر حسابی به عنوان یک معلم 
 .«وجه یک معلم خوب فیزیک نبودهیچگذاشتم ولی بهاحترام می

دانشگاه صنعتی شریف، نخستین رئیس و از مؤسسین انجمن ، استاد دانشکده فیزیک رضا منصوری •
های بنیادی و مرکز نشر دانشگاهی، معاون چنین از بنیانگذاران پژوهشگاه دانشفیزیک ایران است. وی هم

 در بابِ شایعاتِ ترین منتقدِست. او بزرگپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت محمد خاتمی
 :گویدو میست ا دکتر حسابی

است.  دکتر حسابی، خیلی کم است. آنچه در جامعه ما رخ داده، خیلی بیش از غلوّ ۀدربار متاسفانه واژه غلوّ»
سینا ابن نیوتن و اینشتین و یا حداقل در حدِّ مثلاً در کتب درسی آموزش و پرورش، دکتر حسابی را در حدِّ

بینیم که حسابی را به عنوان فیزیکدان بررسی کنیم، می اند ولی اگر دکتردر تاریخ علم ایران معرفی کرده
ای که در دنیا بتوان به آن استناد کرد، ایشان در عین اینکه فیزیکدان خوبی بودند، هیچ کار علمی ارزنده

استادان ای که دانشجویان و اند. وقتی مقاله دکتر حسابی را مقایسه کنیم با بیش از هزار مقالهانجام نداده
 ای بوده حاوی اشتباهِای نداشته است. مقالهویژه یتِبینیم که این مقاله اهمّنویسند، میسال می فیزیک ما هر

 ۀاینشتین و دکتر حسابی و داستان سفر او ارتباطِ «مقاله. از سوی داورِ «پس فرستاده شده»محاسباتی، و 
 .خوانده است «شایعه»هفت سین را نیز 

تشریفاتی است که با  ارزشِبی موسسه کمبریج در واقع یک مقامِ 1990علمی سال  که مردِمشخص شده  •
شود که این نشان نیز توسط ایرج حسابی تهیه و به نام می گیرد. گفتهق میپول به هر کسی تعلّ پرداختِ

 .ایشان ارائه شده است
ارجاع ندارد در حالی که  8بیش از ترین مقالات علمی دکتر حسابی در مجله فیزیکال ریویو، معروف •

 .ارجاع هم دارند 7000ارجاع داشته و گاهی تا  500های معتبر حداقل باید تئوری
معارف آن زمان به گفتگوی خود با  کفیل وزارتِ ،حکمت ایده ساخت دانشگاه تهران را مرحوم على اصغر •

 5بوده است، آقای حکمت این ایده را دهد که در باب تاسیس یک مرکز جامع علمی دکتر حسابی نسبت می
 .سال بعد در جلسه هیئت دولت عنوان و سپس تصویب کرده است

هیچ عکس یا سندی مربوط به ارتباط دکتر حسابی با انیشتین وجود ندارد. متاسفانه اکثر شایعات در مورد  •
انیشتین و  ۀرابط ۀتوان به شایعمی جملهانیشتین به شکلی به نام دکتر حسابی پیوند خورده است که از

 .الله بروجردی اشاره کردآیت
 های فراوان دکتر حسابی برای این مرز و بوم بسیار شایانِارزنده و تلاش البته باید توجه داشت که خدماتِ

پیرامون او توان شخصیت او را ارج نهاد، اما شایعات ها میها و افسانهاین غلوّ ی بدونِتوجه و تقدیر است و حتّ
ست که برخی از این وقایع اعی ایرج حسابی مدّ .زندواقعی« است، ضربه می دکتر حسابیِ»ت به آنچه به شدّ

قول از ایشان.  پدرش بوده و نقلِ زندگی دکتر حسابی نوشته؛ خاطراتِ ۀدربار «عشق استادِ»را که در کتاب 
 !ت او را دارندشخصیّ ایران به استاد حسودی کرده و قصد تخریبِ فیزیکِ گوید که اساتیدِاو هم چنین می

 
 بازگشت به فهرست
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 شـعر و شـاعـران
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 آیندمی  در  صدا  به هاناقوس  64

 

 آیندمی در صدا به هاناقوس
 مِه( ماهِ اوّلِ مناسبتِ به)هاتفی  رحمان

 

 کجا از شور این و کیست میراثِ این

 که سرد، جهانی دستانِ بر

 است؛ نشسته سنگین

 را لگونگُ پرچمی اکنون و

 فردا، فتحِ هایهقلّ بالاترین در

 زمان، وُ باد مسیرِ در

 است؟ برافراشته

 

 تپدمی وقفهبی که قلب واین

 جوشد،می همواره که کار عروقِ در خون این

 دارند؟ تن بر رنج وارثانِ کدام از نشان 

 

 !کن پا به آتشی

 باروت انبارهایِ از

 مرگ، هایزاغه و

 کارتَ دستانِ با

 دهدمی نان بویِ که

 !بکش را کبریت

 پاکن به یلیسِ

 

 اتخروشان رودبارِ آبِ از

 سازد، ویران که شاید

 را ستم بارگاهِ این

 

 آتش بسوزد تا بگذار

 بسوزاند تا بگذار
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 گردد؛ روان که را یلسِ بگذار

 را بنایی برِسِتَ کند ویران

 استوار، هاش،ستون نهیبِ با کو

 .ست شکاندهخُ را زندگی ربارِپُ درختِ ۀریش بس

 

 .آیندمی در صدا به هاناقوس

 تاریک؛ شبانِ این هایروزنه ترینتاریک بر و

 .افشاندمی نور روز، آفتابِ

 

 است راه در بهاران

 آیدمی در تپش به باز هاپروانه قلبِ

 نجشکانگُ صدایِ وُ سر و

 نشیندمی بهار گوشِ بر

 

  شوند،می گرم آرامآرام من، هایواژه و

 ه،مِ ماهِ لِاوّ هایعلهشُ با و

 بهاری هوای در رم...شع و

 نشسته انتظارش به که جهانی سوی به

 .آیدمی در پرواز به

***   

 

 بازگشت به فهرست
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 !اندوهِ نوروزی
 خسرو باقرپور

 
 

 !اندوه اندازه ندارد

 رف استاندوه هماره ژَ

 رف استگَهمیشه شِ

 همیشه اندوه؛ انبوه است

 اندوه به وسعتِ دریاست

 .کوه است به سنگینیِ

 

 !اندوه؛ نوشیدنی است

 !شدنماندوه؛ گُریزی است به سوی گُ

 و از این روست که

 !دوست داشتنی است

 

 اندوه به سانِ وقوعِ زلزله است 

 دهددل روی می ای که در حوالیِزلزله

 برای این که تاب بیاری؛

 باید

 !زمان بگذاری ۀسر بر شان

 !گری شیداستزمان؛ درمان

 زلالی است  شرابِ ناب وُ

 ریزد که در جامِ اندوه می

 سنگِ سودا استهمْ

 نوشین است ۀچشم

 .ریزدکه از چشمِ کوه می

 

 !را خدا

 کدامِ شما

 تواند تان میکدام

 میزانِ اندوه را در جامِ اندوهان اندازه بگیرد؟ 

 به ویژه اگر اندوه؛ 

 خاورانی به وسعتِ پاییز باشد 

 .آویز باشدحلق ۀکابوسِ تیر

 برای نوشیدنِ جامِ اندوه؛

 ی*باش شطّ ۀمیان باید چون کشتیِ

 !**باشی "خطّهفت"نوشی  شاید؛ مَیْمی

 

 ها:پانوشت
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 شراب انداز کشَتیِ ما در شطَِّ بیا وُ* 

 )حافظ( شاب انداز وِلولِه در جانِ شیخ وُ خروش وُ

 

گیری داشت که از بالا به پایین به این اندازه ، هفت خطَِّ"جمشیدی جامِ"ام؛ در آدابِ نوشیدن خوانده **

ساقی برای هر مَی نوشی، بنا بر  "گر و فُرودینه.ق، اشک، کاسهزرَبغداد، بصره، اَجور، "شد: ها خوانده مینام

 ریخت. هر میَ نوش که تا خطِّروی جام، شراب می ۀگاناش، تا یکی از خطوطِ هفتنوشیدن گنجایش و توانِ

بیشتر توانِ  "دبغدا" ب بود. برخی نیز بودند که تا خطِّملقّ "هفت خطّ"نوشید، به اش را می، میَ "جور"

 سدّ "خطّ آخرِ"اش به رسیدن یعنی راهِ "بغدادش خراب است!"نوشیدن نداشتند. در بابِ اینان می گفتند: 

آوردند! در این میان؛ بود، کم می "جور"هفتم که  شده است! برخی دیگر نیز بودند که در خطِّ

 الممالک فراهانی نامِکشیدند! ادیبنوش را میرفیقِ مَی  "جورِ"هایی بودند که در این مرحله، "خطّهفت"

 :استآوردهچنین این خطوط را در شعری 

 جمشیدی داشت جامِ هفت خطّ

 هر یکی در صفا چو آیینه

 

 قزرَاَ بصره وُ بغداد وُ جور وُ

 فُرودینه گر وُکاسه اشک وُ

 

 نوروزِ هزار و چهارصد و دو ۀهنگام ؛نسِاِ

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 !بهروز بهروز، 68

 

 !بهروز، بهروز
 خسرو باقرپور

 
 !بهروز

 ما پیر می شدیم

 می گریختیم

 فرو می ریختیم

 ما می آمدی و تو از پیِ

 ه های ما را جمع می کردیتکّ

 تو هنوز جوان بودی

 برادرواری؛ و ما را با صبوریِ

 .اندازه می کردی

 
 !بهروز

 هامان گذشتندسال ها از روی سال

 اشچون رودی پیر بر بسترِ همیشگی

 هامان گذشتندیالرویاها از میانِ خ

 چون زمان 

 زنان لتکه غَ

 .موهامان می گذشت از سپیدیِ

 
 !بهروز

 در ما همه چیز بر جا بود

 هر چند دیگر؛

 .به قاعده نبود

 راهِ پیشاروی ما فراخ تر بود

 هامانامّا، گام

 به تناسبی موزون

 .بُردما را راه نمی

 
 !بهروز

 هامان چشم

 هنوز 

 توانِ کاویدن داشت

 ا؛ سراب از سَوادِ راهامّ

 .تمیز داده نمی توانستیم

 
 !بهروز

 !ما هستیم

 جهان  ۀاگر چه هم

 دیگر؛

 چه بود به هیئتِ آن

 .برجا نمانده است

 
 !آه، بهروز، بهروز

 !ما هستیم

 بیدار،

 رویای مُرده ایدر 

 که امروز هم؛

 خواب مانده است

 و تو؛ 

 ردگانیاین تویی که هشُیارترینِ مُ

 رده ای که هماره؛مُ

 .تاب مانده استبی

 
 1400چهاردهم اردیبهشتِ  /نسِاِ

 بازگشت به فهرست
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 بلِقیس موهای بر سرُخ گلُِ دوازده
 نزار قبانی

 

 را سوری شاعرِ "قبانی نزار" کدکنی شفیعی دکتر

 البته. داندمی عرب دنیای شاعرِ ترینبرجسته

 کدکنی دکتر با قبانی صریحِ و تند منتقدانِ تِاکثریّ

 ستایشِ خاطر به را قبانی نزار و نیستند عقیدههم

 گرِستایش را او و داده قرار انتقاد موردِ "زن" از زیاد

 اعراب، از بسیاری دیگر سوی از. نامندمی زنان

 انتقاد موردِ را فلسطین ۀمسئل به قبانی هیتوجّکم

 که است دلیل همینبه شاید و) دهندمی قرار

 قبانی نزار از تریشدهشناخته شاعرِ ،درویش محمود

 یحدّ تا قبانی به انتقادات این .(است خاورمیانه در

 در اعراب شکستِ ازپس او کههنگامی که رودمی

 ،گویدمی شعر فلسطین برای روزه،شش جنگِ

 را روحش او که چرا بگوید شعری وطن و اعراب برای ندارد حقّ "قبانی نزار" که دهندسرمی فریاد منتقدان

 بر سر که کسی فهمندنمی هاآن": گویدمی پاسخ در قبانی "!است فروخته "زن" و "غزل" و "شیطان" به
 "بگرید! و بگذارد نیز اشسرزمین بر خاکِ سر تواندمی گرید،می و گذاردمی شمعشوق سینۀ

 مخالفتِ تِعلّ به اشساله 25 خواهرِ بود، ساله 15 کههنگامی او که استآمده قبانی نزار ۀنامزندگی در

 سپاریِخاکبه مراسم حینِ  در. نمود خودکشی به اقدام داشت، دوست که مردی با ازدواج با اشخانواده

 از و بجنگد دانستمی خواهرش قتلِ بِمسبّ راآن او که اجتماعی شرایطِ با که گرفت تصمیم وی ،خواهرش

 را "اویالرّ لقیسبِ" تبارشعراقی همسرِ قبانی، نزار 1981 سال  .کرد استفاده مبارزه این ابزارِ عنوان به شعر

 گذاشت قبانی بر عمیق تاثیری تلخ ۀحادث این. داد دست از بیروت در عراق سفارتِ در گذاریمببُ ۀحادث در

 موهای بر سُرخ گلُِ دوازده" و "لقیسبِ" ۀمرثی. آورد پدید را عرب شعرِ هایمرثیه زیباترین از تعدادی و

 خود همسرِ سوگِ در قبانی نزار که هستند عاشقانه هایمرثیه این ترینِنشیندل و ترینمعروف از "بِلقیس

 .است سروده

 کشت خواهند مرا دانستمی او

 شد خواهد کشته او دانستممی من و

 درآمد درست گوییپیش دو هر

 ای،پروانه چون او،

 افتاد جهالت عصرِ هاینهویرا بر               

 که عصری هایدندان میانِ در من و               

 را شعر

 را زن چشمانِ

 بلعدمی را آزادی  ِرخسُ لِگُ و

 .شکستم هم در                                  
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 ب لقیس  موهای بر سُرخ   گُل   دوازده 70

 

 

 شد خواهد کشته او دانستممی

 هایزشت عصرِ در بود زیبا او

 هاشتیلَپَ عصرِ در زلال

 شانکُآدم عصرِ در انسان

 بود نایاب لعلی

 فزَخَ از یلّتَ میانِ

 اصیل بود زنی

 .مصنوعی زنانِ از انبوهی میان

 

 شد خواهد کشته او دانستممی

 یاقوت رودِ دو چون بود روشن او چشمانِ زیرا

 .بغداد هایشب چون بود دراز موهایش

 

 سرزمین این

 را سبزی همه این

 را نخل هزاران نقشِ

 یسلقِبِ چشمانِ در

 .نیاورد تاب                    

 

 شد خواهد کشته او دانستممی

 او  ِغرور نمایجهت زیرا

 .بود جزیرهبهِشِ نمایجهت از تربزرگ

 نگذاشت او کوهشُ

 .کند زندگی انحطاط عصرِ در

 نگذاشت او خشانِرَ روحِ

 .کند سر تاریکی در

 

 او  ِرفیع غرورِ

 بود کرده کوچک برایش را دنیا

 بست را شاچمدان سبب این به

 پا انگشتانِ نوکِ بر آهسته و

 کلامی هیچبی

 ..گفت ترک را آن               

 

 نداشت این از هراسی

 بکشد را او شامادری سرزمین که

 بود این او هراسِ

 .بکشد را خود ،اشمادری سرزمینِ که

 

 شعر بارورِ ابری چون

 بارید من دفترهای بر

 را پرستو و. ..عسل ...شراب

 .را رخسُ یاقوتِ

 پاشید من احساسِ بر و

 را پرندگان... را هابادبان

 .را یاس از رپُ هایشب

 شارفتن از پس

 رسید پایان به آب عصرِ

 .شد آغاز تشنگی عصرِ و                  

 

 است رفتن حالِ در کردممی احساس همیشه
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 بود هاییبادبان همواره شاچشمان در

 عزیمت ۀآماد

 او هایپلک بر

 حرکت در هواپیمایی

 .گرفتن اوج برای

 – پیوندمان روزِ نخستین از- او دستی کیفِ در

 هواپیمایی بلیتِ... بود پاسپورتی

 ورود برای ویزاهایی و

 .بود ندیده هرگز که هاییسرزمین به

 :پرسیدم او از زمانی

 را هاکاغذپاره همه این

 داری؟ کیف در چرا

 :گفت

 .کمانرنگین با دارم دیداری ۀوعد

 

 را او کیفِ که این از پس

 دادند مادست به هاویرانه میانِ از

 را او پاسپورتِ من و

 را هواپیمایش بلیتِ

 دیدم را ویزاهایش

 بودم نبسته پیوند اویالرّ یسقلبِ با که دریافتم

 ...بودم کمانرنگین یک همسرِ من

 

 میردمی زیبا زنی وقتی

 دهدمی دست از را خود تعادلِ زمین

 کندمی اعلام عمومی عزای سال صد ماه

 .شودمی بیکار شعر و

 

 اویالرّ لقیسبِ

 اویالرّ لقیسبِ

 اویالرّ لقیسبِ

 داشتم دوست را او نامِ آهنگِ

 شانواختممی زبان زیرِ بارها

 او نامِ کنار در من نامِ

 انداختمی ماوحشت به

 زلال ایدریاچه کردنگلِ از وحشت چون

 .زیبا سمفونیِ ناسازکردنِ

 

 زیستمی تربیش نباید زن این

 خواستنمی را این نیز خود

 فانوس وُ بود شمع ۀشعل چون او

 شاعرانه لحظاتِ چون و

 سطر آخرین از پیش که

 ..رسدمی انفجار به

 

 کانال تلگرامی خرمگسسرچشمه: 

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/kharmagaas/14374
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 کوچه  بُهت   72

 

 بُهتِ کوچه

 داود جلیلی

 

 بهُتِ کوچه از طلوعِ یاسِ پیر نیست

 که هر بهار

 زند،های تازه میشاخه

 شود!شکُفته می

 

 آبشارِ مویِ توست

 رها به دستِ باد،

 ،-پرچمی سِتُرگ-

  ی سیاهِ شببه چهره

 .زندتازیانه می

 

 عبور کن!

 عبور از این کرانِ مُنکسَرِ

 دَمی است که آفتاب

 بر شَلالِ گیسوانِ تو، به مهِر

 .زندبوسه می

 

 هَرای وُ های دورِ این سکوت

 که خسته صورتِ صبورِ صبر،

 به گُل نشسته است،

 .زندهای تازه میترانه

06/02/1403 

 
 
 
 
 بازگشت به فهرست
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 کمانرنگین زنجیرۀ 73

 

 کمانرنگین ۀزنجیر

 شاعر و نقاش /پوران کاوه

 

 قرمز هایچراغ نورِ

 است سُرخ شعری

 زندگی سیاهِ دیوارهای روی

 خیس هاچشم

 لرزان هاشانه

 کوبیدن مشُت با

 قبرها سنگِ روی

 عزیزان صداکردنِ

 بزن حرف

 شنوممی

 هستم ایمُرده هم من

 رودمی راه که

 گاه

 کندمی صاف گلویی

 درون در کرده سقوط هواپیمای با

 مرگ به دهدمی حاضری

 صدا بی ایگریه با

 درد گویای اشقطعه هر که

 بودن زن از

 بودن کس هیچ از

 شدن کس همه وحالا

 یک درجه شعری معنای به

 جَنمَ وُ جنون روزشمُارِ در

 کج زمینِ همین روی

 مدیترانه به رساندشمی که

 دستانش در «خون قطره سه» با

 بگذرد که حدیّ از مُردن

 هاچشم در درخشدمی آزادی اُبهّتِ

 شده زندگی وزنِهم مرگ حالا

 شعرها همین با من و

 مدُام

 زنممی سر درونم مُردگانِ به

 .بیفتد ذهنم از ایکلمه کهآن بی

  یعنی قشع

 .ردنمُ برای آمادگی

 («صدابی حروفِ نشینِسایه» :کتاب از نقل)

 بازگشت به فهرست
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 سیل  توفان   74

 

 سیل وفانِت
 داود جلیلیبرگردان:  –پریانکا بانرجی 

 

 

 اگر!

 ی بی قراریم، سکوت تو هنگامه اگر

 ام،ترین عشق درخشان چشمان جوان شدهژرف

 ام،برافروختهترین نیایش صدای صمیمانه

 دنیای محکوم به فنایم،  محوِ نورِ

 آخرین تلاطم خونم،

 تهی، ترین رویایم از سرزمینِوحشیانه

 کران،بی م از هیچیِافضای اثیری

 دشواری تنفس شب غم انگیزم،

 های سنگی،آغوش تپه ام به نقاشی درزنانه اشتیاقم، عشقِ

 تالابم، نیلی آبی آسمانیِ هنوز سایبانِ

 هایم،نجوا

 کند،ی قاره یخ زده را جذب میهای دست نخوردههای سرخ آبکه حباب 

 ی غروب افسونگرم،زیبایی فریبنده

 هایم از قدرت بیکران،ترین منحنینوسان بهت آورم، ژرف

 کند،های ترا احاطه میمحوم که هنگام بوسه بر پای الهه لب نورِ

 به جنگ می طلبد، 

 واری را به یادم می آورد،دنیای دور و سایه -

 اعماق سرزمین بازهای خاکستریش، که در 

 .-عشق اقامت دارد
 

 های حریص، شهوت کامیابی آرزوهاچشم

 ،-باستانی وحوش، دیکتاتورها قلمروِ -

 کشی،رده نفس میمُ راتِوّعطر تص جایی که در

 چون در درون تو،

 -در درون من
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 آتشین ما  عشقِ در زمین بی مرزِ

 شود،فضا ناپدید می

 تمامیت مرکزفراگیر را، 

 ریخته و عشق باور دارد،  خونِ که به رازِ

 ها،که دالان

 کندبیدار می های برهنه راو بدن

 کشد.به چالش می
 

 ها را درهم بشکنی،توانی آنآخر، هرگز نمی هایت از سیلِبا دروغ

 لاوّ شبِ

 کنندوقتی که مرواریدها به نرمی بازی می 

 شود،ژرفای اقیانوس سکوت زنانگی غرق می و ماه، در

 های یخ، کاهلانه،کوه

 دیگری هستند! سقوطِ انتظارِهم چشمز با 

 اگر!

 *** 

 شاعر: ۀدربار

های ها و دانشگاهدوزبانه، استاد دانشگاه، اهل کلکته، هندوستان است. او در دانشکده شاعرِ ؛پریانکا بانرجی 

المللی )نشریه بین INNSAEIهای جهانی مانند دولتی بسیاری کار کرده است. او شعرهایش را در ژورنال

نند بهشت روی المللی ماهای بینپژوهش برای صلح و بشریت( و محموعه ر، ترجمه، ونبرای ادبیات خلاق، ه

های پایان، پژواک طبلبی فلوریدا(، الهامِ انتشارات چشم سوم پروانه، ،)از Paradise on Earthزمین 

آوری و ویراش انگیزی با جمعشگفت )انتشاراتی از نیجریه(، شاعران انگلیسی زبان بنگال )کار افریقایی،

 Touches and  هاها و آشوبکتاب او لمسزلاتان دمیروویچ( و غیره منتشر کرده است. اولین 

Turbulencesوینسسوی انتشارات اِ ، از  Evince هندوستان منتشر شده است. آکادمی ساحیتیا، گواهی

را صادر کرده است. او جایزه دولتی روسیه  "به رسمیت شناختن درخششِ ادبی او با استانداردهای جهانی"

را از سوی موسسه جهانی  2022به خاطر کتابش جایزه شاعر سال را برای اشعارش دریافت کرده است. او 

است که به عنوان  2024دریافت نموده است. او نامزد دریافت جایزه حق زندگی سال WIP برای صلح 

 جایگزین جایزه نوبل ادبیات هم شناخته می شود.

 بازگشت به فهرست
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 تارِ من!امشب سهنالد به حالِ زارِ من 

 محمّدحسین شهریار

 

 من تارِمن امشب سه زارِ نالد به حالِ

 من های تارِشب یِتسلّ ۀاین مای

        روزگار وفادارِ ای دل ز دوستانِ                                                         

 من من نبود کسی سازگارِ جز سازِ                                                         

 عالمی است غمی که فراموشِ ۀدر گوش

 من سارِگُاو غم سازم وُ سارِگُمن غم

    ناله سه تار من وُ اشک است جویبارِ                                                          

  من شب تا سحر ترانه این جویبارِ                                                          

 ماه خندِد نوشلَم به دیده خَرَشتَچون نَ

 من یارِ ژگانِمُ یادش به خیر خنجرِ

 رد جایسرشکم سپُ به اخترانُ رفت وُ                                                           

    من بود از کنارِرُماهی که آسمان بِ                                                           
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 تو با ما چنین نبود زلفِ آخر قرارِ

 من قرارِبی دلِ قرارِ ۀای مای

 وفایدانم تو ب تو میرم وُ در حسرتِ                                                             

 من روزی وفا کنی که نیاید به کارِ                                                             

 کنیدلی وام میخود سیاه از چشمِ

 ؟من ری از روزگارِخواهی مگر گرو بَ

 چنانهم رد وُشمع فرومُ فت وُاختر بخُ                                                             

          من دارِشب زنده ۀبیدار بود دید                                                             

 خاک روِذَمسکین تَ عرشم وُ من شاهبازِ

 من باشد شکارِبختش بلند نیست که 

 داختمت گُمحبّ رارِیک عمر در شَ                                                             

 من عشق چه سنجد عیارِ تا صیرفیِ                                                             

 سپهر ۀدل نخواست نگارند جز خونِ

 من یادگارِ رقمِ جهان ۀبر صفح

  دل خونِ رفِنگَشَ زهر خوردم وُ زنگارِ                                                               

 نگار من تا جلوه کرد این همه نقش وُ                                                               

 زینم چو بگذریحَ طبعِ در بوستانِ

 من ذارِلعُمن ای گُ خارِپرهیز نیش 

 نبود سخن بودم وُ لکِمن شهریار مُ                                                                

 من سرشک در این شهریارِ جز گوهرِ                                                                
 

 بازگشت به فهرست
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 شناخت
 سُرور ساوُجی

 

 سکون.........  

 حضورِ مرگ است  

 سکوت.........   

 صدایِ مرگ   

    

 برخیز...    

 فریاد کن     

  صدایِ مرگ است... ،سکوت

 حضورِ مرگ... ،سکون     

 (کلن 1394مرداد  28)

 

 بازگشت به فهرست
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 اوتابا مَهتا از  کوتاه سُرودۀ  دو 79

 

 هتا اوتابامَدو سُرودۀ کوتاه از 

 
 ماسوله

  می ایستم

 ماه به تماشایِ

 باد و

 خیسی دستمالِ

 گذاردام میبر پیشانی

 جااین

 شودچقدر ساده می

 گیاه گذاشت ۀسر بر شان

 و

 .گریه کرد

 

 انتظار
 وهای انتظارسکّ

 مهمهَر هَایستگاه پُ

 ...فشاریهایی که بر سینه میگل و

 وهای انتظار،سکّ

 خاموش، ایستگاهِ

 لی بر نیمکتو دسته گُ

 -در تاریکی که-

 .شودرده میپژمُ

 بازگشت به فهرست
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 عبّاسی  هوشنگ  از  سُروده  سه 80

 

 اسیعبّ هوشنگ از سُروده سه
 

  آمد خواهد آفتاب

  باد در ایستاده درختان

  رقصندمی

  -هابرگ

  را، حادثه

 .دهندمی پیام

 -هاجاده 

 -خیابان

 .اندتوفان آبستنِ

 -کنید جارو را هاخانه

  شد طولانی انتظار

  آفتاب،

 .آمد خواهد

  اعتراف

 -باغ در سُرخی گُلِ

 :گفت رویسَ درختِ به

 !بلند بالا

  است باغ اولِّ نامِ تو اندامِ

  من نامِ اماّ

  است، عشق تکرارِ

 .عشق و

 !بگو راست

  زیباتریم؟ کدام

  توفان هر پُشت

 های پُر خرُوشِ دلمغرشِّ موج

 فرو نشست.

 به سانِ

 .خاموش کوهی

 -دریا

  گیردمی آرام

 .توفان هر پشُتِ
 

   1402»آوازی در سکوت«، گزیدۀ اشعار، نشرِ بلور، رشت، چاپِ اولّ  :از دفتر

 

 بازگشت به فهرست
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 پناهگاه 81

 

 پناهگاه
 مهرآور محمود

 

  شبی در

  کرمَنَ رمنَ

  آژیری هیچ بی

  وحشت باورِ بی

 آمدی پاورچین

  زندگی یپنجره پشُتِ تا

  اکنون و

  پناهگاه در مردم

 منحوس جمعیِ هایسلّول این

 .کشندمی را تو عبورِ انتظارِ

 

 !عفریته ای آه،

 !ترس هایلحظه پادشاهِ ای

 !نفرت پلیدِ یچهره ای

  شود آیا

 مادران یسینه گرمای در

 دیدگانداغْ  ِداغی در و

 شوی؟ ذوب

  شود آیا

 قطره قطره با

 کودکان چشمِ بارانِ

 نامتَ از تکهّ هر

 شود؟ رانده شهر فاضلابِ به

 

  هازیرزمین در  ما

  کودکان برای

 گوییممی را روشنی صبحِ یقصهّ

  است خیابان موسیقیِ شادی، که

 کوبانپایْ و زنانخُمبکَ و

 .رویممی مهاجر پرندگانِ پیشوازِ به

 26/01/1403 

 
 بازگشت به فهرست
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 هایشزخم  82

 

 هایشزخم
 مهتاب خرّمشاهی

 

 کرددختری نقاّشی می

 را موهایش

 جیغ سیاهِ بومِ بر

 غلتید خیابان در رنگ
  

 شهر

 دیوار به دیوار

 هایشزخم از وقتی

 گفتمی راهبی هایکوچه با

 گریست شب ۀگرسن هایچشم
  

 خندید

 ستمَ هایدلقک سیرکِ

 شعبده وُ آتش نمایشِ در

 کند پنهان تا

 فتهخُ هایخرگوش خوابِ
  

 زنی

 جیغ سیاهِ بومِ در

 بافدمی را دختری موهای

 تارش هر که

 .جنون زنگی هایدست بر ست ایتازیانه

 1403 فروردین 26 

 

 بازگشت به فهرست
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 ...نیست روزگار این 83

 

 نیست... روزگار این
 (1382 بهمن 28 - 1300) خراسانی عمادِ به خراسانی معروف بُرقَعی عمادالدّین

 

 نیست کار کار، این از ترخوش و عاشقیم ما

 نیست اعتبار دگر کارهای به یعنی

 انتظار؟ داریم که چیست بهشت دانی

 نیست یار آغوشِ وُ باده وُ ماهتاب جز

 ماه سه این و است جنون فصلِ بهار، فصلِ

 نیست هوشیار یقین ،نیست ستمَ که کس هر

 یار روی وُ موی از بجز ما، ایمسنجیده

 نیست نهار وُ لیل آمدِ وُ رفت ز حاصل

 نمود من به متبسّ غنچه چو لبش دیشب

 نیست بهار گل یک به کهآن ز سود چه اامّ

 من انتظارِ بر وُ من بر صبح خندید

 نیست انتظار متواَ خوی ز بیشتر زین

 او داستانِ چون که باد یاد فرهاد

 نیست یادگار کسی ز حکایتی شیرین

 «کن اختیار صبر:» که حدیث مکن ناصح

 نیست اختیار خویش ز یار عشقِ به را ما

 ناب شکِمُ تو بارُ وُ همَ بر بوسه تو کارِ

 نیست بار وُ کار این از ترخوش یار، زلفِ ای

 شویم هم وشِغآ در که دلبرا برخیز

 نیست کنار اندر که نیست یار ،یار کان

 است خرقه وُ تسبیح به بسته شیخ میدِاُ

 نیست میدواراُ تو لطفِ وُ عفو به گویا

 !روزگار تو اامّ بد وُ نیک گذشت ما بر

 نیست روزگار این کن خویش حالِ به فکری

 باش «عماد» با همَ سه دو این وُ صید ز بگذر

 !نیست شکار فصلِ که بهار! من ادِصیّ

 
 بازگشت به فهرست
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 چند سُروده از ادریس علی
 زانا کوردستانی: معرّفی از

 

ردی: ئیدریس عەلی( شاعر و ادریس علیآقای "
 
رد در اقلیم کردستان نویسنده"، )به ک

 
ی معاصر ک

 /های داستانراننده /رودخانه زمين و   زبان   /هاجر عشق  از او تا کنون چند کتاب از جمله:  .است

 چاپ و منتشر شده است. ...و /غبارروح  بی

 

 نمونۀ اشعار: 

 

(1) 

 گذارم ماه!من اسمت را می

 ی دلم!نیمه

 ی آفتاب!تکّه

 ...ی ریخته بر آبِ حوضصدها ستاره

 خوانی؟پس تو مرا چه می
 

(2) 

  کنیمی جدیدمان که نقل مکان میبه خانه

  کنیمهر چیز بد را از هم پنهان می

 من پول را و تو عشق را!

  ی سابقمانگردیم به خانهباز که می

  دهیمی چیزهای نیک را به هم نشان میهمه

 کینه و تو انتقام را!من 

 کشی داریم،ما مشکل اسباب

  وارتوانیم کولیوگرنه می

 هاها و میانِ پارکها و کنار جادهدر کوچه

 ای روشناییبا چند قطره آب و ذرّه

 .ها، زندگی کنیمهمانندِ گل
 

(3) 

  شوم وای میبعد از تو ماه گرفته

 کنم،خود را پشتِ ابری پنهان می

 حکایتی به پایان رسیده گردم،تا 

 دار بشوم!تا که جوکی خنده

 تا که آتشی درونِ خرمنِ کاه بشوم!

... 

 اما راستی، تو

 بعد از من چه خواهی شد؟

 

(4) 

  گیریوقتی که کتابی را به دست می

 شمارگان آن بیشتر خواهد شد و

 .چاپ دهم آن هم نایاب خواهد شد

 

(5) 

  مادرت،تو وقتی برای دیدار 
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  بندیچمدانت را می

 یابد،های پرواز افزایش مینرخ بلیط

هـد وزیرِ حمل گـزار خوا بـری بر فـرانسِ خ وُنقل کن

  کرد و

هـد خبر سفرِ تو تبدیل به تیترِ یکِ روزنامه ها خوا

  شد

  و مرزبانان،

  شش ماه بدونِ حقوق

 .برای بازگرداندنِ تو مهلت خواهند داشت

 

(٦) 

  شمشیرِ سکوت به میعادگاه رفتم ومن با 

  گیاو با سپرِ گلّه

 به مصافِ من آمد،

 در گرماگرمِ این نبرد،

 در عمقِ قلبم،

 .جسدی بلاصاحب افتاده بود

 

(7) 

  زنمبا نفرت به خود زل می

  برمو در دلم، شرک می

  به آن چیزی

  ستهای فارسیکه در ترانه

 .نشاندمیو همیشه بر لبان تو خنده 

 

(٨) 

  کنم وروزم را با روشن کردن سیگارم آغاز می

  شبم را

 .رسانمبا خاموش کردن سیگار به پایان می

   باورم شده که زندگی

  ستهمین دود زیانباری

 .بخشدکه به من لذت می

 

(9) 

 آری! دنیا عوض شده!

  مثلن من و تو در یک شهریم

  فقط و فقط چند کوچه و خیابان

  هم فاصله داریماز 

  اما آنقدر از هم دوریم

  های قدیمیکه تنها در ترانه

 ...رسیمبه همدیگر می

 

(10) 

   ات را بگُشایدناامیدی کلید ندارد که در خانه

  پا ندارد که به دنبالت بدود

  دست ندارد که گریبانت را بچسبد

   چشم ندارد که تماشایت کند

 ...دهان ندارد که صدایت بزند

  ستایناامیدی گاهی کلمه

  رسدای به دستت میکه در میان نامه

  و ست حاکم بر خانهیا که سکوتی

 بعد از چند بار زنگ زدن،

 ...کسی در را بر رویت نگشاید

  یا که شاید خورشید باشد و

  ایوقتی در بهارخواب خوابیده

  بر سر و رویت بتابد و بیدارت کند و

 و کور است،ات سوت ببینی که خانه

  دمی در هوای پخش استنه عطر چای تازه

  زندو نه گنجشکی در حیاط پر می

  کندو نه دخترکی یک قل دو قل می

 ی درخت انجیرو نه از رادیوی آویزان بر شاخه

 ...رسدای به گوش میترانه

  ناامیدی، شاید آن زمان باشد

  آییکه از نردبان چوبی پایین می

  زندتعجب از حدقه بیرون میو چشمانت از 

  بینی که خانهو می
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  های مادرتخش دمپاییبدون خش

 غرق در سکوت و وحشت شده است،

  و هیچکس نیست

 که از صمیم قلب به او بگویی:

 صبح بخیر!!! -

 

(11) 

  در روزِ قیامت

  های چپ و راستمهای موکل بر شانهفرشته

  گشایند ودفترِ اعمالم را می

سـتت را تمامِ ل یـالم د کـر و خ کـه در ف ظـاتی را  ح

  گرفتممی

  های کارتونیچون کودکان فیلمو هم

عــه مــان را در مزر نــارِ دهخود نــدم ک ای کــورهی گ

 کردیم را،پنهان می

 نویسند!ثواب و کارِ نیک می

  ولی باز هراس دارم

  که به دوزخ رهسپارم کنند

 چونکه جرأتِ هیچ کاری

 .شتمجز گرفتنِ دستانت را ندا

 

(12) 

  روشنی نوزادهاییبرای چشم

 آیند،که تازه به دنیا می

  استکانی وعصا و عینک ته

  ی جیبی وتسبیح و آیینه

  ی تنباکو و دومینه وکیسه

  گیر و موگیر وقیچی سبیل

 نبات ببرید!شربت سرفه و آب

  هازیرا اینجا آدم

 شوند!پیر زاده می

 

(13) 

 کنی،آیا احساس می

  امباید سخنی را که هرگز به زبان نیاورده

 بازگویش کنم؟

 از سکوت من خودت پی ببر!

  جز آن سخنان دیرین عاشقانه

 ...سخنی تازه ندارم برای گفتن

 

(14) 

  ای دیگر نقل مکان کردیموقتی که به محله

 .هر کسی از کامیون چیزی خالی کرد

  ای رامادرم ظروف شیشه

  الی وهای سفو خواهرم گلدان

  هایش وبرادرم کتاب

 ...ها راپدرم فرش

  غره رفتندگی به من چشمناگهان همه

  وقتی چشم دوخته بودم به جای خالی تو و

خـــالی  شـــمانم  شـــک را از چ پـــر از ا مـــدانی  چ

 ...کردممی

 

(15) 

  در شهرِ ما

  خیاّطی بود

 ...بالیدکه خیلی به کار وُ بارِ خود می

 گفت:دید، میمیهر وقتی که مرا 

 برای هرکس که کفن دوختم،

 ای نشد!محتاج لباسِ دیگه

 بازگشت به فهرست
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 ولین عبداللهچند شعرِ کوتاه از 

 زانا کوردستانیاشعار:  گردآوری و نگارش و برگردانِ
 

ردی: ساااا لين عهسااااولين عباااادهخااااانم "
 

رد، زادهباااادولا( شاااااعر و نویساااانده" )بااااه کاااا
 

 ۱۱ی ی معاصاااار کاااا

 .استعراق  کردستان   ی اقلیم  میلادی در سلیمانیه ۱۹۷۷مارس 

 

 نمونۀ اشعار:
 

(1) 
  ترسماز روزی می

 ات بگذارمکه سرم را بر روی سینه

 .و تپش قلبت برای من نباشد

(2) 
  اندآزار دهندهچقدر 

  آنهایی که

  روند واز چشمانمان می

 ...اما از دلمان نه

(3) 
  تو نه عطرفروشی و

 .نه باغبان

 و دختری،

 زنی،وقتی که از خانه بیرون می

 .شودی گُل بلند میاز شهر رایحه

(4) 
 صد بار فراموشت کردم،

 ...اما تو بازگشتی

 :گویددل می

 .هرچه عقل بفرماید -

(5) 
 بخند تا باغچهتو 

 به جای گُل

 تو شکوفا شود. از

(٦)  

 ]حسادت[

  بوسمزمانی که تو را می

  تَرکانداناری از حسادت پوست می

  شودگُلی از شوق آفتاب شکوفا می

  پوشاندابری آسمان را می

 های اینهمه

 ستبرای رسیدن دو عاشق

 ...زیر یک سقفِ پُر از مهربانی

(7) 
  ایبر قلبم حکّ کردهچنان اسمت را آن

 خواهمکه هرچه می

  از تو بِبُرم،

 .شومتر میدلتنگ

 بازگشت به فهرست
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 چند شعرِ آزاد و هایکو از ناصح ادیب
 زانا کوردستانیاشعار:  گردآوری و نگارش و برگردانِ 

 

ردی: ناسااااایح " د امااااينناصاااااز عزیاااااز محمااااا  آقااااای "
 

)باااااه کااااا

" و ناصااااز ادیاااابعەزیااااز مااااحەمەد ئەمااااين( مشااااهور بااااه "

اماتخل  بااه " رد زبااان، "، شاااعر و نویسااندهادیب.هاا
 
ی کاا

مااایلادی در شاااهر چمقماااال اقلااایم  ۱۹۷۱/۰۴/۰۱ی زاده

در ساااالیمانیه ساااااکن  ۱۹۹۱کردسااااتان اساااات و از سااااال 

 .شده است

هاساااات دسااااات بااااه قلااااام مدت آزاد و هاااااایکو  شااااعر  وی در 

اسااااات و گرچاااااه هناااااوز کتاااااابی از او منتشااااار نشاااااده شاااااده 

ی زیاااار را آماااااده ا سااااه کتاااااب بااااه نااااام و نشااااان  اساااات، اماااا  

 :چاپ و انتشار دارد

  مهتاب شبنم در چشم    -

 غروب که شد برنگشت! مادرم صبح رفت و    -

 چمقمال تئاتر   تاریخ   - 

 

 نمونۀ اشعار:

 

(1) 

  اندپیش گرفتهرو را در های مالْراه

 ای نان،برای لقمه

 کولبرها!

 

(2) 

 فاجعه است، فاجعه!

   ی مستمندانوقتی که فریاد وُ ناله

  قلب و روح و وجدان

 .آوردهیچ صاحب منصبی را به لرزه در نمی

 

(3) 

 با مرگِ من،

 یابد!سکوتِ تو پایان می

 گیرم،من این شعر را گواه می

 که بعد از مرگم،

 در آمدی!تو به سخن 

 

(4) 

  شودچگونه قلبت راضی می

 هر غروب،

  کبوترِ نحیفِ خیالاتم را
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 از نزدِ خود پَر دهی؟

 

(5) 

  ستتنها برگی کافی

  برای نصبِ تابلویی

  دادنِ اوج زیباییجهت نشان

 ...فصلِ پاییز

 

(٦) 

 ی زلفِ پُر مهِرِ زن،تُرّه

  کندبُردارِ هر راهی میفرمان

 ...اسبِ چموش را

 

(7) 

 ی درخت زیباست،بر شاخه

 اماّ در دستانِ تو زیباتر،

  چون روی ماهِ کودکی،

 گردوی نو رسیده!

 

(٨) 

  تاجی از گل است

 بر سرِ زنِ کشاورز،

 ...دارکلاهِ لبه

 

(9) 

  آبِ روان در جویبار را هم

 ...دو پاره کرده است

 مرز!

 

(10) 

  کشد از پنجرهسَرَک می

 ...به داخلِ خانه

 درختِ گردوی پیر!

 

(11) 

  ست کوتاهشعری

 ...زنی های پیراهنِنشسته بر گل

 پروانه!

 

(12) 

 تواند سر بلند کند،نمی

 ...ست شرمگینآلوییدرختِ زرد

 آن زنِ زیبا!

 

(13) 

 دور وُ دراز شد،

 ...دور چون روزگارانِ خیلیهم

 دیدارِ تو!

 

(14) 

  ست،لبخندِ زیبای کودکی

  ...چشمهبر صورتِ 

 تابشِ ماه!

 

(15) 
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  لنگه دمپاییِ سبز

  داد وُی خیار میکه نه مزّه

 نه طعمِ زندگانی!

  مبدّل شد به تابوتِ مرگ

 .برای دخترکِ گرسنه وُ بیچاره

 

(1٦) 

  ی اَنفالبعد از فاجعه

  هایی روییددر بیابانِ عرعر درخت

  که نه درختِ خرما بودند وُ

 نه درختِ بلوط!

  های سُرخی روییدهدرخت

 ...هااز خون وُ استخوان وُ اجسادِ اَنفال شده

 

(17) 

  آخ که چه تلخ است،

 روایتِ دراماتیکِ اَنفال!

  نه با شعر توانش شرح داد

  ...نه با مقاله وُ سخنرانی

 ست کاری،اَنفال زخمی

 .ی وطنبر پیکره

 

(1٨) 

 دخترکِ بهار است،

 ...به تن کردهکه پیراهنی از گلِ نرگس 

 نوروز!

 

(19) 

  ای گُلِ نرگسمشاخه

 در دستانِ کودکی فقیر،

 عطرِ نوروز از من برخاسته!

 

(20) 

  در جستجوی ماه بودم

 که دیدم افتاده است درونِ رودخانه،

 یک شب!

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 ادبیّات
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 ماکسیم گورکی چند خاطره از چخوف به قلمِ
 سیمین دانشوربرگردان: 

 

دعوت کرد. چخوف در آنجا یک قطعه زمین کوچک داشت که در آن [ 1]کوییک بار مرا به روستای کوتچوک

 گونه آغازِی اینخاصّ داد با هیجانِام میخود را نشان وقتی ملکِیک خانه دوطبقه سفیدرنگ بنا کرده بود. 

 :سخن کرد

دانید! ساختم. میها میبیمار و رنجورِ دهکده مانِزیادی داشتم، در اینجا یک آسایشگاه برای معلّ اگر پولِ»
کردم. نا میهای حسابی بهای بزرگ و اتاقگیر، با پنجرهبزرگ و روشن، خیلی روشن و آفتاب یک عمارتِ

ر عسل، باغی پُ کردم. کندوی زنبورِموسیقی را فراهم می دادم. انواع آلاتِزیبایی برایشان ترتیب می ۀکتابخان
کشاورزی و هواشناسی برایشان  ۀهایی دربارسخنرانی. نمودمر از میوه فراهم میها و بوستانی پُاز سبزی

 .«عزیزم مان باید از همه چیز آگاه باشند، از همه چیز، دوستِدادم. معلّترتیب می

می آرام و می کرد. تبسّاش به من نگریست و تبسّچشمان ۀرفه افتاد و از گوشباره سکوت کرد. به سُیک

ت داشت که به دقّکرد، و وا میچون و چرا به او جلب میمخصوص به خودش که آدم را بی نشینِدل

 :اش را گوش بدهد. او گفتسخنان

شوید؟ مشتاقم که از این آرزوی خودم سخن بگویم. دهید ناراحت میکه به آرزوهای من گوش میاز این»
اس دارد! در روسیه باید تربیت شده، خوب و حسّ مِدانستید چقدر روستاهای روسیه نیاز به معلّاگر می

خاطر بشوند، بهتر است. باید مان آسودهخوبی ایجاد کرد و هرچه زودتر معلّ مان وضعِمعلّ مخصوصا برای
روسیه افول خواهد کرد، و درست  ،عمومی و وسیعی برای توده های مردم اجرا نشود بدانیم که اگر تعلیماتِ

 .فرو خواهد ریخت ،ای که از آجرهای بد ساخته شده باشدخانه مثلِ

https://ayat.ir/3073/#post-3073-endnote-1
https://ayat.ir/3073/#post-3073-endnote-1
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اند و مسافر هستند، بد درس خوانده های ما مثلِما معلّاش را دوست بدارد. امّهنرمند باشد، شغلم باید معلّ
اند. معلم های ما گرسنه، خرد و روند، گویی به تبعیدگاه رفتههای ما به روستا میوقتی برای تعلیم بچه

د. در صورتی که معلم باید اول لرزنخسته اند و همیشه از ترسِ از دست دادنِ نان روزانه خود، بر خود می
ی خصه نیرویی به حساب آورند؛ نیرویی درخورِ احترام و شایستهشّالشخص دهکده باشد. دهقانان باید او را ب

گونه که همه او داد بزند یا این توجه. هیچ کس جرأتِ چپ نگاه کردن به او را نداشته باشد. کسی نتواند سرِ
دارِ او را مورد تحقیر و اهانت قرار دهد؛ این گونه که دژبان روستا، دکان آورند،های ما میممعلّ بر سرِ
دار، کشیش، رئیس نظمیه، مدیر مدرسه، مشاور روستا و کارمندی که لقب بازرس مدرسه را کلفتِ پولگردن

ن های مردم نسوخته و فقط به فکر چرب کرداش برای تعلیم و تربیت بچهبه خود بسته اما یک ذره هم دل
کنند! واقعا شرم آور است! احمقانه است به مردی که تربیت سبیل رؤسای خودش است، با معلمان رفتار می

و تعلیم مردم را بر عهده دارد، با چند شاهی حقوق بخور و نمیر پاداش بدهیم. تحمل ناپذیر است که چنین 
ما بلرزد، سرما بخورد و در سی ی  ِکسی لباس کهنه و پاره بپوشد، از سرما در مدارس مرطوب و یخ کرده

سالگی لارنژیت، روماتیسم یا سل بگیرد. باید شرم کرد. معلم ما، هشت یا نه ماه از سال را مانند زاهدهای 
برد؛ کسی را ندارد که یک کلمه با او حرف بزند، دوستی ندارد، کتابی ندارد، تفنن و نشین به سر میگوشه

شود. اگر رفقایش را برای دیداری دعوت بکند، از نظر سیاست مورد ر میمشغولیتی ندارد. روزبه روز کودن ت
زیرکاهِ نادان باز و آبهای حقهاش آدمای که به وسیلهی احمقانهگیرد. سوءظن سیاسی، کلمهسوءظن قرار می

رگ نهایت مهم و بزآور است. این مسخره کردن مردی است که کاری بیها نفرتترسانند. تمام اینرا می
کشم؟ از شرمگین بودن او از لباس بدش، بینم، خجالت میدانید من هروقت معلمی را میمی .دهدانجام می

 .«گویمآید که بیچارگی آن معلم تقصیر من است، باور کنید راست میکشم و به نظرم میخجالت می

رِ عزیز ما، چه مملکت کشو» :اش را تکان داد و به نرمی گفتسکوت کرد، به اندیشه فرورفت. سپس دست
ای از اندوه چشمان زیبایش را فروپوشانید؛ چروک هایی کوچک دور سایه «!ای استریختههمپوچ و به

: تر و متفکرتر ساخت. پس به اطراف خود نگاه کرد و به شوخی گفتش را فراگرفت و آنها را محزونچشمان

تان در کردم؟! ی خیلی چپ، مثل تیر به طرفروزنامهی حسابی از یک  ِدیدید که چگونه یک سرمقاله»
 .«دهمام، به شما یک فنجان چای پاداش میبیایید، در مقابلِ تحملِ خطابه

باره به خود و گاه یکگفتن و آناخلاقی او بود. با چنان حرارت و صمیمیت و اشتیاقی سخن تِاین خصوصیّ

کرد که به دقیقِ فیلسوفی را مشاهده می و آرام، آدم شکِّ انگیزحزن مِخود خندیدن! در آن تبسّ سخنرانیِ

ظریف  اسیتِیک نجابت و حسّ ۀعلم، شُکلمات و رؤیاها به خوبی آگاه است. و هم در آن تبسّ ارزشِ

 .درخشیدمی

آفتاب  ۀاشع ها، زیرِگرم و روشنی بود. موج محض به خانه بازگشتیم. روزِ یواش یواش در سکوتِ

رفه کرد و شد. چخوف بازوی مرا گرفت. سُخوشحالی شنیده می پایین، صدای عوعوی سگِ درخشیدند. ازمی

انگیز آور و حزنورزند. این امر، هر چند شرمها حسد میها هستند که به سگخیلی از آدم: »آهسته گفت
های ضعیف و کوتاه ایراد سخنرانیتوانم فقط امروز می: »و فورا با خنده اضافه کرد .«ولی حقیقت دارد ،است

 .«شومبکنم، یعنی دیگر دارم پیر می
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خودش مریض است، زن هم دارد. . جا آمده استمی تازگی به ایندانید، معلّمی: »شنیدمغالباً از او می
گوش کن » :گفتیا می .«کارش را داده ام حاضر من ترتیبِ توانید یک کاری برایش بکنید؟ در حالِنمی

تواند از خانه بیرون برود زیرا مریض است. ! اینجا معلمی هست که میل دارد تو را ببیند، خودش نمیگورکی
جا احتیاج به کتاب زن در این ببین آموزگارانِ: »گفتیا می.«خواهی بروی او را ببینی؟ این کار را بکننمی

 .«دارند، باید برایشان فرستاده شود

ی صندلی کردم. آن معلم، معمولا در لبهی خود چخوف ملاقات میخانههایی را در گاهی چنین معلم

نشست و اش میشد. عرق بر پیشانیکرد گیج و کودن است، رنگ و وارنگ مینشست. از اینکه خیال میمی

کرد و کوشش داشت نرم و مبادی آداب حرف گین، کلمات خود را انتخاب میریزان و شرمدر آن حال، عرق

کوشید فکرش را داد، باز میپایی نشان میودستنهایت بیاش او را آدم بیدر عین حالی که وضعبزند. یا 

ی بزرگ کودن به نظر نیاید. چخوف را با یک سلسله سؤالاتِ پوچ رنج متمرکز نماید تا در نظر یک نویسنده

 .کرده بودداد؛ سؤالاتی که تا آن لحظه حتی برای یک بار هم به فکر خود چخوف خطور نمی

اش داد. گاهی تبسمی در چشمانِ محزونآور او گوش میربط و ملالهای بیچخوف به دقت به حرف

وتاب به سادگی سخن آبنشست و سپس با صدایی نرم و بیاش میدرخشید و چروکی بر پیشانیمی

را از تصنع به سادگی ها به زودی مخاطب بُرد. این گفتهگفت. کلمات آشنا، واضح و معمولی به کار میمی

کرد باهوش به نظر بیاید و به همین جهت، خیلی زود هوشمند و جالب داشت. معلم دیگر سعی نمیوامی

 .گردیدتوجه می

معلمی را به یاد دارم که قدی بلند داشت. لاغر بود و صورتش زرد و تکیده بود. بینی درازی داشت که نوک 

اش خیره به او ی آنتون چخوف نشسته بود و با چشمان سیاهاش متمایل شده بود. روبروآن به چانه

گفت: »به علت وجود چنین مظاهری در محیط آموزشی ما، انگیزی مینگریست و با صدایِ بمَ و حزنمی

آید که امکان هرگونه نظر مشخص را در اجتماع گرداگرد ما درهم مواجهه با مشکلات جسمی پیش می

 وارد پا به تا سر از باره یک و. «…آوریم نیستی غیر از آنچه ما به وجود مینوردد. البته اجتماع چیزمی

 .مثل مستی که روی یخ سرسره بازی کند، سرگردان گردید فلسفی، سطحیِ مباحثِ در و شد فلسفه

 زند کیست؟«می که بچه ها را کتک می»بگویید ببینم در ناحیه شما معلّچخوف به آرامی و محبت گفت: 

گویید؟ هرگز! مقصودتان کی است؟ مرا می: »معلم از جایش جست و بازوانش را به خشم تکان داد و گفت

 .کردکتک بزنم؟!« و با رنجش غرغر می

ا یادم است، در روزنامه »عصبانی نشوید. مقصودم شما نبودید. امّمی کرد و ادامه داد: چخوف با اطمینان تبسّ
معلم نشست. عرق صورتش را پاک  زند«.ها را کتک میمی هست که بچهی شما معلّخواندم که در ناحیه

کرد. آهی از روی راحتی کشید و با صدای عمیق و کلفتی گفت: »راست است. چنین چیزی وجود داشت. آن 

ای است، اما قابل ها کار ظالمانهب نیست. راست است که زدنِ انساندانید، جای تعجّمعلم، ماکاروف بود. می

اش مریض است. خودش هم سِل دارد. ی قد و نیم قد دارد. زنتوضیح است. ماکاروف زن دارد. چهار تا بچه
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کاروانسراست. خودش هم در یک اتاق، تنها یک اتاق، زندگی  گیرد. مدرسه، مثلِفقط بیست روبل حقوق می

ی خدا را هم که از گناه مبراست، ممکن است بگیرد و کتک بزند. و بچه . با چنین وضعی، آدم فرشتهکندمی

 .«ها! باور کنید خیلی از فرشته بودن به دور اند

پُرکنِ خود بسته بود، ناگهان رحمانه چخوف را به توپ کلماتِ قلنبه و دهانو مردی که یک لحظه پیش، بی

که ساده، سنگین و واضح حرف بزند. از خلالِ کلمات او، الید و شروع کرد به ایناش را مبرگشتهبینیِ نوک

 .ی روسی، مثل آتشی که بدرخشد، آشکار بودحقایق وحشتناک و دردناکِ زندگی در آن دهکده

کرد، دست خشک و لاغرِ چخوف را با دو دست استخوانیِ خود آن معلم، وقتی با میزبان خود خداحافظی می

 م...لرز داشتروم، ترس و ها و مقامات میفت: »وقتی خدمت شما آمدم، مثل وقتی که پیش رئیسگرفت و گ

 اما …ای نیستمم معمولیآد که بدهم نشان شما به خواستممی … کرده بودم باد را خود نر، بوقلمونِ مثل

ز را درک شوم که همه چیکنم گویی از یک دوستِ نزدیک و مهربان جدا میکه خداحافظی می حالا

روم در حالی جا میمتشکرم! من از این شما از! کنی درک را چیز همه که این است؛ بزرگی نعمت …کندمی

 به شاندل و روح …تر اندفهمتر و قابلبرم: مردانِ بزرگ، سادهپذیر را با خود به همراه میای دلکه اندیشه

 … کنیمشان زندگی میهایی که ما در میانوجدانتر از تمام آن بیتر است؛ نزدیکما، به ما مردم، نزدیک

هایش را تبسم مطبوعی از هم گشود و اش لرزید، لببینی .«کرد نخواهم فراموش را شما هرگز! خداحافظ

 !«بکشُدشان خدا …های غمگین و ناشادی هستندها هم آدموجداناش آن بیراست» :ناگهان اضافه کرد

»آدم خوبی است، اما مدت زیادی اش کرد، تبسم نمود و گفت: وقتی آن معلم رفت، چخوف با نگاه مشایعت
 .«معلم نخواهد بود

کمی فکر کرد و آرام اضافه اش را خواهند کند«. »از کار بیکارش خواهند کرد، کلََکگفت: « »چرا؟ :پرسیدم

ها را از ها، بچهها و[ پرستاربخاری هستند که ]مامان های شرافتمند مثل دودکشِدر روسیه انسان: »نمود
 .«ترسانندها میآن

تر باشد و تر و حقیقیکرد که سادهبه نظر من در حضور چخوف هرکس خود به خود این میل را احساس می

رق و بودیدم که در برابر او، مردم کلماتِ پُر زرقخودش را همان طور که هست نشان بدهد. من غالباً می

ای که یک فرد مایههایِ بیگذاشتند؛ کلمات و جملات و سایر ظاهرسازیجملات کتابی و قلمبه را کنار می

ها بیاراید عیار جا بزند و خودش را با آنروسی میل دارد به خودش ببندد تا خودش را یک اروپاییِ تمام

می کردند. آنتوان چخوف از  ماهی و صدف زینت آرایشگونه که قبایل وحشی خود را با گوشهمان

بستند تا زار بود. هرچیز بیگانه و پر زرق و برق که اشخاص به خود میماهی و پرَِ خروس و خرمهره بیگوش

دید که لباسی پر زرق و کرد. به خاطر دارم هروقت شخصی را میتر بنمایانند، او را ناراحت میخود را بزرگ

کننده خلاص کند فایده و ناراحتها و بندهای بیچاره را از شرّ آن پولککرد که آن بیبرقی پوشیده، آرزو می

و زیرِ آن لباس، صورت واقعی و روح حقیقی او را بیابد. چخوف تمام عمرش با روح واقعی خودش زیست. 

انداخت که همان طور که بود زندگی کرد. همیشه خودش بود؛ کاملا آزاده. هیچ گاه خود را به زحمت نمی

ی خواهند که او چگونه باشد؟ هرگز از صحبت دربارههای مبادی آداب چه توقعی از او دارند و میو آدم مردم
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دهند ها تسلی میوطنان ما، خود را با آنهایی که همآمد؛ صحبتاش نمیمباحث عمیق و دور از ذهن خوش

ی لباس مخملی که در بارهآوری است؛ بحث کردن درکسالت های احمقانه وکنند که حرفو فراموش می

 !اکنون حتی یک شلوار درست پایش نیستآینده خواهد خرید در حالی که هم

پسندید و داشت. واقعیت و صمیمیت را میچون خودش بی اندازه ساده بود، همه چیز ساده را دوست می

 .برد تا مردم دیگر در برابرش ساده و صمیمی باشندروش خاصی به کار می

خشِ اش را از خشبها بر تن داشتند، به دیدارش آمدند. اتاقهایی گرانک روز سه خانم که لباسیادم است ی

شان های ابریشمی خود پرسر و صدا کردند و بوی عطر غلیظی در هوا پراکندند. مؤدب روبروی میزباندامن

 :سؤال کردن پرداختندریز به نشستند و این طور وانمود کردند که انگار عاشق مباحث سیاسی هستند و یک

 یابد؟کنید؟ جنگ چگونه خاتمه میآنتون پاولویچ، چه فکری می –

 .«شودآنتون پاولویچ سرفه کرد. کمی فکر کرد و ملایم با صدایی گرم و جدی گفت: »یقینا صلح می

 ها؟ها یا ترکشود؟ یونانیبله، البته! اما چه کسی فاتح می –

 .شودباشد فاتح میتر به نظر من هرکه قوی –

 تر اند؟شان قویبه نظر شما کدام –

 .انداند و بهتر تربیت شدهآنهایی که بهتر خورده –

 «شان را شما بیشتر دوست دارید؟یکی از خانم ها فریاد زد: »چه باهوش!« و دیگری پرسید: »کدام

ای را دوست دارم. های میوهنباتای گفت: »من آبآنتون پاولویچ به گرمی او را نگریست و با تبسم خاشعانه

شما چطور؟« آن خانم از خوشحالی فریاد زد: »من هم همین طور«. و خانم دومی هم رضایت داد و گفت: 

ی ابرکوسوف را«. و سومی چشمانش را نیمه بسته کرد، دهانش آب افتاد و اضافه کرد: »مخصوصا مالِ مغازه

 .«»خیلی خوشبوست

شان را در ای کرده و ذوق و اطلاعات ظریفهای میوهنباتی آبه صحبت دربارهو هر سه با نشاط، شروع ب

اند که مجبور نیستند ذهن خود را خسته نموده و  حالاین زمینه نشان دادند. واضح بود که هر سه خوش

مند اند؛ قضیه ای که تا آن لحظه هیچ کدام ی ترکیه و یونان خیلی علاقهکنند که به قضیهوانمود 

خواستند بروند، به آنتون پاولویچ قول دادند که اش نکرده بودند. وقتی میای دربارهترین اندیشهکوچک

 !«ای خواهیم فرستادنباتِ میوه»برایتان آب

»هر وقتی رفتند، من گفتم: »خیلی خوب موضوع صحبت را تغییر دادید!« آنتون پاولویچ آرام خندید و گفت: 
 .«رف بزندکسی باید به زبان خودش ح
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ی چخوف، مرد جوان و زیبایی را که دادستان امپراتوری بود ملاقات کردم. او درست یک بار دیگر در خانه

 :گفتداد و با هوشمندی سخن میروبروی چخوف ایستاده بود، سرش را تکان می

گر من اعتراف کنم که اید. اای در برابر من قرار دادهآنتون پاولویچ شما در داستانِ »توطئه«، وضع پیچیده –

درنگ برای حفظ منافع اجتماع او را رهسپار زندان دنیس گریگوریف دارای قصد بد و شیطانی است، باید بی

سوزد. اما اش برای او میکند. آدم دلاش را درک نمیکنم. اما او وحشی و نادان است. جنایت و بدیِ عمل

آمیز خود گردم، در این قی کنم و تسلیمِ احساساتِ ترحماکنون فکر کنید که اگر من او را مردی نافهم تل

آهن را شل نکند و ترن دیگری ی ریل راهتوانم تضمین کنم که دنیس بار دیگر پیچ و مهرهصورت چگونه می

 آید که چه باید کرد؟را تباه نسازد؟ اینجا این سؤال پیش می

گرِ خود را به صورت چخوف دوخت. شصبر کرد، خودش را روی صندلی انداخت، و نگاه خیره و پرس

درخشید؛ همان گونه که ی او، با اطمینانی خاص میروی سینه اشهای لباساش کاملاً نو بود. دکمهلباس

چشمانی ریز در صورتِ کوچک و زیبا و تمیزِ این جوانِ عاشقِ عدالت، درخششی مخصوص داشت. آنتون 

 .«کردمرها می اگر من قاضی بودم، دنیس را» :پاولویچ گفت

 به چه دلیل؟ –

 !ای. برو و برسکند نرسیدهگفتم: دنیس، تو هنوز به جایگاهِ یک جانی که از روی عمد جنایت میبه او می –

قاضی جوان به خنده افتاد، اما فوراً خود را جمع و جور کرد و گفت: »نه آقا، سؤالی را که شما ]در داستان[ 

دار حفاظت از آن هستم، پاسخ داده شود. منافع و مصالحِ اجتماع که من عهده اید، باید بر اساسِمطرح کرده

 .«دنیس نادان است اما مجرم هم هست. واقعیت، این است

آنتون پاولویچ با صدای نرمِ خود ناگهان پرسید: »آیا گرامافون دوست دارید؟« مرد جوان با خوشحالی جواب 

 .«دارم، اختراع جالبی استداد: »بله، البته خیلی هم دوست 

 :آنتون پاولویچ با اندوه اعتراف کرد

 .توانم گرامافون را تحمل بکنماما من نمی –

 چرا؟ –

خوانند اما احساس و روح در آن نیست. همه چیز مثل کاریکاتور به نظر زنند و آواز میدر آن حرف می –

 آید؟آید. مرده. آیا شما از عکاسی خوشتان میمی

زدن قرار عکاسی است، زیرا فوراً با اشتیاق فراوان شروع به حرفآمد که دادستان، عاشقِ بیبه نظر می

معلوم شد که او به  -بینی کرده بودسنجی پیشطور که چخوف با دقت و نکتههمان-ی عکاسی کرد و درباره
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مخصوص، مرد کوچکِ سرزنده و  علاقه است. و باز من دیدم که در آن لباسِکاملاً بی «آن »اختراع جالب

نفس[ اش در برابر زندگی، هنوز مثل احساساتِ یک حیوانِ شکاریِ ]تازهبانشاطی آشکار شد که احساسات

 .بود

اند، شبیهِ ها که بر مسند عدالت نشسته»این او فراغت یافت، به تندی گفت:  ِوقتی آنتون پاولویچ از مشایعت
»به نظرم و بعد از سکوت کوتاهی گفت  ست چه کسانی است!«جوشِ صورت هستند. سرنوشت مردم د

 .« های کوچکآید، مخصوصا ماهیشان میهای امپراتوری از ماهیگیری هم خیلی خوشدادستان

  *** 

او بود که در همه جا پرده از روی ابتذال بردارد و با آن مبارزه کند؛ هنری که تنها برای  خاصِّ این هنرِ

های بزرگی داشته و آرزوی سوزانی دارند که انسانها را ساده، زیبا و موزون ندگی خواستهکسانی است که از ز

 .کردداد، و آن را بی رحمانه نقد میببیند. همیشه ابتذال را تشخیص می

ی خیلی معروف که همیشه از لزوم عشق و مهربانی سخن در حضور چخوف صحبت شد که: »ناشر یک مجله

، یک محافظ راه آهن را به باد دشنام گرفته است و به طور کلی هم، با زیردستان خود دلیلگفته است، بیمی

»اما مگر از طبقه انگیز گفت کند.« آنتون پاولویچ با تبسمی حزنادبیِ خاصی رفتار میبا گستاخی و بی
هترین کرده نیست؟ در مدرسه درس خوانده است. پدرش بشده و تحصیلاشراف نیست؟ مگر یک مرد تربیت

و در لحن کلام او چیزی بود که نشان  .«کندپوشد و خودش همیشه کفشِ چرمی به پا میکفش ها را می

 »آدمِکرد: نویس این طور یاد میاهمیت و احمقانه است. از یک روزنامهی »اشراف«، بیداد کلمهمی
زنش را  .ویسدنمی چیز لیمونادپرستانه و … دوستانه،بااستعدادی است، همیشه خیلی شرافتمندانه، انسان

به دم روماتیسم  دم هایشکلفت و است مرطوب هایشنوکر اتاق …زندجلوی مردم احمق صدا می
 .«گیرندمی

»چرا خیلی هم دوستش کنان گفت: دارید؟« آنتون پاولویج سرفهاز او پرسیدند: »آقای ن.ن. را دوست نمی
دارم، آدم مطبوعی است، از همه چیز سررشته دارد، خیلی کتاب خوانده، سه تا از کتاب های مرا پس نداده. 

سرتان  یکی هستید و فردا پشتِگوید که آدم درجهاسش پرت است؛ مثلا امروز به شما میفقط کمی حو
روید. نشانی ی همسرتان را کش میهای ابریشمیِ معشوقهخورید و جورابنوکرهایتان را می گوید که حقِّمی

 !«آبی دارد های سیاهی که نوارِدهد: جورابهم می

ی قطور سخن های »جدی«ِ مجلات ماهانهکننده بودنِ بخشکسی در حضورِ چخوف از سنگینی و خسته

ها ادبیاتِ دوستانِ ]دورهم[ است و برای قالات را بخوانید. این»شما نباید این مگفت. آنتون پاولویچ گفت: 
دوستانِ ]دورهم[ نوشته شده است. آقایانِ سرخ و سیاه و سفید این مقالات را سرهم کرده اند. اولی مقاله 

کند. مثل دهد و سومی ضد و نقیضِ مقالات هر دو را با هم تلفیق میاش را مینویسد، دیگری جوابمی
رسد که ی با یک آدم گنگ است. در حقیقت آب در هاون کوفتن است و هیچ کدام به فکرشان نمیبازلال

 «ی این لاطائلات برای خواننده چیست؟فایده
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زدن. »زندگی او، و شروع کرد به سبک چخوف حرف لباسی آمد پیشِه و خوشوچلّروزی خانمِ زیبا، چاق

آیند. هیچ ست. مردم، دریا، گل ها به نظر من سیاه میخیلی خسته کننده است، همه چیز تیره و تار ا

که کسالت دارم.« آنتون پاولویچ با اطمینان خاطر ام در رنج و عذاب است، مثل اینآرزویی در دل ندارم. روح

چاخان بازی(  مرضِ) «شما را »موربوس فرادانتوس »بله مریض هستید، به زبان لاتینی مرضِ :جواب داد
 .ختانه آن خانم، لاتینی بلد نبود یا شاید خود را به ندانستن زدخوشب گویند«.می

زدن منتقدان مثل مگسِ اسب هستند که اسب را از شخم: »گفتراند و میای بر لب میعالمانه مِچخوف تبسّ
شود؛ درست مثل سیم های یک اش به سختی کشیده میکند. تمام عضلاتدارند. اسب کار میباز می
کند. اسب مجبور است پوست خود را بکشد و نشیند و وِزوزِ میای بر پشتِ او میگاه پشهسِل. آنویولنُ

داند. اما اش را تکان بدهد. و تازه تمام وزوز کردن مگس برای چیست؟ خودش هم این را به سختی میدم
ای هستم و روی زمین موجود زندهخواهد ادعا کند که نگاه کن! من هم واضح است، زیرا او قرار ندارد و می

هایم نوشته توانم وزوز کنم. بیست و پنج سال است که من انتقاداتی را که بر داستانراجع به همه چیز می
بها شنیده باشم. فقط راهنماییِ گران ی باارزش یا یک کلمهشده است خوانده ام و یاد ندارم که یک ملاحظه

ای که در من تأثیر کرد. او نوشت که من آخرش مست و خراب در چالهیک بار اسکابیچووسکی چیزی نوشت 
 .«نفله خواهم شد

هایم نوشته شده است خوانده ام و یاد ندارم که بیست و پنج سال است که من انتقاداتی را که بر داستان»
کی چیزی بها شنیده باشم. فقط یک بار اسکابیچووسراهنماییِ گران ی باارزش یا یک کلمهیک ملاحظه

 .«ای نفله خواهم شدنوشت که در من تأثیر کرد. او نوشت که من آخرش مست و خراب در چاله

اش رسید که چشماندرخشید. اما اوقاتی فرامیاش میتقریباً همیشه تبسمِ طنزآمیزی در چشمان خاکستری

گرفت و آشکار ه خود میتری بشد. در این گونه مواقع، صدایِ صمیمی و نرمِ او، لحن سختسرد و سخت می

برخیزد  تواند به شدت بر ضد نیروهای خصمانه و نابخردانهشد که این مرد آرام و مؤدب، در موقع لزوم میمی

کردم که نظر او نسبت به مردم، آکنده از یک حس نومیدی، و هرگز تسلیم نشود. اما بعضی مواقع فکر می

 .شده استوچرا و تسلیمچوننومیدیِ بی

ماند. گیرد و باقی نمیروسی، مخلوق عجیبی است؛ مثل یک غربال هیچ چیز در او قرار نمی: »ار گفتیک ب
کند و بعد از سی سالگی، غیر از یک اش است پر میدر جوانی، حریصانه، خود را با هر چه دم دست

گی کردن، آدم باید کار ماند. برای خوب زیستن و مثل آدم زنددانِ کثیف و تیره، چیزی از او باقی نمیآشغال
کنیم: یک معمار همین که یک جفت عمارت حسابی و کند؛ با ایمان و علاقه کار کند. اما ما این کار را نمی

کند یا شاید هم او را جایی دیگر، مثلاً کند؛ تمام عمر قمار میبازی مینشیند و ورقآبرومند بنا کرد، می
ی خود به دانش را رها سی همین که مدتی کار کرد، دیگر علاقهی تئاترها پیدا کنید. پزشک روپشت صحنه

خواند. در چهل سالگی هم جدا ی پزشکی، کتاب دیگری نمیکند و ]در بهترین حالت[ غیر از مجلهمی
شود که منشأ تمام امراض، خلطِ پشتِ گلو است! من هرگز یک کارمند اداری را که به معنا و هدف معتقد می

خورند. ام. معمولا کارمندان از پایتخت یا از مرکز استان و شهرهای اصلی، جمُ نمیاشد، ندیدهکار خود آگاه ب
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کنند. کاغذها را به ]شهرهای مختلف مثلاً[ زِمیِف یا اسمورگون پراکنی مینشینند و کاغذهمان جا می
؟ این کاغذها دارند ها توجه و رسیدگی شود. اما محتوای این کاغذها چیستفرستند تا به محتوای آنمی
گونه که کند؛ همانها فکر نمیکنند. این کارمندِ شهری، به اینای را از حق آزادی و فعالیت محروم میعده

 .کندهای جهنم فکر نمیخدا، به عذابیک فردِ بی

وق کند و فقط از حقآمیز، شهرتی کسب کرده، دیگر اعتنایی به عدالت نمیوکیلی که با یک دفاعِ موفقیت
کند و خود را شخصیت نماید! غیر از قماربازی و خوردنِ صدف کاری نمیمسلمِ مال و منال دفاع می

ی هنرها آگاه است. بازیگر تئاتر، همین که یکی دو نقشِ کند که از راز کلیهای محسوب میبرجسته
کلاه ابریشمی بر سر  .دهدهای دیگر زحمتی به خودش نمیقبول بازی کرد، برای یاد گرفتن نقشقابل
کند. روسیه، کشور مردمانِ گرسنه و تنبل است؛ کشور مردمانی است که نهد و خود را نابغه تصور میمی

خورند و دوست دارند در تمام طول روز خواب باشند؛ کنند، مشروب میهرگز سیری ندارند. پرخوری می
ها را اداره کند. ی آنکسی را داشته باشند که خانه کهکنند فقط برای اینبخوابند و خرُوپُف کنند. ازدواج می

گیرند تا در بین مردم، آدمی مطرح و باعرضه به نظر برسند. روان شناسی آنها پسر میدختر و دوستدوست
کشند و به لانه های خود فرار شان بزنی، به سختی زوزه میوقتی کُتک .مثل روان شناسی سگ است

 .«دهندکنند و دم تکان میهایشان را به هوا میخوابند و لنگی، به پشت میکنند و وقتی نازشان کنمی

تحقیر دردناک و سردی در این کلمات نهفته بود. اما هر چند تحقیر آمیز بود، ولی با افسوس و اندوه ادا 

 برد و هرگز قصد توهینی نداشت. چنان که اگر در حضورش ازشد و چخوف واقعا از این همه رنج میمی

گویید؟ او پیر است، هفتاد چرا این طور می» :گفتکرد و میگفتند آنتون پاولویچ از او دفاع میکسی بد می
 !«او هنوز خیلی جوان است. از بی فکری این کار را کرده است» :گفتو یا می .«اش استسال

 .دیدمی او نمیزد، هرگز نشانی از نفرت در چهرهبه همین خاطر، وقتی آن گونه حرف می

 *** 

آید، اما کم کم ابتذال حاکم بر اهمیت میآدم وقتی جوان است، ابتذال به نظرش صرفاً یک چیز مسخره و بی

کند. آن وقت آدم شبیهِ یک تابلوی اش تأثیر میشود؛ مثل سمَ یا ترشحات معده، در مغز و خونوجودش می

توان از آن است، اما این نوشته چیست؟ نمیشود: چیزی روی آن نوشته شده راهنمای پُر گرد و خاک می

 !سر در آورد

انگیز اش، با توانایی کامل، دریای تیره و تارِ ابتذال را با طنزی حزنهای اولیهآنتون چخوف، حتی در داستان

کلمات های طنزآمیز او را با دقت بخوانید تا بفهمید که نویسنده، در پشت داد. کافی است داستاننمایش می

مهُر ها را مستور و سربهآور، چقدر چیزهای زشت و ظالمانه را با غم و اندوه دیده و آنهای خندهو موقعیت

 .گذاشته است
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زد که گویی، کمرو و محجوب بود؛ او خطاب به مردمان بلند و واضح فریاد نمیچخوف در عین سادگی و رک

ها خود پی به لزومِ عقل و حیا ببرند. او از پلیدیدم خودبه»اینک اندکی حیا کنید«. بیهوده امید داشت که مر

های آن را با زبان یک شاعرِ شریف بیان های زندگی و آشفتگینهایت متنفر بود. نابخردیها بیو ابتذال

تر هایش، مردم کمکرد؛ در حالی که تبسمی شوخ و ملایم بر لب داشت. اما ورای شکل زیبای داستانمی

 .های تلخها؛ که پر بود از سرزنشند به معنای درونیِ این داستانکردتوجه می

افتند و به خنده میخوانند به، داستان معروف چخوف را می[2]« مردم عزیز، وقتی داستانِ »دختر آلبیون

که هیچ کس و هیچ جا  -خوراک و چاق، آدمی تنها و غریب راکدخدای خوشیابند که وقتی سختی در می

آورِ چخوف، من دهد. در تمام داستان های خندهکند، کار زشت و بدی انجام میمسخره می -شناسدرا نمی

 ای که یک انسانِشنوم؛ آه نومیدانهآهِ عمیق و آرامی را که از دلِ یک انسان پاک و حقیقی برآمده است می

دردی با کشد؛ آهی است برای هماطلاع است، میدردی با انسانی دیگر که از شأنِ انسان بیواقعی برای هم

شود؛ آهی است برآمده از دل برای بشری که مثل ماهی وچرا فقط در برابر زور تسلیم میچونبشری که بی

تر، بهتر( اعتقاد ندارد؛ که هرچه چربی خود )کند و به چیزی غیر از لزومِ بلعیدن آبگوشتِ روزانهزیست می

کند مگر ترس؛ ای دردمند در قبال زندگیِ سختِ انسانی که چیزی احساس نمیآهی است برآمده از سینه

 .شرم تا هوای او را داشته باشد و او را لو ندهدو بی ترس از یک کسِ قوی

ه از دلِ یک انسان پاک و حقیقی برآمده آورِ چخوف، من آهِ عمیق و آرامی را کدر تمام داستان های خنده

اطلاع دردی با انسانی دیگر که از شأنِ انسان بیای که یک انسانِ واقعی برای همشنوم؛ آه نومیدانهاست می

 .کشداست، می

هیچ کس قبل از  .هیچ کس به خوبی و وضوح چخوف جزئیات دردناک زندگی آدمی را درک نکرده است

ای، نشان نداده است. هیچ کس مثل چخوف رحمانهای این چنین بیگویی، با حقیقتگونهچخوف، بشر را این

 .ی متوسط، برنداشته استومرجِ تاریک زندگیِ طبقهآوری از آدمیان، در هرجاین گونه عکسِ واقعی و شرم

زننده و قلمی که دشمنِ او، ابتذال بود. تمام عمر با این دشمن مبارزه کرد. آن را مسخره کرد. آن را با قلمی 

جاها که همه چیز شسته و رفته و منظم و حتی تابناک از غرض پاک بود، نقاشی کرد. با یک نظر حتی در آن

آمد، ناهمواری ابتذال را پیدا کرد. با نهایت راحتی و با نبوغی خاص، این کار را انجام داد و به نظر می

شدُ که گرفت: جسد او، جسد یک شاعر با واگنی حمل می ای از او انتقاممزهسرانجام ابتذال، با شوخیِ بی

 ]...[.ونقلِ خوراکِ صدف بودمخصوص حمل

 *** 

کند. هوا صفا ناکِ اواخر پاییز احساس میخواند، خود را در یک روز غمهای چخوف را میانسان وقتی داستان

کاملا آشکار است. همه چیز های تنگ و مردمانِ خاکستری برگ و خانههای بیو شفاف است. طرح درخت

رنگ و خالی است و به آسمانی رسد. افق، آبیکننده به نظر میحرکت و غمگینغریب، دور از هیاهو، بی

ای پوشیده بستهرنگ منتهی شده و نفسِ آن بر روی زمین، به شدت سرد است. زمین هم از گل و لایِ یخکم

https://ayat.ir/3073/#post-3073-endnote-2
https://ayat.ir/3073/#post-3073-endnote-2
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های کند به تصویر کردن: جادهبا طرحی خاص، شروع میشده است. فکر نویسنده به سان خورشید پاییزی، 

کنند؛ ها زندگی میهای کثیفی که مردمان بیچاره و درمانده در آنهای کج و معوج، خانهیکنواخت، کوچه

آلوده و ها را با جنجال و غوغای خوابمردمانی که از ناراحتی و تنبلی نزدیک است خفه بشوند و خانه

خورد که مثل موش خاکستری با جاست که انسان به »خانم مامانی« بر مید. در ایناننامعقولی انباشته

 .هیجان و عجله میدود

رود؛ زنی عزیز و صبور که ها راه میمثل موشی خاکستری با سرعت در کوچه[ 3]«جا، »النکای عزیزمدر این

 .تواند شدیدا عاشق شودکند و میوار محبت میهبرد

ای به او بزنید و ]مطمئن باشید که[ او حتی جرأت کشیدنِ یک آه بلند هم توانید سیلی جانانهشما می

ی »سه خواهر«(: او هم بسیار اهل  ِقرار دارد )نمایشنامه «»اُلگا او، کنار و …ای صبورنخواهد داشت؛ برده

پذیرد. دردنخور خود را میهای زنِ فاسد و بازاریِ برادر بهبا کنار کشیدن، هوسو عشق است و  محبت

تواند ریزد اما در هیچ چیزی به هیچ کسی نمیگردد. او اشک میزندگیِ خواهرانِ اُلگا پیش چشمِ او تباه می

برای  ی سخت و زنندهکمکی بکند؛ او در درون خود، یک حیات شخصی و فردی ندارد و حتی یک کلمه

 .آوردمقابله با ابتذال بر لب نمی

ها کنیم. آنها مثل بچهدارِ رانِوسکایا و دیگر صاحبانِ »باغ آلبالو« برخورد میی غصهدر جایی دیگر با خانواده

میرند. مدام و ولِ شده اند. حتی سروقت هم نمیخودپسند اند و در عین حال از ضعف پیری، سست و شُل

ها زندگی مثل طُفِیلی .کنندخبر اند و چیزی درک نمیگذرد، بیشان میچه در اطرافکنند. از آنناله می

نوا، با کنند و نیروی این را که از نو در زندگی ریشه بدَِوانند، ندارند. تروفیموف، دانشجوی کوچک و بیمی

ود را مشغول دهد و فقط خگوید. اما خودش هیچ کاری انجام نمیصراحت، از لزوم کار کردن سخن می

خورها و گذراند که یک نفس برای مفتدارد و از غایت بیکاری، وقت خود را به مسخره کردنِ واریا میمی

 .کَندها جان میبیکاره

بعد زندگی چقدر مطبوع  صد سالِبه خواب و خیال در این باره که سی [ 4]در داستانی دیگر[ وِرشینین]

بیند که همه چیز در اطرافش، درست در برابر چشم او، خواهد بود مشغول است و خودش درک نکرده و نمی

چاره باخِ بیدر حال زوال و نابودی است؛ سولیونی از سر حماقت و بیهودگی، حاضر به کشتن بارون توسنِ

 .شودمی

وف[، صفی از مردان و زنان در حال عبور و مرور اند؛ مردان و زنانی که های آثار چخدر این ]کوچه پس کوچه

شان هستند. طمعِ کسبِ چیزهای خوبِ ی بطالت و بیهودگیشان و بردهی حماقتشان، بردهی عشقبرده

های مبهمِ زندگی روند که اسیرِ ترسها، بردگانی راه میها را اسیر کرده است. در این کوچهزندگی، آن

ربط راجع به آینده پرُ ارزش و بیهایی بیزنند. زندگی را با حرفاند. سرگردان و با ترس و لرز، پرسه میشده

 .ها وجود نداردشان این است که در حال حاضر، جایی برای زندگیِ آنکنند و احساسمی
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یا [ 5]شود. ایوانفگاه در زندگیِ خاکستری و مبهمِ این جمع، ناگهان صدای یک گلوله شنیده میبهگاه

 .میرندفهمند چه باید کرد. و میکنند که حال میخیال می [ 6]تریپلِیُوف

بینند، اما کم های دلپسندی میدویست سال دیگر، خواب ترِ این مردمان، راجع به زندگی آینده، دربیش

ها از خود بپرسد چه کسی قرار است زندگی را دلپسند سازد، اگر که فقط آید که یکی از آنپیش می

 ی آن خواب ببینیم؟درباره

رود. او به یهای خاکستریِ درمانده، انسانِ بزرگ، خردمند و تیزبینی راه مدر مقابلِ این افسردگان، این انسان

گاه با تبسمی محزون، با آهنگی محترمانه اما سرزنشی کند و آنی کشورش نگاه میتمامِ ساکنانِ افسرده

کنید، بد زندگی می: »گویدها میای در چهره و قلب و با صدایی زیبا و صمیمانه، به آنعمیق، با دلتنگی
 !«آور استدوستانِ من! این گونه زیستن شرم

 ها:پانوشت    

1. )↑Koy -Koutchouk  

2. )↑Daughter of Albion   

که  (The Darling) های چخوفنام یکی از داستان ( .3

»الُنکا« )شخصیت اول داستان(، توسط در فارسی با نام 

عبدالحسین نوشین ترجمه گردیده است. النکا، زنی 

کند و هر بار زندگیِ خود است که چندین بار ازدواج می

سازد. را کاملا مطیعِ حال و هوا و زندگیِ شوهر خود می

ی »داستان زنان« توانید در مجموعهاین داستان را می

  .↑بخوانید

4. )↑Vershinin  

5. )↑Ivanov   

6. )↑Triepliev   

   اميرکبير.   ، انتشارات  سیمين دانشور   ۀ«، مجموعه داستانی از آنتوان چخوف، ترجمدشمنانسرچشمه: کتاب » 

متن فوق تحت عنوان  چنینهمو  چخوف از کوتاه داستانِ سیزدهکتابِ »دشمنان« حاوی برگردان  :گنژرا

چاپ و نشر این کتاب توسط  .است آمده کتاب آغازِ در که «گورکی ماکسیم قلمِ به چخوف از خاطره چند»

 به چاپ پانزدهم ِ خود رسید. 1401در سال  نشرِ نگاه

  افدیلینک دانلود فایل پی

 بازگشت به فهرست
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 داستانک() پُتک سوّمین
 طبری احسان

 

 فرزندِ دو با که دیدممی را خوردهسال آهنگرِ گذشتم،می محلّه بازارچۀ از و آمدممی بیرون خانه از که بامداد هر

 را خود سنگینِ هایپُتک کار، عشقِ و زندگی شوقِ از سرشار اشتغالی با آهنگران این. بود کار سرگرمِ نیرومندش

 در درخشان هایجرقهّ پُرشکوهِ جهشِ و تفته، فلزِّ انگیزنشاط تابشِ گویی. کوفتندمی شدهسُرخ آهنی پاره بر

 شیواترین از و ساختمی مجسّم را بشری کوششِ منظرۀ زیباترین سندان، بر هاپُتک موزونِ ضرباتِ زمینۀ

 .کردمی حکایت نیرو و کار داستانِ

 و گرم نفسی با آهنگری دَمِ. کشیدندمی زبانه تاب وُ پیچ پُر رقصِ هزاران با تابناک، هایشُعله پُرآشوب، کورۀ در

 پشُتِ در غبارآلودی کودکِ. ساختمی تلالوء پر گداخته زرِ مثابۀ به را شدهسُرخ زغالِ درّندگان، نفسِ چون خفه

 .دمیدمی آتشین روحِ سیاه، زغالِ لاشۀ در چابُک، و نواختیک خزیده، دَم

 در تلخ گذرانِ مشقتِّ... خاکستری رویشَ وُ سر موهای و دیدهرنج سیمایی با خوردهسال بود مردی آهنگر، استادِ

 و گرائیده خاموشی به اندکاندک اشدیدگان روشن، همیشه آتشِ پیشِ در. شدمی خوانده اشچهره هایآژَنگ

 زمان سنگینِ گُرزِ زیرا کردمی سنگینی اشخسته هایپنجه در پُتک شده، قدخمیده عُمر، بارِمحنت فشارِ زیر در

 .پیچیدمی خودبه آن ضربتِ از اینک و آمده فرود سپیدش تارکُِ بر

 حیات و نشاط برقِ شانچشمان در. راندندمی حُکم گداخته فلزّ بر باکبی دلاورانِ استیلای با نیرومندش فرزندانِ

 ساریسبکُ با پُتک و شده قائم پا استوارِ هایستون بر هابدن. بود پایداری و نبرد قدرتِ شانپولادین بازوانِ در و

 .بود کوبش و گردش در زورمندشان ساعدِ و دست موزونِ گردشِ همراه

 زمزمۀ با گویا هایشُعله و سُرودندمی را آنان مردیِجوان و برومندی سرُودِ خود انگیزِطرب فشانیِآتش در اخگرها

 .گفتندمی درود آنان بر کوره در خویش آتشینِ
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 پای در یا کردندمی سیر را شکم محقّری ماحضرِ با آهنگران که لحظات آن در جز گیر،شب تا روز طلیعۀ از

 شنیده سندان بر هاپُتک فرودآمدنِ بخشِقدرت آوای بیارمند، دمی چند تا کشیدندمی دراز کوره کنارِ و سندان

 دو که بود فرتوتی ارابه مانند قوی، ضربِ دو پیِ از سوّمین ضربتِ... موزون ضربتِ سه با بود آهنگی این. شدمی

 .کشیدندمی خود همراه به را آن زورمند سرکش اسب

 به وامانده، و منکوب رفت،می تاراج به من نشاطِ و استقامت بساطِ محرومیّت تُندبادِ اثرِ بر که هنگام آن در بارها،

 تابناک، آهنِ پاره از گویی. گرفتممی مایه آهنگران این مقتدرِ ضرباتِ تماشای از و داده تکیه ایفروریخته دیوارِ

. بخشیدمی انتظامی من روحِ پریشانی به ضربات وزنِ گویی. کردمی نفوذ پیکرم در و شدمی روان نیرو از ایسیّاله

 کوهِ زیرِ در قامتخمیده پیرِ ایستادگیِ. پراکندمی پایداری و امُید جوان، آهنگرِ دو نیرومندِ بازوانِ عضلاتِ پیچشِ

 .بود کار اِکسیرِ بخشیِحیات از رمزی شکست،می همش در که عمری بارگران

 تا افتادم،می راه به چون و امپیموده توانایی شربتِ از ریزلب جامی که پنداشتممی چنان آمدم،می خود به چون

 مانند قوی ضربِ دو پیِ از سوّمین ناتوانِ ضربتِ... سپُردممی گوش گانهسه موزونِ ضرباتِ به بود ممکن که جاآن

 .کشیدندمی خود همراهِ به راآن زورمند سرکشِ اسبِ دو که بود فرتوتی ارّابۀ

 نرمِ بارانِ در. یافتم بسته را گذر زیرِ آهنگری دکاّنِ آمدم، بیرون خانه از روزه هر قرارِ به که آلودمهِ صبحِ یک

 هایقفل کسی هم دیگر روزِ... نیز فردا و. بود بسته چنانهم آهنگری دکان نیز خانه به بازگشت هنگامِ شبانگاه

 آهنگِ از چه بازار فضای برنداشت، را خوردهموریانه هایتخته نگرفت، را آهنین هایمیله نگشود، را سنگین

 .افکند سایه آن بر سسُتی و نیستی پنداری و ماند محروم گانهسه موزونِ ضرباتِ

 گانهسه ضرباتِ جای به. گسُیخت امدل بندِ. داد تکانم پُتک ضرباتِ آوای نرسیده، آهنگری به هنوز روز، چهارمین

 ضرباتِ. بود خالی خسته پنجۀ یک ناتوان، بازوی یک ضربتِ جای. شدمی شنیده نامطمئن ضربتِ دو کوبشِ

 .رسیدندمی نظر به پریشان و گیناندوه دوگانه

 در پیر آهنگرِ آن. کوبندمی گدُاخته آهنِپاره بر که دیدم را جوان دو آن فقط گذشتم، آهنگری برابرِ از چون

 .بود شده متوقّف نیز پُتک سوّمین ضربتِ او، قلبِ ضرباتِ توقفِّ با و بود گذشته
 

  20 شماره ،1327 سال مردم، ماهیانۀ مجلّۀ: سرچشمه
 

 ***  

 فنّی. ضربۀ با کوتاه داستانِ شود،می پیروز امتیازهایش مجموعِ با رُمان

 خولیو کورتاسار، نویسنده آمریکای لاتین

 

 بازگشت به فهرست
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 نقاّش 106

 

 اشنقّ

 درویشیانمیترا 
 

تازه از خواب بیدار شده بودم. مثلِ 
همیشه به کنار پنجره رفتم تا نگاهی به 
خیابان بیاندازم. پیرمردی با پشتِ خمیده 

که حاکی از قدِّ بلندِ دورانِ جوانیش ـ
-های خود را عوض میـ داشت لباسبود

کرد. گاه موهای سپیدش بازیچۀ دستِ 
گویی باد باد بود و گاه ریشِ انبوهش، تو 

هوا با پیرمرد سرِ چون دخترکی سربههم
 بازی داشت.

نمود که چندی نگاهش کردم. چنان می
 بیند، سخت گرمِ کار خود بود.مرا نمی

اراده باز به ای برای خود ریختم تا کِرخِتیِ صبح را با آن از تن به در کنم، اماّ بیبه آشپزخانه رفتم و قهوه
 سوی پنجره آمدم.

ام برد و بر دیوارِ خانهها فرو میمو را در رنگآلوده بر تن داشت و با دستی لرزان، قلمرد لباسی رنگحالا پیرم
دید و در خیال با خود نجواها داشت. رنگ. هنوز مرا نمیزد: گاه زرد، گاه نارنجی و گاه سبزِ کمنقش می

 ها شنیده شود.که صدایی از آنآنجنبیدند، بیلبانش می

شدم. تمامِ هیاهوی درونم فروکش کرده دیدم و خود آرام میکردم، آرامش را در چشمانش میگاه میبه او ن 
 بود و با لذّت، غرقِ تماشای نقاّشِ پیر شده بودم.

بار قلمِ نقاّش از دیوار گذشت و به شیشۀ پنجره رسید. شیشه را خاکستری کرد و باز بالاتر آمد. این
هایی ابرمانند با ن زمینۀ خاکستری نقش زد. رنگِ سیاه را برداشت و لکّهای روی هماخورشیدی زردچوبه

زده از هر سو به های خزانگیرِ بارانی. برگخاکستریِ تیره درهم آمیخت. چه زیبا بود: تصویرِ یک روزِ دل
در  های باران شیشۀ پنجره را به تمامیکشید. قطرهخوردند و باد گویی گیسوانِ درختان را میچشم می

 زد.چنان نقش میبرگرفت و اشک نیز پهنای صورتِ نقاّشِ پیر را پُر کرده بود. با دستِ لرزان هم

 برایش نگران شدم، به خیابان دویدم، پایِ همان پنجره. اماّ پیرمرد دیگر نبود.

 کارش را تمام کرد وُ رفت و مرا با پاییز تنها گذاشت.

 بازگشت به فهرست
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 یوش( ۀ)سفرنام به نیستان سفر
 سعید سلطانی طارمی

 
کرد سفری دسته جمعی داشته باشیم به یوش. و من هم می چند سال بود که یکی از دوستان پیشنهاد می

 دوستان هم پیگیر این شد که:پذیرفتم ولی در عمل ممکن نمی شد. امسال اما علاوه بر ایشان یکی دیگر از 

. "هر سال اشاره ای می کنی به سفر یوش ولی برنامه ریزی نمی شه و همچنان در دهن می مونه این حرف"

گوید ماجرای این سفر شده ماجرای کشاورز و بلدرچین و تا وقتی که متکی به اراده ی دیدم راست می

قدم در "داس ها را تیز کنیم و بند کفش ها را محکم، و  دیگران باشیم اتفاق نخواهد افتاد. بهتر آن است که

صبح روز دهم تیر حرکت کنیم. موضوع  5/6. با مشورت بعضی دوستان تصمیم گرفتیم  ساعت "راه بگذاریم

را به دیگران هم  اطلاع دادیم و خواستیم که هرکس تمایل و آمادگی دارد اعلام کند. فقط یک نفر بلافاصله 

د . یک نفر هم بیست و چهار ساعت بعد اطلاع داد که خواهد آمد. دیگران بتدریج در جریان اعلام آمادگی کر

زمان عذر خواهی کردند که نمی توانند بیایند. طوریکه در نهایت دیدم فقط چهار نفر هستیم. دو نفر ما )من 

. فکر کردم ممکن هم از خانم ها که یکی با خانواده اش خواهد آمد نفر و مهدی عاطف راد( هستیم و دو

است. تا بهتر بتوانند  است سفر کم جمعیت را دوست نداشته باشند باید بهشان گفته شود تعدادمان چند نفر

تصمیم بگیرند. که بعد از اطلاع هردو اعلام انصراف کردند. حتی دوستی هم که پیشنهاددهنده بود به علت 

نظر ذهنی سفر را شروع کرده بودم به مهدی گفتم ما  بیماری یکی از اقوامش نتوانست بیاید. اما من چون از

 ۀمی رویم. در راه بازگشت از یوش هم به جای تهران می رویم کلاردشت و شبی خودمان را در آواز جاودان

 با کمی بی میلی پذیرفت که به کلاردشت هم برویم. غرق می کنیم . او "سرداب رود"

مهدی را از سرکوچه شان برداشتم و حرکت کردیم. من  1389صبح روز پنجشنبه دهم تیرماه  5/6ساعت 

این مدت گمان می  در سفری که به بلده داشتم تا نزدیکی های یوش رفته بودم و در تمام1359ِدر سال 

. حتی یکی دوبار فکر کرده بودم که او احتمالا استاز بلده می گذشته  نیما به یوش حرکتِ مسیرِکردم که 

ودش ولده به عنوان خاز راهی می رفته که بلده را دور می زده. علت این که او اشاراتی به بلده یا به قول 

محل عبور یا بیتوته ندارد باید این باشد. جالب تر از همه این که من در سال های اخیر هربار که شمال رفته 
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آن، چای خورده ام، حتی به همراهانم راهی را که به یوش می  ۀه توقف کرده و در قهوه خانام در پل زنگول

بلده در مجاورت آن از  زنگوله همان پلی است که راهِ رود نشان داده ام. ولی همچنان فکر می کردم که پلِ

گچی که در آن محل  معروف است که این اسم را هم از معدنِ "سفید پلِ"از جدا می شود و گویا به هر ۀجاد

حرکت او بود  همین مسیرِ ،قرار دارد گرفته است. اولین چیزی که بعد از حرکت در باره اش صحبت کردیم

لی در این مورد مفصّ ی من از مسیر، توضیحِمهدی با تعجب از تلقّاز تهران به یوش و از یوش به تهران. که 

زنگوله. معمولا چند روز قبل  رفته پلِجاده هراز. با اتوبوس میکرده نه چالوس سفر می ۀنیما از جاد" د کهدا
یوشی  در پامنار که پاتوق و ترمینالِ "حسن قربان اسفندیاری" ۀاز حرکت کسی را می فرستاده به قهوه خان

یوش بودند یا قاصدی که هرازگاهی رفت و آمد می کرده به دوست یا  ها بوده  و از طریق مسافرانی که عازمِ
زنگوله باشد و از آنجا با اسب و قاطر  گری که داشته اطلاع می داده فلان روز با مال )اسب و قاطر( در پلِکار

  "رفته.به یوش می

یوش را رها کند  -بلده -سفید  گرمسیر و نسبتا هموار پلِ و من هنوز دارم فکر می کنم که چرا باید او مسیرِ

نیما  شراگیم خان و سیمین دانشور از آخرین سفرِ تاریکِ خاطراتِکوهستانی را انتخاب کند؟ به  و این مسیرِ

کوهستانی سرما خورد و مجبور  شد که بمیرد. مردی  سختِ فکر می کنم. که چگونه  نیما در همین مسیرِ

 ناپذیر زنده بود...که به صورتی پایان

وتش بازگردد و تو را تنها سک ۀی است. کافی ست چند دقیقه ای حرف نزنی تا او به غرفخاصّ مهدی آدمِ

راحت وارد فضای خودت شوی و خود را بکاوی و مسائلت را بررسی و  او می توانی با خیالِ بگذارد. در کنارِ

د برسی. گمان نمی کنم او به صرافت بیفتد که سکوت را خورَحل کنی یا به پرسشی که در ذهنت وول می

 بشکند. 

دو  بلده نزدیکِ مسیرِ ،نگاه می کنم از منطقه داده "یوش" طاهباز در کتابِنقشه ای که آقای حالا که به 

زنگوله است. و زنگ می زنم به شوهر خواهرم که منطقه را خوب می شناسد و می پرسم از  برابر مسیر پلِ

هفت  کم هفتاد و پنج کیلومتر. از بلده تا یوش هم گویا می گوید دستِ است؟ سفید تا بلده چند کیلومتر پلِ

 فرهنگِ" صریحِ چالوس تا یوش هم بنا بر نصِّ ۀجاد ۀشود هشتاد و دو کیلومتر. فاصلکیلومتر است که می

چالوس را  ۀجاد درک است که چرا نیما مسیرِ حالا کمی قابلِ .چهل و دو کیلو متر است "جغرافیایی ایران

گرفته چون سرما و د استفاده قرار میبلده مور ها مسیرِترجیح می داده است. البته گمان می کنم زمستان

زنده ای نمی تواند بدهد. و نیما  نبیدن به هیچ موجودِجُ ۀمسیر پل زنگوله انباشته می شود اجاز برفی که در

 قدر مهم بوده است؟بلده را انتخاب می کرد؟ یعنی نزدیکی راه این در آخرین سفرش اگر مسیرِ

ممکنه مهدی از گرسنگی تلف بشه ولی نخواد که " یادم می افتد که: ،کرج می رانم همین طور که کنار سدِّ

. می "اگه دوست داری یه جایی وایستیم صبحانه بخوریم". می گویم : "یه جایی وایستیم صبحانه بخوریم

  "تو هم صبحانه نخوردی؟"خنده ام می گیرد می گویم : "آره یه سایه گیر بیاریم... "گوید 

 مفصلی خورده ام. ۀابا، من ساعت پنج  صبحانچرا ب -

 پنج صبح! آن وقت چی خوردی؟  -

 بعدش هم میوه ،اول یک مقداری شیر و خرما می خورم ،خوب من چون صبح ها ورزش می کنم -

 منظورت همین پیاده روی خودمانه دیگه نه؟ -

 نه. -
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 خوب؟ -

 آنجا تو پارک وسایل هست ورزش می کنم ... -

و آن  خواب تا تهران... گم شدن در مسیر پلِ رِخاطره ای می افتم. و تصوّ یادِ ،می شویم ردّ "بخوا پلِ"از 

صادق هدایت صف ایستاده اند با آن  ۀهای سرمست که از غزل های حافظ تا شاه قصهمیشگی لولی داستانِ

و وسوسه ای در  سینه شان بی صدا شیهه می کشد هندی و کبرایی که درست وسطِ ابروهای کمانی و خالِ

برا بگذاری و شوریده تر از جنون به آرامش آن کُ اشاره ات را در دهانِ تو می پیچد که انگشتِ جانِ

براها را بنوشد تا شاید عشق و آرامش...  های های همه ی کُ ای بپیوندی که حاضر شد زهردانِشاهزاده

 جوانی دیوانه خو! جوانی فارغ از حساب و مصلحت!

با دست  "آقا اینجا ورودی دارد." خواب سایه ای گیر می آورم و می ایستم. مردی تذکر می دهد: بعد از پلِ

 اشاره می کنم: باشد؛ باشد

ی آفتابه هم آورده. خنده مهدی حتّ ،همه چیز داریم .صندوق را باز می کنم زیرانداز و وسایل را بر می دارم

: تو دیگه خیلی بهداشتی هستی. آدم باید  -کنمر میگویم فقط فکشاید هم نمی-ام می گیرد. می گویم  

دیده شدن. هول ولای آلوده ماندن، خوب این ها هم هست تو این  کمی هم اضطراب را تجربه کند. اضطرابِ

زندگی لعنتی و... یادم می آید که او چه اضطراب های بزرگ و پیچیده ای را تجربه کرده است. خدای من 

 هایی....چه اضطراب

وی سیمانی صبحگاهی صبحانه میزنیم و دو هزار تومان بابت بیست دقیقه استفاده از یک سکّ سِلَهوای مَدر 

مان چای آلود می پردازیم  و از متصدی که ضمنا بوفه ای را هم اداره می کند می خواهیم که فلاسکِخاک

سرای خوبی بودیم؛ آشغال تولید ر کند که بابتش پول نمی گیرد و من آن را به حساب آن می گذارم که پرا پُ

سربه راهی و سر  نکردیم و زود هم بلند شدیم راه افتادیم؛ مهمتر از همه، به چیزی اعتراض نکردیم. چون رازِ

 به زیری را می دانستیم. خلاصه با خوشحالی از این که جایزه گرفتیم از متصدی آنجا، سوار شدیم. 

 تو هم بلدی ها... می گویم:

 گوید: چی را بلدم؟با تعجب می 

 خوبی باشی ... این که پسرِ -

داند دارم چه می گویم. لبخند می زند. نمی دانم، شاید هم واقعا  ما از جوانی همدیگر را می شناسیم. می

 شان را داشتم.گفتن نگفتم این ها را ولی هوسِ

م مسیر ارتباطی شمال و همین طور که می رانم  فکر می کنم که احتمالا این مسیر در گذشته های دور ه

جنوب جبال البرز بوده است چرا که در این منطقه دره ای طولانی تر، عمیق تر و هموارتر از این مسیر وجود 

کرج برای راه  رودِ ۀندارد. با تمام خطراتی که می توانست داشته باشد از قبیل ریزش بهمن و کوه، بازهم در

رو را حتی راه های مال ۀبرداری نقشش وزارت راه یا سازمان نقشهرو بهترین مسیر می توانست باشد. کامال

بسیار مهمی است و می تواند کمک ارزنده ای باشد  ۀبه صورت تقریبی تهیه کرده باشد یا بکند چون مسال

م می کنم با برای رمان نویسان و محققان. به هرحال صفی دراز از قاطر و خر و به ندرت اسب را مجسّ

 کشتی سال های دور که دارند محصولاتِ مردانی کوتاه قامت و پت و پهن، شبیه رمضان خدر قهرمانِ

مرکبات )ترنج(  ن می برند. در مجمع النوادر اشاره شده است به بردنِمازندران را به مناطق مرکزی ایرا

مندی لشکر نصربن نوح از آن. دلیلی ندارد که مناطق مرکزی ایران از مراوده و مازندران به هرات و بهره
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شه از مسیرلار و اف  ز یوش به تهرانتجارت با مازندران بی تصیب مانده باشد . البته در گذشته برای رفتن ا

هو در کاروانسرای شاه عباسی اطراق هو می رفته اند در کهاستفاده می کرده اند. یعنی از یوش به که

البته در روستای نسون  .کرده اند تا به تهران برسندمی لار و مرغسر و افشه را طیّ کرده اند سپس مسیرِمی

توانسته کرج نمی رودِ ۀیجه مسیر درلواسان است یک کاروانسرای دیگر بوده است. در نت هم که در مسیرِ

یکی از راه  ۀآن است که در حاشی اما یوش آبادانی تاریخی خودش را مدیونِ ،اهالی یوش باشد ۀمورد استفاد

کنندگان هم به مسافران و هم به مصرف ،داشته است و می توانسته تولیداتش را های شمال به جنوب قرار

مسیرهایی که  ۀجاده بودن در امان باشد. البته هم در کنارِ ز عوارضِو هم ا ،داخلی کشور برساند مناطقِ

البرز را به هم متصل می کرده راه هایی صعب بوده اند و عبور از آن ها  جنوب و شمال رشته کوهِ

خارجی بخصوص  مازندران و گیلان را در مقابله با عاملِ طبیعی  بود که  مردمِ است. همین عاملِدشواربوده

 یاری می کرد. اعراب 

که در آن شاعر در یکی  "***...شبی گیسو فروهشته به دامن"منوچهری دامغانی افتادم  معروفِ ۀیاد قصید

 دستِ پیش رویش را تصویر می کند. او و زمین و آسمانِ ،حرکت است از این مسیرها به سوی مازندران در

شاعرانه از منوچهر  نامِ اولش اخذِ سفرِ ۀکم دو بار مسیر جنوب به شمال جبال البرز را پیموده است  که نتیج

 ه سپاهِببن شمس المعالی زیاری، امیر گرگان است و احتمالا آخرین سفرش، سفری است که برای پیوستن 

م می شود و نام و کام می یابد که متاسفانه غزنویان مقی غزنویان از ری به ساری می رود و بعد از آن در دربارِ

او به جدُّی،  باشکوه را به زودی  به خاک می سپارد. اشاراتِ لِستعجل بوده و آن زبان و تخیّعمرش مُ دولتِ

بابل، البرز و کوه قارن تردیدی باقی نمی گذارد که آن قصیده که در ستایش علی بن عبیدالله صادق معروف 

یکی از این سفرهاست. و من تصور  تاثیراتِ ۀنتیج ،به علی دایه، سپهسالار مسعود غزنوی سروده شده است

لواسان  کند و مسیر هم شاید همین مسیرِ می کنم او سفری را که از ری به سوی ساری دارد توصیف می

 باشد، بگذریم. 

مهدی از خاطراتی می گوید که در شهرستانک دارد و هفته هایی  ،می شویم از سه راهی شهرستانک که ردّ

خانواده. پدر، مادر و دیگر  جا خوش گذرانده است همراهِآید که در آناز کودکی و نوجوانی اش یادش می

چنان زیرجلکی دارم فکر می دیگر بعضی هاشان نیستند و با هفت هزار سالگان... و من همعزیزانی که حالا 

مال رو بوده است و می گویم: فکر نمی کنی که شهرستانک  ۀکنم احتمالا شهرستانک در مسیر آن جاد

سیر چرا حتما  این ها همه در م" جنوب به شمال بوده؟ مهدی سری تکان می دهد: ۀاحتمالا در مسیر جاد

رویاهای من پاره  ۀکندوان که می شویم رشت . همین وضع جسته گریخته ادامه دارد تا اینکه وارد تونلِ"بوده

مهمی از وقت ما  موجود که سفر است به سوی نیما که این سال ها بخشِ می شود و بر می گردم به واقعیتِ

است که مبهمی نمانده پنهانی و ۀار او نکتمی توانیم ادعا کنیم که در شعر او و ک را به خود اختصاص داده و

نیما احتیاج به نوعی بازخوانی دارد تا آنچه از او و به  بر آن دست نینداخته باشیم. جز این که معتقدیم آثارِ

آن شناسایی شود که  تجربه بخورد و راست و دروغ  و درست و غلطِ او منتشر شده است به محکِ نامِ

 در اختیار دارد. انگار که ندارد... سناد راالحمدالله مرکزی که این ا

خستگی و کسالت می کنم که انگار روزهای متمادی رانندگی  چنان احساسِ ،از تونل که خارج می شویم

نیما در طول این سال ها  هایی است که دنبال اسنادِدوندگی ۀام و خواب، خواب، خوابی که نتیجکرده

چیزی  دیوار برخورده ام و هیچ وسیله ای نداشته ام که تونلی، سوراخی،ام و از هر طرف رفته ام به داشته
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ملال  ۀآلودگی نتیجکاغذ برساند. می دانم این خواب ۀایجاد کنم در این دیوار یخ و سنگ که ما را به آن تود

 زنگوله توقف کنم و چای بخوریم. تصمیم می گیرم پلِ .ش خلاص شوماحساس بیهودگی است که باید از شرّ

شروع می کنم به  ،زنگوله چنانم که صد رحمت به ملال. برای اینکه از آن وضع خلاص شوم ولی در پلِ

به این قشنگی نتوانستند بیایند  محذورات دوستان که هرکسی چه گرفتاریی داشت که روزِ ۀزدن در بارحرف

 وبخوریم. پیاده می شویم من می رود و در یک سراشیبی می کشم کنار، که چای  و گپمان می گیرد و ملالِ

اعطایی  وسایل را روی صندوق عقب ماشین می چینیم. چای کیسه ای را در لیوان ها می گذاریم و آبِ

الذکر را اضافه می کنیم و تا خنک شوند به اطراف نظری می اندازم. همه جا کوه است و سبزه، و گاه به سابق

دویست  ۀری در جریان است. کم آب است و از این فاصلگاهی درخت. درست زیر پای ما آن پایین ها جویبا

 همین باشه.  "ماخ اولا"می گویم: آقا نکنه  سیصد متری به زور آبش را تشخیص می دهم،

یوشه. در واقع قسمتی از اوزرود است که در هر  اولا نزدیکِگمان نمی کنم خیلی فاصله داریم تا یوش. ماخ -

یوش هم به آن  مثل نورود، هزار، هزاررود، اوز. اهالی روستاهای نزدیکِی داره، خاصّ یِمحلّ منطقه اسمِ

 اولا. گویند ماخمی

 پس در واقع این می شود اوز رود.  -

 ای از اوزرود باشد شعبه نه فکر نمی کنم. باید -

 ماخ اولا چیه روی این رود؟ ۀببینم این واژ -

یوش  ر مواقع سیلابی سنگ های بزرگ را می غلتانده. مردمِدیوانه. احتمالا د ماخ اولا یعنی دیوانه، رودِ -

 آن بماند دیوانه می شود... اینکه معتقدند هرکس شبی کنارِ مثلِ

آل بویه را ماخولیا پدید  ۀیکی از اعز"یکی از نسخه های مجمع النوادر می افتم که:  ماخ اولا، ماخ اولا یادِ

که  -طبرستان - "باکالیجار"هستند و هم  -دیلمان - جالب است که هم آل بویه اهل شمال ایران "آمد....

این کلمه معلوم می شود  ۀاز توضیح دهخدا در بار او نقل می کند  و نظامی عروضی این داستان را از زبانِ

خام است و همان  عی بیماری دماغی و سودا و خیالِو نو "مالن خولیا" ،آن یونانی است که اصلِ

ی پیر "بویه"همان جایی که . دور و برِ"ماخ اولا"مرکزی در روستای یوش  البرزِ مالیخولیاست و حالا در قلبِ

 باشد نه دیلمان. به هر حال به قولِ رویانکه می گویم،  گیرم این دور و بر، ماهی می گرفته است.

  "گز. نیست آستارا باشد یا بندرِ کوه رشت است مهمّ آن ورِ"انصرالدین ملّ

 مهدی شروع می کند:

 بلند رودِ ۀپیکر "ماخ اولا"
 می رود نامعلوم  

 می خروشد هردم...
 ؟ "رود بلند ۀپیکر"حالا چرا  گویم:می پرم وسط و می

 خوب ماخ اولا می تونه نام محل هم باشه  -

الان چیزی که شعر می  .باشه. باز هم دلیل موجهی به نظر نمی رسد. او که پیکره را توصیف نمی کند -

 بلند می رود نامعلوم/ می خروشد هردم. حالا گیرم که منظورش از پیکره خودِ رودِ ۀگوید این است که پیکر

باید  "بلند ماخ اولا رودِ"می شود ؟ اگر می گفت  چه مشکلی از شعر حلّ رود است. خود هستیِ ،رود است



3140فروردین و اردیبهشت ، 35م، شمارۀ پنجدورۀ اوّل، سالِ    نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  

 (یوش  سفرنامۀ ) نیستان به  سفر 112

 

 "پیکره" ۀتوصیف دیگری می داد؟ یا همین جمله ها کافی بود؟ اگر کافی بود چه ضرورتی سبب آمدن واژ

 در این جا شده است؟

باشی. خودت که معتقدی او چراها و این چون  نیما نباید زیاد دنبالِ مهدی می خندد و می گوید: در زبانِ

 جدیدی را پیشنهاد کرده ... زبانِ

 ولی باید به این مسائل جواب داده بشه حالا بخوان: ،آره -

 رود بلند  ۀماخ اولا پیکر
 می رود نامعلوم

 می خروشد هردم.
 می جهاند تن از سنگ به سنگ 

 چون فراری شده ای

 )که نمی جوید راه هموار(
 می تند سوی نشیب 

 می شتابد به فراز

 می رود بی سامان 
 با شب تیره، چو دیوانه که با دیوانه

بلند می کند یا پیکره اش. تازه وقتی چیزی می  تو چرا نگفتی استاد من! بالاخره این کارها را رودِ خوب، -

 رود نامعلوم. یعنی چه؟ یعنی به مقصدی یا سویی نامعلوم می رود؟

 آره دیگه -

بلکه او  ،نیست "نامعلوم می رود به مقصدِ"اصلا به معنی  "می رود نامعلوم" ۀل اینه که این جملکنه، مش -

 نا محسوسی دارد.. می خواهد بگوید رود حرکتِ

  "دم خروشد هرمی"گوید بعدی می ۀنامعلومی می رود برای همین هم در جمل او می گوید به مقصدِ ،نه نه -

این دو جمله در توصیف یک عنصر به صورت جداگانه پذیرفتنی  .آهان مرسی. این یک تناقض حل نشدنیه -

آوانگارد مطرح است  نیستند. برای تو نه، برای پست مدرن ها بذار بگم که این امر با تناقضی که در هنرِ

 . واقعا تو"راییدن، گنگسُ و اوست در کارِ"متفاوت است. ببین احتمالا در ادامه اش است که می گوید.

 مقصری.

ی نیست و البته چیزی از عادّنیما غیرِ کوچیک در زبانِ کجا بودم؟ تو که می دانی این نوع مشکلاتِمن  -

 بزرگی او کم نمی کنه ...

 ن مسائل ...یآره، ولی اگر بشه جواب داد به ا -

 شه... که نمی -

به شعر که او بدون او منتقل می کرده  ذهنِ چه چیزی را از پسِ "پیکره "اگر می تونستیم بفهمیم که این  -

 هیچ دلیلی قابل فهمی آن را حفظ کرده. آن وقت شاید می شد ...

 به قول تو زبان و فصاحتی را که او پیشنهاد می کند پذیرفت. -

 اسرار او را... ۀاز این هم فراتر، می شد هم -
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 به همین خیال باش...     -

را در آن  سال و پیری کنم نیمای جوان، میانمی ایستیم به تماشا. و من سعی م ،چای را که می خوریم  

عجب! او  اخمی، عجب ! معروفش. شاید نگاهی، لبخندی، سراشیبی ببینم که رو به ما می آید با آن تفنگِ

 چه بسا همین جا ایستاده و به کسانی اندیشیده و همین هوا را ...  .هم این فضا را تماشا می کرده

این که به ماخ اولا نرسیده به  مثلِ [گنژرا -]مصرعی از خیّام "بودی...کاش که جای آرمیدن ای"

 ماخولیا رسیدم...  

 "یوش" راهِ تنگه ای است سرِ"نقل می کنم: از قول سیروس طاهباز که الان دارم  توضیحیو  "ماخ اولا"
که  ،سنگ ها غبارمانندهایی در دلِهایی در دو سوی راه دارد و ، دیوسنگ"میناک"و  "نیکنام ده" بینِ

این سنگ ها و غارمانندها جاری ست.  رودی است که در میانِ و نیز نامِ ،زالی است جادوگر پیرِ گویند جایگاهِ
. البته این توضیح هم چیزی از مشکل کم نمی کند. "گویند هرکه شب در این تنگه بماند دیوانه می شود

 "لاماخهَ"که آن را  "های بومی در اشعار نیمافرهنگ واژِه"ماری هم در همان طور  توضیح آقای علی اکبر ن

 گشا نیست.  مشکل کننده وقانع  ،می نویسد و می خواند

  گوید:نیما نسبت به یوش می بِمی گویم: چه هوایی! بریم آقا. سوار که می شویم مهدی از علاقه و تعصّ

برد و از آنها چند روزی در یوش تانش را از شهر به یوش میای از دوسیک سال، تابستان، عموی نیما عده"
ای به خواهرش ناکتا شود و در نامهشود خیلی ناراحت میکند. نیما وقتی از موضوع با خبر میپذیرایی می

بست و یک ها میریخت، و راهها را توفانها و زلزلهها میشکست و در درهنویسد: کاشکی تمام کوهها میمی
دانی که با این مهمانهای ام ببیند... البته میتوانست محلی را که من در آنجا متولد شدهاهل شهر نمی نفر از

ها به زادگاه عزیزم بیفتد...آخر چرا باید من و برادر خواهم چشم این غریبهشهری دشمنی ندارم ولی نمی
ای به ما یک دسته مردمی که علاقهعزیزم از هم دور باشیم و از زادگاه محبوبمان دور و محروم بمانیم ا

ولایت محبوب ما و آن کوهستانهای قشنگش ندارند، در آنجا خوش باشند و از طبیعت زیبایش و آب و هوای 
 "پاک و باصفایش لذت ببرند.

اش به شخصی او می گوید و علاقه های اخلاقی و منشِشوق آمده و صحبت می کند از ویژگی مهدی سرِ

کدام  ۀن می گوید. من دارم به نیمای جوان فکر می کنم و این که در سایخانواده، به خصوص پدرش و لادبُ

زده سنگلاخ جنون این جویبارِ ه یا کجای ساحلِصخره یا درخت بوده که  به افسانه رسیده. روی کدام تپّ

 کرده است؟  بوده که اولین مصرع های افسانه فوران

 در شب تیره دیوانه ای کاو
 دل به رنگی گریزان سپرده

 خلوت نشسته سرد وُ ۀدر در 
 گیاهی فسرده ۀهمچو ساق

 می کند داستانی غم آور...                                
وار را تدارک براعت استهلال شاعر بعد ها آن دوبندِ من گمان می کنم منظومه از جای دیگری شروع شده. و

دیده است. شاید بعد از تمام شدن منظومه. دارم دنبال دلیل می گردم برای این ادعا. اما دلیلی وجود ندارد 

جذاب تر و  تِشخصیّ"ن می گوید که شخصی است. و مهدی از لادبُ ۀمبهم که مبتنی بر تجرب جز یک حسِّ
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او  نیما در آن روزگار احتمالا به تشویق و تعریفِ مدرنِ بخشی از معرفتِدارتری داشته از نیما. و استخوان

و کتابی نوشته بوده در آن زمان به نام ارانی بوده است  دکتر ن مدتی رابطِلادبُحاصل شده است و این که 

 و کتاب دیگری در داغستان نوشته بوده به" . که منتشر کرده"بررسی علل عمومی بحران اقتصادی جهان "

من شگفت زده ام از فرهنگ منطقه که در آن سال های  که نتوانسته منتشر کند.  و "دین واجتماع"نام 

 ابراهیم خان نورینهادهای اجتماعی بازمانده از انقلاب مشروطه را از بین می برد،  ۀفترت که رضاشاه هم

ده؟ و چگونه زندگی می کرده کوهستانی و دور از دسترس به چه می اندیشی ۀ)اعظام السلطنه( در این منطق

که پسرانش هریک به چنین موقعیتی از نظر فکر و فرهنگ می رسند سر تعظیم فرود آوریم و یاد کنیم 

بوده و این  "رضا "اش اصلی را که نامِ -"لادبن"-عجیب  مردان تاریخی این منطقه بخصوص صاحب آن نامِ

نام های جدیدی بدهد.  ءیما عادت داشته به آدم ها و اشیان"نام را گویا از نیما دارد و مهدی معتقد است که 

و  -کوهی ست در منطقه که گویا نامِ-گرداند و برادرش رضا را به لادبن اسم خودش را از علی به نیما برمی

مربوط به نیما  علی اسفندیاری در هیچ کدام از اسنادِ و عجیب است که این نامِ "اثریّ"خواهرش بهجت را به 

  "نیامده است ولی معلوم نیست چرا این چنین با سماجت به او چسبیده است.

سبب رواج علی اسفندیاری شده است. چون تا  "نیما یوشیج" من گمان می کنم غربت و ناآشنایی ترکیبِ

و از آن جا  فورا می پرسیدند: این نام حقیقی است؟  ،نیما یوشیج گفتی:گویی بخصوص در گذشته تا میمی

علی اسفندیاری را به عنوان  ،شان معروف باشندما عادت دارند که شاعران به نامی جز نام حقیقی که مردمِ

نیما نقل می کند او  ای هم که طاهباز از قولِنامهاصلی او به خاطر سپرده اند. جالب است که در شجره نامِ

معرفی می کند. در حالی که  "دهاشم بن محمدرضاعلی بن ابراهیم بن علی بن محمدرضا بن محم" را خود

رسمی و قانونی نیما  دیگر به صورتِ ،که ایرانی ها صاحب شناسنامه شدند 1300به قولی1304از سال 

احتمالا  "پریده... رنگِ ۀقص"یوشیج است پیش از آن هم همین امضا را داشته است. در انتشار اولین کتابش 

 ن را خیلی دوست داشته و تقریبا همیشه منتظرِلادبُ". مهدی می گوید : ن هم همین طور بوده استلادبُ

 من یادم می افتد: و "بازگشتش بوده است.

 تو را من چشم در راهم شباهنگام

 سایه ها رنگ سیاهی "تلاجن"که می گیرند در شاخ 
 وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم.

 تو را من چشم در راهم...
 

 دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانندشباهنگام ، در آن 

 در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام 
 گرمَ یاد آوری یا نه ، من از یادت نمی کاهم

 تو را من چشم در راهم
نیماست و اگر از این زاویه نگاه کنیم که او زمانی منتظر آمدن  آزادِ ترین شعرِفکر می کنم این عاطفی

 ،یعنی درست زمانی که کسی منتظر کسی نیست ،کوهستان تعطیل می شود وب است که زندگی درمحب
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 تحتِ اوست آدم چنین موقعیتی است یک مبارزِ که نیما منتظرِزیرا آن که نیامده، دیگر نخواهد آمد. اما آن

 های کنجکاو و خبرچین را کور می کند ممکن است بیاید. تعقیب که وقتی شب چشم

آن کوه است و مرتع و  داریم در شیب نسبتا ملایمی به طرف یوش می رویم. در جاده ای که شمالِ

هرازگاهی روستایی که شاخه ای از جاده را به خود اختصاص می دهد و جنوب آن جویباری است شتابان که 

به ماخ اولا که در جایی از همین دره همان- گاهی به جاده نزدیک می شود گاهی از آن دوری می کند

و باغچه هایی که در دوطرف آن درختان میوه شان را به نمایش می گذارند. و صخره ها و کوه  -معروف است

نیماخان آمده ای؟ بفرما، بفرما.  ها ، به دیدارِ"ها... انگار همه چیز با نوعی تفاخر پنهان آدم را می پذیرد .

شماست، ما مهمانیم شما  ۀخانه، خان

آن وقت سنگی که او بر  "را. بفرما .

آن ایستاده، ساحلی که در آن 

گریسته و کوهی که جنون و جادوی 

بی مهار اورا با سکوت در آغوش 

کشیده. چشمه ای که به او آب داده 

و دیواری که شانه اش را به استقبال 

وزن او خم کرده همه، همه با 

لبخندی که لایه های طنز و تفاخر را 

تو را  ،کرد در نسوج آن می شود حسّ

 "بفرما بالاتر... "می پذیرند.

حرف می زنم ولی نمی شنوم. زیر صدای خودم دارم به آن عشق او فکر می  ،من خودم را دوباره رها کرده ام

هایش را می شنود مثل بیماری که هذیان ،آن است. صدایم می رود و بر می گردد خاکسترِ "افسانه"کنم که 

رد شدیم که،  ،اِ" گوید:ناگهان مهدی می "ت با خودش/ او رفته با صدایش...او نیس"ولی با آن ها نیست. 

سر را نشان می دهد. دور می  ترمز می کنم و می گویم: کجا نوشته؟ تابلوی پشتِ "نوشته بلده پنج کیلومتر.

می  "یوش کجاست؟" زنم، یک وانت نیسان سلانه سلانه از روبرو می آید متوقفش می کنم و می پرسم:

سرش را نشان می دهد... حالا دیگه چهار چشمی مواظبم از آن طرف در  و پشتِ "همین جلو است "وید: گ

 روبرو که انگار از ترسِ ۀتپ ویلایی در نوکِ نوسازِ ۀنَرَم. در انتهای یکی از پیچ ها چشمم می افتد به دوتا خان

 غربی یوش را می بینم  و می رسیم. از مهدی می پرسم: زلزله چهارچنگولی چسبیده اند به بلندی. و بخشِ

 اینجاس؟ 

 .  نیما ۀتابلوی خاناونهاش  ،آره بابا -

 مسیر بود آن که تمامِ -

 نه اینجاس. واقعا رسیدیم. -

آجری  آن با خانه های نوسازِ ساخت قدیمی .آن از شمال به جنوب است ده در دامنه قرار دارد و شیبِ

فضاهای شهری و  ۀزخمی شده است. البته ظاهرا این وضع غیر قابل اجتناب است و باید این تغییر را در هم

پذیرفت. خانه های جدید ظاهرا اصولی تر  -جز در نقاطی که ارزش هنری یا تاریخی خاصی دارند- روستایی

 و وسیع تر ساخته شده اند.
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رشیبی می شوم که ده دوازده متر جلوتر تنگ می شود و یکی از اهالی توصیه می کند پُ پهن و ۀوارد کوچ

 ت می شی.که: ماشین را همین جا بذار. جلو بری اذیّ

های عکاسی را می رویم سراغ صندوق عقب و دوربین ،می کشم کنار پارک می کنم، پیاده می شویم

اخیر روی  تِهم طبق سنّ سربالایی. کوچه ها اسم گذاری شده اند. اسم هاداریم و حرکت می کنیم در برمی

می شویم که به قول آل احمد  کوچکی ردّ کوچه ها کاشته شده اند. از جلوی مسجدِ فلزی سرِ یک علمکِ

 اجتماعی مثل این که دوتا مسجدِ عبادی و عبادت می آید. برای اجتماعاتِ و به کارِ "فقط مسجد است"

ولی خبری نیست.  ،دارند. جایی دیدم نوشته بود یوش چهارده مسجد دارد. این باید به چشم بیاید دیگر هم

اسم کوچه ها را هم می  نیما را نشان می دهند دنبال می کنیم. ۀخان همین طور که تابلوهایی را که سمتِ

. لبخند می "حمد شاملوا ۀکوچ"خوانیم. ناگهان هردو توقف می کنیم. بالای یکی از علمک ها نوشته شده: 

عجب! و فکر می  . می گویم:"اوست احتمالا این تنها کوچه ای در دنیاست که به نامِ"زنیم. مهدی می گوید. 

مگر در مسقط الراس نیما یوشیج ارج او شناخته شود. شاملو چه نیازی به کوچه دارد وقتی زیباترین " کنم:

 "دل های جهان میدان اوست....

اربابی دوطبقه و  نوتعمیری می افتد که کاهگل  ۀچشممان به خان ،ریباُ ۀشاملو در یک کوچ ۀبالاتر از کوچ

ورودی کنار هم دارد که احتمالا یکی ورودی  ۀدو درواز .و گچ کاری نمای بیرونی آن تازه و پاکیزه است

حیاط است و دیگری راست به داخل خانه و غرفه ی بالای سردر می رود که باید شاه نشین باشد و محل 

پذیرایی  مهمانان، تا بدون اینکه وارد حیاط و اندرونی شوند به مهمانخانه که تقریبا مطمئن هستم بالای 

ان بوده چون که آن جا تنها قسمت خانه است که ایوان یا به قول همین ورودی در بخش شرقی ساختم

امروزی ها بالکنی به کوچه دارد و جلوی پنجره ها، بهتر است بگویم درهایش حفاظ چوبی مشبک و بسیار 

ساختمان کمتر نیست. هر حفاظی در  سنِّ شان ازاند که ظاهرشان نشان می دهد که سنّزیبایی کار گذاشته

اش به سه مستطیل مساوی تقسیم می شود و هر مستطیل به دو مربع  و هر مربع هم به چهار طرح اولیه 

مربع کوچکتر. سپس در داخل مربع های اصلی یک هشت ضلی منتظم ایجاد کرده اند و داخل هشت ضلعی 

 شعاع های دایره منطبق است در دایره ای ساخته اند و در داخل دایره شمسه ای هست که پرتوهایش بر

محل تقاطع هر چهار مربع اصلی هم یک مربع دیگر که کوچکتر است ایجاد کرده اند و همان داستان. به این 

بالای درها هم یک نیم شمسه است با پرتو های بلند یک  ۀترتیب هر حفاظی هشت مربع دارد. حفاظ شیش

ا خورتاب هستند هر صبح این یوشی ه خورشید درحال طلوع. از آنجا که این پنجره ها رو به شرق یا به قولِ

خورشیدهای در حال طلوع بالای درها بااصل خود روبرو می شوند. حفاظ ها بسیار ظریف و هنرمندانه 

 ایرانی تفسیر کرد.   آن ها را بر اساس الگوهای عرفانِ ساخته شده اند و می شود نقشِ

یی که به شکل نوک قلم فرانسه تراشیده اش را با تخته هاباریکی است که طارمی این پنجره ها ایوانِ یجلو

شده اند ساخته اند و ردیف این قلم های چوبی شباهت زیادی دارد به ردیف خنجرهایی که روی نوک خود 

ایوان  ذهنی و فرهنگی صاحبان خانه. و زیرِ ایستاده باشند. خود این طارمی اشاره ای کنایی است به کیفیتِ

نمای سردر اصلی آغاز می شود در بخش بیرونی از زیر آن  طاقگچبری شده هست و  ۀیک ردیف گلبوت

قائمه ایجاد کرده اند که به زمینه ای تبدیل شده  ۀکمانهای اصلی طاق، یک زاوی نما روبروی  هر یک ازطاق

که طاق بر آن شکل گرفته است. داخل گوشه ها را با کاشی های حصیری پوشانده اند روی کاشی ها دو 

روی این سر ها تاجی نشانده اند سر آن  .ای با بدن مرغ و سر آدمی برجسته کاری شده استموجود افسانه 
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ها طوری روی بدن قرار گرفته که انگار گوش ایستاده اند و بال ها مانند دستی که به دعا گشوده می شود با 

 نرمی به آسمان متمایل است. 

کامل نیستند از نظر اجزاء  ۀخالق آن تلاش کرده اند مرغ ها قرینه باشند که البته قرین هنرمند یا هنرمندانِ

کار مرمت چی های ناشی باشد که یکی از مرغ ها را  ۀصورت هم تفاوت هایی دارند. شاید این تفاوت ها نتیج

هرحال این ها بسیار نگران و دیگری را خشمگین و با یک چشم از هم پاشیده از کار درآورده اند. به 

موجودات مقدسی تلقی شده اند که صاحب خانه حاضر شده که بر بالای دری باشند که خود و مهمانان و 

خانواده اش باید از زیر آن ها رد شوند، دارم فکر می کنم شاید ریشه ی منظومه ی مرغ آمین نیما را باید در 

ن ها نماد های مرغ آمین باید باشند. شاید این آدَمرغ های سردر قصر ابراهیم خان نوری جستجو کرد.ای

همین سرهای آدمی بر این بدن های مرغ هاست که سبب شده مرغ آمین در شعر نیما سخن بگوید و با 

مردم چون مردم همدردی کند در حالیکه سایر مرغ های نیما مثل ققنوس ، مرغ مجسمه ، تیز پرواز ،غراب 

ردم سخن نمی گویند. طاق سِردر، زیر پای این مرغان افسانه ای قرار و... جز آقاتوکا هیچ یک با مردم چون م

استادی و  ۀهایش که هرچند به جای خود زیبا هستند ولی نمی توانند نشاندارد با کاشیکاری ها و مقرنس

مهارت بالای سازنده شان باشند. زیر این کاشی ها و مقرنس ها هلالی وسیعی قرار داشته که الان تابلوی 

و زیر آن هلالی و تابلو، دری چوبی  ی نیما را در مرکز آن نشانده اند که از کاشی است و بدک نیست موزه

دارد که مشخص است فقط برای ورود و خروج انسان تعبیه شده است. در ورودی بزرگتری در جنوب  قرار

سب است و به حیاط راه این در، زیر غرفه و بالکن قرار دارد  که برای ورود و خروج حیوان و سوار هم منا

دارد و احتمالا محل آمد و شد عمومی بوده است.اما ما از هیچ یک از این در ها وارد نشدیم در قسمت 

شمالی بخش شرقی خانه دری بود که به یک حیاط کوچک باز می شد از آن داخل شدیم بلیط خریدیم  و 

که مبادا بستگانش خانه را بالا بکشند دریافتم. یک  وارد شدیم . اینجا بود که من معنای نگرانی نیما را از این

خانه ی تمام عیار اربابی. حیاط چهار ضلعی مربع کامل چهار طرف حیاط ساختمان است که دو طرف شرقی 

و غربی قرینه ی کامل اند ولی طرف های شمالی و جنوبی با این که در کل قرینه اند ولی جزئیات آن ها 

 متفاوب است .

ست از هر دار و درختی و تمام سنگفرش است دورتادور دیوار حیاط سفیدکاری شده و با گل و حیاط لخت ا

در مرکز  ،آری مرغ گچبری شده است عظمت حیاط و خانه به مردی است که امروز در آن آرمیده است.

مزار نیما که نسبت به دو گور دیگر بزرگتر است و با مرمریک پارچه و مرغوبی  حیاط سه گور موجود است

سنگ مزارنیما با خط تستعلیق زیبایی نوشته شده است: نیما یوشیج و در ذیل آن  فرش شده است بر صدر

 چپ نام اولیه سمتِ ۀو پایین تر از آن در گوش1338پنجشنبه چهارده دی ماه  سپیده دمِ نوشته شده است:

  .علی اسفندیاری را نوشته اند اش،

شاید برای ایجاد ساختمان و یا به قول - در شمال مزار نیما خارج از کادر خاصی که برای او درست کرده اند

زحماتی که برای انتشار آثار نیما  سیروس طاهباز در قبر کوچکی آرمیده است به پاسِ -ناصر خسرو حظیره

ه بهجت الزمان به قول نیما ثریا خواهرش است که در داخل کادر است. کشیده است. و در جنوب آن آرامگا

در بخش جنوبی حیاط دو باغچه ی کوچک افسرده حال هست که تناسبی با حال و هوای خانه که تعمیر و 

 بالای همکف قرار دارد.  ساختمان اصلی در .نونوار شده است ندارند
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دقیق نیست. آقای  ،تاریخی و تقسیمات ورثه نوشته اند این عمارت به لحاظِ ۀدربار آقای طاهبازمطالبی که 

دانش و اطلاع من از آن خانه " نویسند:خانه چنین می ۀای برای اینجانب در بارخان یوشیج در نامهشراگیم
ف حکومت نیما میرزا علی خان ناظم الایاله که ناظم امور مالی و حراست آن ایالت از طر این است که: جدِّ

هجری اقدام به ساختن این بنا می کند که تاریخ پایان ساختمان این بنا در کتیبه  1128در سال  ،بوده است
ای بالا سر راه پلکان طرف چپ به تالار نوشته شده است )مبارک باشد این عمارت . فی سنه ی 

راهیم خان اعظام السلطنه هجری( میرزا علی خان چهار پسر و یک دختر داشت به نام های میرزا اب1136
)پسر ارشد و پدرمیرزا علی خان نوری ، نیما یوشیج(، میرزا ابوالحسن خان عموی نیما و میرزا باقر خان 
عموی دیگر نیما و عموی دیگری که بسیار شرور و شریر بوده به نام امیر منتخب که خارج از این عمارت 

 از برایش می سازد که به این طریق او را دورتر درست مقابل درب خروجی منزل، آن طرف کوچه منزلی
گمارد و یک دختر به نام مریم. عمارت یوش را به درجات سن بین فرزندان خود تقسیم می کند: بقیه می

یورت شمالی را که از سایر قسمت ها برتر بوده به پسر ارشد خود میرزا ابراهیم خان اعظام السلطنه، پدر نیما 
رقی و غربی را به دوبرادر دیگر و یورت جنوبی عمارت و سردر به تنها دخترش مریم می دهد و دو یورت ش

ی صفوی. بری و نقاشی دورهمی رسد. اما در مورد اصالت طراحی ها و گچبری ها باید رجوع شود به هنر گچ
ها برزیرا تمام نقاشان و طراحان و گچ
نیما  و نجاران این عمارات توسط جدِّ

وش آورده می شوند. از اصفهان به ی
تمام وسایل ساختمان توسط چهل 
الاغ باری حمل می شده . تمام چوب 
های به کاررفته در این عمارت از 
قشلاق یعنی جنگل مازندران به یوش 

ها بریآورده شده است وگچ تمام گچ
مرغ و ی تخمبرای دوام بیشتربا سفیده

 . "مواد دیگر خمیر شده است
ز قبل بوده شاید درزمان ناظم الایاله بازسازی شده و بخش های جدیدی به ساختمان من فکر می کنم خانه ا

اضافه شده باشد چون تاریخی که برای شروع و اتمام ساختمان ذکر شده نمی تواند مربوط به زندگی ناظم 

شود و سال می  187ه.ق(1315ه.ق( و تولد نیما )1128بین سال آغاز ساختمان ) ۀالایاله باشد. چون  فاصل

اگر ناظم الایاله در زمان شروع  .این ممکن نیست که در چنین زمان درازی فقط دونسل زندگی کرده باشند

تولد او ونیما بیش از دویست سال خواهد بود و برای این که بتوانیم  ۀساخت خانه بیست ساله باشد فاصل

ه هم در سی سالگی بچه دار شده باشد تولد بگوییم فرزند ارشد ناظم الایاله پدر نیما بوده است و ناظم الایال

سالگی  178در  1315نیما در سال  دِکه می شود زمان صفویه. پس تول1138ّپدر نیما مربوط می شود به 

پدرش، اعظام السلطنه پیش آمده است. این اعداد تنها چیزی که به ما می گویند این است که ساختمان 

یاله انجام شده است و ایشان می توانند تعمیر و لاخانه بر اساس این تاریخ ها خیلی پیش از تولد ناظم ا

چطور محل زندگی ناظم الایاله که قطعا محل رفت و آمد خیلی بنا باشند. تعجب می کنم که  ۀتکمیل کنند

و تالار و شاه نشین آن در عمق شمال  ،ها هم بوده است فقط یک حیاط دارد و فاقد بیرونی و اندرونی است
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ساختمان قراردارد در حالی که همان طور که اشاره شد شرق ساختمان بسیار مناسب است برای شاه نشین 

فتر آقای ناظم الایاله. علاوه بر این من فکر می کنم طبقه ی همکف احتمالا محل و بخش اداری و د

آشپزخانه، بعضی مستخدمین و انبار آذوقه و محصول بوده است  این قصر کوچک هم مانند ساختمان های 

 دوره ی قاجار به جای پنجره ، در یا دَرکَ دارد و تعداد آن ها بسیار زیاد است. 

، غربی و جنوبی هرکدام یازده تا از این دَرکَ ها دارند و هر سمتی هم دو ورودی دارد  های شرقیساختمان

از آنجا که درَکَ ها سراپا از چوب هستند و شیشه ندارند اطاق ها کاملا تاریک اند طوری که روزها برای 

انی بودن منطقه دست روشن کردن فضا یا باید آنها را باز بگذارند یا چراغ روشن کنند که با توجه به کوهست

کم نه ماه از سال باید این درَک ها بسته باشند. از آن جا که این درهای دو لنگه دارای درز و دُرز های 

زیادی هستند در فصل های سرد برای جلوگیری از ورود سرما معمولا جلوی آن ها پرده های ضخیم مثل 

ورود نور نمی ماند . ضمنا اطاق ها از دو طرف به جاجیم و غیره آویزان می کرده اند که دیگر منفذی برای 

اطاق های مجاور راه دارند . تا جایی که من دیدم اطاق های سه سمت شمالی، غربی و جنوبی به همدیگر 

راه داشتند طوریکه می شد از جنوب شرقی تا شما شرقی ساختمان را اطاق به اطاق طی کرد. و ما همین 

  .کار را کردیم

ختمان همانطور که حدس می زدم از بقیه ی ساختمان جدا بود و اهل خانه برای ورود به قسمت شرقی سا

آن جا باید از حیاط می گذشتند. این هم می تواند دلیلی باشد براین که شرق ساختمان در واقع بیرونی آن 

عکس از  این خانه الان موزه است و بعضی وسایل شخصی  و لوازم زندگی و مقداری. محسوب می شده است

نیمادر ویترین ها  چیده شده است . اشیاء قدیمی تر نشان می دهند که خانواده زمانی از رفاه خوبی 

برخوردار بوده است مثل صندوقها و.. اهمیت این لوازم  در آن است که مورد استفاده ی شاعرنوآور بوده اند و 

ه موزه کم دارد و به نظرم بدون آن اصولا بخشی از فرهنگ  و سلیقه ی او را با خود حمل می کنند. چیزی ک

موزه نیست به نمایش گذاشتن اصل یا حداقل کپی اسناد و دست نوشته های نیماست میراث فرهنگی 

 مازندران باید در این باره فکری بکند.

؟ تا در تمام مدتی که در خانه بودیم به طور غیرارادی به هر اطاقی وارد می شدیم می گفتم این اطاق او بوده

این که خودم را به اطاقی که در آن کتاب های نیما و بعضی اشیاء شخصی تر مثل عینکش را چیده  بودند 

راضی کردم . یعنی همان جایی که به تالار معروف است  هم پنجره ی بسیار زیبایی دارد و هم سقفش از 

ان در آن قرار دارد و طاقچه ساحتمان بلند تر است و یک اجاق شبیه اجاق های کاخ هشت بهشت اصفه ۀبقی

هایی زیبا در آن کار گذاشته اند و گچبری پیش بخاری هم بسیار جذاب است و حسابی ما را سرشوق آورد 

که عکاسی کنیم که الان مطمئنم درست حدس زده بودم .  نمی دانم چرا همیشه فکر می کردم از اطاق او 

که  نه تنها تالار بلکه از هیچ جای داخل خانه جز اطاق گوشه را  بشود دید در حالی  "وازنا"و  "ازاکوه"باید 

را نمی شود دید او تا جایی  -آزاد کوه- ی جنوب شرق که ایوان مسقفی  هم روی سردر جنوبی دارد ازاکوه

که یادم است دوبار آدرسی از بیرون می دهد که فقط از آن اطاق ممکن است به آن دسترسی داشت. یک بار 

 که می گوید: "برف "در شعر 

 اصبح پیدا شده از آن طرف کوه ازاکوه امّ
 وازنا پیدا نیست.
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است که آرزو می کند کاش پدرش بیاید و او از پنجره او را ببیند و صدا کند . فقط  "پدرم"دیگر شعر  

آن اطاق است که مشرف به جاده است. گرچه شعر را در لاهیجان گفته ،من همچنان دلم می خواهد  ۀپنجر

 یوش می آید نه جای دیگر.خودش و  ۀتسلیم این منطق باشم که ابراهیم خان نوری اگر بخواهد بیاید به خان

 کاش می آمد از این پنجره من 
 بانگ می دادمش از دور بیا
 با زنم عالیه می گفتم : زن

 پدرم آمده در را بگشا.
عاطفی اش با پدرش  ۀبد نیست بگویم که او از آن پسرانی است که پروس ،نیما را زدیم حالا که حرف پدرِ

هر دلیلی  نمی تواند مرگ پدرش را بپذیرد. انسان ها مرگ را کامل نشده است. نمی شود دانست چرا؟ به 

کاری، انجام نشده مانده باشد. آن وقت کار دشوار می شود و  باور می کنند مگر در جایی که حرفی، سخنی،

توان فهمید که آن عامل وابستگی عاطفی نسبت به مرده همچنان زنده می ماند و آزار می دهد. امروز نمی

است؟ ولی صحبت او از پدرش چنان دردناک و ناکامانه است که من همیشه دچار حالت گریه می چه بوده 

شوم و بغض گلویم را می گیرد. از شاعران دیگر سایه هم چنین وضعی با پدرش دارد که من آن را در مقاله 

 ای بررسی کرده ام.

ده بودیم. از متصدی که با خانواده از ساختمان اصلی خارج شدیم به همان حیاط بیرونی که از آن وارد ش

شان بوده. مستخدم ۀاش آن جا مستقر بود پرسیدیم: اینجا از اول جزء ساختمان بوده؟ که جواب داد: بله خان

گفت: آن بیرون بوده و الان در  ساختمان را نشان داد و دیگر سوال کردیم: آغل و طویله کجا بوده؟ که شمالِ

هرکدام یک سی دی از شعرهای مازندرانی نیما را خریدیم و خداحافظی کردیم  کار دیگری استفاده می شود.

 و از ساختمان خارج شدیم. 

 "عمارتِ پدرم"] زیر خود به شعرِ داشتم پیشِ ،کردیمنیما حرکت می ۀخان چنان که به موازاتِهم

 فکر می کردم: [گنژرا -سرودۀ نیما یوشیج

 مانده اسم از عمارت پدرم 
 طرف یورت شمالی اش :تالار

 طرف یورت جنوبی اش: سردر
 

 طرف بیرون آن طویله سرا
 جغد را اندر آن قرار اکنون

 تخته ای بر درش ، به معنی در

 
 در گشاده است و خانه اش تاریک

 گاه روشن به یک اطاق چراغ 

 مردی افکنده اندر آن بستر
 

 روی کتابسر خمیده از او به 
 زانوان را به دامن آورده

 دست می گرددش روی دفتر
 

 شب و تاریکی و چراغ آن مرد
 به هم افتاده لیک ساخته اند

 روی دفتر، عمارت دیگر

 
 دستش این را نوشته برورقی:

 مانده اسم از عمارت پدرم

 تن بی جانش چون مرا پیکر.
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 محلّ دارِبازگشت به سوی اتومبیل چند عکس هم از فضای ده می گیریم. می خواهم با مغازه در سراشیبِ

به مهدی می گویم: بیا من می خوام به یک ماءالشعیر مهمانت کنم. وارد می شویم کمی قره  ،صحبت کنم

پرسی نشانی حوالا باف پشمی و ماست و این جور چیز ها روی پیشخوان دارد. بعد ازدست قوروت و جورابِ

جواب می  -که گویا مشتری است و مقداری هم خرید کرده است-پیرمردی  همراهِ .چند جا را می پرسیم

وازنا اینجا " صدا می گویند : و یک به هم دیگر نگاه می کنند ،کدام کوه است "وازنا"دهند وقتی می پرسیم 

را می بیند  ما پیرمرد وقتی اصرارِ .روندبار نمی  نیماست و... زیرِ ۀتوضیح می دهیم روبروی خان "نیست.

چندسالیه که اینجا آمده  ،اینجا نیستم راستش من اهلِ" ، مغازه دار هم می گوید:!راهش را می کشد می رود

که وازنا در یوش به قبله گاه معروف مثل این"بعدا مهدی می گوید:  خداحافظی کرده خارج می شویم . "ام.

  .ی دیگرکه می ماند برای وقت "است

. باید خیلی گرسنه باشد. "حرکت کنیم یک جایی غذا بخوریم"به ماشین که می رسیم مهدی می گوید: 

زنگوله حرکت می کنیم. سرمست از این سفر. من انگار بارها آنجا را دیده ام.  رو به پلِو سوار می شویم 

روستاهای  ،مقایسه می کند ذهنم دست از سرم بر نمی دارد و یوش را با چند تا از روستاهای طارم

 .کوهستانی و ییلاقی که معمولا در میانه ی راه ِبلندترین چراگاه ها و گرمترین قشلاق های منطقه قرار دارند

کم شش ماه  این نوع روستاها طوری انتخاب می شده که آب و علوفه در دسترسش بوده و دستِ محلِّ

گوی دام ها باشد. این روستاها در واقع بهار و پاییز برای دام ها مناسب اند در تابستان ییلاقات بلندتر، پاسخ

های زمستانی من می دانم آغلدر زمستان هم قشلاق از دامداران و دامهایشان پذیرایی می کند. تا جایی که 

 این مناطق قشلاقی به خاطرِ اخیر البته در نیم قرنِ .ایین تر در گرمسیر ساخته می شوندپدام ها کیلومترها 

گرمای تابستان در این جور  ۀدامی که عارض داروی تبِ ییلاقی با پیدا شدنِ هوا و مناطقِ گرم شدنِ

ها را به ا از دست دادند و این روستاها دوازده ماه پذیرایی از دامخود ر به تدریج اهمیت و اعتبارِ ،جاهاست

طارم نزدیک ده هزار  ۀچهل در یکی از این ییلاق های بلند منطق ۀده عهده گرفتند. یادم است که در

 .گوسفند تابستان گذرانی می کردند

خودنوشتش از  ۀنامزندگی در نیماچند سال پیش که رفته بودم این تعداد به چند صدتا کاهش یافته بود. 

وی دَبَ زندگیِ" ییلاقی پدرش یاد می کند در عین حال همان جا می نویسد که اسِالرّیوش به عنوان مسقط
این  ".دور ییلاق و قشلاق می کنند بانان گذشت که به هوای چراگاه به نقاطِشبانان و ایلخی من در بینِ

شان با دامداری گره خورده روستاهای شش ماهه است که هستیها نشان می دهد که یوش هم از آن عبارت

 که شربت اندر شربت است. ،و اگر باغی یا کشتی هم داشته باشند

رانندگی در  من عاشقِ .ملایمی دارد و رانندگی در چنین مسیری بسیار دلنشین است مسیر شیبِ 

جاده نظرم را جلب  کنارِ بید در چند درختِ .باشدحال و رهوار ام سرِبخصوص اگر وسیله ،ها هستمسربالایی

گویم: خوردن هستند. می چند نفری در سایه مشغولِ هم ایستاده، دیگر کشم کنار. یک ماشینِکنند. میمی

 اینجا که پُره! 

 .آن جا می شینیم ،بالاتر هم سایه است ،عیبی نداره -

کنیم و ما سلام می ،ها بلند می شوندسایه. آن طرفِداریم می رویم به پیاده می شویم وسایل را برمی

که می پرسند: از یوش می آیید؟ جواب می دهیم: بله. شما هم آنجا می روید؟ که می  ،راحوالپرسی و تشکّ

کجاست کسی نمی  "وازنا "گویند: ما اهل آنجاییم. فورا مهدی می گوید: ما آنجا از هرکسی پرسیدیم 
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ناتل است. که ما خوشحال شدیم  راهِ ها نمی شناسند. وازنا آن طرف سرِنه، آن شناخت. یکی جواب می دهد:

آن هموطن. ما که  که بالاخره کسی وازنا را شناخت. حالا که به نقشه نگاه می کنم حیرت می کنم از هوشِ

بلا و  مختلف غذای سردی ریختیم در خندقِ بارانی از حشراتِ زیرِ زیراندازمان را پهن کردیم آنها رفتند.

 زنگوله.  طرف پلِکردیم بهحرکت

پیچ درپیچ بود و اجازه نمی داد سنگینی شکم به چشم ها برسد و پینکی بعد از  جاده باریک، سربالایی و

چیزهای مختلفی  ۀمان هم گل انداخته بود. در بارد. از این جهت خوشحال بودم و صحبتناهار کلافه ام کن

چالوس  جای تهران پیچیدم به طرفِبه ،زنگوله بودیم. وقتی رسیدیم به پلِاز نیما خلاص شده ،زدیمحرف می

 و... 

 13٨9 مردادِ اولِ ۀنیم

------------------------------------------------------------------------- 

 "شب"*** چند بیتی از قصیدۀ نونیۀ احمد بن قوص معروف به منوچهری دامغانی را که به نام 

 نیز معروف است، در زیر می آوریم:

 شبی گیسو فروهشته به دامن

 گرزنپلاسین معجر و قیرینه 

 به کردار زنی زنگی که هرشب 

 بزاید کودکی بلغاری آن زن

 کنون شویش بمرد و گشت فرتوت

 از آن فرزند زادن شد سترون

 شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

 چو بیژن در میان چاه او من

 ثریا چون منیژه برسرچاه

 دو چشم من بدو چون چشم بیژن

 همی برگشت گرد قطب جُدّی

 گردبابزن مرغ مسمنچو 

 بنات النعش گرد او همی گشت

 چو اندر دست مردچپ فلاخن

 دم عقرب بتابید از سر کوه

 چنان چون چشم شاهین از نشیمن

 ست این منبر مجرّه"یکی پله"

 زده گردش نُقَط از آب روین

 مرا در زیر ران اندر کمیتی

 کشنده نی و سرکش نی و توسن

.............................. 

 

 سر از البرز برزد قرص خورشید

 چو خون آلوده دزدی سر زمکمن

 بکردار چراغ نیم مرده

 که هرساعت فزون گرددش روغن

 برآمد بادی از اقصای بابل

 هبوبش خاره درّ و خاره افکن

 تو گفتی کز ستیغ کوه سیلی

 فرود آرد همی احجار صدمن

 دی ز روی بادیه برخاست گر

 که گیتی کرد همچون خزّ ادکن

 چنان کز روی دریا بامدادن

 بخار آب خیزد ماه بهمن

 برآمد زاغ رنگ و ماغ پیکر

 یکی میغ از ستیغ کوه قارن

 چون صدهزاران خرمن ترچنان

 که عمدا در زنی آتش به خرمن...

    https://t.me/diingdaang:دراین آدرس دنبال کردتوان آثار آقای سعید سلطانی طارمی را می

 بازگشت به فهرست

https://t.me/diingdaang
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 گورکن پسرکِ و گورستان
 منتظری سعیده

 
 در ،ثانیه و دقیقه هر یوحتّ ساعت هر وُ هرروز. دیگر سپاریِخاک یک و دیگر، مرگِ یک دیگر، روزِ یک

 .سپارندمی خاک به را یکی دنیا هایگورستان

 خاک که کسانی این. ریزندمی گور خاکِ ردهمُ سرِ بر نهایت در و کنندمی حفر را گورها این که کسانی هستند و
   هستند؟ کسانی چه ریزندمی مردگان گورِ بر

 و گورکنی هاآن شغلِ و دارند شغل یک هاآدم تمام مانند که نیستند کش زحمتانسانِ هعدّ یک جز کسانی هاآن
 .است ریختن ردهمُ روی به خاک

 هم ساله شانزده-پانزده کودکِ یک آیا :بپرسم خواهممی دیگر سوالِ یک اامّ ،نیست افراد این شغلِ سرِ بر بحث
 پس ،آری اگر بریزد؟ خاک ردگانمُ گورِ بر تواندمیکه باید دراین ساعت صبح سرِ کلاسِ درس و مدرسه باشد، 

 شود؟می چه او کودکیِ

 زیبایی به گورستانی ،معمولی گورستانِ یک نه بودم، رفته گورستان به امروز که آمد پیش وقتی برایم سوال این
 وُ گل از یی کهجا .دارد قرار بلندی در گورستان. جاستهمین درست دهندمی وعده که بهشتی گویی. بهشت

 حسِّاشتیاق و  ،نداشت وجود من در که چیزی تنها کردممی نگاه جاآن به وقتی. بود لبریز زیبایی وُ رنگ و گیاه
 ای که مرگ آسان و فراوان شده است، امّا ارزان نه!، در دورهبود مردن

 در نیز ردگانمُ شاید .بازماندگان برای نشیندل و زیبا فضایی. بود شده برافراشته هاییآلاچیق گورها بعضی سرِ بر
 و خیالی شودمی داستانی که برند،می تلذّ اطرف فضای از و زنندمی گشتی و شوندمی بلند گورها از شب خلوتِ

 .فکرکند آن نوشتن به شاید اینویسنده هر که زیبا

 دارشیب خیابانی! زیبایی جای چه وای. رساندیم بپیوندیم ماندوستان به بود قرار که مکانی به را خود ماشین با
 نیز بهاری سوزدارِ بادِ. بود نواز چشم و نظیربی چه بالا آن از اطراف و هاکوه ۀمنظر گورستان، نقطۀ بلندترین در

 .میشد پیاده ماشین از. وزید می
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 آن حتم طورِ به ،نبرد را ایبینده هر دلِ اگر ایمنظره چنین دیدنِ. بود داده دست من به خوشی احساسِ
 .نیست جالب نظرم به اامّ ،باشد راحت شاید ها آدم موردِ در کردنقضاوت. گویمنمی نه دهم،نمی ادامه ،...بیننده

 جااین که کنیم چه اامّ است، کم بگویم هرچه جاآن زیباییِ از .بود بهار از لبریز فضا. کردم نگاه اطرافم به کمی
 زیرا برسیم، خود زندگیِ به برویم و بگذاریم جاآن در را آنانی را که بر بالِ مرگ نشستند باید و است گورستان

 که آمد یادم به تازه که بودم اطراف تماشای در غرق. برسد نیز ما به نوبت کهزمانی تا. دارد ادامه چنانهم زندگی
 مزار سمتِ به هاآن. شدند پدیدار آشنا افرادِ نگاهم در ناگاه به. گرداندم چشم و امآمده مکان آن به چه برای

 .بودند حرکت در بودیم، آمده او با وداع برای که شخصی

 .رساندیم مزار سرِ به را خود و کردیم حرکت نیز همسرم و من

 ایفرهیخته و بزرگ مردِ او بودم شنیده همسرم از. بودند شده جمع مزار سرِ بر آشنا و دوست فامیل، خانواده،
 فردِ خود زندگی طولِ در که شخصی دادنِ ازدست برای بود، ناراحت و گرفته حاضر افرادِچهرۀ . است بوده

 دستی که بوده کسی او که گفت من به او. شناختمی را او همسرم اما. شناختمنمی را او من. است بوده مفیدی
 کارگر زمانی نیز خود و بوده کارگری الِفعّ یک ،ترمهم همه از...... و بوده مترجم نوشته،می تاریخ داشته، قلم بر

. شوم حاضر مزارش در آخرین ۀبدرق برای ،او بیشترِ شناختِ و وداع برای که بود کافی من برای همین. است بوده
 جاری انسان وجودِ در را غمبا نوای سحرانگیزش  و زدمی ینِ که جوانی از. بود برپا او با اعدو برای مراسمی

 گفتند،می سخن او از و رفتندمی تریبون پای به بزرگ شخصِ این بهتر فیمعرّ برای که افرادی تا ساخت،می
 .داشتندمی گرامی را او یادِ و خواندندمی ترانه و رودسُ خواندند،می شعر

 او. نیست من کار این که بنویسم را او نامهزندگی و کنم معرفی را او یا بگویم، او از خواهممی نکنید فکر نه
 گفتم را هااین من. است جاری کارگری مبارزان و قلم اهل تمام اندیشه و وجود در حضورش که است شخصیتی

 .کنم بیان را گورستان به رفتن علت که

 بلندگو یوروبر جمعیت ۀحلق وسطِ در او. کرد جلب خود به را نظرم پسری بود، اجرا حالِ در برنامه که زمانی در
 که کتانی کفشِ. داشت تن به کهنه لباسی و رسیدمی نظر به رمتفکّ. بود هدایستا بود زده چانهزیرِ  به که بیلی با
 نظرم به. بود آراسته اینقره هایمیخ راآن سطح سرتاسرِ که مشکی کفشی. کرد جلب بیشتر را نظرم داشت پا به

 کردمی جا جابه گاهی داشت چانه به که را بیلی و بود ساکت. شدم دقیق پسر چهرۀ به خوب. آمد عجیبی کفشِ
 .ایستادمی ساکت بعد و انداختمی نظری اطراف به و

 این دربینِ جااین پسر این پرسیدم خود از. کردم ورانداز را او خوب. رسیدمی نظر به ساله شانزده-پانزده یپسر
 که هاییآدم حرفِ به اصلا هست؟ مهمّ برایش شودمی بیان بلندگو پشتِ که هاییحرف آیا کند؟می چه هاآدم

  اندیشد؟ می چه به وسط آن در دهد؟ می گوش کردندمی سخنرانی

 همان در ،بیلش با ساکت او لیو رفتندمی و گفتندمی سخنانی و آمدندمی مراسم مجری دعوتِ به مختلف افرادِ
 .بود ایستاده جمعیت بینِ تریبون پای

 مردِ آن موردِ در بلندگو پشتِ از شخصی .کردم بیشتر مراسم به را همتوجّ و برداشتم پسر از را تمرکزم کمی من
 او .آورد درد به را دلم که گفت هاییجمله هایشحرف درمیانِ. گفتمی او خوب صفاتِ از و زدمی حرف بزرگ
 نبود، امکانات که این بابِ در من اعتقادِ به...دربیاره فرهنگ از سر توانست ...شخصی، تِهمّ با( متوفی...)" :گفت
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 این نداشتم، هعالیّ تحصیلاتِ امکانِ یا نبود، فرهنگی من ۀخانواد نبودم، بالایی اجتماعی ۀطبق از نداشتم، امکان
 "....کشید بالا را خود هم شخصی تِهمّ به بدون آن امکانات و توانمی اماّ .د بیاوردتوانمی هرکسی را هابهانه

 نظر به بعید کنندمی مبارزه کارگری حقوقِ و اجتماعی عدالتِ برای که اشخاصی از اامّ ،بود آشنا برایم کلماتش
 هایتوده بینِ در روزها این دارهاسرمایه که است استدلالی مانند زیرا بگویند، هاییجمله چنین که رسیدمی

 به را هاآدم استثمارِ و خود گناهِ بارِ و دهند نشان خود هایبدبختی ۀهم رِمقصّ را هاآن تا کنندمی پخش مردم
 مقصرآن بروید دنیا فقیراز اگر اما مقصرنیستید بیایید دنیا به فقیر شما اگر" :بیندازند خودشان گردنِ

 را پیشرفت و رشد برای تراشیبهانه همان یعنی ."ایدنکرده خود وضعیت بهبود برای لازم تلاش زیرا شماهستید،
 .دارند نیز هاآن

بدونِ کمترین  توانندمی شانزندگی مسیرِ در هاآدم درصدِ چند مگر شد، جاری ذهنم در سوال این لحظه یک
 شود؟می چه اجتماعی عدالتِ برای مبارزه پس کنیم صحبت طور این اگر برسانند؟ بالا حِوسط به را خودامکانات 

 است، محروم تحصیل از که روستایی دخترِ یا و پسر آن پس آیا شود؟می چه هاانسان پرورشِ در سازمان نقشِ
 سرِ بر حالا و ریخت خاک مزار برسرِ که پسر همین کند؟می جویی بهانه و است رمقصّ خودش ،نکرد تحصیل اگر

 است؟ رمقصّ خودش ،نشده جامعه نظرِ از بزرگی فرد و نکرده تحصیل چون ایستاده بیلش با مزار

 بلندگو پشتِ که شخصی پشتِ به دیدم و گرداندم چشم. نیست پسر دیدم که هاسوال گونهاین از بود رپُ مغزم
 .بود داده تکیه ،شده پارک جاآن در که ماشینی به و رفته هست

 صحبت کارش از ،کنم صحبت او با خواستمی دلم خیلی هم من. کندمی صحبت او با ما آشنایانِ از یکی دیدم
 و کرد من به رو که بود شده تمام او با ماندوست صحبتِ. رساندم او به را خودم. بپرسم آرزوهایش از و کنم

  ".است خبرنگاری خوبِ ۀسوژو  است جالب دارد، سال شانزده فقط": گفت

 نزدیک پسر به که شد باعث بود افتاده جانم به خوره مانندِ که امکنجکاوی حسِّ فقط ،نیستم خبرنگار من اامّ
 .شوم

 که پاهایش با. بود شده خیره زمین به نگاهش و بود پایین سرش پسر. کردم جور وُ جمع را خودم کمی
 او از را "؟خوانیمی درس: ایِکلیشه سوالِ صحبت شروعِ برای. کردمی بازی داشت عجیببی کتانیِ هایکفش

 پایین سرش چنانهم او. شد خارج لبانش از چنُ ۀکلم غنچه لبانِ با زمانهم و !نه :داد علامت سر با او .پرسیدم
 .کنم صحبت او با چشم در چشم نتوانستم من و بود

 " داری؟ دوست را کارت" :پرسیدم را بعدی سوالِ و دادم جرئت خود به دوباره

 " ها": گفت ،کند بلند سر که این بدونِ او

 ؟باشد نداشته دوست چرا": گفت لبخند با و بود ایستاده او درکنارِ نواختمی سوزیجان یِنِ مراسم لِاوّ که جوانی
 ".است بیشتر درآمدش جااین ما ۀهم از

 "!گویدمی دروغ" :گفت قاطعیت با و کرد اخمی جوان به کرد بلند سر پسر. زدم لبخند

 "است؟ جالب برایت هاحرف ؟ایایستاده جااین چرا حالا. گویدمی  دروغ پس اوه " :گفتم

 "!خواهممی را مزدم ،کردم کار" :گفت قاطعیت همان با و انداخت من به ایدیوانه اندر عاقل نگاهِ
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 !وداع و سپاریخاک برای نه است شده حاضر جااین معاش امرارِ برای او. بودم نادان چقدر من ،بله ،آه

 .بپرسم را بعدی سوالتا  دادم جرئت خودم به و کردم جور وُ جمع را خودم کمی

  "چهارتا سه،" :گفت زمین به شده خم سرِ همان باکه  "؟داری سپاریخاک تا چند روزی": پرسیدم

 "!بخوانی درس باید ،هستی هبچّ تو" :گفتم

 در زننی جوانِ پسرِ اامّ .نشو مزاحمم و برو و بزنم خواهمنمی حرفی یعنی سکوتش معنیِ. بود کرده سکوت
 ".کارکنه زیاد باید ،کنه کار بچگی از باید آدم" : گفت جوابم

 جوان به رو گلو بغضِ همان با و بودم گرفته را اشکم جلوی زور به. فشردمی را گلویم بغض آمد، درد به قلبم
 "؟ایگیبچه چه زمانه دوره این توی آخه " :گفت لبخند با اوو  ".کند بچگی باید است بچه وقتی بچه" :گفتم

 را اشکم و رساندم بودند داده تکیه او به پسرها که ماشینی پشتِ به را خودم بگیرم را اشکم جلوی نتوانستم دیگر
 فکر چه دیگران :زدم نهیب خود به که بودم حال همین در. افتادم قهِقهِ بهو  آمدنمی بند اصلا وای. کردم رها
 است؟ بوده مهمّ قدرنآ او برای آدم این یعنی گرید؟می چنین این او چرا بپرسند خود از شاید هاآن کنند؟می
 تا بفروشند را خود کودکی باید که کودکانی از. است بوده چه از من ۀگری و من دردِ که داندمی چه کسی ،اوه

 به را انسانی هر قلبِ هاییصحنه چنین دیدنِ ،آری. ..کنند تامین را خود ۀخانواد شاید یا و خود معاشِ بتوانند
 باید که وای ایم،آمده کارگری الِفعّ انسانِ یک مزارِ بر که امروز که بود این از بیشتر اامّ امگریه بله،. آوردمی درد

 کارش مزدِ تا ایستاده حالا و ریزدمی گور خاکِ گبزر مردِ آن مزارِ بر کار کودکِ یک چگونه که باشیم آن شاهدِ
 .فرودش وُ فراز از پرُ زندگی سراغ برود و بگیرد را

 کی؟ تا ؟یابد ادامه باید زمانی چه تا انسانی زندگی برای امانبی ۀمبارز این! تاریخ وای ای! زندگی وای ای
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 چکّشِ مانند کوبد؛می فُولاد که آهنگری پتّکِ صدای که کنیم توقّع است مشکل"

 ازطرفِ و است سخت هامضمون این طرف؛ یک از. باشد آهنگخوش وُ نرم زرگر،

 و قدیم هایامیرحمزه وُ هازردپَری وُ هاسبزپَری را ما عزیزِ خوانندگانِ دیگر،

 از بسیاری و است، کرده طلبراحت وُ بدآموز سخت جدید مبتذلِ هایرُمان

 ایشان، خوابِ وقتِ در که خرندمی نیتّ این به فروشیکتاب از را کتاب آقایان،

 دوا رنگِ بوی وُ طعم وُ باشد شیرین که حَبّی اما. بکند آورخواب حبَّ دو یک کارِ

 ".نشود ظاهر آن در

 ین سلجوقی؛ نقدِ بیدلالدّصلاح

 بازگشت به فهرست
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 شهدا ۀکوچ
 نویسندۀ افغان /م.مسعود

 

 فرشِ دیگرى روى یکى ،بالکسبُ و شده جدا هاشاخه از آهسته آهسته خزانى، ۀزدخنک و طلائى هاىبرگ 

 با گامهم و سفر بربستند رختِ ازاین دیار ،سرماى زمستان آمدآمدِ زده ازوحشت یپرستوها شدند.می زمین

 شدند.  پدید نا هادیده از گاهانشام آفتاب، غروبِ

هاى الماس نچوهمآسمان بودند که  تنها ستارگانِ .گسترده شدشهر وى ر بر ،شب سیاهِ دامنِ ،گاهآن

 .زدندچشمک مىای روشن فرد انتظارِ در ،درخشان

 و به مردِ اش را باختههاى گذشتهسال رنگِکه غبار،  دود وُاز ای هانبوه میانِ در ورغوطه یشهر کابل، 

 و در انتظارِآمده  بیرون ،جنگ عفریتِ بارِهاى وحشتگرداب میانِ مانست که ازمی یرغرورِپُ ۀخوردسال

 .انگیزى استهموَ وفانِتپنجه نرم کردن با  دست وُ

لى هاى گِهخان ۀمنظر .هاى متمادى بودجنگ دورانِ گرِریخته، حکایتهمهو بویران هاى کوچهپس ها وکوچه 

غلام »و  «استاد کهزاد»  توسطِامى شده رسّتابلوهای به  ،هاى وحشىبادخاک از درونِسربرآورده  و قدیمىِ

 پسِ که در نددانستینمها دریغا که خیلیو ،ساختخود می نسان را مجذوبِا د کهمانْمی «د میمنگىمحمّ

 نوشتى نهفته است.ه سرادویى چهاى جاین منظره

*** 

مى با عالَ «شاه شهید»هاى کوچهپسمیان کوچه  و بعد در م شد ردّرا  «چمن حضورى»و « عیدگاه» مسجدِ 

  کردم. تجربه زندگى را  گذشته، مرگ وُ از خاطراتِ

 :گفترسید که میگوشم هدخترکى ب ۀملتمسانلین خانه صداى اوّ کوچه نرسیده بودم که از هنوز به سرِ
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 شهدا  كوچۀ  128

 

 «ستى؟مریض اَ ؟کنىیمِ یان رمادر جان چرا گِ» -  

  «یمچیم مریض نیستم، موردِنى بِ» -

 «پ میزنى، خدا نکنه که بمورىستى ، ببین گَمادر جان تو که زنده اَ» -

پ رى گَهزار نف پنج ۀفشاء شدا لیستِ یک باره ده، امروز ده تلویزیون بود خوبموردم بچیم از اى کده مى» -

ه نام گرفتن که نام نفر چن لیست امو از. کشتن ورده بودن بیچاره ره به ناماى مختلف بُ زدن، که مردمِمى

 «و بودده اپدرت ام 

  ید:رسپُ دیگر با صدائی لرزان و هراسیده  بارِدخترک 

 «گفتى که پدر رفته برم چیزى بیارهولى مادر جان خودت همیشه می» -

   «تو چیزى بیاره هرفته بود بر تآ بچیم پدر» -

  کنان گفت:لب زمزمه زیرِ آهی کشید وردرد غمین و پُسینه ای و بعد با 

   «شما لاله بکاره هرفته آزادى بیاره، بر تپدر» -

 ادامه داد: و اش پاک کردگاچ چادرِ ۀبارش را با گوشاشک چشمانِسپس  و

 پدر تو و همِ ،ستى همیشه از پیش ما رفته، حاله تو خودت پدر اَه او بر ،گردهپدر دگه بر نمى ،... نى بچیم» -

 «وا ره به محکمه بکشانیم ریم و اویه و تو باید از یخن این قاتلا بگمِ ستیم،اَ

*** 

به آن  قدرآناختیار و هیپنوتیزم شده بى چون موجودیهم وواقعى خود را فراموش کرده بودم  وجودِ من

 ببینم. خوبىهخانه را ب ش، درونِاهاى شکسته و ریختهروزنه میانِ ازتوانستم می شده بودم که نزدیکدروازه 

 و ،ا بودتمنّ و عشق و احساس و درد دریاى غرقِ ،گذشته خاطراتِبا یادآوری  گفت وچیزی نمی دیگر مادر

. داختگُاش را میگونه داغ، اشکِهای قطره بارانِ، بود دوخته چشم ابرى و غمین  آسمانِبه که  گونههمان

 .کردرده بودند و او فقط به پروازشان فکر میاش دیریست مُپرندگان چه، گنجید،نمى شاتنهائی ۀپیل درتنش 

 دادم.میگوش دل  به جانِرا  دیگر شمارِبی مادرانِ ومادر  ۀغصّرپُ ۀکشید و من هنوز قصّمی زوزه سرد بادِ

 و شهدا ،بازماندگان کاهِجان دردِ بودم.ویم احساس نکرده ر باد را بر همِ پیِ هاىلىیسبود که  مدیدى تِمدّ

  بود. من ۀبستیخخسته و  خزانى بر تنِ سردِ هاى بادِاقشلّ از ، دردمندترمادر  صداى طنینِ

یا خواهم رسید به انتهاى آن کوچه آیا سرانجام دانستم که نمى و مانده بودم آن در متوالى در پشتِ زمانِ

  نه؟

این بار صدا آشنا  رسیدم. خاله ۀخان درِ پشتِ تا شدم روان پیش به باد کمکِ به احتّ و شدم توانهمه تن  

 از که زنى ،هرگز خم نکرد  او را راستِ روزگار قامتِ جورِ که ناملایمات و ایصداى خاله ،صداى خاله بود ،بود



3140فروردین و اردیبهشت ، 35م، شمارۀ پنجدورۀ اوّل، سالِ    نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  

 شهدا  كوچۀ  129

 

 را زندان جهنمىِ هاىولسلّ و عزیزان  تلخى زندگى، آوارگى خانواده، شهادتِسالی کلان کنون تا کودکى

 .، عادت کرده بودمدر پشتِ از کشیدن گوش به کمککم دیگر شنیدم، را می خاله صداى . کرد تجربه

 خاله. بودندکردند و آنها نیز این لیست را بدست آورده پدر کلان صحبت می ۀخاله و دخترش دربار 

صد ره " کردمی ادا غرور رپُ و بلند را کلمات وگاهى جملات گه و داشت دست روى پدرش ۀدربار اىنوشته
 ندیده را او هرگز که داشت کلان پدر موردِ در اىنوشته هم دخترخاله و *"در دویدم... شتِدر انتظارت تا پُ

 .بود  شنیده مادر از چهآن مگر ،بود

آن یاد آوردم. به راهاى گذشته باره سالیک کشید، طول تى مدّ در چه من در پشتِ انتظارِ دانمنمی

 میدِاُ به ،دیشنیکوچه را م که صداى درِ بار هر اش،سیاه دِمجعّبا موهاى که دخترکی  دیدممی را ئیهالحظه

پدر را  آمدآمدِ خیالِ خورد ودود و باز به زمین میبا شتاب مى ش،پدر دیدارِ آرزوى و شوق با ،آمده پدر کهآن

 .پروراندمی سر در نیامد، هرگز که 

        ها...   تاریکی چراغی روشن درکامِ طلوعِ داد. ژدهمُ را آفتاب روشنىِ ،خروس پگاهىِ بانگِ

  **" رومها میسیاهى من به جنگِ /برابرمدستم، چراغى در ه چراغى ب" 

 

 آلمان - اسن  1392بیستم /

 

 ها:پانوشت

 ، سُرودۀ ابوالقاسم لاهوتی"بی ثمر دویدم"غزلِ یا مطلعِ لاوّ مصرعِ -* 

 احمد شاملو به همین نام. معروفِ شعرِ وام گرفته از - **

🍁🍁🍁 

 کوتاه هایداستان اغلبِ که معنی بدین شود،می صحبت واقعه از کوتاه، داستانِ در

 مستدلّ و تکمیل برای دیگر وقایعِ و حوادث که است مرکزی بزرگِ واقعۀ یک دارای

 است خورشیدی مثلِ مرکزی ۀواقع کوتاه، داستان در پس. شودمی آورده آن دادنِجلوه

 و باشد آن ۀبستهم و وابسته و بگردد آن دورِ به هاییارهسیّ مثلِ دیگر حوادثِ که

 .بدهد تشکیل را منظومه یک درکلّ

 نویسداستان میرصادقی، جمال

 بازگشت به فهرست
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 !تپدمی  قلب هنوز  که وقتی 130

 

 تپد!می قلب هنوز که وقتی
 میر نسرین

 

 در زیادی ۀعدّ  تابستان، فرسایطاقت گرمای در
 مردی پیر .بودند ایستاده صف به فروشیبستنی مقابلِ

 چشمبه جمعیت انبوهِ میان در سفید، موهای با
 کمی اش قیافه میزد، دو دو پیرمرد چشمانِ. خوردمی

 رسید، پیرمرد به نوبت وقتی. رسیدمی نظربه ترسیده
 پیرمرد به رو پیشخوان پشتِ از فروش،بستنی خانمِ
 :پرسید و کرد

 خواهید؟ می بستنی نوع چه بفرمائید، -

 زنِ به عینک بالای از کهدرحالی مرد، پیر
 صدائی با و گذاشت فروشیبستنی ای شیشه پیشخوانِ روی را اش خانه کلیدِ کرد،می نگاه فروشبستنی

 :گفت ناممطمئن

 !لطفن وانیل با شکلاتی بستنی یه -

 :پرسید کرد می اشاره پیشخوان روی کلیدِ به درحالیکه و تمسخر با فروشنده زنِ

 .نمیشه داده بستنی کسی به کلید، ازای در چیه؟ این -

 :کرد اضافه و برگرداند پیرمرد به را کلید و گفت را این فروشنده زنِ

 .بیاید جلو بعدی نفرِ بذار! کنار برو -

 و پرداخت را پولش داد، سفارش وانیل با شکلاتی بزرگ بستنی یک رفت، جلو .بود جوان مردِ یک که بعدی نفرِ
 بر را اش دست رسید، پیرمرد به وقتی. افتاد راه به پیرمرد بدنبالِ  و آمد بیرون فروشیبستنی دکانِ از عجله با

 :گفت و کرد دراز اشطرف به را بستنی گذاشت، او ۀشان

 .کردید فراموش فروشیبستنی پیشخوانِ روی را خودتان بستنیِ شما ببخشید، -

 اشدست رتشکّ پاسِ به سپس کرده، نگاه را جوان هر،مِ از رپُ نگاهی با گرفت،می را بستنی که حالی در پیرمرد،
 .آورد فرود تعظیم عنوانِ به را سرش و گذاشت اشقلب روی به را

 .افتاد راه فروشبستنی سمتِ به دیگر بارِ جوان مردِ

 تپید. می مهربانی با هنوز اشقلب اامّ بود، داده دست از را اشحافظه پیرمرد،

 بازگشت به فهرست
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 کورقوقو  131

 

 کورقوقو
 سیانمقدّ نرگس

 

 به زنم صدای. امنشسته صندلی روی قوزکرده. جلوم است باز کتاب
 می کورقوقو مثل تمام» :زندمی حرف تلفنی دارد رسد،می گوشم
 «چیه؟ دونی می که کورقوقو مونه،

 .«جغد همون آها» :(شنوم می را اش خنده صدای)

 یک کیفش؛ طرفِ دودمی شنود،می را جغد ۀکلم تا کوچکم دختر
 به جغده؟ این بابا بابا،» :گوید می کند می باز و آورد می بیرون کتاب

 «کورقوقو؟ میگن این

. نشسته جغد یک لیلکی درخت نوک دیدم کردم بلند را سرم
 .کرد می نگاه را رودخانه آب پایین، آن بود، کرده جمع را خودش. بیرون بود زده اشقلنبیده هایچشم

 توی شب تا صبح شده »کارم :خواندم را کتابم ۀبقی آوردم پایین را سرم. مادرش طرف دوید بدست کتاب بچه
 بازاری چه دوروبُرم. کنممی سرفه مدُام سیگار کشیدم که بس از. دادن تکیه متکا دوتا به و افتادن رختخواب

 پشُته سفید، یک کاغذ بسته کمپوت، یک قوطی قرص، یک بسته آب، یک لیوان بهمن، یک پاکت یک: است
 ..«.کتاب

 جا یه نه برده، خوابش اون ببره آب را دنیا پایینِه، سرش نشسته، اتاق ۀگوش آن همیشه» :شنوم می را زنم صدای
 ه.«خون می داره کرده جمع خودشو نجاوا دائم آد، می جا یه نه ، ره می

 کنار روم »می :خوانممی را کتابم آورممی پایین را سرم .کشدمی لیلکی درختِ یک تابلواش روی دخترم
 سیگاری غُرفه، تا سه سی و با اند، زده پُل یک رودخانه طرفِ دو. اش سبزِ تبریزی درختانِ سفیدرود، درون

هر  از کنم،نمی توجهی جمعیّت به روم، می پل از روی! شده کم چقدر رودخانه پهنای و کنم، عمق می روشن
 کند.« می غروب دارد آفتاب میشوم، رد کنارش که ای غرفه

 !«کورقوقو یه شده تمام ، آورده قوز پشتش» :شنوم می را زنم صدای

 .گشت می کورقوقو یک دنبالِ لیلکی نوکِ روی بود، کرده تمام را لیلکی درختِ و رودخانه دخترم

 به. کند می نگاهم دارد اشمبیدهلُقُ هایچشم با قوقورکو یک بینم می .کنم می نگاه آینه توی شوم می بلند
 نجاآ رودخانه؛ یک کنارِ بروم بکشم پر بکشم، پر خواست می دلم فقط بود، شده روشن آتش ام هکلّ توی خیالم
 .بنشینم نوکش روی که شود می پیدا لیلکی درختِ یک حتما

 1383 /رشت

 بازگشت به فهرست
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 ماهرخ 132

 

 ماهرخ

 راشدان اصغرعلی

 
هـات که حالا تا دیشب از. هستی ماهرخ واقعا گذاشته، تو رو رو ماهرخ اسم هرکی حلالش مادرش شیرِ -   با

 بـورز، عشق شدید کن، زندگی سریع گن،می هیپیا. امبرده لذت و کرده زندگی عمرم تمومِ یاندازه به بودم،
 بازی عشق و زندگی باتو سال چن دارم دوست گم،می دلم ته از. جوره مذاقم با شعار این چقدر. بمیر جوون

  .ماهم ماهرخ بمیرم، جوون و کنم

 و درازه شـب بـدی؟ خـوردم بـه رو خزعبلات این که دانسینگ کافه تو آوردی شام منو ، !فرزاد بیا پایین - 
هـرکس و کارم تازه منم. مردی نیفتادی، سوزی روغن به و وایستادی تاآخرش اگه بیدار، قلندر سـی و با   ناک
یـب و پز و پک و تیپ قیافه، از اگه نداری، ازمن کمی دست توهم رم،نمی سـکناس ج خـت و پرا شـت و ری  پا

 کـه آوردی شانس خیلی نداره، راه ماهرخ خلوت و خونه به آشغالیوُآت هر آمدم،نمی باهات آمد،نمی خوشم
چـی و شـی خراب تا پاک بالا زبندا گیلاسم این بیا، قرارگرفتی، ماهرخ پسند مورد تـه هر یـزی داری توچن  بر

 بود، معرکه نداشت، لنگه رختخوابت به دست دیشب نگذریم، حق از حلاجی، مرده چن بدونه ماهرخ و بیرون
 .پسرخوشگله آق

حـان ، مگرفته ماه ماهرخ ازدست که این واسه بالا، رممی نفس یه باشه، مهزهر گیلاس این  -  سـر کـن، امت
 !دنیا خوشگلای ترینلاکردارخوشگل کن امتحان یااله، د. زیرش زننمی نامرداش بخواه، ازم

 کـه ماهرخ با حاضری! خوشگل بچه م،اشده عاشقت بیشتر من نداری، خبر شدی، پاتیل وُ مست پاک انگار -
  کنی؟ ازدواج اشتی،ذگ بغلش زیرِ هندونه و کردی تعریف ازش همه این

 .رزومهآ تنها ؟فرشته توی با ازدواج  -

سـتن گـدا و لاقبایـه من، مادرِ پدر مثل مادرتو  پدر داری، چی بگو، بهم خب، خیلی - یـپ نـه،! کـه نی  و ت
شـنُ بازتزبون خودِ زبونِ از دارم دوست خرپولی، ۀخونواد یه از دهمی نشون بازیات گشاد و ولخرجیا  کـه فمب

 .خوشگله بچه هستی، مینَجَ و سنخ هچ
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 م،ابوده کتاب کرمِ عمر یه قلمم، اهلِ ثروتمندیم، نیستیم، خرپول خیلی نیم،ونیاور سنگگل خیابون ساکن -
 شروع دلم وُ دست تا هنوز و کنممی حلاجی پوکم یتوکله رو رمان یه نوشتن ینقشه دارم که هست مدتیم
هـام بهم و بگیره دستمو که اومدنشم منتظرِ و شناسممی رو ماهرخ آزگاره سالای معطلم، ول و نکرده  بـده، ال
گـه کنم، خلاص ششرّ از پوکمو یکله و بنویسم زندگیمه، تمومِ که شاهکارمو تا کنه کمکم یـن ا مـان ا  رو ر

 تـونی،می هرجورکه. اجدادم دستِ لای فرستهمی و کنهمی مدیوونه و دارهنمی ور سرم از دست اون ننویسم،
 !ماهم ماهرخِ هستی، ردهمادرمُ منِ ۀدهندالهام تنها تو بگیر، دستمو برس، دادم به

  کنی؟ ازدواج ماهرخ با حاضرینگفتی، ، ریآدرمی اشکمو داری خب، خیلی -

 پـول ریگ مثلِ پسرشونم، تنها گن،نمی نه بخوام، مادرم پدر از هرچی کنم، کارهچ گیمی الان، بگو همین -
 .ریزممی پات به

 !خدا خنگِ نه، که واقعی ازدواجِ -

  جونم؟ ماهرخ ازدواجی جوره چ پس -

شـیم باهم تو و من که اینه اصل باشه، کشک برات باید حرفا، این و ازدواج هستی، هیپیا شعارِ پیروِ توکه -  با
 .عباس حضرت اسبِ تخمِ به مردیم، وقتم هر کنیم، عشق مونخرخره تا و

 در فرزاد یعنی ماهرخم! نداره، منی و اصلا تو شناسم،می تورو عمره یه گفتم همین واسه طوره،همین دقیقا -
  چیه؟ برنامه. گممی خودم که انگار بگی، تو هرچی در، به

 چـن م،اکـرده تور رو مشهور طلافروشِ یه پسرِ مرونات،شِ و نیاورون ۀمنطق همین تو فرزاد، چیه، دونیمی -
نـی، ازدواج باهام اگه گهمی شده، چاکم هنسی پاک خودت هوعین اونم م،خونه بردمش شب مـه ک مـو ه  چیز
شـیت، از آئیممـی روزا همین خواستگاریم، اومده یکی مگفته بهش. پات جلوی ریزممی تـرین جواهرفرو  گرون
  .بخره مواسه رو ازدواج ۀحلق

یـن من گیمی حالا کورذهنه، و کوردل نشه، عاشقت و ببینه رو تو که ایردهمُننه هر - سـط ا یـد و کـار با  چی
  کنم؟

 دارم. لازم رو تو کمک و کنم شسرکیسه حسابی دارم برنامه خرپوله، خیلی شخونواده و پدر راستیاتش -

  اختیارتم. در قد تموم لحظه همین از دم،می انجام مو موبه بگی، چی هر -

 خود هم کاره همه جواهرفروشی، ریممی باهم روز یه بزن، پاپیون کن، پیک و شیک و بساز حسابی خودتو -
سـه که اومدیم خواستگارمی، تو گممی ست، پسره قـ موا خـری، ازدواج ۀحل گـه ب گـو، چـی تـوهیچ دی یـ ن  ۀبق

 خودم... با قضایاش

***  

شـون کـردی وادارشون و چرب رو مامورها سبیلِ چرا یان؟شطلافرو جنابِ چیه، حسابتون وُ حرف -  بـا رو ای
هـای خـانومِ یـه بـه زورتون دادگستری؟ بکشونن اهانت با و کشسینه شهر، و محله تو آبروریزی صـوم تن  مع
 رسیده؟



3140فروردین و اردیبهشت ، 35م، شمارۀ پنجدورۀ اوّل، سالِ    نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  

 ماهرخ 134

 

عـت، حضورِ در و الان که رو اهانت دارین، اختیار - نـاب جما ضـی ج فـروشِ یـه بـه قا شـناسِ طلا مـوم سر  ت
 بدین اجازه و بوده چی قضایا اصلِ بپرسین اول بخونن، نماز سرش پشتِ حاضرن خیلیا که کنهمی شمیرانات

 .قاضی نابِج دستِ سپرممی رو قضاوتا تمومِ بعد کنم، تعریف رو معصوم اصطلاح به خانومِ این داستانِ

یـا و بخرین رو خیلیا تونینمی که دونممی م،فتهشنُ رو یانشطلافرو ۀخونواد بپاشای و بریز وصفِ بله،  -  خیل
سـبیِ جـور یه طلافروشیم این گفت شهمی کنین، خاکسترنشین رو نـدازهغلط کا لـی و ا نـاتِ خی گـه جریا  دی

 چـرا بفرما. کنیم رسیدگی بهش موقع به شاید نیست، قضایا این ما بحثِ فعلا داره، جریان و خوابیده پشتش
  ضیقه. قاضی و دادگاه وقتِ نرو، حاشیه خیلیم دادگاه، تو کشوندی اهانت با رو خانم این

شـوه، و ترفند هزار با معصوم، قاضی جنابِ قول به خانوم این که اینه ساده خیلی کلام ۀخلاص -  چـک یـه ع
شـوه و ناز انواع با و فیمعرّ من خانوم خودشو بانک، رفته بلافاصله ربوده، چنگم از تومنی، میلیون پنجاه  ها،ع
  .چاک به زده و نقد کرده رو چک

 رو بـه رو صـندلی رو بیار، تشریف خانوم. بفرما بشین نرو؟ قاضی پیشِ طرفه یه گفتن قدیم از که فتیشنُ  -
  .بشین

 .هستم محترم قاضی جنابِ درخدمت ماهرخه، اسمم -

 فـشکَ از رو طلافروشیان جناب میلیونیِ پنجاه چکِ چرا نیست، میمناسبتبی چندان اسمِ که ماهرخ خانوم -
تـی و کـردی نقد رو چک و فیمعرّ ایشون خانومِ خودتو دروغ به چرا و رفتی شکِ فـای خـودت؟ سـیِ رف  حر

فـاع ۀواس ایهادلّ یا کنی؟می تائید و داری قبول رو ایشون شـون یـا داری؟ خـودت از د مـت سـرکار بـه ای  ته
  زنه؟می

 .هضمح حقیقتِ و داره تواقعیّ قضایا قاضی، تموم جنابِ حضور به عارضم -

تـو رفتی، شکِ ایشون کفِ از رو ایشون چک که کنیمی اقرار سرکار یعنی - سـرش خود  و کـرده فـیمعرّ هم
  کردی؟ نقد رو چک

 .نیست کنهمی تعریف ایشون که اونجور جریان اامّ قاضی، جنابِ درسته بله، -

ضـی ۀواس رو تومنی میلیون پنجاه چکِ ۀقضی یدیگه روایتِ اون تونیمی خب، خیلی  - ضـّ و قا یـف ارح  تعر
  کنی؟

  .قاضی جنابِ بله، -

  .قراره چه از جریان بدانیم تا کن تعریف ما ۀواس لامفصّ شو قضیه اصلِ -

سـم، و فنگ وُ دنگ بدونِ بخره، حلقه مواسه که طلافروشی رفتیم خواستگارم، فرزاد، آقای با - مـون از مرا  ه
صـلت کارِ و حجله شبِ سراغ بریم مستقیم و کنیم ازدواج و طلافروشی کنارِ ازدواج ثبتِ دفترِ بریم جام  رو و

شـت شدید ۀعلاق و بود باخته عشق نردِ من با بار چن و چندین قبلنم که طلافروش آقای این. کنیم تموم  دا
 فلان، و فلان و و دستکاری مال و شتمُ یکلّ از بعد بساطش، پشتِ اقِتا تو کشوند منو کنه، ازدواج باهام که
 سـرش به دست رو آقا این و کنی ازدواج من با باید که ریخت اشک و کشید آه کرد، التماس و درآمد زانو به

نـه، ممهریه میلیون پنجاه قراره و منه چاکِسینه عاشقِ فرزاد آقای این گفتم. کارش دنبالِ بفرستی و کنی  ک
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گـرد وُ بـرو و لتامّ هیچ بدونِ طلافروشیان، آقای همین زیرش؟ زنینمی بعد که دیمی تضمینی چی تو  و بر
شـی طلا و این تمومِ گفت و دستم داد میلیونی پنجاه تضمینی چکِ یه درجا، یـزممی رو جواهرفرو لـو ر  یج

 ی...کن ازدواج من با و نکنی ازدواج آقا این با اگه پاهات،

شـیان و نگرفت صورت ازدواج که شد چطور شد، چی بعد خب، خیلی شه،می جالب داره قضیه  - زد  طلافرو
صـول را چـک سـرکار یا رفتی؟ شکِ کفش از رو چک سرکار کنهمی اعلام و ازدواج زیرِ  بـه و زدی کـردی و

  چاک؟

 ازدواج من با خوادمی گهمی که پدرش به نداره، کاراشو ۀاراد و اختیار هاش،پورت و هارت یباهمه ایشون  -
جـش و کننمـی ازدواج بـاهم و عقد شواسه دخترعموشو پدرش فردا شبش کنه، سـت بـامن ازدوا  مـالی ما
 .کرد ازدواج دیگه دخترِ یه با و رفت بودم، شکونده دلشو که قبلیمم خواستگارِ. شهمی

  شد؟ داده سرکار به جون وِ دل با یا رفتی شکِ ایشون ازکفِ رو شده وصول چکِ نفهمیدم، بلاخره -

 و بریزه کنه اسمم به شو جواهرفروشی تمومِ حاضره گفت طلافروشیان آقای این قاضی، جنابِ کردم عرض - 
جـم، خـوردن همبـه جای به منم داد، بهم التماس با رو تضمینی چکِ پاهام، جلوی ضـمینی چـکِ ازدوا  رو ت
  .معدیده خروجاتِ و خرج و بدهکاری صد جور به زدم کردم وصول

  داری؟ قبول رو خانوم این هایگفته فروشیان، طلا جنابِ -

شـیده سپَ پا و مشده منصرف بعدم بوده، ازدواجی درخواستِ یه که اینه من حرفِ قاضی، جنابِ بله، -  و مک
 .بده پس باید کرده، نقد رندانه و فوری که رو تومنی میلیون پنجاه چکِ وجه خانوم این خورده، به هم معامله
مـین در تومن میلیون پنجاه که باشن داشته توجه قاضی جنابِ مـتِ  کـه 1350 سـال ه مـان یـک قی  آپارت

 ...!چه یعنی هزارتومنه، پنجاه نیاورون همین تو متری دویست

  شما داده؟ به رو تضمینی چکِ ایشون که است چندماه محترم، خانومِ -

  .قاضی جنابِ بوده، پیش ماه شیش -

 محکوم زندگیش، و ازدواج زدن به هم و معصوم محترمِ خانومِ این به زدنتهمت علتِ به طلافروشیان، آقای -
 . میشه اعلام دادگاه ختمِ. هستی هم تومنی میلیون پنجاه چکِ این ۀماهشش یبهره پرداخت به

***  

 هـوعین طلاتم هایلوله همیشه، مثل لابد انارن، درشتِ هایدونه انگار ای،انداخته گل آتش وُ منقل عجب -
سـت، چارتا با که؟ نداره قاطیش نسارا عنبر اصله؟ اصلِ درخشه،می چراغ سـت یـه ب عـلا، عـرشِ بـریممی را  ا

  فرزادی؟

 ورپریده؟ ماهرخِ نشناختی، منو هنوز سال، هشت هفت بعداز بوده؟ این از غیر قبل هایدفه مگه -

مـهاون از کدومهیچ کنم،می فراموش رو چی همه دیگه، مونهنمی یادم سالم و ماه و روز حساب -  و مـاجرا ه
 مواسه بست چن شینیم،می که وافور و منقل کنارِ امروز. آرمنمی خاطر به رو داشتیم باهم که خیزائی و افت
یـری نـاب، بستِ چن با گاهی داری، عجیبی یحافظه تو من، برخلافِ. کن تعریف آخرشو تا لاوّ از و چاق  م
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خـط انداختن جا و وکاست کم هیچ بی فیلم، یه هوعین رو، رفتیمی گاگوله وقتی از ،ءاعلا عرشِ یـف یه   تعر
 دنیا به هم ۀواس تو و من لاوّ از انگار آمد؟می سرم بلائی هچ زودرس، فراموشی این با نبودی، تو اگه کنی،می

گـذار و کـن چـاق زد،مـی لنگ دیگری چرخِ نبود، یکیمون. ایمدیگههم  کنندهتکمیل و آمدیم نـارِ ب  لـبم، ک
   .گرفته جیگرزِّ ج هلاکتم،

 گی؟می شعر نکشیده، بست چن هنوز کرده، فنا رو ردهمُ ننه فرزادِ دودمانِ که ایتقلوه لبای بینِ بذار بگیر، -
 امنابی شعرای چه ،ءاعلا عرشِ ریمی و زنیمی که بست تاچن شاعر، شدی تو بشم، نویس رمان خواستممی
  کنی؟می تعریف و ریآمی خاطر به رو رفتممی گاگوله وقتی از که بودی من با بچگی از مگه. گیمی

 تورو هرکدومشون انگشت یه که آدم همهاون وگرنه. شناختیممی رو همدیگه دنیاآمدن به از قبل تو، و من -
  افتادم.نمی راه دنبالت و کردمنمی ول رو کردمی آزاد و خریدمی

ّـ هزار با یا افتادی من دنبالِ تو بینم، صبرکن  - نـد و هحق نـو ترف شـوندی م سـار ک یـن تـو و خون نـارِ بـاغ ا  ک
مـل وافور کنه، درست نقلی آتش و ذغال منقل، بیاره، گیر طل تواسه باشه نفر یه کهاین واسه سرچشمه،  ع

 چاق شیره آزگار سال هشت هفت بعدشم کردی، خودت منقل هم معتاد و ایت،قلوه لبای وسط هبذار و بیاره
 ...کردی خودت پروازیای نلَبُ و دم و دود فدای رو ردهمُ ننه فرزادِ زندگی تمومِ کردی، کنت

 !خوشگله پسر آق! منبر رو رفتی نزده، بست دوتا هنوز که باز -

مـهاین و خـوردمی سرم تو خوشگلی این کاش پسر، آق گهمی بهم هنوزم جوگندمی، شده ریشم - عـث ه  با
 و زندگی کامل عمرِ یه یاندازه به ماهم، ماهرخِ با ساله، هشت هفت این تو ام،نکرده ضرر اامّ شد،نمی نابودیم
سـتاده حرفم رو تا دینش و گفتم اولش همون از ام،کرده اپیکوری عیشِ سـت ام،وای شـتم دو ثـلِ دا یـا، م  هیپ
نـم کـنم، بـازی عشق شدید شـتر الا نـدگی کـوپنم از بی یـغِپـیش  سـال چـن بـاسمی ام،کـرده ز تـو ر  رحم
مـومش نـدارم، دلم تو حسرتی و وکسر کم هیچ ابدا، و اصلا شم، سقط امشبم همین. کشیدمسرمی  فـدای ت
  ...خلاص ماهم، ماهرخِ ایقلوه لبای و ابرو و چشم

نـدگی بـاهم که سالم هشت هفت این شدیم، ساخته هم واسه ازل روزِ از ما که، گفتم - یـن تـو و ز لـوت ا  خ
شـتیم، وکسری کم هیچ و گذروندیم رو روزاشبانه بهترین دنیا، جنجالای و جار از تمومِ دور خونسار  مـنم ندا

  .ندارم ایگله هیچ

 بکش، بستم این بیا نیست، بینمون اختلافی! بشم بانمکت ۀخند اون قربونِ گم،می رو همین که منم خب -
گـرِ جفت یه شده و انداخته گل چشمات جفت کشیدی، اعلا فردِ تریاکِ این از بس از یـن تـو ور، علهشـُ اخ  ا

کـه یه مثل و نوازش و ناز سرتاپاتو حاضره چاکت، سینه فرزادِ هنوزم حالت، لـور تی لـت ب نـه، بغ غـوشِ تـو ک  آ
  ...بمیره همونجا و بخوابه گرمت

 هوعین توهم اعلا، عرشِ تو برده کاملا رو جفتمون بود، کامل بیغش و عیار تموم انگار تریاکه میگی، راست -
مـون زندگی شبِ آخرین امشب داری دوست. کشیمی علهشُ و گرفتی رگُ حسابی سوخته، سینه ماهرخ  جفت
 بیشتر که ما هستی؟ حرفت رو بازم زنن،می زه راه وسطِ نامرداش و ماهرخی با خط تا تهِ گفتی خودت باشه،

تـه خیلی تواوضاعِ لاکردارم تریاک کردیم، اپیکوری عیشِ و زندگی باهم کامل عمرِ یه از کـار وق تـه از  و انداخ
  .گرونه مفت بازیم عشق بدون زندگی کشه،می بلغور فلانت از موش
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نـوزم، تا و الان سه،مقدّ یآیه فرزاد، واسه حرفات تموم گفتی،می درست تو اولم از  - گـه ه  بـه مـو بـه مـو ا
  ماهم؟ ماهرخ چیه، پیشنهادت دیگه، امشده خسته خودمم. نامردم نکنم، عمل هاتگفته

عـد ام،کـرده درست گوارا معجونِ و یه حلّ آب لیوان تا دو تو رو موندهباقی تریاکِ ۀلول تمومِ  - شـیدن از ب  ک
فـس کنارِ کنیم،می بغل دیگه روهم کشیم،می سر رو معجون لیوان تا دو این حالا وافور، همهاین گـههم ن  دی
  ... خوشگله فرزاد تخمِ به هاممافی و دنیا تمومِ ابدی، خوابِ تو ریممی

بـدی، خوابِ تو برم ماهم ماهرخِ آغوشِ تو دارم دوست بکرم، پیشنهادِ همچین یه منتظر وقته خیلی -  بـده ا
  ...رو لاکردار شوکرانِ معجونِ اون من

  .دارم مه دیگه شرطِ یه -

  .رو معجون من بده چشم، رو باشه، هرچی شرطم اون -

 بـه رو چـی هیچ و امگرفته فراموشی مرضِ که دونیمی کشیم،سرمی رو معجون نفس، یه و باهم جفتمون -
 کنی تعریف برام رو امروز تا پیشت، اومدم راست یه بیدادگاه، از که روزی از دارم دوست دیگه، آرمنمی خاطر

  ...درخواستمه آخرین این ابدی، خوابِ تو برم خوشش، خاطرات با و

گـذاریم رو سـرامون بلا، خندق تو ریختیم قطره آخرین تا رو معجونا لیوان جفت خب، خیلی  - شـای رو ب  بال
 .کنممی تعریف ماهم ماهرخ واسه داستانو همه نبرده، خوابم تا هم، کنارِ

 ...خوشگله پسر آق کن، تعریف لشاوّ از حالا خب، خیلی باشه، نفسم کنارِ نفست سرم، زیرِ بذار دستتو یه -

 از کـه جائی یه ببر بده، نجات جماعت این میونِ از منو گفتی، و من دستِ دادی رو چک پولای تمومِ آره، -
 اومدیم باهم کردم، سرکیسه مادرم و و پدر تونستم تا منم. کنیم زندگی باهم و باشه خلوت و دور آدم و عالم

شـمه کنارِ ساز تازه خانه و باغ این خونسار، یـدیم، رو سرچ خـت رو آورده بـاد پـولای خر  کـردیم، پـاش وُ ری
یـم جورشو همه از و مدل آخرین ۀاثاثی و اسباب دست یه سفارش نـد، داد نـد و آورد نـدی چید مـل دکورب  کا
کـی. کردن آماده مونواسه زادآدمی جون و مرغ شیرِ از. گرفتیم آشپز و مستخدم و باغبون. کردند سـال ی  دو

شـتر سـرگرمی کاسه، یه گودی تو انگار و کوچک شهر این تو که تریاک به بردیم پناه بیکاری از نگذشته،  بی
 شدیم افتاد و ازکار چیزمون همه آخرسرِ کردیم، زیادترش روز هر و کشیدیم تریاک سال شش پنج اهالیشه،

 سیاهی داره منم چشمای... کنم؟می تعریف دیوار واسه برده؟ خوابت ماهرخ؟!... اهوی... هستیم الان هک اونی
سـ بگذار ام،نشده گوش و هوشتا بی ...شممی هوشبی دارم یا برهمی خوابم دونمنمی ره،می خـرین ۀوا  بـار آ

 ...رفتم ....ابدی خوابِ تو برم و ببوسم تو ئیقلوه لبای

🍁🍁🍁 

 
 بازگشت به فهرست
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 لوطی و شمشیرش
 شروین احمدی

 
رشت بود. دیوارها هم از  روزهای گرمِ از آن

 عرق خیس بودند چه برسد به آدم ها. بادبزنِ
ل چنان شُنظامی آن دادگاهِ سقفی سالنِ

چرخید که  خودش را هم خنک نمی می
 جوِّ کرد. هوا خفه بود و نفس گیر. مثلِ

آنهائی که قبل از این دلی  ۀجامعه برای هم
تر، مید بزرگهرچه اُ. مید بسته بودندبه اُ

ق مصدّ تر. دادگاهِسرش عمیق میدی پشتِنااُ
دست هبتمام شده بود و دفاعیاتش دست

ای را توده گشت. دکتر فاطمی و افسرانِمی
ها یا فراری بودند. سیاسیتیرباران کرده 

ی کلّههای سیاسی بلبودند یا در زندان. تشکّ
مرگ بر همه جا حاکم  سکوتِ ،ازهم پاشیده

 بود.

 ءدادگاه سرتیپ والی بود. تازه ارتقا رئیسِ
ها رو بیای ارتشیبعد از کودتا  بُ گرفته بود.

درجه می  یدلیل ارتقابود. به هر کسی بی
که وفادار مانده  خصوص آنهائیهدادند.  ب

ی به گفت حتّدلش را به هیچ کس نمی بودند. والی هم مثل خیلی های دیگر نقش بازی می کرد. حرفِ
دلسوزی برای این  هم آخر و عاقبتِ»این سوخت.دلش برای پیرمرد می و ق احترام قائل بودزنش. برای مصدّ

کتاب و ادب بود. ته اعتقادی هم داشت.  لِخودش اه ۀحقوق را تمام کرده بود. به انداز ۀدانشکد مردم«.
 ای دراز و چشمانِرد. بینیا نه گِرفت. صورتش فربه بود امّبار به زیارت میولی سالی یک ،نمازخوان نبود

چشمانش کشیده می شدند. هیچ چیز  شت و بلند که تا خطِّرپُای داشت با دو ابروی پُفرورفته کوچکِ
گفتار روی در رفتاروُبسیار محتاط بود و از هر نوع زیاده بی نفوذی داشت. اش نبود. نگاهِبرجسته ای در چهره

باد را خوب  ا جهتِکرد. موذی نبود امّترین ناملایمتی را همراه بیاورد پرهیز میکه بتواند برایش کوچک
 صدا کارشان را بی هیچ گونه بلندپروازی پیش می برند. بود که آرام و بی سروُداد. از آن کسانی تشخیص می

شناخت. قبل از رشت بود، می تیپِ ۀاو را از زمانی که فرماند درجه آورده بود. یآشنائی با قرنی برایش ارتقا
 نظامیِ ۀشبک ۀارتش. فروپاشند شماره یکِ . مرد2ِکه سرتیپ شود و رئیس رکن کودتا و پیش از آن

 ها. ایتوده
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بار و هر بار در قماری شد که هر هفته یک ها آشنا شده بود. بعد هم پای میزِنشینیوالی با قرنی در شب 
و  (شهربانی رئیسِ)، سرهنگ واثقی (استاندار)م دعلی مقدّقمار محمّ ۀمنزل یکی برقرار بود. پاهای دیگر دور

 بودند.  (بندر پهلوی پادگانِ ۀماندفر)ناخدا نصیرزند 

میز مواظب رفتارشان بودند. این  کردند و سرِشان پائین تر بود و با احتیاط بازی میوالی و نصیرزند درجه 
درجه آورده بود. نصیرزند چون روزهای قبل از  یآشنائی ها بعدا هم برای والی و هم برای نصیر زند ارتقا

مردم به پادگان بندر پهلوی را گرفته بود، دریادار شد و خیلی بالا رفت. والی اما شانس  ۀکودتا جلوی حمل
با  هۀممکن بود در مواج ،آرامی داشت محتاطی بود و مزاجِ آورد و روزهای کودتا اصلا رشت نبود. چون آدمِ

 با یک حرفِها خیلی مرداد سرنوشتِ 28و  25بین  مردم یک حرفی بزند که برایش گران تمام شود.
 پی یکی از آنها بود .خودی عوض شد. سرتیپ فرخندهبی

درست قبل از شلوغی ها از طرف ستاد ارتش مامور سرکشی به استان گیلان شده بود.  وقتی شاه  پس از 
مرداد فرار کرد و مردم به خیابان ها ریختند و در میدان شهر مجسمه شاه را پائین کشیدند، پاسبان ها  25

پی برای آرام کردن اوضاع شهربانی بزن بر سر راه افتاده بود . فرخنده رسیده بودند و در ساختمانِخیلی ت
نخست -گیم خدامیهن حالا که اون رفته می-شاه-گفتیم خداسخنرانی کرده بود و گفته بود » تا حالا می

از ارتش.  او کمه و اخراجِ« بعد از کودتا همین بهانه شد برای محا.دیگر میهن. این خر نشد یک خرِ–وزیر
شاه را  ۀمبرایش پاپوش درست کردند که او دستور داده که پاسبان ها عقب بکشند تا جمعیت بتواند مجسّ

پی را از سر خواست فرخندهقرنی را می دیدند که می این ماجراها دستِ ۀهمدر ها هم پائین بکشد. خیلی
خر کند. قرنی قبل از کودتای اول برای یک سرِارتش را بیراهش بر دارد و یک جوری رفتنش به ستاد 

او  یارگیری بود. کودتاچی ها مشغولِ خودساخته رفته بود تهران و آنجا در ارتباط با زاهدی و باندِ ماموریتِ
 هایش افتاد.بلندپروازی گری جای دیگری در دامِهم با تمام موذی

مریکا آهای امنیتی و ارتش ارتش شده بود. با سرویس 2کن بعد از کودتا قرنی خیلی دور برداشت. رئیس ر
آمد داشت. گویا هم آنها تشویقش کردند که بر علیه شاه کودتا کند. اما انگلیسی ها موافق نبودند و وُرفت

قرنی  شرط کرده بود که کسی اعدام نشود. ءرا فرستادند تا شاه را خبردار کند. البته سیدضیا ءسیدضیا
خواست برعلیه شاه کودتا سالم بدر برد و فقط سه سال زندان کشید . آنهم برای کسی که می جوری جانِاین

اخی کنند ملاقات کرد یا نه؟ شکنجه سلّ توده ای را که داده بود زیرِ معلوم  نیست که در زندان افسرانِ کند.
شاه  داشتنِملکه نگه یک درگیری بود بین انگلیسی ها و امریکائی ها. آنروزها سیاستِ ماجرای کودتا لو رفتنِ

ملکه  اصطبلِ درچه جانورهائی داند را از اصطبل بیرون کشیده بود. خدا می ءبود و برای همین هم سیدضیا
فته تا خواننده و فکر و روزنامه نگار و آخوند گروحش است. از روشن باغِ ،. اصطبل که نیستشوندپیدا می

 آید. هرکسی یک وقتی باید به صحنه بیاید.همه جور حیوانی آنجا گیر می .چاقو کش

را خوب  پی را در روزنامه خوانده بود. اوفرخنده ۀتر از همیشه بود. دیشب شرح محاکمآنروز صبح والی تلخ
ها تو این مملکت«. پرونده جور آدماین »اینهم عاقبتِ پرستی بود.خوب و وطن می شناخت و بنظرش آدمِ

هم سفارش شده ه. متّظالّ ۀت در فرقرایج عضویّ ای بود. با جرمِیک توده آنروز صبح دادگاه مثل همیشه مالِ
 هم را کرده بود.بود و حکمش از قبل معلوم. دادگاه فرمالیته بود. عدل الملک خودش تلفنی توصیه متّ

مشروطه بر  گز بود. آشنائی عدل الملک با حاج حسین به زمانِ بندرِ رِاحاج حسین شفیع از تجّ هم پسرِمتّ
حسین آقا کرور می  الملک نشده بود و همه در بازار به اسمِل الملک، عدل گشت. وقتی که هنوز عدمی
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ال بود و از طریق آشناهای پدرش در بازار و طرف های معامله ش. در ماجرای مشروطه خیلی فعّدشناختن
داشت و هر تاجری یک طرف نبانکی وجود  ۀزمان شبکها ارتباط برقرار کرد. آنبا خیلی از شهرستانار تجّ

داد. همین آدم انجام می هایش را از طریقِمورد اعتماد در شهرستان داشت و خرید و فروش و پرداخت
 ،الکریم کرورطوری شروع شد. پدر عدل الملک ، حاج عبدآشنائی عدل الملک و حاج حسن شفیع هم این

پسرش را  گز توسط حاج حسین شفیع که خیلی جوانتر از او بود و سنِّ معاملاتش را با روسیه از طریق بندرِ
عدل الملک با حاج  ،مشروطه همه گیر شد دیگر را خوب می شناختند. وقتی شورِداشت انجام میداد و هم

 دو بار نیز به آنجا رفت و مهمانِ صل شد.گرگان و حسین تماس گرفت و از این طریق به مشروطه خواهانِ
فکری و هم رویائی، پیوندهای عاطفی انقلابی ، هم بودند. شرائطِ سنّبا حاج حسین هم حاج حسین بود.

روزها دوستی آن اینکه حرمتِ اما مثلِ ،آدمها بوجود می آورد. بعدا راهشان از هم خیلی دور شد محکمی بینِ
 ضیاءباد را تشخیص داد و به سید الملک بعد از مشروطه خیلی سریع جهتِهنوز باقی مانده بود. عدل 

در شرائطی که شرحش برای همه روشن است نخست وزیر شد، عدل الملک را  ءنزدیک شد. وقتی سیدضیا
 کشور خودش بود. بعد هم در وزارتِ وزارت بود چون وزیرِ کشور کرد که عملا پستِ وزیرِ هم معاونِ

احوال  سجلِّ عدل الملک را دادند. بعدا که قانونِ دادگستری برایش یک پست درست کردند و بهش لقبِ
 کشورِ وزیرِ ،دادگر را انتخاب کرد و شد حسین دادگر تصویب شد به همین مناسبت برای خودش فامیلِ

بود و [ گنژرا -]نامِ قدیمی شهرِ بابُل در مازندرانبارفروش مجلس از  ۀفروغی. چند دوره هم نمایند ۀکابین
های  تمجلس از تهران. سه دوره هم رئیس مجلس شد. بعد از سقوط رضا شاه هم از شخصیّ ۀبعد هم نمایند

مرداد مجددا نماینده  28ملکه باقی ماند و به موقع نقش خودش را بازی کرد. بعد از کودتای  اصطبلِ بانفوذِ
معمولی. در همین دوران  مجلس سنا شد اما با نفوذ و اعتبا  و شبکه  دوستانی بسیار بیشتر از یک سناتورِ

 ببیندش.  یک گرفتاری خواسته بود جوانی،  برای حلِّ دورانِ بود که حاج حسین شفیع، دوستِ

دیگر را ملاقات کنند. بهانه دزاشیب هم حاج حسین. قرار شد در  باغِ عدل الملک راننده اش را فرستاد دنبالِ
تهران کسی حاج حسین را ببیند. دنیا  خواست در منزلِا عدل الملک دلش نمیامّ ،گرمی هوای تهران بود

الملک کمکش کند و ل میدوار نبود که عدعوض شده بود و هرکس جای خودش را داشت. حاج حسین زیاد اُ
روبیا افتاده بود. اصلا انتظار نداشت که به این گرمی تحویلش بگیرد. سودی برایش نداشت . حاج حسین از بُ

ی مجبور شده دار شده بود و بعد از کودتا این را بهش نبخشیدند. حتّق جلودر جریان خرید اوراق قرضه مصدّ
بود گرگان را ترک کند. در تهران کسی او را نمی شناخت و نمی شد از نو شروع کرد . تازه پیری هم آمده 

دیگری بود. دو تا  حاج حسین جورِ کردند وضعیتِخواهی میهم مشروطه در جوانی وقتی با .بود سراغش
ل ب بود. اگر عدثروت در یک سطح بودند. برای همین هم حاج حسین معذّ لحاظِ ریبا با هم ازرفیق تق

 تی می کرد نمی توانست تلافی کند. الملک  محبّ

راه انداختن کار حاج حسین برایش هیچ سودی نداشت. خودش  الملک برای چی اینکار را می کرد.ل اما عد
قدیمی آدم را  جوانی و دوباره دیدن دوستانِ دورانِ خودش؟ یادِ هم نمی دانست چرا . یک جور رودرواسی با

خواست یک کاری کند که از شاید هم می  .ه دورروزمره را از کلّ جوان می کند و حساب و کتاب زندگیِ
دیگری  هم باید باشد.  اینکه برای آدمیزاد ثروت  و نفوذ کافی نیست و یک چیزِ خودش راضی باشد. مثلِ

پیچیده  رضایت کنند. آدمیزاد موجودِ الملک ها هم احتیاج دارند که گاهی از خودشان احساسِل حتی عد
 ای است.  
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سین را بغل گرفت چنان گرم و رفیقانه حاج حاتومبیل از عمارت آمد بیرون و آن ورودِ عدل الملک به محضِ
روزها شد و سرنوشت و عاقبت بسیاری از آن خاطراتِ که انگار همین دیروز از همدیگر جدا شده بودند. حرفِ

رفقای هم کیش. کنار استخر زیر سایه یک بید نشسته بودند. بعد از  مدتی حاج حسین حرف را به وضعیت 
فراری است. کاره ای نبوده . فقط یک دوره ها بوده و حالا هم پسرش کشاند. گفت که دنبال کمونیست

 کاندیدای حزب از گرگان بوده است. پرونده سنگینی نباید داشته باشد و ...

 ن را گوش کرد و بعد پرسید: یهای حاج حسعدل الملک با دقت حرف

  ؟جاش امن است -

 نگرانی ندارد ،آره -

پرونده سخته.  ا خیلی شلوغ پلوغه. سبک کردنِزیاد آفتابی نشود. در تهران نباید دستگیرش کنند. اینج -
گم گم و پهلوی آدمی که مییک فرصتی به من بده تا ببینم کجا براش بهتره. باید برود به شهرستانی که می

و آنجا خودش را معرفی کند. آنها خودشان می دانند که چه جوری پرونده اش را تنظیم کنند که حکم 
جا برایش درست می کنند و بهش سخت و سه ماه زندان را به تنش بمالد. هماند سنگین نگیره. اما باید پیهِ

 گذرد. هفته دیگه با همین شوفر برایت یک نامه می فرستم.نمی

بقیه روز به صحبت گذشت. خیال حاج حسین راحت شده بود و انگار یک باری را از روی دوشش برداشته 
حاج  پیچد و  آدم را  خمود و خمل می کند. اخلاقِمداوم است که در دل می بودند. نگرانی مثل یک دردِ

 حسین بکلی عوض شده بود و  زبانش ول. ماجراهای جوانی را برای هم تعریف کردند و خندیدند. حرفِ
 ق اشکِالملک مثل خیلی از کسانی که از کودتا حمایت کردند برای مصدّل سیاست هم پیش آمد. عد

ا آدم نباید پرستی سرجای خودش امّوطن .رفتت. »حقش نبود اما داشت زیادی تند میتمساح می ریخ
ها گرفت. می دانست که انگلیسحرف را نمی ۀبچگی کند«. حاج حسین فقط سرش را تکان می داد و دنبال

ه می تقیّ. ملکه را بگوئی شد بدِالملک که نمیل حرف ها بهانه است جلوی عد ۀاند و بقیق را انداختهمصدّ
 بقیه.  کرد مثلِ

شهربانی در رشت نوشته شده  دو افسرِ حاج حسین رسید. اسمِ الملک یک هفته نشده به دستِل نامه عد
ن در شهربانی رشت گذاشته شده بود. باید سراغ معیّ سروان پرزیوند و سرگرد مجلسی. قرار در یک روزِ بود.

زد. اسم دو دادرس هم دیگری هم حرف نمی خصوصی دارد و با کسِ گفت کارِگرفت و  میاین دو نفر را می
 .گیرند. نباید آشنائی داده شودداده شده بود. سرهنگ درگاهی و سرهنگ شارند. آنها پرونده را در دست می

آنها در جریان هستند. سپس در نامه اطمینان داده شده بود که همه چیز روبراه است و جای نگرانی نیست. 
الملک برده شود و نامه باید سوزانده شود. تا تاریخ معرفی در رشت یک ل صورتی نباید اسمی از عد در هیچ

 ماهی فرصت بود.

زبان بود و حرف زدن را دوست خانه و فامیل. خوش دارِحسن پسر کوچک حاج حسین بود و از بچگی میدان
افه اش را بامزه تر می کرد. علی رغم های کشیده مثل ترکمن ها. این قیداشت. از بچگی چاق بود با چشم

بچه های شهر حسرتش را می خوردند و  ۀهرکولس داشت که هم ۀچاقی اش فرز بود و شیطان. یک دوچرخ
حاجی و منزل در رفت و آمد بود. چون خود حاجی اهل کتاب و تاریخ بود حسن  ۀروزی صد بار بین حجر

د برای همین از بچگی در خانه حسن آقا صداش می یرسش با اطلاع تر بنظر میهای هم سنّبچه ۀهم از هم
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دار بندر گز بود. در شهر هم همه او را به اسم حسن حاجی بود. بعدها که بزرگتر شد میدان کردند. سوگلیِ
 ۀدارهای شهر. پاتوقشان کافآقا می شناختند. با چند تا از رفقایش یک باند درست کرده بودند. بچه پول

وقت مست به خانه نرود. شب هائی که تا دیر وقت قمار قا ولی مواظب بود که هیچآوانس بود. حسن آ
عزیز می خوابد. با عزیز از بچگی دوست  ۀاشی به خانه پیغام میداد که شب را خانکردند و عیّمی

ش نپسرا خانه عزیز بازتر بود و پدرش با عرق خوردنِ عزیز بود. محیطِ پدرِ برق بندر گز مالِ ۀبودند.کارخان
زیاد کار نداشت. بیشتر سرش به تجارت گرم بود و البته حرمت ها را نگه میداشت و مثل بقیه در محرم و 

آلمان ها بود.  فقین طرفدارِمتّ اش گل می کرد. حسن آقا مثل بقیه ایرانی ها قبل از ورودِصفر مسلمانی
معاویه و دشمنی با  آلمان ها بود. شاید بیشتر از بغضِ کرد حتما طرفدارِاسی فکر میآنموقع اگر کسی سی

 ها.ها تا عشق به آلمانانگلیسی

گز  بندرِ ها محیطِروس آمدنِ سرخ بود. ارتشِ ایران در اشغالِ ا وضع تغییر کرد. شمالِبعد از اشغال ایران امّ
گارمون و رقص برقرار بود. روس ها یک کلوپ هم درست  طِآوانس بسا ۀرا بازهم بازتر کرد. هرشب در کاف

  .ولی طولی نکشید که پای حسن آقا و دوستانش به آنجا باز شد ،افسرها بود کردند که مخصوصِ

سیاسی هم بازترشده بود . هر ماه یکی دو نفر از  ها راه افتاد. محیطِهای دیگری هم بین جوانآرام آرام حرف
ها دیگر طرفداری های جوانساری و تهران می آمدند و برای مردم سخنرانی می کردند. یکسال بعد در حرف

دیگر شده بود بزرگترین  ،آلمان می دانستند تِاز آلمان دیده نمی شد. هیتلر که قبلا همه او را ناجی ملّ
دوستانش به سیاست علاقمند شد.  ۀت بود. حسن آقا بیشتر از بقیلا استالین ناجی بشریّتاریخ. حا جنایتکارِ

های دیگری می زدند. خیلی از آنها تحصیل کرده بود. گرفت. حرفها  قرار میبشدت تحت تاثیر سخنران
قدر تحصیل بود. این موقع مهندس بودن و دکتر بودن خیلی مهمّآقای مهندس فلانی. آقای دکتر فلانی. آن

 های جامعه بودند.علم به حساب می آمدند. چیزفهم ت بود. مردانِها حجّاین حرفِ کرده در جامعه نبود.
تینگ« حرف می زدند. یخارجی می پراندند. از »م شان لغتِخارجی می دانستند و قاطی حرفهای اغلب زبانِ

مدرنیته  گانِاستفاده از این لغت ها برای شیفته رگان« بود.شان »اُدادند. روزنامهبرای تماس »پارول« می
بی سواد. مثل این بود  منبر برای عوامِّ زدن ملاها سرِدانائی بود و همان تاثیری را داشت که عربی حرف ۀنشان

دیگر کشورها حرف  جدید گرویده بودند. از نویسندگان و شاعرانِ های جامعه به یک دینِچیزفهم که تمامِ
ت بشریّ شتِسرنو وم بودنِحتاز م ،عدالت که در همین دنیای خاکی برای اولین بار بوقوع پیوستهند. از دزمی

ریزی تاریخ است و از آن گُ سوسیالیسم و عدالت حکمِ این راه. همه باور داشتند که فرار رسیدنِ به پیمودنِ
 نیست. 

قابلی بود.  شیفته کرده بود. قاسمی سخنرانِها احمد قاسمی بیشتر از همه حسن آقا را سخنران در میانِ
یک نوع فضا بوجود  یک تئاتر بود. اش مثلِی سکوت کند. سخنرانیی صدایش را بالا ببرد و کِدانست کِمی
موضوع شیوه ادای مطلبش آدم ها را جذب می کرد. می دانست چه جوری و مرحله  آورد. بیشتر از خودِمی

منبر رفتن داشت  و حرف  ۀمعقول و منقول رفته بود. تجرب ۀدازد. دانشکدبه مرحله به حرف هایش شور بین
های بیان درست کرد. خیلی از سخنران فنِّ تر بود. بعدا در حزب توده کلاسِزدنش به همین دلیل جذاب

 .بعدی حزب توده شاگردهای او بودند

سن آقا شب و روزش را با او می حزب توده در گرگان و بندر گز شده بود. ح کوتاهی مسئولِ تِقاسمی مدّ
ی حرف زدنش کرد. حتّاو را در هوا قورت می داد و بعدا در خانه و میان رفقایش تکرار می گذراند. هر حرفِ
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رخ سُ افسرهای ارتشِ را توده ای می شناختند. به مرور پایش به کلوپِ مثل قاسمی شده بود. دیگر همه او
آوانس  ۀبندر گز یک شب در کاف اشغالِ لِود از اینها بدش می آمد. اوّشد. قبل از اینکه توده ای بش هم باز

دعوا چی بود. فردا صبح  ۀرخ پیش آمد. معلوم نشد بهانسُ یک درگیری بین جوانهای شهر و سربازهای ارتشِ
رخ در سُ نظامی ارتشِ ها احضار کردند. نام مسئولِجوانها بود به کمیساریای روس ۀحسن آقا را که سردست

کرد. حسن آقا با تاجیک برایش دیلماجی می منطقه بوریس لبدف بود. فارسی بلد نبود و یک سربازِ
کلفتی رفته بود کمیساریا. راستش بدش نمی آمد اگر چند روزی هم آنجا نگهش می داشتند. برایش گردن

 که سربالا جواب دهد. وقتی لبدف جریانِپهلوی جوانها اعتبار می شد. برای همین هم تصمیم گرفته بود 
سربازهای روسی  سرگروهِ »گودونوف « چی گفته؟ گودونوف اسمِ دعوا را ازش پرسید به روسی  جواب داد:

خودش روسی بلد بود و اموراتش را  ۀبود که درگیر شده بودند. حسن آقا مثل خیلی ها در بندر گز به انداز
خودی »میگه شماها بی زدن حسن آقا خوشش آمده بود جواب داد:گذراند. لبدف که از روسی حرف می

خودی کتک زده باشند«. حسن آقا با هنوز ندیدم کسی را بی »من تا این سنّ :کتکش زدید« و بعد ادامه داد
 ه فیصله پیدا کرد. ماجرا. قضیّ لبدف گاردش باز شد و شروع کرد به تعریف کردنِ این حرفِ

ها در کلوپ سه نفری تا دیر حسن آقا روابط با لبدف خیلی حسنه شد و  خیلی شبپس از توده ای شدن 
دنیا  اونسپنسکایا. پنجاه سالی داشت  و از مالِ نامِه زن بود ب سوم یک افسرِ وقت به حرف می نشستند. نفرِ

ن و روزها قاطی مادرش آمده بود ایرا ئی. پسرک همراهِآندره نامِه ساله برایش مانده بود ب 12فقط یک پسر 
رفت و همه می گشت. از این شهر به آن شهر میهمیشه توی قطارها ول می رخ بود.سُ سربازهای ارتشِ

مستی همیشه یک نامه را از جیبش در می آورد و  شناختنش و باهاش دوست بودند. اونسپنسکایا وقتِ
نامه ای است که برای رفیق استالین نوشته ام. درخواست  »این کپیِ :ماجرائی تکراری را تعریف می کرد

آلمانی نگاه کنم و ازش  مادرِ جا بفرستد. می خواهم تو چشمِآلمان باز شد مرا به آن ۀکرده ام وقتی جبه
« . ؟کشد بیرونمادرش می شیرخواره را از بغلِ ۀیت کرده که با سرنیزه یک بچبپرسم چه جوری آدمی ترب

دخترش آمده بود. دیگر نه خبری از دخترش  وجودش نفرت از آلمان ها بود. گویا این جریان واقعا سرِ تمامِ
 « لات باقی مانده بود و یک اقیانوس نفرت.داشت و نه از دامادش. برایش همین »گاوروشِ

راهش. هرحرفی که آنجا می شنید  انیتِحقّ دیگری بود. دلایلِ ها دنبال چیزِنشینیا در این شبامّحسن آقا 
 کرد و در جاهای دیگر وسطِتعریف از درستی و عدالت در دنیای جدید بود. فوری آنرا در ذهنش ضبط می

جدید بود.  یک مذهبِ بلکه ،سیاسی بحث ها تکرار می کرد. دنیایش عوض شده بود. برایش حزب نه یک فکرِ
 .نو در راه بود جهانِ ،باقی توده ای ها صبح با حزب بیدار می شد و شب با حزب می خوابید. برای او مثلِ

 فقط باید کمی صبر داشت.

ا امّ ،حزب توده شده بودند رفقایش هم بدنبال او راهی شدند. همه طرفدارِ بعدها حسن آقا آمد تهران. باندِ
حزب کار می کرد و به کارهای »تدارکاتی« حزب  بود که فعالیت می کرد. در تهران در کلوپِفقط حسن آقا 

چوبی داشت و یک انبار را با  لِجره در پُچوب بود. یک حُ ا از تجارت در می آمد. در کارِرسید. خرجش امّمی
ایش هم ریخته بود. هیبت تر شده بود و موهزمان چاق به مرورِ دیگر شراکتی اجاره کرده بودند. چند تاجرِ

های چاق در تجارت با اعتبارترند. لابد همه فکر داد. معلوم نیست به چه دلیل آدماش برای تجارت جون می
 بردار نمی شود. می کنند که کسی با این هیکل کلاه
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آشنا شده بود. با هنرپیشه ها، شاعرها و  خورد. با آدم های مهمّطه میغوجدیدش  حسن آقا در مذهبِ
دکتر فلانی و مهندس فلانی بود. همه را می  آمد داشت. در دهنش همیشه حرفِ استادهای دانشگاه رفت وُ

« آنجا های »مهمّایحزب در خیابان فردوسی بود . خیلی از توده کلوپِ شناخت. هر روز بعد از ظهر در دفترِ
حزب بروی و حسن آقا را نبینی. همه فکر می کردند با این هیبت  به کلوپِ آمد داشتند. نمی شد رفت وُ

 پرسی داشتند. که همه با او سلام و احوالخصوص اینهحتما از رهبرهای بالای حزب است ب

حزب.  تدارکاتِ چوبی عملا شده بود دفترِ لِاش در پُحجره ،کلوپ حزب شدنِو بسته 1327بعد از بهمن 
 مرداد 28های حزب به اسم حسن آقا بودند و بعدا همین مسئله یکی از اتهاماتش شد. تا مبیلچند تا از اتو

جهان سیر  مبارزه برای رهائی زحمتکشان و نجاتِ زیبا و زلالِ ها در جهانِایباقی توده حسن آقا مثلِ 1332
 کرد.می

روز با یکی از رادرش سپرد. بعدهم یکبعد از کودتا اوضاع عوض شد. تا مدتها به حجره نرفت و کارها را به ب
حزب همیشه می پلکیده و بعد از  ش در خیابان دستگیر شد. ماجرا این بود که مظفر نامی که در کلوپِیرفقا

روز  او را گشته و توده ای شناسائی می کرده، در خیابان آنها در خیابان ها مییپ با ارتشیجکودتا در 
حسن آقا  ۀتی هم در حجرلبته تنها شانسی که آورد این بود که مظفر مازندرانی بود و یک مدّاشناخته بود. 

مسلح و مظفر هم  ماشین نشاندند و دوتا سربازِ جیپ روی کفِ کرد. حسن آقا و دوستش را در پشتِکار می
رانی غلیظ بدون اینکه روی حرفش با حسن آقا ها نشسته بودند. مظفر به زبان مازنددر دو طرف روی صندلی

اش برسد می تواند حسن آقا را ول کند. حسن دهد فهمانده بود که اگر مایهاینکه دارد فحش می باشد و مثلِ
ها به زندانی آقا هم موقع پیاده شدن به مازندرانی زیر گوشش گفته بود که هوایش را دارد. موقع تحویلِ

علوم نشد که مظفر چی گفته بود که آمد و حسن آقا را با خودش آورد خیابان و م ،نظامی حکومتِ ستِپُ
حسن آقا. مظفر یکی دوبار دیگه هم بعد از آنروز آمد سراغ حسن آقا برای اخاذی  دوتائی رفتند منزل خواهرِ

ش می کرد. به مرور وضع هرروز سخت تر میشد. و هر دفعه هم حسن آقا بهش یک باجی می داد و ردّ
زیادی در شهرهای مختلف داشت. همین بهش  چوبِ های خریدِسن آقا تصمیم گرفت از تهران برود. طرفح

داد و برای برادرش در تهران چوب چوب هم ادامه می امکان داد که همه اش در سفر باشد. به تجارتِ
ر هیچ کدام از تشکیلاتی نداشت و برای همین هم اسمش د خرید. پلیس زیاد دنبالش نبود. مسئولیتِمی

 مردم بیرون کشیده بودند، نیامده بود.  شکنجه از حلقومِ های حزبی که یا لو رفته بودند و یا به زورِچارت

الملک را پیش ل عد حاج حسین صداش کرد و حرفِ ،ها تقریبا از آسیاب افتاده بودبعد از دوسال وقتی آب
فی کند. حاج حسین توانسته برود رشت و خودش را معرّهیچ مقاومتی پذیرفت که کشید. حسن آقا هم بی

کلاردشت داشت که یکی از  ت پول جور کند. یک قطعه زمین خیلی مرغوب در عباس آبادِبود در این مدّ
 الملک بهش فهمانده بود که باید سبیلِل عد ها دنبالش بود. به مفت فروخت و نقدش کرد.آشناهایش مدت

 رب کرد.    همه را در این ماجرا خوب چ

ل خواست برود مسافرخانه. باید اوّهای خرید چوبش وارد شد. نمیحسن آقا در رشت به منزل یکی از طرف
شهربانی را می دید و می فهمید وضعیت چطوری است. صبح رفت شهربانی و سراغ سرگرد  دوتا افسرِ

دنبالش در راهروی شهربانی. خیلی ا پرزیوند آمد مجلسی و سروان پرزیوند را گرفت. سرگرد مجلسی نبود امّ
شما بودیم. اینجا  »آقای تسلیمی مدتی است که منتظرِ :گرم باهاش سلام و علیک کرد و بردش در یک دفتر
آقایان آنجا راحت تریم.« . حسن آقا  بیائید پانسیونِ 8فرصت کافی برای حرف زدن نداریم. امشب ساعت 
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خیلی از  آقایان مثلِ خیلی از رفقا بود. خودِ بازی پاتوقِایتوده جِآقایان را خوب می شناخت. در او پانسیونِ
ها داشت. وقتی آقایان حسن آقا را دید با چشم اشاره کرد به ایرشت یک نیمچه تمایلی هم به توده ۀارامن
افسرها و به روسی گفت »هوا داغ است مواظب باش«. حسن آقا هم به روسی بهش جواب داد »آشنائی  میزِ

 ها را ببینم«. نده، حواسم  هست. آمدم همین

رستوران قرار داشت نشسته بودند. سروان پرزیوند پیش پای  سالنِ بزرگترین میز که درست وسطِ افسرها دورِ
گاهی و جناب سرهنگ شارند.  آی کرد: سرگرد مجلسی و جناب سرهنگ درحسن آقا بلند شد و بقیه را معرف

ه خورده بود همه قبل از آمدن حسن آقا دوسه پیکی زده بودند و سرشان گرم بود. حسن آقا اولش کمی یکّ
ریزی شده است. ولی وقتی سرهنگ درگاهی صحبت را دست گرفت معلوم شد که همه چیز از پیش برنامه

فی کند و پرونده اش در دادسرای ارتش به جریان بیفتد و قا خودش را رسما معرّآ که حسن قرار بر این بود
 ۀضمانت آزاد شود. تقاضای انتقال پرونده از تهران فرستاده شود و پروند کوتاه با قرارِ بعد از یک زندانِ

برای دیگران گاهی صحبت می کرد و آمدت در تکمیلی در رشت به دادسرای ارتش ارجاع شود. در تمامِ
های دیگر گذشت. شب به شام و مشروب و حرف ۀاصلی اوست. بقی توضیح می داد. معلوم بود که کارگردانِ

 .فی کردقبل از جدائی  قرارها گذاشته شد و دو رور بعد حسن آقا خودش را معرّ

دوست و چهار اقدام گارد به زندان و قتلِ ۀرشت منتقل شد مدتها از ماجرای حمل وقتی حسن آقا به زندانِ
کشیدند. مهندس دبیری و علی دادور هنوز در زندان شان را میبچه ها زندانی دیگر در زندان گذشته بود. نفرِ

هم با مهندس  ،کسوت به حساب می آمدند و همه از آنها حرف شنوائی داشتند. حسن آقابودند و پیش
ل برای آنها تعریف ریع قاطی شد و ماجرا را مفصّدبیری دوست بود و هم با علی دادور خانه یکی. خیلی س

عمرش آنها را در هر مجلسی  با یک دنیا خاطره که تا آخرِ ،برق گذشت کرد. دو ماهی که در زندان بود مثلِ
 کرد.تکرار می

گاهی صورت آرشت ارجاع شد. البته در حسن آقا از تهران رسید و پیگیری به دادرسی ارتشِ ۀبالاخره پروند
تومان خیلی پول  هزار 5موقع انتقال شده. آن تومان مخارجِ 5،000را برای حسن آقا فرستاد و گفت حساب 

حسن آقا در  ،آزادی با ضمانت و تا برگزاری دادگاه حسن آقا نبود. پس از قرارِ ۀبود. اما این تنها هزین
 ه با خانم هایشان برای شام سرِاآقایان یک اتاق گرفت و هفته ای یکی دوبار درآگاهی و شارند همر پانسیونِ
 قمار بودند و عشقِ قا خراب می شدند. آخرهای هفته خرج سنگین تر بود. درآگاهی و شارند اهلِآحسن 

حسن آقا بود. کاشکی فقط پول بود. درگاهی و شارند  شان گردنِخودشان و خانم کازینو. خرج هتل رامسرِ
 ۀخوردند و هم صحبتی و اداررسید به میزهای قمار دخیل می بستند و تکان نمیپایشان که به کازینو می

و شارند هیچ کدام بچه نداشتند و گویا از گاهی آدری ماجرا بود. حسن آقا می افتاد. کلّ شان به گردنِیزنها
رسیدند و بعد از یکی ها خوششان می آمد. زنهاشان هم حسرت کشیده به کازینو که میخانممردها بیشتر از 

ولی  ،افسرهای شاه نبود ناموسِ دو گیلاس شروع می کردند به این و اون راه دادن. حسن آقا نگرانِ
زنها را سرگرم برای همین هم به هر قیمتی بود سعی می کرد  .او بیفتد پا شود و به گردنِهب خواست شرّنمی

ند و یا یک آشنائی پیدا می پَکَشان بِاتاق درشان می کرد طوری که خراب شوند و بروند کند. حالا یا مست
شان. خلاصه در یک ماهی که تا برگزاری دادگاه طول کشید حسن آقا سپرد دستکرد مطمئن و آنها را می

تبرئه، حسن آقا  قی نداشت. پس از دادگاه و حکمِبا اینها خیلی قاطی شد. دوستی که البته ظاهری بود و عم
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سرپائی با درآگاهی و شارند  یبیماری پدرش به یک خداحافظ ۀروز هم در رشت نماند و به بهانی یکحتّ
 عمرش ندید. ها را در طولِاکتفا کرد و بعدا هم هرگز این

دادگاه سرتیپ  سال بعد از کودتا برگزار می شد. رئیسِ چهاریعنی تقریبا  1336 شهریور سال 8دادگاه روز 
ا برایشان احترام قائل بود. درآگاهی و امّ ،دلش از توده ای ها دلگیر بود سالمی بود و با اینکه تهِ والی آدمِ

درآگاهی و شارند  زجه تبرئه بدهد. البته دادگاه ب زیادی نکشیدند تا قانعش کنند که حکمِ شارند  زحمتِ
دیگر هم داشت: سرهنگ برادران حریری و سرهنگ میرزاده. سرشان به کار خودشان بود و  دادرسِدوتا 

او از حسن  ی باز نکرده بودند. دادستان سرهنگ پورآذر بود. درآگاهی و شارند هزار تومان به نامِپرونده را حتّ
دادگاه فقط دو دقیقه پرونده را به  ا روزِامّ ،آقا پول گرفتند. معلوم نشد که واقعا پول به دست او رسید یا نه

 فی کرد و بعد هم یک کلمه حرف نزد.دادگاه معرّ رئیسِ

 های دادستان صحبت را شروع کرد:سرتیپ والی بعد از حرف

دادگاه را با یک  شفیع پرونده روشن است و حکم تبرئه هم از پیش داده شده. بگذارید فقط وقتِ آقای
 دنیا یک پوستین داشت و یک شمشیر. داستان بگذرانیم. قدیم ها در یکی از شهرها یک لوطی بود که از مالِ

گذاشت و شمشیر را می ها پوستین را گرومان نامی بود یهودی. تابستانحیک ر همیشه یکی از اینها گروِ
ها شمشیر را به گرو می گذاشت و پوستین را آزاد می کرد. رحمان از این ماجرا کرد و زمستانآزاد می

کلفت و یک کرد. بالاخره لوطی بود و گردنکار را میلوطی این سودی نمی برد و فقط برای راه انداختن کارِ
ها در بازار بهش می دادند ار و سی شاهی که کاسبسنّ  لوطی از دردش بخورد. گذرانِه روزی ممکن بود ب

گرفت. آخرهای زمستان کلفتی غریبه ها را میبازار بود و جلوی دزدی و گردن تِامنیّ می گذشت. مثلا حافظِ
هوا را خورده بود و چند تائی شکوفه زده  یک درختی که گولِ بود. چند روز بود که هوا گرم کرده بود. سرِ

هوئی رفت تو این منظره شد و یک ر داده بود. لوطی محوِسها آواز مست از نگاه به این شکوفه یک بلبلِ ،بود
کردند. رفت و همه بهش با احترام سلام میبازار راه می رویای روزهای تابستان که شمشیر به کمر وسطِ

خوانش و رحمان. پوستین را انداخت روی پیش بوگندو بهم می خورد. رفت سراغِ دلش دیگه از این پوستینِ
لوطی  زدنِحرف »بگیر اینو  دلمو بهم زده. شمشیرم را پس بده«. رحمان از طرزِ: حاکمانه گفت با لحنِ

 رفتن و گشتن نداشت. سرش ۀدست نبود. حوصل خوشش نیامد. شمشیر را هم ته انبارش قائم کرده بود. دمِ
حرف زدنه. به من چه که دلت را بهم زده. برو هنوز  این چه طرزِ»دیگه گرم بود. برگشت گفت:  به یک کارِ

آفتابی را نخور. هنوز بهار نیامده«. لوطی لحنش را تندتر کرد و گفت: هوای این چند روز  گولِ ،وقتش نیست
کردن لوطی صدایش را پائین رامآان برای ها به تو نیامده«. رحمگم برو آن شمشیر مرا بیار. این فضولی»می

دم. رفت تا پائیز دیگه« ا اگر آمدی دوباره پوستین بهت نمیامّ ،رمشو»باشه میرم می آ: آورد و جواب داد
نمیآم پوستین پس بگیرم«. هم  »لوطی و حرفشه اگه از سرما بترکم: لوطی هم با لحن آرام تری گفت

شوخی را با لوطی باز  آورد و پوستین را گرفت و کرد در یک گونی و سرِر را پیدا کرد و یرحمان رفت و شمش
دیگه. دیگه بهت پوستین پس بده نیستم  »پوستین بی پوستین تا پائیزِ :کرد و نیم شوخی نیم جدی گفت

اگر به پام هم بیفتی بهت پسش نمیدم. مگر بدی«. لوطی هم نیم شوخی نیم جدی گفت» ننت داده که تو 
 ائیده«.را از ته ز
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ه دنبه گرفت و قلافش را چرب کرد و شمشیر را تمیز قصابی یک تکّ لوطی شمشیرش را گرفت و رفت دمِ
کرد و راه افتاد در بازار. خوشحال از شمشیری که به کمر بسته بود احساس می کرد هزار کیلو روش آمده. 

 ها هم همه یک چیزی می گفتند. ماشالله به لوطی. صلوات....کاسب
هو هوا سرد شد. یک خورده که گذشت سوز رخ شد. یکغروب آسمان سُ وضع تا غروب ادامه داشت. سرِاین 

ا هوا گذرد از این بدترش را هم طاق آوردیم. امّشدیدتر شد. لوطی به روی خودش نیاورد. به خودش گفت می
کردی پهلوهات یخ میطور سردتر می شد. دست را می پوشاندی. سرما می زد به پا. پا را چمباتمه همین

کرد بالاخره سرش را از ها در زد. کسی در باز نمیرحمان. مدت زد. بالاخره شرمگین لوطی رفت سراغِمی
  :گفت ،»چی می خوای«. صدای لوطی از خجالت در نمی آمد: گفت و پنجره بیرون کرد

 !پوستین -
 ؟چی گفتی نشنیدم -

 :دفعه بلندتر گفت این
 خوام.پوستینم را می  -
 دیگه. پوستین بی پوستین تا پائیزِ. کارت مگه بهت نگفتم بهار نشده. برو دنبالِ -
 آقا رحمان سرده. حالا شما کوتاه بیا. -
 گفتم بهت شرطش اینه که بدی. ،سرده که سرده -

بگذار صبح بشه خدمتت می رسم.  ؟ررو شدیپُ !»خواهر مادر فلان: کشید بیرونرا لوطی منقلب شمشیرش 
 «؟جهودیک طی بده اونهم به لو

بازار در یک کنجی چمباتمه  درآمد  ههای لوطی را نشنید. لوطی دوباربست و حتی فحشرا رحمان پنجره 
 کشید که فردا صبح چه ترتیبی از رحمان بدهد. خودش نقشه می زد و پیشِ

دست هایش سیاه شده بودند. سرما به کشید. سنگ از سرما داشت می ترکید. اما کار به صبح نمی
 سرافکنده رفت سراغِطاقت شد و هایش هم نفوذ کرده بود. یک دقیقه راحت نبود. یک لحظه بیاستخوان

 رحمان و پوستینش را پس گرفت.
 ۀلوطی دوباره به همان کوچ سمان باز شد. یک بارانی هم زد و برف ها را آب کرد. گذارِآنزدیکای صبح  

زمین  یروها شکوفه دیروزی رسید. دید چند تا شکوفه ریختند زمین و بلبله هم از سرما یخ زده و وسطِ
 .خوندیموقع بیه دو دهن آواز ن»خوب مستا: گفتو  افتاده. از خودش بدش می آمد یه نگاهی به بلبله کرد

 .«!یدنیدادی و ما را به گا نبه کشترا خودت 
قا تمام کرد. بقیه به داستان آهای حسن اش را با نگاه به چشمبرقرار شد. سرتیپ والی قصهت در دادگاه سکو

 لوطی را نمی فهمید. صّۀق کی حکمتِ ا جز حسن آقا هیچامّ ،خندیدندمی
ها هم این بعضیخیلی قدیمی است. برای ها لوطی و دادنِها بلبل ردنِمُ اینکه داستانِ ما مثلِ سرزمینِ در

نشد«.  ،»ما سعی کردیم .سیاسی را کنار بگذارند و کارِ  شانزندگی ها بهترین بهانه است که بروند دنبالِداستان
ی اگر دهند. حتّآواز سر می هبار بلبل ها دو یبهار ترین عطرِکه با کوچکاین ا مثلِ«. امّ؟»برای کدام مردم؟ اینها

 شان را.ها کونگذارند وسط و لوطیها جانشان را میبلبل م.فقط یک روز باشد یا یک دَ
 

 بازگشت به فهرست
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 »خانوادۀ مقدّس« اثرِ مشترکِ مارکس و انگلس

 )یا: انتقاد از انتقادِ انتقادی، علیه برونو باوئر و شرکاء(

Die heilige Familie 

 ا.کوشیار )احسان طبری(

   
 

نخستین اثری است که مارکس و انگلس آن را مشترکاً نگاشتند و تاریخ تالیفِ آن  "خانوادۀ مقدّس"

انتشار  "فرانکفورت آم ماین"در شهرِ  1٨45است. این اثر اوّلین بار در فوریه  1٨44نوامبر -سپتامبر

آلیسم و دموکراتیسمِ انقلابی به دیگر از ایدهیافت. مارکس و انگلس هر یک جداگانه و مستقلّ از یک

عقایدِ خود را با هم مقایسه کردند و  1٨44نتایجِ ماتریالیستی و کمونیستی رسیدند و در تابستان 

متوجه  "های تئوریککاملِ خودشان در کلیّۀ زمینهتوافقِ "کند به تصریح می انگلسکه چنان

 (.220، صفحه 21شدند.)کلیّاتِ مارکس و انگلس، جلد 

بینیِ علمی و ، مارکس و انگلس آغاز کردند به تنظیمِ مشترکِ جهان"توافقِ کامل"بُردن به وجودِ این از پیپس

شُمردند آن بود که دربارۀ عقاید و نظریاتِ متّحدانِ سابقِ انقلابیِ خود. اوّلین کاری را که در این زمینه لازم 

یارانش، اظهارنظرِ مصرحّ کنند و مرزِ افکارِ خود را با آنان ها مقدمّ بر همه برونو باوئر و دستخود و در میانِ آن

 خاطرِ اجرای همین مرزبندی فکری نگاشته شده است.به "خانوادۀ مقدس"مشخّص سازند. کتابِ 

با  ثانیاًای که ادگار باوئر دربارۀ پرودُن نگاشته؛ با مقاله اولاً ای است انتقادآمیز:کتاب مُناظرهموضوعِ 

نظریاتِ برونو باوئر دربارۀ تاریخ، سوسیالیسم و کمونیسم که وی طیّ سه مقاله دربارۀ مسئلۀ یهود بیان داشته؛ 

 رابعاتالیفِ نویسندۀ فرانسوی اوژنِ سُو نوشته؛ و  "اسرارِ پاریس"دربارۀ تقریظی که شلینگ در حقّ کتابِ ثالثاً 

نسبت به  "انتقاد"اش، به مثابۀ شکلی از مناسباتِ عملی با خبرنگاران "روزنامۀ همگانیِ ادبی"دربارۀ روابطِ 

 ".هاتوده"

لحنی  تر شود، مارکس و انگلس بر آن شدند که آن را باآمیز و پُلِیمیکی کتاب قویکه جهتِ مناظرهبرای آن

معنای هگلیِ شدۀ خودآگاهی به، شکلِ مطلقدر نزدِ برادرانِ باوئر "انتقاد"جا که طنزآمیز بنگارند. و نیز از آن
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است، لذا مارکس و انگلس بر  "های منُجمدتوده"رهاگرِ معنویِ مدعّی است که  "انتقاد"این کلمه است و این 

 و به شیوۀ هگلی عرضه دارند:  "مودشناسیِ روحِ مقدسّن"آن شدند که نقّادی از این نظریات را به شکلِ 

شود و با مسائلِ روزمرۀّ زندگیِ انگلیسی و آلمانی و از وجودِ خود جدا می "انتقادِ مقدسّ"بدین معنی که 

، "انتقاد"گرداند و سپس این شود و واقعیّت را در یک دیالکتیکِ محض و نظری مُستحیل میفرانسوی آشنا می

گاه کند که عبارت باشد از آفرینشِ جهان از دیالکتیکِ محض، و آناسرارِ پروسۀ معکوس را طیّ میمقامات و 

گردد و تجسمِّ انفرادیِ خود را در وجودِ می "مطلق"رود و دوزد و در خود فرو میچشم بر خویش می "انتقاد"

، در "های انتقادیتوده"ین بار به صورتِ را. البته ا "هاتوده"یابد و سپس وجودِ جنابِ برونو باوئر باز میذی

تیک( در یک جوید و به خاطر کسبِ آرامشِ بدیعی )استهها جدُایی میگاه از آنکند و آنوجودِ خود کشف می

پردازد و سرانجام به عنوانِ دوّمین وسیله کفاّرۀ گناهانِ خود را میشود و بدینتصویر یا چهرۀ هنری متمرکز می

رود و دارد و بعد از غلبه بر اژدها، با شُکوهِ تمام به آسمان میرا برپا می "مَحشرَِ انتقادی"مسیحِ ظفرمند 

شود و دلیلِ این محو نیز قوانینِ تکاملیِ درونی خودِ آلودِ زمین محو میاز عرصۀ گُناه "انتقادِ محض"سان بدین

 است. گفُتار بیان شدهفصل و یک پیِ 9اوست. این مطالب که گفتیم طیّ 

اند. مارکس و انگلس در مَآبانه، محتوای علمیِ ژرفی را درج کردهمارکس و انگلس در این شکلِ طنزآمیزِ هگل

، بر پایۀ واقعیاّتِ "دشمنِ حقیقیِ روح را باید در توده ها جسُت"گفت: که می حکمِ اساسی باوئرمقابلِ این 

ها گسُست، کارش به ها دوری جسُت و از آنکه از منافعِ تودهکنند که فکر و اندیشه، هر بار تاریخی مُبَرهن می

رسند که از احکامِ بزرگِ ماتریالیسمِ رسوایی و فلاکت کشید. مارکس و انگلس از این بحث به نتیجۀ مهمّی می

هایی که آن عملِ تاریخی مندتر باشد، حجمِ تودههر قدر عملِ تاریخی اساس" نویسند:ها میتاریخی است. آن
 (.90، صفحۀ 2)جلدِ  ".یابدهاست، افزایش میامرِ آن

کند که کمونیسم از انجام داده بود، ثابت می 1844تا  1843هایی که در سال مارکس با استفاده از پژوهش

ترین محصولاتِ انقلابِ بزرگِ بورژواییِ فرانسه در پایانِ قرنِ هجدهم است و ماتریالیسمِ جهتِ عملی، رادیکال

در ماتریالیسمِ "نویسد که معاصر از جهت نظری و تئوریک چنین محصولی است. سپس مارکس میدورانِ 
جا، )همان ".گیرد و دیگری از لاکفرانسه دو گرایش یا جریان وجود دارد که یکی از دکارت سرچشمه می

 (.139صفحۀ 

جۀ تحقیقاتی را که ضمنِ نتی مارکسگردد. اندیشۀ کمونیسم بالضرّوره از تکاملِ علمِ اقتصاد ناشی می

رسد که در دهد و به این نتیجه میکرده است، تعمیم می "1844فلسفی سالِ -های اقتصادینویسدست"

یابندۀ تضادّ، و پرولتاریا جهتِ کارانه و زوالتضادّ بینِ ثروت و فقر، مالکیّتِ خصوصی یا ثروت جهتِ محافظه

به نقشِ  "دربارۀ انتقاد از فلسفۀ حقوقِ هگل"در مقالۀ خود موسوم به گر و انقلابیِ آن است. مارکس قبلاً ویران

گیری با تحلیلِ وضع اقتصادی کارگران، این نتیجه "خانوادۀ مقدسّ"تاریخی پرولتاریا اشاره کرده بود، ولی در 

 گردد.تری مطرح میبا صراحت و تاکیدِ بیش

دهد مارکس ادراکِ خود را از گردیده است که نشان مییک سلسله احکامِ مهمّ مطرح  "خانوادۀ مقدسّ"در 

به  1843تر ساخته است. مارکس در سال نسبت به گذشته عمیق "مناسباتِ اجتماعی"سرشت و ماهیتِّ 

رسیده بود و تصریح کرده بود که این مناسبات،  "جامعۀ مدنی"توصیفِ کلیِّ مناسبات بینِ اعضای 
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به این  "خانوادۀ مقدسّ"کند. ولی در سیاسی و دولتیِ این جوامع را تعیین میکه فعّالیتِ  است واقعیمناسباتی

مناسباتِ  خصلتِ عینی و مادیِّنماید و توجۀّ خود را به اندیشۀ توصیفِ کلیّ مناسباتِ اجتماعی بسنده نمی

وۀ بلاواسطۀ شی"همین مناسبت، مارکس صنعت را سازد. بهتولید که مستقلّ از شعورِ انسانی است، معطوف می
نظریاتِ مارکس دربارۀ نقشِ پرولتاریا و نقشِ مناسباتِ تولید، (. 166نامد. )صفحۀ می "تولیدِ خودِ زندگی

 است در تکاملِ مارکسیسم.ایهای برجستهگام

آمیزِ مناسباتِ ایدئولوژیک شناسی به تحلیلِ خصلتِ واژگونه و مغلطهاز نظرِ جامعه "خانوادۀ مقدسّ"مارکس در 

آمیز دربارۀ واقعیّت را پیدایشِ این نظریاتِ واژگونه و مغلطه اسلوبیِویژه مبانیِ پردازد و بهدر جامعۀ بورژوایی می

 دهد.شود، موردِ پژوهش قرار میآلیسم و سوبژکتیویسم منجر میکه به ایده

آن خصلتِ مشُترکی  آلیستی، یعنی:گوید که محتوای این اُسلوب عبارت است از یک سفسطۀ ایدهمارکس می

، نتیجۀ "اندیشه"و  "شعور"صورت مفهومِ معیّنی درآمده؛ مثلاً مانندِ که به اشیای مختلف متعلقّ است و به

آن اشیاء  العللِعلتّ "اندیشۀ محض"و  "شعورِ مطلق"که به صورتِ گردد، بلخود این اشیا اعلام نمی معلولِ

وسیلۀ  به جزء، از مجردّ به مشخّص، به عملِ خلقتِ واقعیّت بهشود و در نتیجه حرکتِ فکر از کلّاعلام می

 شود.موجودی که صاحبِ شعور و اندیشه است، تبدیل می

اش، آلیستیِ باوئر و هوادارانایده-کوفتنِ بینشِ ذهنیراهِ درهم، مارکس و انگلس هم"خانوادۀ مقدسّ"در 

ئیسمِ علمی شناسی و آتهلمی و فلسفه و زیباشناسی و رواننظریاتِ خود را دربارۀ مسائلِ مربوط به کمونیسمِ ع

های و اندیشه دست و تمام و کمال نیستبنای بینشِ مارکسیستی هنوز در این اثر، یکگسترش دادند. ولی 

تحلیلِ گردد، یعنی شناسیِ ماتریالیستی بیان میبُنیادی کمونیسمِ علمی با مُصطلحاتِ آنتروپولوژی یا انسان

که نظریاتِ پرودنُ و فویرباخ در این اثر موردِ انتقاد قرار و نیز با آن شود.مسائل به دست داده نمی طبقاتیِ

 1845های دانیم تنها در سالکه میشود. چنانگیرد، هنوز به این نظریات بیش از حدِّ لازم ارزش نهاده میمی

ز سویی و پرودنُ و فویرباخ را از سوی دیگر مارکس و انگلس به شکلِ نهایی مرزِ بینِ بینشِ خود ا 1846تا 

 سازند. برقرار می

اش در نظر داشتند )یعنی انتقاد و از چهارچوبی که مولّفان "خانوادۀ مقدسّ"اهمیّت و فایدۀ تاریخی 

ه ویژه فلسفتر است. این اثر نقشِ بهها( بسَی بیشفکرانِ آنبرملاءساختنِ خطای فکری برادرانِ باوئر و دیگر هم

قرنِ نوزدهم که بحثی در گرفت  90های همین جهت در سالکند و بهرا در بینشِ مارکسیستی برجسته می

این اثر  لنینمیان آمد و به "خانوادۀ مقدسّ"ای دارد یا نه؛ بارِ دیگر نامِ که آیا مارکسیسم اصولاً فلسفهدربارۀ آن

مندیِ عملِ تاریخی، شدن اساسحکمِ مارکس که با افزودهبرداری کرد و دربارۀ این را با دقتّ مطالعه و خلاصه

 یابد، چنین نوشت:هاست افزایش میها و متعلّق به آنهایی که آن عملِ تاریخی امرِ آنحجمِ توده

، 28)کلّیاتِ لنین، جلدِ  ".ترین احکامِ بُنیادگذارانِ کمونیسمِ معاصر استترین و معروفاین حکم یکی از ژرف"

 (397صفحۀ 

 2، شمارۀ 1352سرچشمه: مجلّۀ پیکار، سال 
 135٨لینکِ دانلود کتاب با ترجمۀ تیرداد نیکی، انتشاراتِ صمد، بهار 

 

 بازگشت به فهرست

https://www.gozaar.net/a/1659
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 دربارۀ داستان »قهرمانِ دوران« 
 لرمانتف با برگردان کریم کشاورزاثر میخائیل یوریویچ 

 نقد و معرّفی: مرتضی کیوان )م.گرایش(

 

 

 

نگار، منتقدِ ادبی، شاعر و (، روزنامهتهران 1333مهر  ۲۷ - اصفهان 1300) یاد مرتضی کیوانزنده :گنژرا
برای انتشار مقالاتِ پُربار و نقدهای استوار  133۲مرداد  ۲8تا کودتای  30و  ۲0های در دهه  فعاّلِ سیاسی

کرد که م.سهراب، م.فروردین، های مستعارِ متعددّی استفاده میهای خود در نشریات از نامو سُروده
معرّفی و  هاست.آن م.گرایش، م.مبارک، آبنوس، دلپاک، پگاه، مهتاب، بیزار، آویده، سامان،... از جملۀ

( 1841 ژوئیه ۲۷ -1814 اکتبر 3اثر میخائیل یوریویچ لرمانتف، نویسندۀ روس) "قهرمانِ دوران"کتاب  نقدِ
، ۲5مجلۀ کبوترِ صلح، شمارۀ  در )با نام مستعار م.گرایش( مرتضی کیوان به قلمِ  کریم کشاورزبرگردانِ با

 گذرانید.که از نظر می ده بودشچاپ  1331تیرماه 

*** 

 ضرورتِ و سبب فارسی ترجمۀ در آن نامِ تغییرِ برای. دارد نام "ما عصرِ قهرمانِ" اصل در کتاب این

 رسد: نمی نظربه موجّهی

 یک تصویرِ نه ولی است تصویری ما عصرِ قهرمانِ": است نوشته چنین کتاب این دوّم چاپِ مقدمّۀ در لرمانتوف 
. است روس تزارِ اولّ، نیکولای ارتجاعی استبدادِ دورۀ او، عصرِ و ".است حاضر عصرِ معایبِ تمامِ تصویرِ این. نفر

 و خشونت با را خواهیآزادی نهضتِ هرگونه نطفۀ سیاه ارتجاعِ و خورده شکست( 1)هادِکابریست که است زمانی

 به خاموشی مهُرِ دیگران و اوکارف بلینسکی، گِرتسِن، مانند فکرانیروشن دوران این در. کشُتمی رحمیبی
 است کُنجکاوی و تیزهوش مردِ لرمانتوف. داشتندمی پنهان را خود امورِ و کردندمی متمرکز را خود کارِ زده، لب
 مبارزه بود، آورده وجود به تزاری سیاهِ ارتجاعِ که آوریخفقان محیطِ با کوشدمی و دارد خواهیآزادی شور که

 مفهومِ دارای که- "دوران" به( است نویسنده زمانِ به مربوط که) "ما عصرِ" نامِ تغییرِ ترتیب، این به( 2)".کند
 رسد.نمی نظر به صحیح ،-است مختلف هایزمان شاملِ بسیطی و عامّ
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 دورۀ در ما": کندمی وصف چنین را لرمانتوف عصرِ 1830 هایسال در روس خواهِآزادی نویسندۀ ،گِرتسِن
 ترینبزرگ بلینسکی و( 3)".رسدنمی نظر به رهایی اُمیدِ هیچ و بریممی سربه روسیه تاریخِ از ناکیوحشت
 دردانگیزِ فاجعۀ و پایانبی وحشتِ آیندگان": گویدمی سخن گونهبدین دوره آن از روسیه انقلابی دموکراتِ منتقدِ

 (4)".شناخت بازخواهند و یافت درخواهند را ما زندگانی

 راه اشراف و اعیان هاینشینیشب و مجالس به که لرمانتوف چون پُرشوری نویسندۀ و شاعر دورانی، چنین در
 مناسباتِ موضوع به شده، زاربی هاآن آلودۀ و برق وُ زرق پرُ زندگانیِ و افکار و اخلاق تباهیِ و فساد از و داشته

 با مبارزه در که ابتکار، و آزادی و بشر عظمتِ سُراینغمه لرمانتوف. داردمی ابراز خاصّ توجهّی جامعه و فرد

 را "ما عصرِ قهرمانِ" گیرای داستانِ خود، عصرِ چهرۀ دادننشان برای نداشت، آرامی است فرتوت و کهنه چهآن

 آید. پدید آن برای دارویی تا( 5)"دهدمی نشان را خویش زمانۀ دردِ" خود قولِ به و آوردمی وجودبه

(. است) آمده وجود به روسی ادبیاّتِ در که است شناسیروان و اجتماعی داستانِ نخستین کتاب این

 ادبیاّتِ جزءِ همه تئاترها، و هاداستان و شعرها او، آثارِ امّا شد، کشُته دوئلی در سالگی 27 در لرمانتوف
 است. شده روس کلاسیکِ

 این لرمانتوف و است انسانی معرفتِ در جالبی توفیقِ جوانی عنفوانِ در آن، گوناگونِ وجوهِ با زندگی شناختِ
 از لرمانتوف. بود دستچیره نویسندۀ یک و آزاده و پُرشور شاعرِ یک زندگی، بامدادِ در که داشت را خصیصه

 او شدگانِتربیت از را نِکراسوف و تورگنیف داستایِوسکی،. است روس کلاسیکِ ادبیاّتِ گذارانِبنیان
 اند.دانسته

 این و باشدمی رئالیسم به رمانتیسم از روس ادبیاّتِ تحوّلِ است، مهمّ ادبی نظرِ از لرمانتوف آثارِ در چهآن
 است. ادبی کیفیتِّ این نمونۀ بهترین "ما عصرِ قهرمانِ". است گوگول و پوشکین و لرمانتوف کارِ

 لرمانتوف درخشانِ هنرِ پرتوِ در مقوله آن شرحِ اماّ ،است "جامعه با آن ارتباطِ و شخصیّت" داستان، اصلیِ موضوعِ
 نکاتِ هم و دارد هنری هایقسمت هم دنیا، چیزِ همه مثل درآمده، هیجان و تپش از پُر داستانِ یک صورت به

 ناپذیرتفکیک که است درآمیخته اجتماعی و روحی هایتحلیل با چنان طبیعت مناظرِ توصیفِ. حساّس و جالب
 هم با هنرمندانه را نویسیداستان اساسیِ زمینۀ دک این تواندمی ماهر نویسندۀ یک مهارتِ و قدرت تنها و شده

 باشد. داشته مطلوبی پیوندِ ادبی لحاظِ از که درآمیزد

 در گاهی. کندمی جلب را خواننده اعتمادِ و دارد خاصّی درخششِ کتاب، سراسرِ در بیان حساّسیّتِ و صداقت
 وُ زیر و زندگی به نسبت هنری معرفتِ از حاکی که نویسنده ادیبانۀ طنزهای و هاشوخی داستان، مطالبِ کاروانِ

 نیروی. شودمی خواننده آمیزِالتفات توجۀّ موجبِ و کندمی پیدا خاصیّ جلوۀ اوست، زمانۀ مردمِ روحیۀ بمِ
 تنها نویسنده. است بخشیده او اثرِ به هیجانی دریافته، و دیده چهآن توصیف مهارتِ و نویسنده دقّتِ و مشاهده

: گویدمی ارنبورگدارد.  راه نیز آن حوادثِ عمقِ و داستان هایقهرمان دلِ در او. نگردنمی خود برِ وُ دور به
 و آلام درکِ استعدادِ کهبل دهد،نمی تشکیل را نویسنده نظرِدقتّ مناقشات، و هاسیرت و وقایع ثبتِ در مهارت"

 و( ٦)".باشد آمده نویسنده خودِ سرِ به گویی کهچنان شودمی نامیده نظردقتّ که است دیگران سرگذشتِ

 از نشانی "ما عصرِ قهرمانِ" معتقدند بسیاری کهچنان دهدمی نشان را کیفیّت همین داستان این در لرمانتوف
 است. نویسنده خودِ زندگیِ
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 را لرمانتوف عصرِ قهرمانِ ،فرد و جامعه مناسباتِ چگونگی دادنِجلوه و داستان حوادث بسطِ و تحلیل قدرتِ

 . است درآمده روس کلاسیکِ آثارِ جزءِ خاصّی امتیازِ با "ما عصرِ قهرمانِ" که است همین کند. ازمی شاخص

 و مری، خانم شاهزاده تامان، ماکسیمیچ، ماکسیم لا،بلِ: مستقلّ حکایتِ چند مجموعۀ کتاب این
. سازدمی مجسّم را خویش دورانِ روسیۀ زندگی از روشنی منظرۀ داستان این در لرمانتوف" .است فاتالیست

 دیگران و (داستان قهرمانِ) پچورین چون مستقلیّ و مستعد افرادِ چگونه که دهدمی نشان داستان این در وی
 و مهُمَل زندگیِ یک به برند، کار به جامعه سودِ به را خویش نیروی استبدادی حکومتِ محیط در توانندنمی که
 کتاب( این 8 صفحه مترجم، مقدمۀ از) ".شوندمی معدوم و گرایندمی معنیبی

 و محیط که پلاسی زیرِ از و کند چه داندنمی که شده "معنیبی و مهُمَل" زندگی یک دچار روز آن از پچورین
 را تازه اقوالِ و نو افکارِ" تزاری استبدادِ که محیطی در. آید بیرون چگونه است، افکنده او سرِ بر آن مقتضیاّتِ

 نابود کنندهخفه آلودِمهِ محیطِ چنان در بود مندانهشرافت و مترقیّ و صادقانه هرچه و کردمی خفه رحمانهبی
 و دریافته را آزادی جوهرِ اگرچه وی. بردمی پناه اشزندگی تنوّعِ کششِ به و خودش به پچورین( 7)".گشتمی

 و تنها خود ضمیرِ کنُهِ در عمقاً اماّ گیرد،می خود آورِملال و پرُماجرا زندگیِ چاشنیِ مثابۀ به را هازیبایی
 را او دارد، غوغا و فغان وی وجودِ در که نیرویی و است منطقی ارتباطِ بدونِ او نظرِ در چیز همه. است سرگردان

 را آزادگی کند،می احساس خوب خیلی را زیبایی پچورین. تازاندمی سو همه به توسن اسبِ یک مانند
 خندد.می پیوسته و طلبدمی آرامش فیاّض سرچشمۀ این از زندگانی حوادثِ التهاباتِ در و پرستدمی

 همه به اعتناییبی و انتقاد و طنز پردۀ در را هایشحرف جا همه اگرچه وی. اوست دردهای بر نقابی او خندۀ

 پچورین برای. ندارد اعتمادی او خصائلِ و بشر به خود ضمیرِ کُنهِ در که دهدمی نشان اماّ کند،می بیان چیز
 بدبینی، یک که است این. کندمی نمود تخیلّی هایزیبایی صورتِ به انسانی پاکِ عواطفِ و بشر فطریِ نجابتِ

 چنین را بدبینی این گورکی ماکسیم. زندمی موج او داستانِ سراسرِ در لطیف و مندانههوش صورتِ به البتّه
 و اعتراض زمان، و عصر از انزجار و تنفرّ بدبینی این در. است طبیعی حسّ یک لرمانتوف بدبینیِ": کندمی توجیه

 (٨)"است. پنهان حِرمان و یاس و اندوه با مبارزه شورِ و موجود اجتماعیِ شرایطِ با هامخالفت

 حکایتِ راستی( به) "تامان" قسمتِ ،"ما عصرِ قهرمانِ" داستانِ مستقلّ و مختلف هایقسمت میانِ از

 داندمی اثری ترینکامل را تامان روس شهیرِ فیلسوفِ و نویسنده ،تولستوی لئو". است ایهنرمندانه آمیزِافسانه
 (9)".است شده نوشته نثر به روسی زبانِ در که

 و اعیان مردِ و زن مناسباتِ از اجتماعی زیرکانۀ و دقیق تحلیلِ و تجزیه یک "مری خانم شاهزاده" حکایتِ
 را هنرمندی شناسِروان و دستچیره نویسندۀ لحنِ شاعر، لرمانتوفِ جااین در. است لرمانتوف دورۀ اشرافِ

 است. افسون از پُر او بیانِ و یابدمی

 به و کندمی طلسم را خواننده داستان، هایقهرمان عاداتِ و اخلاق روحیاّت، شرح توصیفِ ضمنِ که سِحری
 این در بودنمعشوق از ناشی هایخودخواهی و عاشقانه عواطفِ عشق، کشاند. نقاشیِمی سرگذشت حوادثِ دنبالِ

 معرفِّ وُبیشکم ازدواج و عشق به بوط مسائلِ دربارۀ داستان قهرمانِ ،پچورین نظرِ. دارد خاصیّ تبلورِ قسمت
 هاست.زمینه این در لرمانتوف عقایدِ و تمایلات
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 بیش" بزرگ پوشکین مرگِ زمان تا خود کوتاهِ عمرِ همان در و کرده آزماییطبع شعر انواعِ تمامِ در که لرمانتوف
 وصفِ که دارد رمزی از پُر و لطیف زبانِ نوشته،( 10)"نمایشنامه 5 و داستان 2 منظوم، 25 غنایی، قطعۀ 300 از

 و( 11)".است ننوشته آهنگخوش و زیبا و صحیح نثرِ چنین کسهیچ تاکنون": شنید باید گوگول از را آن

 هنری کیفیتِّ چنین حصولِ( 12)".شناسمنمی لرمانتوف زبانِ از ترشیرین و بهتر زبانی": کندمی اضافه چخوف
 ادبیِ نبوغِ و استعداد از حاکی ،(بیاندیشید او کوتاهِ عمرِ به) شدهکشُته سالگی 27 در که شاعری و نویسنده برای

 اوست. ممتازِ

 و است روس کلاسیکِ برجستۀ آثارِ از یکی کتاب این که جاآن از "ما عصرِ قهرمانِ" فارسی ترجمۀ دربارۀ
 گفت: سخن اندکی باید دارد، پهناور کشورِ این ادبیاّتِ در خاصّی اهمیّتِ

 باقی ترجمه در فراوانی هاینشانه خصیصه این. یافت توانمی ترجمه سراسرِ در را لرمانتوف بیانِ نرمشِ و گرمی
 دیده نوسانی است، مکالمه و توصیف از مخلوطی که عبارات بعضی تلفیقِ و ترجمه در گاهی اماّ است، گذاشته

 انشای در که هایینابسامانی از نمونه چند ارائۀ. کرد تعبیر ترجمه نبودنِدستیک به راآن توانمی که شودمی
 ندارد: ضرر کتاب این دومِّ چاپِ برای شود،می دیده ترجمه

 بدان هم گوش ولی نکردم قطع را او سخنانِ من": گویدمی چنین خود زدنِحرف در داستان هایقهرمان از یکی
 ".بود کرده سرایت نیز من به سیرتنیک سروانِ نگرانیِ اندکاندک و نبود ایشان پروای"(/ 64 صفحه) ".ندادم فرا

 تعجبِّ فردا"(/ 75ص) است زنان پسندِ ویژه به که بود واجد را مخصوصی و بدیع هایقیافه آن از یکی"(/ 72ص)
 این که خصوص به"(/ 90ص) ".گشتمی نهان دَم دیگر و پیدا دَمی"(/ 168ص) ".داد خواهد تاندست مطبوعی

 اممانده دیگر و بود شده بیم"(/ 83ص) ".باشد بوده خویش نفسِ در بالغ عقلِ صاحبِ مطالعۀ نتیجۀ سرگذشت
 به زده پوماد موی دسته"(/ 116ص) ".باشد آورده بار نُنرُ و لوس را خود نفسِ عزّتِ(/ 92ص) ".بودند کرده

 (208ص) ".دهدمی یادگار خود دوستِ

 کلمۀ گویا دهد،می قرار امروزی سادۀ انشای کنارِ در را فارسی قدیمِ نثرِ انشای گاهی که کتاب مترجمِ
 ".است شده سپری دیربازی روز آن از": خوریمبرمی بدان مکرّر کتاب این در زیرا پسنددمی زیاد را "دیربازی"
(/ 191ص) ".بخشد جانش دیگر باری"(/ ص؟)".دارد آشنایی قفقاز آفتابِ با دیرباز از اشچهره"(/ 220ص)
 ".کنم زندگی باید دیگر دیری که کنممی حسّ اکنون(/ 196ص) ".داد فرصت من به دیگر باری تقدیر"
 (204ص)

 قدری به بودند جاآن امورِ متصدیّ که معلول تن سه زیرا": است نشده جمله یک ترکیبِ در زمان وحدتِ رعایتِ
 (66ص) ".نیست ساخته ایشان از کاری که اندمست یا و ابله

 ذاتی شرارتِ نشانی این": است آمده علامت و نمودار نشانه، جای به جا چند( است آدرس معنای به که( نشانی
 (235ص) ".شده ظاهر اشچهره بر مرگ نشانی" یا( 74ص. )باشدمی عمیق و دائم زدگیِغم یا

 وولیچ نام به صِربی یک از صحبت ،(فاتالیست قسمتِ) 233 صفحه در :شودمی دیده هم اشتباهاتی گاهی
 است روسیه طولِ میزانِ که "ورست" چند جای به. شده معرّفی "استوار" بعد سطر سه و "افسر" ابتدا که است
 است. آمده "ورست" جا همه کتاب جاهای سایرِ کهدرحالی نوشته "کیلومتر"
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 خدَنَگ تیرِ و باشدمی "راست" معنی به خدََنگ( 98ص) ".جست بیرون اتاق از خدََنگی مانندِ و گفت را این"
 کار به صحیح صورتِ به کتاب این دیگرِ جای در. )است خوردن هدف بر راست مقصود کهبل نیست سرعت نشانۀ
 رفته.(

 یک در" و 153 صفحه در "گنگانه" قیدِ. نیست رسا چندان 164 صفحه در "شدم معلول اخلاقاً من" جملۀ
 که 139 صفحه در. رسدنمی نظر به صحیح... زدن همبه چشم یک در جای به( 14ص) "گریختند زدنهم چشم

 پاسخ کاوالرش: )شودمی خوانده ]عبارت[ این است، سواراسب مردِ و زن عدّه یک جمعیِ دسته حرکتِ از صحبت
 کلمۀ بتوان شاید خصوص به قسمتِ این در. شدمی ترجمه فارسی به روسی کلمۀ این باید کهدرحالی:( گفت

 است. "کاوالر" روسیِ کلمۀ از ترمفهوم درهرحال که بُرد کاربه سوار رفیقِ یا راههم سفر،هم

 چاپ کتاب متنِ از خارج و تهیّه شوروی نقاشانِ کارهای از تصویرهایی داستان جالبِ هایصحنه از بعضی برای
 جلوۀ و تاثیر تا گیرد قرار آن به مربوط صفحۀ مقابلِ در تصویر هر که شود صحّافی طوری بود بهتر که است شده
 کدام کارِ اندننوشته که- لرمانتوف متینِ چهرۀ از تصویری و است شکیل و زیبا کتاب چاپ. باشد داشته را خود

 هست چهآن از ترارزان کتاب بهای اگر شود گفته که است آن جای شود.می دیده آن ابتدای در -است نقاش
 گرفت.می صورت بهتری خدمتِ و رسیدمی مردم دستِ به بهتر شد،می تعیین

 معرفتِ غنای برای لازمی کوششِ شوروی و روس فرهنگِ جمله آن از و جهانی ادبیاّتِ کلاسیکِ آثارِ ترجمۀ
 و فکری تحولّاتِ نمایندۀ که هاییکتاب درآوردن فارسی به و است ادبیاّت و فرهنگ به نسبت ما وطنِ مردمِ

 و ماست مترقیّ ورانِدانش و فکرانروشن مسلمِّ وظایفِ از باشد، آنان هنری آثارِ نمودارِ و دیگر هایملّت اجتماعیِ

 معتقدیم. زمینه این در "دوران قهرمانِ" فاضلِ مترجمِ همّتِ به ما

 1331 ماه خرداد تهران،

 ها:نوشتپی
 و تزار استبدادِ ضدّ بر پترزبورگ در 1825 سال( دکابر) دسامبر ماه در که بودند اشرافی انقلابیونِ هادکابریست  -1

 . اندنامیده دکابریست را آنها سبب همین به و کردند قیام سرواژ اصولِ
 1330 ماه شهریور پنجم دوره 2 شماره نو پیام مجله چاپ لرمانتوف" نام به ایمقاله از نقل  -2
 دوره ،7 و 6 شماره سخن، مجله کوب،زرین عبدالحسین ترجمه و اقتباس ،(روس شاعرِ لرمانتوف،" مقاله از -4 و 3

 1325 ماهدی و آذر سوم،
 (10 صفحه) کتاب همین دیباچه  -5
 تیر و خرداد چهارم، سالِ ،12و11 شماره نو، پیامِ درمجلهّ کشاورز کریم ترجمه ،"زندگی و نویسنده" مقاله  -٦

1330 
  سخن مجلهّ چاپ ،"روس شاعر لرمانتوف،" مقاله از  -7
 1330 شهریور پنجم، دوره ،2 شماره نو، پیامِ مجلّه از -9 و ٨
  سخن مجلهّ چاپ ،"روس شاعرِ لرمانتوف،" مقاله از -10
 پنجم دوره ،2 شماره نو، پیامِ مجلهّ از -12 و 11

 

 ، با برگردان مهری آهی1357، چاپ دوّم، سال "انِ عصرِ ماقهرم"لینکِ دانلود کتاب
  

 بازگشت به فهرست

https://bookiha.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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 )معرفّی فیلم(  محکوم 200 نگاهی به فیلمِ
 زنان سرکوب   و  کاستی)طبقاتی( پرداختی از شورش علیه تبعیض  خوش روایت  

 داود جلیلی
 

  

 ثبتِ هیئتِ ۲0۲1سال  ۀسالان معمول در هند است. طبق گزارشِتجاوز به زنان چهارمین جرمِ 

پرونده تجاوز به ثبت  86پرونده تجاوز، یا روزانه  31.6۷۷کشور  ، در سراسرِ(NCRB)ی ملّ جرائمِ

که در سال پرونده افزایش داشت، در حالی ۲8.046با ۲0۲0رسیده بود، که نسبت به سال 

پرونده  ۲8.14۷پرونده تجاوز،  31.6۷۷پرونده شکایت ثبت شده بود. از جمع  3۲.033تعداد ۲019

مرتکب شده بودند که برای قربانی شناخته شده بودند.  درصد( تجاوز را کسانی 89)نزدیک به 

 ها بود. درصد از پرونده 10سال 18 یا زیرِ سنّهای کمقربانی سهمِ

های بالاتر بسیاری از تجاوزها در هند جنبۀ طبقاتی دارد و از سوی افرادِ کاستباید درنظر داشت 

. و قابل توجه شودن به کار گرفته میهای پاییعلیه زنان کاست به عنوان ابزار سرکوب و تحقیر

 اجتماعیِ ۀمختلفی مانند ترس از متجاوزان، ملاحظ آن که بسیاری از این تجاوزها به دلایلِ

تا  ۲005شده از های ثبتشکایت گزارشِای پیوست،  مقایسهمانند. نمودارِقربانی و.. پوشیده می

 دهد.را نشان می ۲0۲۲

 جنسی با رضایت بر ۀسرانه شناخته شده است. دولت رابط ترین نرخ تجاوزِکشوری با پایین هند به عنوانِ

های اخیر، پس از آن که چندین واقعه سال کند. دربندی میدروغ را هم تجاوز طبقه ازدواجِ ۀاساس وعد

 ،راسری دامن زدی و سهای محلّبه اعتراض افشای این جرائم شد و سببِ ها را جلب وسراسری رسانه ۀتوجّ

اصلاح قانونِ مجازات برای تجاوزها افزایش یافته باشد. این امر دولت را به  ممکن است تمایل به گزارشِ

 کرد. مجبور جرائمِ تجاوز و آزارِ جنسی

 همین موضوع تجاوزهای مسکوت مانده است. 200Halla Hoمایۀ فیلمِ دست
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یک  دالیت به لینچِ کاستِ آن زنانِ ناگپور دارد که طیِّ 2004دادهای چشمی به رخ ۀمحکوم گوش 200 فیلمِ

پایین در  ۀطبق دالیت )کاستِ زنِ 200 داستانِ م،فیلاین سریالی دست زدند.  گانگستر، دزد، قاتل و متجاوزِ

 سریالی و قاتل را در یک دادگاه در ملاءِ هند( را روایت می کند که در شورشی، یک گانگستر، دزد، تجاوزکارِ

 شند.کُعام )بدون محاکمه( می

واقعه  بیننده را به متنِ ،وقتی هیچ فوتِفیلم بی ساختی دارد. سارتاگ داسگوپتا کارگردانِخوش فیلم روایتِ

کشد. های دادگاه به تصویر میهپلّ پوشیده را ازچهره زنانِ ارشد به دادگاه، فرارِ افسرِ برد و همراه با رسیدنِمی

 های مختلفِاندام دادگاه از سوی زنان لینچ شده و آن است که فردی در داخلِ بیینده شاهدِافسر،  با ورودِ

ها را به سازی آنروستا را دستگیر و با پرونده نفر از زنانِ 5ماجرا  اند. پلیس در تعقیبِثله کردهاو را مُ بدنِ

 کند. زنان را به حبس محکوم می تمامِ ،اندکردهاندازد و دادگاه هم با شواهدی که مقامات آماده زندان می

کند دالیت است معرفی می الِای)آشا( را که فعّکردهتحصیل دخترِ ،ی قبل از ماجرافیلم با رفتن به گذشته

 درمقابلِ ،ها علیه زنان ناگپوراز اطلاع از جنایتگردد، و پسکار به روستا بازمی مرخصی از محلِّ گرفتنِ اکه ب

آشا  دهند. زنان با تشویقِشتم قرار می ضرب وُ متجاوز را موردِ ،ایستد و مردم با الهام ازاین عملزان میمتجاو

پلیس  شود. او توسطِپلیس می شکایت تسلیمِ 40یک روز  کنند و دراقدام به شکایت علیه متجاوز می

 زنان.  مجرم است تا رسیدگی به شکایاتِ امان نگه داشتنِ پلیس بیشتر در ا هدفِامّ ،شوددستگیر می

ها و یک دهد. امّا با تلاشِ رسانهها پس از محاکمه کسی به سرنوشتِ زنان اهمّیتی نمیمدّت

عهده گرفته است، مسئلۀ زنان رایگان وکالتِ زنان را بهخبرنگارِ تحقیقی، آشا و وکیلِ جوانی که به

  شود.به امری سیاسی تبدیل می

 4ل از یابی را متشکّحقیقت ۀکمیت ،منصفانه به اصطلاح دادرسیِ آوردنِزنان برای فراهم قوقِح کمیسیونِ

 ۀاو از طبق گیرد که خودِنامی به عهده میخوش ۀبازنشست کمیته را قاضیِ دهد. ریاستِعضو تشکیل می

های مختلفی را از سر نشیب وُ قانون دارد. کمیته فراز استواری به قانون و برابری در برابرِ ا باورِامّ ،دالیت است

 شود...گذراند و زمانی که دادگاه تشکیل میمی

 دستیِپلیس، هم سیستمیِ ها، فسادِطبقاتی بر زنان، خانواده ستمِ ،گرایانه و باورپذیرفیلم با نگاهی واقع

تاکید  نقشِ دانایی، جسارت و اتّحادکند. بر را به زبانی ساده روایت می بهکاران و...با ت رتبههای عالیمقام

 کشد. عمومی را به چالش می افکارِ ،کندهند ارائه می ۀجامع تِخراشی که از واقعیّهای دلکند، و با صحنهمی

شورشِ زنان، که ناشی از دهد که آیا فیلم تماشاگران را در برابرِ این پرسشِ اخلاقی قرار می

به  ،نظام حاکم و دادگاهِ متجاوز ورای قانونِ ها خشمِ فروخورده است، و تنبیهِشدن دههانباشته

 است یا نه؟ حقّ

بالی  از لینچِپس ۀسازد. در صحنرسمی نسبت به زنان وجود دارد عیان می نگاهِ فیلم ابتذالی را هم که در

همکار بلافاصله جواب  پلیسِ ؟او چه بود هامِاتّ :پرسدهمکارش می پلیسِارشد از  ، افسرِچودری تبهکار

آشا گفته  درجایی هم از زبانِ . و"گذرانیتجاوز، فقط برای خوش ۀجزئی و چند پروند ت و آزارِاذیّ" :دهدمی

 خوانند.را فاحشه می ها ماشود که آنمی
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عالی دست یافته بود، و پس ازآن  مقاماتِ فساد و تبهکاریِ جوان که به مدارکی دال بر وکیلِ از کشتنِپس

زنان را به عهده  بازنشسته وکالتِ کنند، قاضیِنحل میهمان مقامات مُ یاب را به دستورِحقیقت ۀکه کمیت

 عینی دارد:  او در دادگاه برای همیشه و همه جا مصداقِ گیرد. برخی سخنانِمی

ها های ماست که به آنکه این ذهنیتّکنند، بلتنها این متهّمان نیستند که به یک زن تجاوز می"
 "های تاثّرآوراست که آزاردهنده استکند، این کِرِختیِ ما نسبت به این جُرمتجاوز می

تاک آن را سار یسارتاگ داسگوپتا است و سناریوسینمای پنجاب به کارگردانی  2021سال  فیلم محصولِ

 اند.گوپتا، گوراو شارما، آبجیت داس و سومیات روی مشترکا نوشتهداس

)وکیل  )قاضی( برخی متوسط های درخشانساخت را که برخی بازیگرانش بازیخوش تماشای این فیلمِ

گذارند به های فیلم به نمایش میترکیبی از خوب و متوسط )آشا( را در صحنه نیز اومش جوشی( و برخی

 کنیم.پیشنهاد می گنژرا خوانندگانِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لینک مشاهدۀ فیلم با زیرنویسِ فارسی

https://www.aparat.com/v/0o1tH 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.aparat.com/v/0o1tH
https://www.aparat.com/v/0o1tH
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 آهن  سیلاب   160

 

 سیلابِ آهن 
 د مجلسیآلکساندر سرافیموویچ پوپوف/ برگردان: محمّ

 
اثر آلکساندر سرافیموویچ پوپوف در   "سیلاب  آهن"رمان  

د مجلس ی به فارس ی برگردانده و  1360سال  ت  محم  به هم 

مۀ کتاب  چاپ و منتشر شد. مقد    نو"دوران  "توسط نشر 

گونه نامۀ لنين به نویسنده این به قلم آندره استیل با متن  

 شود:آغاز می

 به 1920 مه ماهِ یکمِوُبیست تاریخ به اینامه در لنین

 : نویسدمی پوپوف سرافیموویچ الکساندر

 ! عزیز رفیق»
 روحیِ شدید تاثّراتِ باعث که هولناکی فاجعه از تاثرّ نهایتِ با

 بدهید اجازه. شدم مطلع خواهرم وسیله به شده، شما
 و توانایی شما برای و بفشارم قوّت تمامِ با را تاندست

 فراوان علاقه وجود با که متاسفم بسیار. کنم آرزو استقامت
 و شما تالیفاتِ. بشناسم و ببینم بیشتر را شما توانمنمی

 به عزیز رفیقِ آن به نسبت عمیقی محبتِّ من قلبِ در داده من به شما شخصیّتِ درباره خواهرم که اطلاعاتی
 همه برای و کارگران برای شما آثارِ اندازه چه تا که کنم یادآوری باید مناسبت همین به و است، آورده وجود

 ناچارم که بپذیرید مرا عذرِ. دارد اهمیّت اخیر روحی تالّماتِ بر شما تسلطِّ اندازه چه تا و است لازم ما
  .لنین شما دوست /فشارممی قوّت تمامِ با را تاندست دیگر بارِ یک. بنویسم را نامه این زدهشتاب
 و است جنگ ۀجبه در نویسنده فرزندِ شدنکشته کندمی اشاره آن به نامه این در لنین که ناکیهول ۀفاجع

 ... شودمی متولدّ شوروی جوانِ ادبیاّتِ برجسته اثرِ این آهن سیلابِ دردناک، ۀحادث این بعداز سال 4 درست

 ترینمهمّ کتاب این تردید بدون ولی بود سرشناسی ۀنویسند سرافیموویچ ،"آهن سیلاب" انتشار هنگام به

 فرهنگِ" معروف کنگره از بعد هایسال هوای وُ حال در "آهن سیلابِ" انتشارِ.... رودمی شمار به او اثرِ

 ۀشیو به نامه این در که یافت گشایش لنین ۀنام با 1920 اکتبر در کنگره این. نیست تصادفی "پرولتاریایی

 «...دادمی قرار نقد بینِذرهّ زیرِ را انقلاب از بعد هنرِ خود خاصِّ

 

 لینک دانلود کتاب از سایت باشگاهِ ادبیاّت

 
 بازگشت به فهرست

 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/seylabe-ahan/
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کوفه  161  زمستانی هایش 

 

 های زمستانیکوفهشِ
 های منتشرنشدۀ ژاله اصفهانیسرُوه

 

رثمر  غروب آفتاب در پی  ، 1386آذر  7در  "ژاله اصفهانی" عمر  پ 

روده مجموعه  اش با عنوان های منتشرنشده ای از س 

ت  1386)دی  2007در دسامبر  "های زمستانیکوفهش  " ( به هم 

انتشار  زدگی با شتابفرزندانش بيژن و مهرداد بدیع در لندن 

رتره )تصویر   12 قطعه شعر و  39این مجموعه حاوی  یافت. پ 

تدوین   ناشر، فاقد   نام   ر صفحه بدون ذک 60از چهرۀ ژاله( در 

تر شبیه به چهرۀ  کم و ای و با طرح روی جلدی عجیب حرفه 

مه  همراه با، شاعر زیر   امضای فرزندان ژاله به شرح   ه ب ایمقد 

     در اختیار دوستداران  شاعر قرار گرفته است.   

  گرامی، هموطنان
 اصفهانی، ژاله نشدۀچاپ شعرهای آخرین دربرگیرندۀ کتاب این

 اُمید و پایداری سُراینغمه و آزادی ستایندۀ ایران، مردمی شاعرِ
 پیش سال دو حدود در را شعرها این گردآوری کارِ او. است
 این برای را "آینده بهارِ" عنوانِ هنگام آن در. کرد آغاز

 آخرین در. نداد را کار این کردنِتمام فرصتِ او به جسم هایدردمندی اماّ بود، گرفته نظر در مجموعه
 تغییر این دلیلِ شاید و داد تغییر "زمستانی هایکوفهشِ" به "آینده بهارِ" از را کتاب عنوانِ زندگی روزهای

 .اوست شعرهای ترینتازه کهبل آخرین، نه این گفتمی که بود این
 هایدوره هایعکس از ایگُزیده همراهِ را او شعرِ زمستانیِ هایشکوفه او دوستانِ و ژاله فرزندِ دو اکنون

 مجموعه این در او. دارندمی کشپیش ژاله شعرِ دارانِدوست و مندارج وطنانِهم شما به او، زندگی مختلفِ
 .گویدمی سخن طبیعت و انسان به عشق از و بهتر جهانی پدیدآمدنِ برای مبارزه از اُمید، از همیشه مثلِ هم

 مراحلِ همۀ در که دوستانی. شد پذیرامکان دوستان از بسیاری همّتِ و علاقه با مجموعه این انتشارِ و چاپ
 از مهربان دوستانِ این همۀ از ما. کردند همکاری ژاله با واقع در و ما با جان و دل از کتاب تدوینِ و تنظیم

 انگیزروح شفیعی، روحی تواضعی، رویا لقایی، ستّار جمالی، فرشید قاسمی، رضا الخاص، هانیبال جمله آن
 دوستانِ و داغیقره نصرت جلایی، پریوش نگهدار، فرخ انصاری، صبا ساخو، مری پرند، فروتن پور،شیرانی

 .گزاریمسپاس نهایتبی دیگر عزیزِ
 :گفت خواهم چیست؟ زندگانی من از پُرسند اگر

 .کردن آرزو را بهتری جهانِ کردن، وُجوجست همیشه
 بدیع مهرداد و بیژن

 2007کتاب/ چاپ اول، دسامبر  دانلود لینک
 

 بازگشت به فهرست

http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Shekofahaeh%20Zemestani.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Shekofahaeh%20Zemestani.pdf
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 سبز  هایسایه  حریم   162

 

 های سبزحریمِ سایه
 کوشش مرتضی کاخیمهدی اخوان ثالث/ به دوجلدی نقدها و مقالاتِمجموعۀ 

 
ه و ممقدّ با که است )م.امید(ثالث اخوان مهدی مقالاتدوجلدی  ۀمجموع عنوان "سبز هایسایه حریمِ"

 1372 دومّ چاپ ،1349 اولّ چاپ زمستان، انتشاراتِ: اوّل جلدِ]. ستا رسیده چاپ به کاخی مرتضی کوشش

 نظر و نقد و بررسی به تیزبین نگاهی با اخوان کتاب این در[ 1373 اول چاپ زمستان، انتشاراتِ: دوم جلد و

 احمد "تازه هوای" کتاب نقدِ: ازجمله. است پرداختهدیگران  و آثارِ ادبی گوناگونِ مسائل مورد در

(، دربارۀ جزیره، نخستین دیوان شعر محمدِ 1334دربارۀ زمین؛ دیوان شعرِ سایه) ,(1336)شاملو

  و... لمخیّ کلامِ و لتخیّ ,انسان ستایش در ,فموظّ هنرِ(، 1335زُهَری)

 کوچکِ ۀکتابچ در ,گذارها و گشت ,ام کرده فکر گاهی, شناخت و داوری: )فصل چهار درجلد اول مجموعه 

 باکه  ستا فارسی ینو شعرِ دارانپرچم از که امید.م. است فصل تنظیم شدهو جلد دوم در سه ( من

 به را اشاستادیو...  اتادبیّ تاریخ ،وجهان ایران شعرِ، کهن اتِادبیّ هایحوزه در خود معلوماتِ از گیریبهره

 به مختلفی منظرهای از کندمی سعی و دارد عامیانه چندان نه نثری مجموعه این در اخوان. رساندمی اثبات

 . بپردازد شعر

 در شاملو احمد که معتقدم من جهت این از": نویسد می چنین شاملو موردِ در کتاب از برشی دراخوان 
 یا اوست دورخیزِ ۀنشان همه مادهدی او از چهآن و نکرده را خود جهشِ و پرش هنوز اششعری کارهای
 هاامیدواری آن گویممی صراحت به که باشد هاهمین او پرشِ حدِّ آخرین اگر .کوتاه و تموقّ هایجهش

 نوید آنچه و برآمده جوانی هایهپلّ نخستین بر هنوز او که داشت توجه نکته این به باید اامّ. نشده برآورده
 "...هنرش جز نگرفته پیش در دیگری راهِ و است پیگیر و کوشا وی که است این بخشدمی

 لینک دانلود مجموعۀ دوجلدی از سایت باشگاه ادبیاّت
 بازگشت به فهرست

 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/harime-sayehaye-sabz/
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 های سیّاحانِ ایرانیگیلان در سفرنامه
 هوشنگ عبّاسی

  
مردم  استان   زندگی  ی فرهنگ های اقلیمی و جنبه های ویژگی 

قاجار تا کنون در   پادشاهان  سلسلۀ گیلان از دوران  

احان  ایرانی و خارجی بازتاب  سفرنامه فراوانی   های سی 

حوزۀ   اندرکاران دستمند  های ارزشیکی از گامو داشته 

های اخير تمرکز بر پژوهش و  در سال هنری استان گیلان

دو کتاب با از جمله است. این آثار بوده  انتشار  تالیف و 

احان  خارجیگیلان در سفرنامهعناوین " " به  های سی 

های گیلان در سفرنامهکوشش محمود نیکویه و "

احان  ایرانی اس ی سی  توسط  که " به کوشش هوشنگ عب 

   انتشار یافته است.  امکان   در رشت    "ایلیا  فرهنگ  "  نشر  

 و آشنایی با ارزشِ آن،  گفتارِ کتابپیش از مطالعۀ پیش

 یدایشدر پ هاسفرنامه نقشِیت و دربارۀ اهمّجا دارد ابتدا 

احسان طبری از ایران،   نوینِاتِادبیّمترقّی در های جنبه

 ادبیاّتِ"د: گویجسُتاری میدر نقل کنیم که توضیحی را 
 که دانندمی همه. دارد مهمّ مترقیّ و دموکراتیک هایجنبه که پدیدآمد طرفاینبه مشروطیت دورۀ از جدید

 و نثر در چه ما ادبیاّتِ ،هاسفرنامه از قبل تا زیرا دهند،می تشکیل را دوره این شروع و اساس هاسفرنامه
 توانمی نظر این از. است بوده مربوط روزانه مقتضیاّتِ با آشکار و مستقیم طوربه ترکم نظم، در چه

 دیگر هایکتاب صورت،این غیر در چون رآلیستی،. دانست ایران رآلیستی رمانِ هایطرح اوّلین را هاسفرنامه

 در را جدیدی سبکِ هاسفرنامهدانست.  ایران رمانِ اساسِ باید نیز را ردکُ حسینِ و ارسلان امیر قبیل از
  (106ص، اهاز خارها به سوی ستاره) ."داد.. را خود نتایجِ بعدها که کردند وارد نویسندگی

 نویسد:می پژوهشی اثرِ این گفتارِپیش در عبّاسی هوشنگ

 (Genre) ادبی نوعِ یک غالباً و اندملتّ هر ادبیاّتِ و فرهنگ از ایشاخه (Travel Books) هاسفرنامه

 اقتصادی، متفاوتِ هایویژگی در دقّت و مشاهدات ثبتِ سفر، رویدادهای یادداشتِ. شوندمی شُمرده

 تصویر به مشخّص جغرافیایی و زمانی هایموقعیتّ در را اقوام زندگیِ گوناگونِ ابعادِ ،...و فرهنگی اجتماعی،

 و اجتماعی پایگاهِ. هستند بررسی قابلِ و ارزش دارای گوناگون منظرهای از هاسفرنامه رو، این از و کشندمی

... و وراندانش فکران،روشن و نویسندگان مداران،سیاست شمُار در تربیش که نیز نویسانسفرنامه ویژۀ نگاهِ

 .افزایدمی هاسفرنامه اهمیّتِ بر هستند،

https://artguilan.ir/fa/pages/daneshname-farhang-tamaddon
https://artguilan.ir/fa/pages/daneshname-farhang-tamaddon
https://drive.google.com/file/d/1yLDc0hYC-wAlS-W4ASpNwVf6uL4UD_BW/view?usp=sharing
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 ایرانی سیاحان هایسفرنامه در گیلان و فرهنگی اجتماعی سیاسی اقلیمی مختلف ابعاد معرفی کتاب این

 و مربوط مطالبِ مستقیمِ ارائۀ به بنابراین نبود، آنها مطالب تحلیل و هاسفرنامه بررسی نگارنده هدف است

 .شد بسنده هاآن موضوعی بندیِدسته

 عنوانِ آثار این از برخی *.اندشده موضوعی بندیِطبقه و معرّفی ایرانی نویسانِسفرنامه اثرِ 19 کتاب در

 (Genre) نوع این در را هاآن توانمی و هستند نویسندگان سفرِ خاطراتِ و گزارش اماّ ندارند، سفرنامه

 مستقلّ طورِ به هاآن مطالبِ و اندآمده کتاب در نویسندگان، ورودِ سالِ ترتیبِ به هاسفرنامه. گنجاند

 مشخّصاتِ و هوا وُ آب زمینۀ در مشخّصا تکراری، مطالبِ از بخشی ارائۀ از چنینهم. است شده بندیدسته

 .ایمکرده پرهیز هاآبادی

 حکومتِ دورانِ ویژهبه قاجار دورۀ به مربوط شدهمعرّفی هایسفرنامه همۀ خسرو، ناصر سفرنامۀ جز

 سیاسی، هایدگرگونی علّتِ به قاجار دورۀ در که است گفتنی. هستند شاه مظفرالدّین و شاه ناصرالدّین

 گیلان و گرفت رونق نویسیسفرنامه سفر، امکاناتِ و هاراه گسترش. هاراه گسترشِ نیز و فرهنگی اجتماعی،

 اجتماعی و سیاسی فرهنگی، فکری، هایسامانه در گُسترده دگرگونی دوره، این در. برُد شایان بهرۀ آن از نیز

 مختلفِ اقوامِ ویژهبه مردم، زندگی ابعادِ دقیقِ شناختِ به نیاز گرفت، شکل مدُرنیسم و سنّت تضادّ بستر بر که

  .داشت پی در را ایرانی

 گیلان، در اقامت مدّتِ نظرِ از و داشته متفاوتی فکریِ و اجتماعی طبقاتی، هایپایگاه هاسفرنامه نویسندگانِ

 تفاوتِ با هاآن گزارشِ در رو، این از. بودند متفاوت نیز ،...و اجتماعی هایلایه با ارتباط اقامت، های ّمحل

 متناقض، یا نادرست اطّلاعاتِ موارد ایپاره در نویسندگان ناآشناییِ علّتِ به چنینهم. هستیم روبرو دیدگاه

 و است بیرون اثر این محدودۀ از هاآن سنجیِراستْ و بررسی که است شده ارائه هاجای نامِ ثبتِ در ویژهبه

 .گزارمسپاس صمیمانه آوردند فراهم را اثر این نشرِ زمینۀ که ایلیا فرهنگِ انتشارات مسئولانِ

 عباّسی هوشنگ / 1386 بهار

*** 

 خسرو ناصر حکیم ۀسفرنام :از نداعبارت گرفته قرار مطالعه مورد کتاب این در که ایسفرنامه 19*برخی از 

 ،میرزا فرهاد ،ولهالدّ، صنیعولهالدّسیف ،گیلان و مازندران و استرآباد ،شبروانی انی مروزی،قبادی

 ، و غیره...سراج میرزا ،لطنهمخبرالسّ ،شاه ینمظفرالدّ ،ولهالدّامین ،لطنهالسّحسام
*** 

 های سیاّحانِ ایرانیلینک دانلود کتاب گیلان در سفرنامه

https://t.me/ketabxaneiranshenasi/36032 

 صفحه( 160، در 1386)ناشر: فرهنگِ ایلیا، سال 

 
 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/ketabxaneiranshenasi/36032
https://t.me/ketabxaneiranshenasi/36032
https://t.me/ketabxaneiranshenasi/36032
https://t.me/ketabxaneiranshenasi/36032
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 های عارف قزوینینامه
 به کوشش مهدی نورمحمّدی

 
دی« به کوشش »های عارف قزوینینامهکتاب » « به چاپ  انتشارات  نگاه« که توسط »مهدی نورمحم 

م  خود در سال 
نامه به  ۱۳نامه از عارف قزوینی،  ۸۴صفحه و مشتمل بر  480رسیده، در  1402سو 

ها و های دستنویس، کتب، روزنامههای خصوص ی، نسخهنامه دربارۀ اوست که از مجموعه ۱۰عارف و 

ات و افکار  عارف اند و نمای ها زبان  حال و آیینۀ تماممجلات  گوناگون گردآوری شده اند. این نامه روحی 

آید، در شناخت  عارف، تحقیق در اطلاعات  ارزشمند و منحصر به فردی که از این نامه ها به دست می

یت و ارزش  فراوانی دارد. از میان نامهترین زندگی چنين تدوین  کاملاحوال و آثار و هم های نامۀ او، اهم 

لين بار منتشر شده است. این نامه نامۀ عارف به علی بيرنگ ۳این مجموعه،  غزل و  ۲ها، حاوی برای او 

  .بیت منتشرنشده اند که در دیوان  عارف نیامده است  ۲دوبیتی و    ۲

ی برای شناخت  بیش  دان و  تر جامعه از ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر، موسیقیاین کتاب مرجع مهم 

شود که در پيروزی انقلاب  مشروطه نقش  ( محسوب می۱۳۱۲–۱۲۵۹ساز انقلابی دوران قاجار )تصنیف

ری داشت. 
 
 موث

 کتاب آمده است: مِدوّ در مقدمۀ چاپِ

های آنان است که های سیاسی، ادبی و هنری، تحقیق و بررسی نامهیکی از منابع ارزشمند شناخت شخصیت

تاریخی،  سودمندِ حاوی نکات و اطلاعاتِ هاها دارد. نامهاین شخصیت مطالعۀ آثارِ گاهی ارزشی همانندِ

تنها در رو نهسیاسی و اجتماعی و بیانگر روحیات، تفکرات و خصوصیات رفتاری و اخلاقی افرادند؛ از این
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ای از تاریخ اجتماعی و سیاسی کشور آگاهی یافتن از زندگی شخصیت موردنظر، که گاهی در شناخت برهه

های برجسته، راهی است برای شناخت زوایای پنهان و ناشناختۀ های شخصیتنامهراهگشا و مؤثرند. بررسی 

شود و از آنجا که ها. نامه بازتاب صادقانه و صمیمانۀ زندگی خصوصی اشخاص نیز محسوب میاین شخصیت

گونه هماناند، حالات درونی، عقاید و احساسات خود را دادهها احتمال انتشار عمومی آنها را نمیصاحبان نامه

ای هستند که از منابع دیگر ها حاوی نکات و اطلاعات ارزندهاند. به همین دلیل نامهکه بوده است، بیان کرده

 .آمدنی نیستدستبه

ها افزایش یافته و از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. از جمله از دورۀ قاجار به بعد، تنوع و تعداد نامه

های دوستان )گردآوری محمود افشار(، زاده، نامههای ادوارد براون به تقیزاده، نامهیهای قزوینی به تقنامه

های سیمین دانشور و جلال آل احمد و .... . این زاده، نامههای جمالهای امیرکبیر، نامههای بهار، نامهنامه

های اوست که از مجموعه نامه دربارۀ 10نامه به عارف و  13نامه از عارف قزوینی،  84کتاب مشتمل بر 

ها زبان ها و مجلات گوناگون گردآوری شده است. این نامههای دستنویس، کتب، روزنامهخصوصی، نسخه

ها به فردی که از این نامهنمای روحیات و افکار عارف است و اطلاعات ارزشمند و منحصربهحال و آیینۀ تمام

نامۀ او، اهمیت ترین زندگیو آثار و همچنین تدوین کاملآید، در شناخت عارف، تحقیق در احوال دست می

 .و ارزش فراوانی دارد

با بررسی و مطالعۀ این نامه ها، اطلاعات مهمی دربارۀ زندگی خصوصی، وضعیت جسمانی و مشکلات و 

ها یآید. این آگاهویژه در دهۀ پایانی عمر، عارف با آنها روبرو بوده است، به دست میهایی که بهبیماری

تنها به شرح مسائل مربوط به ها نهشوند. عارف در این نامهترین مسائل زندگی وی میگاهی شامل جزئی

ای خصوصیات اخلاقی و رفتاری افراد مرتبط با خود همچون زندگی خصوصی خود پرداخته، بلکه شمه

 .ها بیان کرده استاش جیران را نیز برای مخاطبان نامهمستخدمه

ئل شخصی به موضوعات اجتماعی روز و مرتبط کردن مسائل خصوصی با جریانات ساسی و رجال گریز از مسا

الشعرای بهار در نوشته و به ای که به ملکهای عارف است؛ از جمله در نامههای نامهمشهور عصر، از ویژگی

 .الدوله، فرمانفرما و سیدحسن مدرس اشاره کرده استبرخی رجال سیاسی همچون نصرت

شود. این ویژگی در برخی های عارف محسوب میهای برخی از نامهزپردازی و مزاح از دیگر ویژگیطن

ها که ناشی زدگی موجود در بیشتر نامههای او مشهود است و با وجود لحن گزنده و تلخ و بدبینی و دلنامه

هایی از این ویژگی ان است، رگهویژه در ایام اقامت در همدهای وی در زندگی و بهکامیها و تلخاز نامرادی

شود؛ برای مثال در نامه به عادل خلعتبری دربارۀ خط بد وی چنین نوشته های او دیده میدر بعضی از نامه

 است: 

سرکار که  خطِّشود. دستنمی تو دیدم و گفتم به خویشتن **** یا للعجب که بدتر از این خطّ بدِ »خطِّ
 ...«ن انجمن یا حزب بدنویسان طهران لطفا در آن شرکت فرموده بودند رسیدتنی چند از برگزیدگان و بزرگا

های عارف است و در این مقصود، حتی از اینکه مسائل های نامهاشاره به وقایع مسافرت از دیگر ویژگی

های عمومی در این سفر را نیز برای مخاطب بازگو کند، ابایی نداشته است. شخصی خود و رفتن به مکان
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که به اقامت دائمی در این شهر بدل  1306ارۀ چگونگی رفتن از بروجرد به همدان برای معالجه در سال درب

ها آمده است. همچنین دربارۀ تضییع حق تألیف خود توسط فردی در این نامهشد، اطلاعات منحصربه

رفته است، اطلاعات هایی که بابت چاپ اول دیوان خو از وی تحویل گآزاد و تعداد کتابعبدالرحمان سیف

 .سودمندی در این کتاب آمده است

ساله در همدان، نام برخی از رجال معروف این شهر همچون دکتر بدیع، حسن اقبالی، با توجه به اقامت هفت

زار، فریدالدولۀ گلگون، غمام همدانی، موسی برادران نیکو، اسماعیل خان مشیری، داداعلی، آقا میرزا لاله

 .کیوان و ... را آورده و مطالبی در ستایش یا نکوهش آنان بیان کرده استنثری، اسدالله 

شود، توجه ویژۀ عارف به مطبوعات در ایام اقامت در همدان ها استنباط مینکتۀ مهم دیگری که از این نامه

بار است. او که در این دوران در انزوای خود مستغرق است و تحت نظر قرار دارد، به منظور اطلاع از اخ

کند؛ اما در چند سال پایانی عمر، های جراید را دنبال میدقت نوشتهمملکت و رفع پریشانی خیال به

آیند، به عاملی رسانی و سرگرمی او به شمار مینگاری، یگانه منبع اطلاعها و مجلات که در کنار نامهروزنامه

 .شوندهای خیالی وی بدل میبرای تأثر، دلتنگی و ناراحتی

 :کتاب مطالبِ فهرستِ

 تصاویر    /ها دربارۀ عارف: نامه2پیوست    /ها به عارف: نامه1پیوست    /های عارف قزوینیمه/ نامهمقد  

 نمایه  /تحقیق  منابع    /هاها و عکسنامه

 از لینکِ زیر قابلِ دانلود و در دسترس است: نامه 54حاوی  (1391اف چاپِ اوّلِ این کتاب ).دی.فایل پی

 

 1391های عارف قزوینی، چاپ اوّل، سال لینک دانلود کتاب نامه

  1400م، اردیبهشت چاپِ دوّمؤلفّ در مقدمۀ  متن کامل لینک دانلود

 

🍁🍁🍁  

 

 به که است نقاشی شعر اامّ گردد، احساس تا شودمی دیده که است شعری نقاشی

 .شودمی احساس شود، دیده کهاین  جای
 داوینچی لئوناردو

 
 بازگشت به فهرست

 

 

https://literaturelib.com/books/5877/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%29++
https://literaturelib.com/books/5877/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%29++
https://literaturelib.com/books/pdf/5877/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%29++
https://literaturelib.com/books/pdf/5877/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C+%28%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%29++
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 دیوانِ اشعار
 دفترِغزلیّات به همراهِ چند مثنوی، قصیده، چهارپاره، مُسَمّط، دوبیتی

 (1400اردیبهشت  4 - 1311مهر  1) »نوری« -یاد نورالله قربانی نودهیزنده

 
 : »یاد دیوان  اشعار  زنده 

 
همراه  چند مثنوی، غزل به 59«( حاوی نورینوره قربانی نودهی )تخل

ط و دوبیتی در  سَم  مين  شاعر  صفحه به کوشش خانواده و فرزندان   92قصیده، چهارپاره، م  در سو 

گفتار  کتاب به همراه غزلی برگزیده از پیش به صورت الکترونیک منتشر شده است. متن  سالگرد  پروازش 

  خوانیم.را میدیوان    این دفتر و  

 تابی مکُن »نوری«رآید شبِ هجران وُ بیسَبه

 (1373)بیتِ تخلّصِ غزلِ »جنونِ عشق«، . دانددادگان را دلبرِ جانانه می ْغمِ دل

شهرستانِ رشت، بخشِ لشتِ نشاء، روستای در  1311«( اولِّ مهر نورینورالله قربانی نودهی )تخلّص: »

به علّتِ سکته مغزی و فشارخونِ بالا و عوارضِ آن در سنِّ  1400اردیبهشت سال  4« به دنیا آمد و در نوده»

البنین بود. تحصیلاتِ خود را تا سالگی چشم از جهان فرو بست. نامِ پدرش مصیبّ و نامِ مادرش امّ 89

 سال پیش، از روستای نوده به تهران آمد. 65یم داشت و حدود دبیرستان خواند و دیپلمِ قد

حال فردی وُ کار و درعینِ کش، شاعری شوریده و فرزندِ رنجو متواضع و زحمت قربانی انسانی آگاه

« آشنا... او از سنینِ نوجوانی در کنارِ دادگانغمِ دلْدوست و حامیِ فرٌودستان جامعه بود و با »خانواده

انداز کند و بتواند به شعر و ادبیاّت و آفرینشِ هنری، کارهای آزادِ زیادی انجام داد تا پولی پسپرداختن 
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های زیادی کشید و چون سواد داشت، به عنوانِ حسابدار در بانک پذیرفته و دهد. سختیتشکیلِ زندگی

 از مدّتی نیز به استخدام درآمد. مشغول کار شد که پس

فرزند بود.  6« که او هم از اهالیِ همان روستا بود ازدواج کرد و حاصلِ این ازدواج خازلیبعد از چند سال با »

که چند سال بعد نیز از تهران به کرج انتقالی گرفت و با همان شغلِ حسابدار در بانکِ سپه مشغول شد تا این

 سال سابقۀ کار بازنشسته شد. 33با نزدیک به  1359در سال 

« اشعارِ زیادی به زبانِ نوریها چون به شعر و ادبیاّت علاقۀ وافر داشت، با نامِ ادبیِ »قربانی در طیّ این سال

همراهِ چند مثنوی، قصیده، چهارپاره، مسَُمطّ و غزل به 59کلاسیک )عمدتا شاملِ هایفارسی در قالب

« در رشت واگیلهلۀّ وزینِ »خوانیم. او با مجرا براساس محتوای دفترِ خطّیِ شاعر میها دوبیتی( سُروده که آن

 رسید.چاپ میاشتراک وهمکاری داشت واشعارش نیز در مجلهّ به

های خود در دفتری پرداخت که ههای پایانی عمر با خطّی خوش به گردآوری دیوانِ سُرودقربانی در سال

، در دسترس دوستدارانِ مبنای تایپ و انتشار قرار گرفته و اینک در سوّمین سالگردِ پروازش به جهانِ ابدیّت

 گیرد.شعر و گنجینۀ زبان و هنر و ادبِ پارسی قرار می

 *** 

  )غزل(جنونِ عشق
 

 داندیم مانهیپ را گردشِ وانگانید شبِ              داندیم وانهید عاشقان را عاشقِ جنونِ

 داندیخانه متْبُ یعاشق ندا آمد که رازِ             رسم پُ وانگانیعشق از د سرِِّمانم بود گُ

 داندیخانه مآن ایخانه نیکجا ا دانمینم            معبد  بتخانه وُ خانه وُ یجووُتورا درجست

 داندیخانه مشارت داد صاحبْنشانش را بَ             عارف  عاشق وُ ها رفتم گروهِخانه ردِبه گِ

 داندیفرزانه م عارفِ ی،جوابم داد ساق             خانهیم ستانِفتم من از مَگرِدوست بِ سراغِ

 داندیستانه ممَ نگاهش نرگسِ یکه جادو            زد  یشاد به چشمم برقِ خانهیم رِیپ نگاهِ

 داندیسوختن را شمع با پروانه م رازِه ک             سوزدیگشته ممگُ یِعاشق پ ۀدیشور دلِ

 .داندیجانانه م دلدادگان را دلبرِ غمِ                «ینور»ن مکُ یتابیب جران وُهِ شبِ دیسرآهب

  1373 

 بازگشت به فهرست
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 دگردیسی  داستان   170

 

 دگردیسی داستانِ
 نیما یوشیج های شعر  روند  دگرگونی

 حمیدیان سعید
 

های شعر  داستان  دگردیس ی )روند  دگرگونی کتاب

نیما یوشیج( به کوشش  دکتر سعید حمیدیان در 

صفحه نگارش یافته و چاپ  نخست  آن در  408

نسخه توسط   2200با شمارگان  1381تابستان 

 چاپ و منتشر شده است.    «نیلوفرنشر  »

 است:    آورده  گفتار خودنویسندۀ کتاب در پیش

 از ایآمیزه کلیّ طورِ به دفتر این هایتحلیل و »نقد 
 نقدِ و شناسیزیبایی approach روشِ یا دیدگاه

 به اخیر جنبۀ و است( اینامهزندگی) بیوگرافیک
 احوال.  و رویدادها همین تاثیراتِ بیانِ اعتبار

 گزینش مبنای و امبرگزیده بسیار دقّت با را شعر هر
 که است خاصّی بارزِ هایویژگی یا ویژگی وجودِ نیز
 از نیما اشعارِ تحوّلِ مستمرِّ و منظّم سیرِ بررسی در

 اگرچه بوده، اهمیت حائز برایم خاصّ جنبۀ آن یا این
 در را گوناگون جنبه یا ویژگی چند طبعاً شعر هر

 دارد... خود

 روی هیچ به نیز تحقیقی جنبۀ لحاظِ از اماّ است، تحلیل وُ نقد اصل در آن اهدافِ به توجّه با دفتر این مطالبِ
 است...  شده اشاره و ارجاع و استناد هاآن به و جوییبهره فراوان منابع و متون از و نشده کوتاهی

 دربارۀ نیفزایم. حجم بر تا حالی شرحِ یا ایمقدّمه هیچ بی امکرده آغاز نیما از راستیک را خود سخنِ
 مقالاتِ چه و هاکتاب صورتِ به چه اند،کرده بحث کفایت حدِّ به دیگران جدید، شعرِ در تحولّاتِ مقدّماتِ

 فراوان...«
 

 لینک دانلود کتاب »داستان دگردیسی« از باشگاهِ کتاب

 
 بازگشت به فهرست
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 صدا بی حروف   نشین  سایه  171

 

 صدانشینِ حروفِ بیسایه
 مجموعۀ شعرپورانِ کاوه/ 

 
 

تـاب هایشان تاب .شناسندشعر و شاعری هستند بخوبی می را آنانی که اهلِ «پوران کاوه»خانم  حال چندین ک

ّـاند که هر یک به نوبهشعر منتشر کرده تـابِی خود بسیار پراحساس و زیبا هستند. ام شـینِسایه» شـعرِ ا ک  ن

بـه گونه که از نامش پیداست بسیار آهسته و بی« همانصدابی حروفِ مـش  سـوخ  درونِصدا و با آرا سـم ر ج

لـت میکشد و میناگفته را بیرون می ،های لطیفاحساس وجودِ نهِکند و از کُمی کـه د هـد سُراید چنان  خوا

 زنان واشکافی نکرده باشیم. زنان را از زبانِ لطیفِ گونه حال و احساسِحال اینهشاید تا ب بشنوی.

 ..کردهای باغی که برایمان سر خم میشاخهو   /های توپاهایم در کفش /چه امن بود

شـعرِ این مجموعه شعر را به دوستدارانِ خواندنِ مـی شعر و مخصوصا  صـیه  کـاوه تو ل اوّ چـاپِ کنیم.پـوران 

 صفحه منتشر کرده است.  116آذین در گل را انتشاراتِ "صدانشینِ حروفِ بیسایه"مجموعه اشعار 

 

 خوانیم:بی)رها( میدرادامه، معرّفی مختصرِ خانم پوران کاوه را به قلمِ خانم لیلا طیّ

مـاه  22ی ایرانی، زاده شاعر، مترجم و نقاشِ "پوران کاوه"استاد بانو  جـرد  1330خرداد  شـیدی، در برو خور

سـال  1351است. ایشان در سال  سـت و در  بـادان پیو یـران در آ شـیمی  1352به شرکت ملی نفت ا در پترو

بـه تحصیل در رشته 1355آبادان مشغول به کار شد و در سال  کـا را  سـین آمری شـگاه ویسکان صـادِ دان ی اقت

نـری زمان مشغول فعالیتای آغاز نمود و همصورت مکاتبه سـُ خـودهای ه پـایی  رایشِدر  شـی و بر شـعر، نقا

چـاپِوی فعالیت. د بودهای متعدّنمایشگاه بـا  بـی را  مـه های اد مـه در روزنا قـد و ترج لـه و ن های شـعر و مقا

عـ سـال  ۀکثیرالانتشار آغاز کرد و نخستین مجمو بـیش از ده  1370شـعرش را در  تـاکنون  کـرد، و  شـر  منت

 .جهان را چاپ و منتشر کرده است معاصرِ اشعارِ ۀی گزیدمجموعه شعر و یک ترجمه

 
 بازگشت به فهرست
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عر، شاعران   172  شمالی  شاعر   112 شعر   گزیدۀ  هَساش 

 

 شمالی شاعرِ 112 شعرِ گزیدۀ عر،هسَاشِ شاعرانِ
 فی از: سیاوش رضازادهچراغی/ معرّ رحیم انتخاب و کوشش به

 
 

دوازده شاعر  شمالساش  هَ  شاعران  »کتاب  14در صفحۀ    ، به کوشش و انتخاب  «(یعر )گزیدۀ شعر  صدو 

کوچصفهان، شهرستان رشت،  خورشیدی، در روستای پشکه، از توابع   1342سال  ۀ، زاد«رحیم چراغی»

. است شده نهادینه شمال شعرِ در ایماژ تِمحوریّ با نویسیکوتاه و ایجاز نهضتِ امروزه»: خوانیمچنين می
 پایان از پیش آغازی سویی، از ساشعرهَ.... دارد آشکار و ضروری دلیلِ دو روند، این به نسبت عمومی اقبالِ
 و ستردهگُ پذیریآسیب به پاسخی، مدنی و اجتماعی عضلیمُ پیامدِ ست؛اجتماعی ضرورتی به پاسخی :است

 از پیش ستآغازی دیگر، سویی از.... اجتماع متنِ از آن فرهنگی و فکری تولیداتِ و زبان تدریجیِ حذفِ
 زبانی ۀسترگُ و اقلیمی عِتنوّ در شعر طبیعتِ به که پاسخی. ست شعری و هنری ضرورتی به پاسخی: پایان

 آن از و. است داده تغییر شعر فرمِ و جوهر به نسبت را هنری ۀجامع عمومی نگاهِ ساشعرهَ. گرددبازمی آن
 اندیشگی و فکری رویکردِ بر شود؛می محسوب ایران درشمالِ مدرنیته بارزِ هایصهمشخّ از یکی که، جایی
 حادثه....  آن ۀشناسانهستی رویکردِ و شمال ۀمدرنیت روندِ بر .گذاردمی تاثیر نیز اجتماع دیگرِ هایبخش
  «...پیشین متونِ پایانِ از پیش .است افتاده اتفاق
..../ کنه ویرویر /صدا /بکورد گل /دار زه :رودباری شِگوی با گیلکی زبانِ به برگزیده از این مجموعهی شعر

 ...کندمی وزوز/  عکس قابِ در/  صدا /آورد شکوفه /زیتون درختِ :فارسی زبانِ به برگردان. جا قاو عسک
 رودبارِ دارستانِ در خورشیدی، 1348 سال ۀزاد زاده،قلی بابکۀ سرود ساشعر؛هَ شاعرانِ: کتاب 290 ۀصفح)

 (                                                       زیتون
: سوی از جلد روی طراحی با ر،مصوّ صفحه، 432 در اعلاء، سفید کاغذ روی بر «ساشعرهَ شاعرانِ» کتابِ

 نخست چاپ تومان، 15،000 قیمتِ با جلد،1000 شمارگان با وزیری، قطع در رودباری، زادهیحیی سیاوش
 شده منتشر و گردیده آراسته چاپ زیورِ به رشت، در گیلکان، نشرِ ازسوی خورشیدی،1393 سال در آن

 .                                                                 است
 زمانِ توان »شعرِرا می «عرساشِهَ»سا(  »اکنون، حالا« است و گیلکی )در مازندرانی: اَگویشِ در  ساهَ* 

 (گنژرا) نو« ترجمه کرد. حال« یا به عبارتی »شعرِ

 بازگشت به فهرست
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 (قصّه  زاکان)  طلا  گوش یو پشمکی 173

 

 پشمکی یو گوش طلا )زاکان قصّه(
 برای کودکان( -فارسی گیلکی با برگردانِ-دوزبانه  ۀزهرا اکبرزاده )قصّ

 

ادبیاّتِ کودک و نگارش شعر و قصهّ و ترانه برای 

های سنیّ کودک وُ نوجوان به دلیلِ زبانِ ویژه هرگز رده

ای هر شاعر و نویسنده کاری ساده نبوده و در توانِ

توان از حال دراین حوزۀ تخصّصی مینیست. با این

وشیج، مهدی بزرگانِ شعر و ادبیاّتِ فارسی نظیر نیما ی

ثالث، سیاوش کسرایی، احسان طبری، منوچهر اخوان

دوست، محمود کیانوش، احترامی، مصطفی رحمان

شریف پور، عباس نمینیآبادی، قیصر امینپروین دولت

اند و برخی ماندگاری آفریده بُرد که آثارِو دیگرانی نام

 اند. های درسی مقاطع مختلف راه یافتهنیز به کتاب

« )پشمکی و گوش طلا(، پشمکی یو گوش طلاقصۀّ »

قصۀّ کوتاهی برای کودکان گروهِ سنیّ »ب« است که 

را به نویسِ گیلانی آن«، شاعر و داستانزهرا اکبرزاده»

 دو زبانِ گیلکی و فارسی نوشته است. 

در آغازِ کتاب دربارۀ دو شخصیّتِ این قصهّ آمده است:  

هایش به رنگِ طلایی بود. تِ او گوش طلا. خرگوشی که یکی از گوشبود، نامِ دوس »پشمکی نام یک گربه
  کردند...«ها در یک باغ زندگی میآن

 50،000صفحه و با قیمت  16توسط نشرِ سپیدرود در شهر رشت در 1402چاپ نخستِ این اثر در سال 

)نشر پیام  از این دو کتاب »سوراخ وارش چادر«تومان منتشر شده است. از زهرا اکبرزاده پیش

( چاپ و منتشر شده، و 1396( و دفتر شعر فارسی با عنوانِ  »باران طلایی« )نشرِ بلور،1396فرهنگ،

 اش با عنوانِ »سورخه گل« در دست چاپ و انتشار است.    مجموعۀ شعرِ گیلکی کودکانه

 76: رشت، خ بحرالعلوم، پاساژ رضا، طبقۀ اوّل، شمارۀ -نشرِ سپیدرود-آدرس ناشر 

   09113482909/ تلفن همراه:  33265759های تماس و سفارش کتاب: تلفن ثابت: شماره
 

 بازگشت به فهرست
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 بختیاری  اسعد   سردار   خاطرات   174

 

 بختیاری سردار اسعدِ خاطراتِ
 ایرج افشار

 

معروف به  (1313-1258خان بختیاری )جعفرقلی

 مدارِ، نظامی و سیاستو سردار اسعد سردار بهادر

و از رجال اواخر دوره قاجار و پهلوی اول  بختیاری

های پادشاهی احمدشاه قاجار؛ بود. وی در آخرین سال

و  1297تا  1296الممالک از در کابینه حسن مستوفی

وزارت  1303تا  1302در کابینه رضاخان پهلوی از 

او در دوران پهلوی؛  .پست و تلگراف را برعهده داشت

و  1305تا  1304غی از در کابینه محمدعلی فرو

نیز دو  1313تا  1306قلی هدایت از کابینه مهدی

خان از رؤسای ایل دوره وزیر جنگ بود. جعفرقلی

بختیاری، فرزند علیقلی خان سردار اسعد و از فاتحان 

تهران در جریان انقلاب مشروطه در ایران بود. وی در 

دوره پنجم مجلس شورای ملی به نمایندگی از منطقه 

 1312تیاری، در مجلس حضور داشت. در سال بخ

.ش سردار اسعد به عنوان وزیر جنگ، به همراه ه

توطئه  جا به اتهامِآن رضاشاه به شهر بابل رفت و در

الحفظ به تهران آورده شد و بلافاصله راهی زندان قصر گردید. پس از چند ماه، در علیه شاه، دستگیر و تحت

  .ت، مسموم و به قتل رسیدموقّ زندانِ

 تاریخ برای که دارد مطالبی هایادداشت این در اسعد سردار"گفتار کتاب نوشته است: ایرج افشار در پیش
 و کندمی تحسین را شاه رضا افکارِ و کارها جاهمه اگرچه و است سودمند پهلوی شاه رضا ۀدور در ایران

 در که یافت دست دقایقی و حقایق بر توانمی او هاینوشته خلالِ از اامّ ،ندارد توجهی دیگران افکارِ به نسبت
 "...تاش تیمور ۀدربار مثال طورِ به ،نیست مضامین بدین دیگر منابعِ

 لینک دانلود کتاب
 (صفحه 296در  ، همراه با تصاویر و نمایه1392اساطیر، چاپِ سوِم، سال  انتشاراتِ)

 
 بازگشت به فهرست
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 (کوتاه داستان   مجموعۀ ) نیلوفر 175

 

 ( کوتاهنیلوفر )مجموعۀ داستانِ
 نویسنده و فعّالِ حقوقِ بشر /میترا درویشیان

 
 
   صفحه است. 142داستان  کوتاه در  32حاوی  «میترا درویشیان»ای از عنوان کتاب تازه «نیلوفر»

  گوید:اثر  خود می   هشتميننویسنده دربارۀ عنوان  

 بود هاخانواده و جوانان گاهِحتفری زمانی ،است کرمانشاه شهرم در سرآبی از برگرفته که( نیلوفر) کتاب اسمِ»
 در که جوانانی. است شده تبدیل آب در خاورانی به اسلامی جمهوری ...دِوجو با حاضر حال در متاسفانه ولی

 آن که روزی میدِاُ به. شوندمی سپرده نیلوفر سرآبِ به شبانه مخفیانه و شوندمی اعدام آباد دیزل زندانِ
  ..«.باشد آویخته نیلوفری بر داریهسرب هر نامِ و شود تبدیل نیلوفرستان به سرآب

  :نيز چنين آمده استدر پشت  جلد کتاب  

 باز ما، از بعد نسلِ و دید خواهد خود به را جمعیّت انبوهِ نیلوفر، سرابِ دوباره زمانی که ندارم تردید من اماّ...»
 جوانی دستِ بار این شاید رود، سراب ژرفای به کسی اگر زمان، آن ولی رفت. خواهد سویش به شنا برای

 است شقایقی یادگارِ نیلوفر هر روز، آن بخوانند. آزادی سُرودِ هم با تا بگیرد را دستش نیلوفر شاخۀ با همراه
 ام...«خانه آه افتم:می نیما شعرِ یادِ به غنوده. سراب این اعماقِ در که

« با صدای خود تقدیمِ شنوندگان رادیو فرهنگ گوتنبرگآثارش را در » ،خانم درویشیان، ساکن کشور سوئد
 کند.    می

 بازگشت به فهرست
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 دترسعاشق از رفتن می
 کوردستانی(احی)زانا مجموعه شعر ابراهیم اورامانی/ برگردان: سعید فلّ

 
 

"سعید  " با ترجمهابراهیم اورامانیآقای " اشعار   ۀ" مجموعترسد!عاشق از رفتن می" کتاب  

 
 

بی"، فلا  .چاپ و منتشر شددر ایران حی" )زانا کوردستانی( و ویراستاری خانم "لیلا طی 
 

توسط  978/623/8054/92/6صفحه و شمارگان هزار جلد، با شابک  60این کتاب در قطع رقعی و 
ست که تاکنون آقای اورامانی اختصاصی آثارِ ز، انتشاراتِرمُهُ نشرِ .چاپ و منتشر شده است "زرمُهُ انتشاراتِ"

 .او را در ایران منتشر کرده است هایسُرودهچند مجموعه شعر از 

ی حلبچه است، که تاکنون اشعارش توسط چند زاده عراقی کُردِ نگارِروزنامهشاعر و  "ابراهیم اورامانی"آقای 
دیگر  پیش از این کتاب، چهار مجموعه شعرِ .مختلف در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده است مترجمِ

 .)زانا کوردستانی( به فارسی ترجمه شده بود "سعید فلاحی"توسط  "ابراهیم اورامانی"از 

و  "هنوز برای دوست داشتن وقت هست"، "تنهایی مین کتابِسوّ"، "آید!و بروی، پاییز از در میت"های کتاب
، چهار مجموعه شعری هستند که پیش از این، از آقای اورامانی با "فرهاد حکایتی دیگر از شیرین وُ"

 .در ایران منتشر شده است "زانا کوردستانی"ی ترجمه

هزار تومان  75صفحه و قیمت  60در  این کتاب توسط نشرِ هُرمُز خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(به گزارش 
 مندان به شعرِ فارسی قرار دارد. اکنون در دسترس علاقهو هم دهشعرضه 

 

 بازگشت به فهرست
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 رونماییِ خیال
 مجموعه شعر فارسی حسن صدیق )ریوار( 

 
 حسن صدیقفارس ی آقای " اشعار   ۀ" مجموعخیال رونمایی  کتاب "

 
شاعر   ،"ریواربه "  " متخل

شتری، توسط 
َ
ل
َ
 .چاپ و منتشر شد "انتشارات  ماهواره"ا
 

 .جلد منتشر شده است 1000 صفحه و شمارگانِ 74رقعی، در  این کتاب در قطعِ

ی روانشناسی است و از سال ی رشتهآموختهخورشیدی، در الشتر و دانش 1357ی سال آقای صدیق، زاده

که  "خیال زلفِ"شعر و ادب پای نهاد و پیش از این کتاب، اثری به نام  ای به وادیِبه صورت حرفه 1385

 .دایشان بود، را چاپ و منتشر کرده بو لکی مجموعه اشعارِ

 خدمتِ در اَلشَتر معلولینِ جامعۀ مرکزِ در سال 18 تِمدّ صدیق حسن" کتاب جلد پشتِبه موجب توضیحِ 

 هایانجمن در 1385 سال از وی باشد.می مرکز این مدیرعاملِ اکنون هم و مددکار عنوانِ به خواهانتوان

 خلقِ به فارسی و لکی هایزبان به ،داشته حضور و شرکت شعر استانیِ و ایمنطقه هایهمایش و ادبی

 نهایتبی" و "کدر هایآینه" هاینام به مشترک اثرِ دو در کارنامۀ ادبی خود دارایو  پرداخته هاییسُروده

  "نیز هستند. "باران

 

 بازگشت به فهرست
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 وُگوگفت
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 نشاندمی سیاه خاکِ به را آدم شعر
 احمدی آریامنا ب «گُفتار شعرِ جُنبشِ» گذارِبنیان صالحی، سیدعلی یوُگوگفت

 

 کهاین از پیش را صالحی سیدعلی: اشاره
 از را او البته بودم؛ آشنا شعرهایش با ببینم
 تا شناختم،می که بود شعرهایش همان

 استاد خورشیدی، 13٨4 اسفندماه در کهاین
-فرهنگی موسسّۀ در بار نخستین برای را

 جاآن از و دیدم نزدیک از "نو ابتکارِ" هنری
 را ویژه وُگویگفت یک قولِ او از که بود

 با که تماسی طی ٨5 ماه اردیبهشت. گرفتم
 او با را ویژه گفتگوی یک قراره گرفتم استاد

 موسسّۀ شد: این قرارمان و گذاشتیم
 وُگویگفت یک "دارینوش" هنری-فرهنگی

 و مشق و درس دورِ هایسال شیوۀ به کتبی
 همه جااین در که شاگردی؛-استاد مدرسه؛

 افزودنِ یا و وُکاستکمبی اندنوشته استاد که چهآن همۀ آیدمی پیش در چهآن. بود شده جاجابه چیز
 پس و خودش، زبانِ از استاد بیوگرافیِ آغاز در وگُو؛گفت این حاصلِ. شودمی آورده جااین در ایکلمه

 گذرد.می نظرتان از که است( کوتاه) خصوصی و ویژه بخشِ دو در هاپرُسش آن از
 

 خودش: زبانِ از صالحی بیوگرافی

 نوع چه اینکه. دهم پاسخ کوتاه و موجز خیلی شما سوالاتِ به مایلم باشم، داشته رفتن طفره قصدِ کهآنبی

 ضمنی بیوگرافیِ نتوانید اگر. کندنمی درمان را دردی و آیدنمی کسی کارِ به ام،گذاشته سر پشُتِ را زندگی

 من. است نهفته جاآن در هاجواب. است من زندگیِ من شعرِ. است من از نقص دریابید، شعرم خلالِ در مرا

 !خداحافظ زود یا دیر و کنم،می زندگی آمدم، دنیا به. اممعمولی معمولی، هایآدم همۀ مثلِ هم

 های تخصصی)ویژه(پُرسشوُگو؛ بخشِ نخستِ گفت

  کند؟می معنا چگونه را شعر شما شاعرانۀ قوۀ و زیباشناسی شمِّ

 حافظ روممی چیست، شعر که رودمی یادم وقت هر. نیستم شعر تعریفِ ارائۀ یا معناکردن به قادر من

 حافظ هیِ که هاستسال دلیل همین به. چیست شعر رودمی یادم شب هر. است من شبِ هر کارِ. خوانممی

 .کنممی مرور را

  گویید؟می شعر چگونه و چرا
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. شعر روشناییِ از سیاه ام،کرده سیاه را اممقابل کاغذِ بینممی بعد افتد،می اتفاقی شهودی، لحظاتِ در تنها

 آوار سرم بر آسمان کدام از شعر این دانمنمی کندمی گرم را هاخوابکارتون زمستان که آتشی به قسم

 چه اوّلیه هایجرقهّ یا شما شاعریِ در گام نخستین. آیدمی امدیدن به گاهی دارم،می اشدوست. شودمی

  اند؟بوده

 دستی با استکافی است، شعر از پُر هستی گفتمی پدرم. شدم بزرگ شاعر پدری سایۀ در کودکی دورانِ از

 از بُردنتلذّ حدِّ در لااقل- را هازمزمه اوّلین. کرد خواهی شکار ناب شعرِ یک دراندازی، چنگ هوا به نورانی

 ثروتِ. است شده نهادینه من در شعر ذاتِ که دارم باور. کردم تجربه هادوره همان از ،-وزن و قافیه جادوی

 .است همین من

  چیست؟ معاصر شاعرانِ دیگر با زبان این هایتفاوت و برگزیدید چگونه را خود شعرِ زبانِ شما

 وجود جایی یک است، گُفتار شعرِ جُنبشِ بسترِ عنوان به زبان شعرِ همان من برای که شعر در ویژه زبانِ

 .است من کشفِ نیست، من ساختۀ. است داشته

 دارد؟ جایگاهی چه شما شعریِ زبانِ در "من"

 نابِ و درست شعرِ در جاری های"من" همۀ مثل. است مخاطب ترینطبیعی من، برای و من شعرِ در "من"

 را "انسان مشترکِ منِ". بینمنمی مکانی زمانی، تقویمی،-تفاوتی هیچ ابدی،-ازلی "من" این در من. جهان

 .کنممی عرض

  برگزینید؟ توانیدمی آن برای را نامی چه و چیست شما شعرِ در قالب

 به من حیاتِ در هستی، ارادۀ به بنا و بوده من جانِ جنسِ گُفتار، شعرِ جُنبشِ و جریان. نیست خاصّی قالبِ

 . رسید خود تعریفِ

  است؟ چگونه شما شعر در و دارد جایگاهی چه معاصر شعرِ در وزن

 ظرافتِ به گفُتار شعرِ در امروز و بود، آشکار و درشت خیلی گذشته در حالا تعادل، جادویِ یعنی وزن

  .است جهان شناسنامۀ شعر و است شده آفریده موسیقی اساسِ بر جهان. است شده بدل درونی آهنگیضرب

 است؟ چگونه شما شعرِ در و دارد جایگاهی چه معاصر شعرِ در روز اجتماعیِ هایزمینه

 این. روندمی شمُار به اجتماعی آوازی نهایت در حتیّ، شعرها ترینمفهومبی و آوازها و کلمات ترینربطبی

 در را سیاسی شبِهِ هایبندی تقسیم این. است جمعیّت آوردِدست من، آوردِدست. است "بسیار" همان "من"

 .انسانیم ما. نباشد اجتماعی تواندنمی هم ما خصوصی کشیدنِنفس. ندارم قبول شعر

  دارد؟ ایوظیفه چه شعرش خوانندگانِ و شعرش برابرِ در شاعر

 .ندارد ماندگار شعرِ به رسیدن جز ایوظیفه هیچ شاعر

  ؟...(و گراییباستان اجتماعی، سیاسی، فلسفی،) دارد گرایش سو کدام به تربیش شما شعرِ
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 .دارد گرایش "شعر" به تنها من شعرِ

  است؟ چگونه کهن شاعرِ به نسبت امروز شاعرِ دیدِ

 .است دوکوهان شترِ با یا بوئینگ با سفر تفاوتِ همان دوشینه، شاعرِ با امروز شاعرِ دیدِ تفاوتِ

 دارید؟ اُنس بیشتر کدام با گذشته شعرای از

 .حافظ حالا، و مولوی؛ سالی،میان در سعدی؛ جوانی، در

  است؟ حدّ چه تا پارسی گذشته ادبیاّتِ به شما اتّکای

 نخواهد کلمه نابِ عیشِ و ترانه تنفسِّ به هرگز شده، یا نشده غرق کلاسیک ادبیاّتِ اقیانوسِ در که قلم اهل

 حوض اوّلین در کسی چنین. است منزل سالنِ در قالیچه روی شنا آموختنِ مثلِ گذشته آثارِ از غفلت. رسید

 .شودمی غرق

 

 چه در را راستین شاعرانِ شعرِ با( عامیاّنه) عوامّ احساسِ پرُ سخنانِ تفاوتِ شما "!شاعرند همه"

  دانید؟می

 سقوط اولّ چاپِ در نسخه 200 تا ما جامعۀ در شعر تیراژِ دلیل همین به "!شاعرند همه". شماست با حقّ

 .است بوده طورهمین همیشه. بکنیم را خودمان کارِ است بهتر. نباشیم هاتفاوت کشفِ دنبالِ. است کرده

 کاروان با که یاری قَفای در چنانهم فضایی سفرهای عصرِ در که شاعرانی و نیست ما زمانِ شعرِ غزل، کهاین

 مخاطبان، با برخورد در شعر در ساختارشکنی با دیگر برخی و کنندمی سر به بیابان خاکِ است رفته سفر به

 اُمید و رفته فراتر قدری آنان از برخی و کنندمی متهّم خود شعرِ ساختارِ و ذهنی فضای درکِ عدمِ به را آنان

 فلسفۀ و فرهنگ سازندگانِ اینان راستی به آیا شوند، شناخته آتی هایسده حتیّ و هادهه در که دارند آن به

 در را زمان که کس آن است این نه مگر چیست؟ سرِ بر جنجال پس نیستند، اگر و هستند؟ ما قرنِ هنرِ

  است؟ مرُده ،رسد آخر به عمرش کهآن از پیش نیابد،

 بر حافظ فتوای به نمُرده نیابد، در را زمان که کس آن": کنممی تکرار را شما نهاییِ جملۀ همان من

 شعر در چهچنان. است هنری ترقّی دلایلِ از هنرها در هاسبک آمدنِ وجودبه "!کنید نماز او

 را راه این دیگر شاعرانِ آن از پس و انداخت راه به نیما که ادبی نهضتِ آیا. ببینیم را این توانیممی
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 هایسبک آمدنِ وجودبه و شکنیسنتّ این حدّ چه تا رساندند، خود اوجِ به را آن و دادند ادامه

  است؟ شده امروز شعرِ ترقّی موجباتِ شعری

 کاشفانِ برای بگذاریم را فرود و اوج. نیست چنین "!است رسیده خود اوجِ به" نیما از بعد شعرِ فرمودید

 خواهد و دارد داشته ما شعرِ در را خود ویژۀ نقشِ و تاثیر مدُرنیته عصرِ هایپدیده همۀ یقیناً اماّ آینده،

 .داشت

 به بلند مرتبۀ صنعت این در هاایرانی گذشته، در و است ایرانی ملّیِ صنعتِ و هنر شعر، کهاین

 این در گذشتگان که را اعتباری و کنند دارینگاه را خود ملّی هنرِ کهاین برای و اندآورده دست

 مرزِ به را ما تواندمی امروز شاعرانِ شعرِ آیا کرد؟ باید چه ندهند، دست از اندشده دارا صنعت

   کند؟ نزدیک شدنجهانی

 به ما شعرِ و داشت وجود سالمی جهانِ اگر. است برخوردار جهانی جایگاهِ و ارزش از هم الان همین ما شعرِ

 چند این در خاصهّ فارسی، شعرِ نرساند، یاری ما آثارِ انزوای به سیاسی هایبُغض اگر و شدمی ترجمه سلامت

 شعر، فقط که نیست قرار ضمن در! است دیگران از مشکل. دارد آمریکا و اروپا شعرِ از ترفرزانده قامتی دهه،

 امکان نخستین عنوانِ به کبیر شاهنامۀ چون. دارد ما شرقی هایِبلوف در ریشه شُعارها این باشد، ما ملّیِ هنرِ

 من. ماست ملیّ هنرِ شعر، گویندمی است، غالب هایزبان دیگر یورشِ برابر در ما مادری زبانِ نجاتِ موجب

 سفرۀ سرِ بر نان آوردنِ ما مردمِ امروزِ ملیّ هنرِ نرویم، دور راهِ. امداده در تن اشعار این به کمابیش هم

 .است خود خانوادۀ

 شعرهایشان در تکرار به هاواژه از برخی که بینیممی کنیم، نگاه شاعران از ایپاره شعرهای به اگر

 چشم به تربیش... و فروغ شعرهای در "اقاقی و کوچه" هایواژه مثلاً. است کرده پیدا نمود

 و بوسه، گریه، واژه، ترانه، ستاره،" هایکلمه تکرارِ شاید کنیم، نگاه شما شعرهای به اگر. خوردمی

 برای هاواژه این آیا و است گونهاین چرا. خوردمی چشم به تربیش "...و سال هایماه از برخی

 کنند؟می القاء را خاصّی چیزِ حکمِ شاعر

 حقّ شما به خودم شعرِ بابِ در. ندارم خاصّی نظرِ شاملو و فروغ شعرِ در واژگان بعضی بسَامدَِ مورد در

 از دارم،می دوست را تکرارشان که زمانی تا. روندمی شمُار به من شعرِ قبالۀ پشُتِ کلمات بعضی. دهممی

 این. کنند اش"عمل" دلار هزار با که نیست هابعضی بزرگِ بینیِ مثلِ کلمات، بعضی. شد نخواهم جدا هاآن

 .رودمی شمُار به دوره این در من شعرِ جادویی هاینشانی ها،واژه

 شعریِ زبانِ به هاستایرانی ما آسمانیِ پیامبرِ اشَوزرتشت، شعری زبانِ که "گاتاها" بازسُراییِ

  افتاد؟ اتفاق چگونه ایرانی شاعرِ صالحی، سیدعلی شعری زبانِ از امروز،

 آن در خود زبانِ اصلِ به هم بعدی هایچاپ تجدید در. کردم بازسُرایی سالگی 24 در من را اوستا هایگات

 این در بازسُرایی زبانِ. کردم حفظ را هاسال همان سنّتی تقطیعِ حتیّ. نکردم دخالت اصلاً دور هایسال

 .هست و بوده متونی چنین شایستۀ که سیاقی و تدبیر همان یعنی است، فخیم و فاخر دفتر،
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 خصوصی(:) کوتاه هایپُرسش وُگو؛گفت دوّمِ بخشِ

 شدید؟ آشنا او نامِ با که شاعری اولّین

 .خواندمی بلند صدای با را شاهنامه پدرم کودکی، دورانِ در و روستا در- کبیر شاهنامۀ و فردوسی

 شعر؟ خواندنِ یا و شعر گفتنِ برای ساعت ترینطولانی

 .شوممی بیدار شعر حضورِ با و خوابممی شعر خیالِ با که هاستسال

  خواندید؟ که شعری اولّین

 را سعدی باز سعدی، کلامِ درکِ برای بلوغ عدمِ و هادشواری تمامِ با دبستان دورۀ در اماّ ندارم، خاطر به

 (.شیرازی افشاری) "فروشپوست مجید" و "پوزشی" آقایان ام،آموزگاران گاه و پدر، یاریِ با هم خواندم،می

  بگویید؟ شعر برایش باشید نتوانسته که ایدداشته دوست قدرآن را آدمی هیچ

 دوست هم -ندارم که- را امدشمنان حتیّ حالا. امشده دور داشتم،می دوست را نفر یک تنها که هاییدوره از

 .سُرایممی کس همه برای و کسهیچ برای من. دارم

  شود؟می چطور شعرهایتان هستید غمگین که وقتی

 حالِ آن. رسدنمی شعر از خبری هم معمولی اوقاتِ در. آیدنمی امسُراغ شعر اصلاً ام،غمگین یا شاد که وقتی

 .آیدمی امسُراغ شگِِفت آینتِ همان در شعر. کنم اشتعریف که شناسمنمی را ویژه آینتِ آن و عجیب

  چطور؟ هستید حالخوش که وقتی

  کنم؟ اشخلاصه کلمه در چرا. است شعر خود حالیخوش حالم؟خوش وقتی

  خورد؟ خط شما شعرِ در که ایواژه آخرین

 .ندارم خاطر به

  خوانید؟می کسی چه برای همه از قبل را شعرتان

  .خوانممی حافظ برای را شعرم اوّل و کنممی باز خودم جلوی را حافظ غزلیاّتِ دیوانِ. کسهیچ برای

  است؟ دزدیده را شما شعرِ کسی حال به تا

 .رودمی زندمی پرَ... من بی یا است من با یا است من روحِ شعر. بدزدد مرا شعرِ نیست قادر کسی نه

  دارید؟ دوست را کلمه کدام آهنگِ

 !عشق و رویا، راه، را،ری دریا، خواب، باران، ستاره،
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  شعر؟ نامِ بدترین

 .است آن رهاکردنِ نامبی شعر، نامِ بدترین

  شعر؟ عنوانِ بهترین

 یک کودکی از ".شهریور وقتِ به مُردن ماه،دی در شدنعاشق": خودم شعرهای میانِ -شعر عنوانِ بهترین

. کنممی پیله... آهنگ یک عنوان، یک کلمه، یک به مدتّی هر. دارد ادامه هم هنوز که امداشته ذهنی عادتِ

 همین از سرانجام. بود من با تمام سالِ یک نیز شده یاد عنوانِ. شود اشباع برایم تا کنممی تکرارش قدرآن

  کجاست؟ حواست شعرم یک من: گفت خواهی؟می جانم از چه پرسیدم عنوان

  تنهایی؟ جزیرۀ برای کتاب پنج

 !حافظ غزلیاّتِ است؛کافی کتاب یک فقط

  تنهایی؟ جزیرۀ برای موسیقی پنج

 "!کیتارو" بزرگ دیوانۀ یک از موسیقی نوع یک فقط

  فردا؟ و امروز شاعران همۀ به پیغام یک

 "شاعری" نامِ به مهُلکی بیماریِ از !چه؟ یعنی شعر. کنید زندگی بروید. نشاندمی سیاه خاک به را آدمی شعر

 !شویدمی هلاک. بگُریزید
 

   154تا  149، صص 22 شمارۀ ،13٨7 سال رودکی، مجلّۀ: سرچشمه

 صورت پذیرفته است. گنژراتوسطِ  وُگو این گفتتایپ و بازنویسی و ویرایش متنِ*

 وگوگفت متنِ افدیپی فایل دانلود لینک

 

 بازگشت به فهرست
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 محمّد افغانی کیست؟علی

 

ر از حااوادو و رویاادادهای  ایرانی است کااه زناادگی او خااود کتااابی پاا    نام  به  د افغانی یکی از نویسندگان  محم  علی

بساااااایاری از    د و بلناااااادی دارد کااااااه نظاااااار  هااااااای متعااااااد  ایراناااااای، رمان  ذوق  خااااااوش  ۀگوناااااااگون اساااااات. ایاااااان نویسااااااند

 
 
یکاای از    «آهااو خااانم  شااوهر  »کشااورمان را بااه خااود جلااب کاارده اساات.    ۀبرجساات  ی نویسااندگان  خوانناادگان و حتاا

آن باااارای هاااار    د افغااااانی اسااات کااااه ناااام  محمااا  ترین آثااااار علیفارساااا ی، از برجساااته  ات  هااااای ادبیااا  مانااادگارترین رمان

 آشناست  دوستدار  
ً
 .ادب، کاملا

 علی محمد افغانی ۀنامزندگی

ای پیش رفت که والدین علی گونهعلی محمد افغانی پدر و مادری اصفهانی داشت. شرایط و اوضاع زندگی به
نـد  1303دی ماه سال  11کرمانشاه نمود. علی محمد در محمد را رهسپار  مـد. هرچ یـا آ بـه دن در این شهر 

شـکی خود نویسنده بعدها نقل می بـه پز نـی  کند که از تاریخ دقیق تولد خود اطمینان ندارد. وی علاقه فراوا
بـدون  کـا،  بـه آمری سـفرش  بـد.  شـک از داشت اما این علاقه سبب نشد تا در این رشته به موفقیتی دست یا

گـی در نامه علی محمد افغانی محسوب میبارزترین اتفاقات زندگی قـش پررن پـس از آن، ن حـوادث  کـه  شود 
 .فعالیت و درخشش او در نویسندگی داشت

 کودکی علی محمد افغانی

پدر علی محمد، »حسینقلی افغانی«، در اتفاقات انقلاب مشروطه بنا به مصلحت و دوری از شرایط نامناسبی 
یـز  که برای مـد ن لـی مح مـدن ع او پیش آورده بودند، عازم کربلا و سپس کرمانشاه شده بود. پس از به دنیا آ

صـیل آن نـد. دروان تح شـهر گذرا مـین  خـود را در ه کـودکی  مـد  ها در کرمانشاه ماندگار شدند. لذا علی مح
 .صیل دادای در کرمانشاه آغاز شد و سپس در مدرسه ادامه تحخانهابتدایی افغانی نیز از مکتب

 علی محمد افغانی تحصیلِ دورانِ
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کـه  علی محمد افغانی دوران تحصیل مدرسه و دبیرستان خود را نیز در شهر کرمانشاه پشت سر گذاشت. او 
در ابتدا سودای پزشکی در سر داشت، برای ادامه تحصیل در این رشته، عازم تهران شد. خانواده او برای این 

شـرایط و آلی تصمیم، اوضاع مالی ایده نداشتند. لذا مادرش برای این امر، مجبور به فروش طلاهای خود شد. 
مـدرک خواست، پیش نرفت و او هیچطور که علی محمد میاوضاع دانشگاه پزشکی آن خـذ  بـه ا فـق  گـاه مو

سـت  پزشکی نشد. در میانه راه و برای استفاده از شرایط و مزایای رشته افسری، به دانشکده افسری رفت و د
 .قضا از دانشجویان ممتاز شناخته شد بر

 زندگی علی محمد افغانی عطفِ ۀسفر به آمریکا، نقط

بـه  سـفر  عـزم  فعالیت چشمگیر و تلاش فراوان افغانی در دانشگاه افسری سبب شد تا برای بورسیه تحصیلی 
سـوب  یـن میآمریکا نماید. بدون شک این سفر نقطه عطفی در بیوگرافی علی محمد افغانی مح شـود. او در ا

های مختلف در این ادبیات آشنا شد. این موضوع در شناخت و کسب برهه از زمان، با ادبیات انگلیسی و رمان
هـا دو  1333آگاهی و اطلاعات لازم در این زمینه، کمک شایانی به او نمود. افغانی در سال  و در حالی که تن

سـی و یران بازگشت و در همان زمان به دلیل فعالیتماه از ازدواجش سپری شده بود، از آمریکا به ا های سیا
 .عضویت در حزب توده ایران، به وسیله مأموران دستگیر و بازداشت شد

 نویسندگی دورانِ علی محمد افغانی، آغازِ اسارتِ

کم های فراوانی شد و حتی تا پای اعدام رفت؛ اما در دادگاه تجدید نظر حاو در زمان اسارت متحمل شکنجه
لـم  بـه ق سـت  او به حبس ابد تغییر یافت. زندانی شدن و اسارت او، این فرصت را برای افغانی پدید آورد تا د

لـی  شوهر آهو خانم. های خود را به رشته تحریر درآوردها و داستانشده و روایت تـاب ع تـرین ک به عنوان به
های دادند و نوشتهی به او اجازه نوشتن نمیمحمد افغانی نیز در این دوران نوشته شد. البته مأموران به راحت

سـتفاده میاو را بازرسی می کـرد را کردند. افغانی نیز در اکثر اوقات دیکشنری زبان که از آن برای یادگیری ا
نـدک   سال از زندان آزاد 5نمود در حال ترجمه است. وی پس از کرد و وانمود میباز می سـرمایه ا بـا  شد و 

 .را آغاز کرد شوهر آهو خانم خود انتشار رمان معروف خود با نام

 علی محمد افغانی نگارشِ سبکِ

نـد.  سـتفاده ک یـات ا بـا جزئ مـراه  یـق ه علی محمد افغانی برای نگارش آثارش سعی کرده تا از توصیفاتی دق
عـه کاراکترهای اطراف خود و آنکند، از همچنین برای خلق شخصیت نیز سعی می مـان جام کـه در ه هایی 

حضور داشتند، استفاده کند. این ویژگی سبب شده تا آثار علی محمد افغانی بسیار باورپذیر باشند. در نتیجه، 
هایی با خصوصیات آشنا در کنار اشاره به جزئیات، سبب شد تا خوانندگان بسیاری با آثار او ارتباط شخصیت

های او گردید. شرایط تر شدن رمانها و جملات عامیانه نیز سبب دلنشینالمثل. استفاده از ضرببرقرار کنند
قـات رخ می طـب میسیاسی و اجتماعی در بستر داستان و اتفا شـتر مخا بـاط بی سـبب ارت هـد و  گـردد. در د

نـه نلابه ضـاع زما بـه او سـبت  یـان میلای همین رویدادها، علی محمد افغانی، انتقادهای خود را ن نـد. یـز ب ک
گـارش او بیتأثیرپذیری از رمان کـه های اروپایی نیز در سبک ن سـمی  سـبک رئالی مـثلا  سـت،  بـوده ا تـأثیر ن

 .به کار گرفته است کتاب سیندخت در
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خـارا، وُگویی با سحر کریمیاو در گفت هـر )ب شـماره1388م لـه می71،  یـد:(  از جم سـئله " گو سـم م در رئالی
مـىهاى منفى ذاتىى در جنبهبلکه بزرگى انسان حتّ کوچکى انسان مطرح نیست، بـالزاک اش مطرح  گـردد. 

مـقِ داستانِ سـت، ع  کوتاهى دارد به اسم »سوگند« که بسیار زیبا است. رئالیسم، والایى و پرتوافکنى انسان ا
نـوانِ زندان را من با همان کاراکترِ انسانى است. کتاب خاطراتِ عواطفِ سـت ع  حزبى که داشتم نوشتم. و نخ

حـزبِاین مضمون بود که ما توده تو سوگند« بود و بیانگرِ آن »پیمان به راهِ یـم.  اى بوده و به  فـا دار تـوده و
بـه آن را گذاشتم: »پیمان بى تو هرگز« و در مقدّ آمیز بود و عنوانِبعدها این اسم به نظرم ابهام شـتم: » مه نو

 ".شش نفرى تیرباران شد شاه در یک گروهِ ق دوایى که به دستورِل محقّدوستم اسماعی یادِ

 های علی محمد افغانیکتابعنوانِ 

شـادکامان در شوهرِ سـیندخت/  شـته/   ۀآهو خانم/ محکوم به اعدام/ بافته های رنج/ همسفرها/ شلغم میوۀ به
 .سو/ سنگی بر روی بافه/  دکتر بکتاشقره

 

  بفه  سففر هنگام را «افغانی محمّدعلی» با «آزما» مجلۀ 1395 اریبهشت وُگویگفت متنِ ادامه، در

 .خوانیدمی «نگاه انتشاراتِ» محلِّ در تهران

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 محمّد افغانیگفت وگو با علی
 

و… به ایران آمده بود برای چناادروز، تمتاار از یاا  ماااه. دلاام    «آهو خانم  شوهر  » ۀعلی محمد افغانی نویسند

می خواست نویسنده ی شوهر آهوخانم را ببینم. تصوری ته از او داشتم مااردی میانسااال بااود ایسااتاده در  

  ا وقتاای بااه لطااف  اماا    ،آخاارین ع ساا ی تااه از او دیااده بااودم  ۀر گاال بااا نگاااهی نافااذ. تصااویری برپایاا میااان حیاااطی پاا  

  گو باااا خاااالق  و  نگااااه فرصاااتی فاااراهم شاااد بااارای دیااادار و گفااات  نشااار    مااادیر    ،ليرضاااا رئااایس دانااااییعزیاااز بزرگاااوار ع

ماااااردی    سااااااده و مهرباااااان    ۀاز دیااااادن چهااااار   ،، وقتااااای دیااااادمش[لیناااااک دانلاااااود  کتااااااب]  «ساااااوقره  ۀدر   شااااااد امان   »

 
 
 .[منتشرشده بود  1400بهمن و اسفند  22نقدی بر کتاب مزبور در ارژنگ شمارۀ] ه خوردم.سالخورده ی 

ی  سادگی در چهره و رفتارش آن قدر بود ته گمان می تردی ساعتی پیش از زادگاهش آمده است بااا سااایه ا

اعاادام گرفتااه    آن چااه در باایش از هفتاااد سااال زناادگی گذرانااده بااود باار چهااره اش. از رنااج زناادان و هااول    ۀاز هماا 

   ،سو می دیدمتم  آخر ته رفتن همسرش بود اما آن چه در این چشمان   ۀتا… ضرب
 
میااد  باز هاام اراده بااود و ا

«،  ساانگی روی بافااهتااه سااه تتاااب »ا ماای نویساام و خو اادال بااود  بااه زناادگی. ماای گفاات نماای تااوانم بخااوانم، اماا  

چناااااان  توبناااااده اش هم  صااااادای رساااااا و لدااااان    انتشاااااار اسااااات.  ۀ« در آساااااتانپیماااااان بااااای تاااااو هرگاااااز« و »بوتاااااه زار»

تتاااااااب هااااااایش را در ذهاااااان داشاااااات و عاشااااااقانه    ۀحكایاااااات از جاااااادیتی تردیدناپااااااذیر داشاااااات. صاااااادنه بااااااه صاااااادن

ب پاااائيز باااه لطاااف مااادیر نشااار نگااااه  شاااان مااای تااارد. سااافر باااه دنیاااای تتااااب هاااای افغاااانی در آن عصااار خاااو روایت

گوست:آن، به این گفت  انگيز ته حاصل  امكان پذیر شد عصری شيرین و خاطره  و 

*** 

 در را شما ها مدت از پس که شدم خوشحال افغانی آقای

شفته بفه خیالی سفر یک باهم موافقید دیدم، ایران  گذ

 در هم آن نوشتید را آهوخانم شوهر که زمانی به بکنیم،
ثفل کتابی انتشار برای فضا ظاهراً که شرایطی  شفوهر م

یفات ی سفلطه طفرف یک از. نبود مناسب آهوخانم  ادب

 وارداتی! ادبی مدرنیسم طرف یک از و شعاری سیاسی،
یفت خانم آهو شوهر وسط این و نفج ی سفاده روا  زن ر

یفن کفه این مهمتر و بود خانوادگی های سنت و ایرانی  ا

. بفود نوشته اعدام به محکوم ای توده افسر یک را رمان
 بفرای رمان این انتشار و نوشتن از بعد بدانم خواهم می

 نشد؟ درست دردسری شما

 می را بدی دردسرهای انتظار من رمان این نوشتن از بعد البته
 هـای شکل به توانست می ها دردسر طور این که دانید می! باش منتظر گفتند می دوستانم گاهی و کشیدم
شـین یک یا بزنند تو به که موردی با یا بیمورد اتهام یک از. باشد مختلف صـادفاً ما بـان در!! ت یـر را تـو خیا  ز

https://negahpub.com/book/%d8%b4%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/shadkaman/
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang22/files/downloads/attachments/arzhang22.pdf
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یـن ی همه. بشود منتشر کتاب نگذارند توانستند می حتی بود، راحت دستگاه برای کارها این بگیرد،  تـرس ا
 هم آن زیر و هست من از عکس یک کتاب این اول چاپ در بدانید را نکته این است جالب حتی. داشتم را ها

 تواند می عکسم آخرین این کردم می فکر یعنی «کتاب چاپ لحظه آخرین در نویسنده عکس: »شده نوشته
لـی هـا رابطه زمان آن کردند، می من با شوخی مایۀ را موضوع همین ای عده یک. باشد یـن در و بـود محف  ا

سـخانه بـه دویدی ،فوری کتاب اتمام از بعد تو گفتند می من به رسیدند می تا ها محفل کـس یـک و عکا  ع
 محمود دکتر مینوی، مجتبی مرحوم مثل هایی آدم! «کتاب شدن تمام ی لحظه در» ای نوشته که ای گرفته

نـوی بـار یک زاده صنعتی همایون ی کتابخانه دفتر به آمدند می دریابندری یا سینایی جـا مـرا می یـد آن  و د
 لحظه یک فقط ظاهراً لحظه» گفتم می من و! کتاب پایان ی لحظه در چه یعنی جمله این گفتند می: گفت
 و دهد می نشان را دوران یک که هست مسایل خیلی. است تاریخی لحظۀ یک روسیه به ناپلئون حملۀ. است

 .«است لحظه همان داریم که لغتی ترینمناسب زمانی دورۀ یک دادنِنشان برای ما

 تاریخی آن دوران به نظر شما به یک لحظه تبدیل شد؟یعنی در مقیاس 

ظـ یـان  یهبله. پس بنابراین من آن لحظه را یک مقطع تاریخی مهم تصور کردم که عکس نویسنده در لح پا
خـودم را  شـم و  گـر نبا سـت دی کـن ا تـاب مم کتاب را گذاشتم اما نگفتم که فکر می کردم بعد از چاپ این ک

عـی ام نیست شده می دیدم که البته ا سـاس واق یـن اح ین صحبت را الان باز می کنم و آن زمان نگفتم اما ا
مـی  هـم  هـا  لـی  بـوده. خی شـکلی  چـه  خـر  بود. و دلم می خواست خواننده بداند نویسنده در آن لحظه ی آ
بـه  بـت زده ای!  خندیدند و می گفتند مثل گز فروش ها و سوهان فروش ها تو هم عکست را پشت جلد کتا

سـت هر حال من فکر  می کردم حداقل کتاب را جمع می کنند. و البته مطمئنم اگر آن استقبال نشده بود د
 کم اگر با خودم کاری نداشتند کتاب را جمع می کردند.

مفومی  کفار ع یعنی جلب توجه مخاطب باعث شد که سیستم، خلع سلاح بشود. چون شما وارد اف

 شدید؟

 ن را نجات داد.ها مبله، نقدهای خوبی شد از کتاب و شاید همین

هفن  زندانشما این کتاب را در  کفردن ذ حفرف  بفرای من شفتن  نوشتید و این ماجرا را که موقع نو
مفی ماموران یک دیکشنری باز می یفد  شفته بود کردید و داستان را در صفحاتی که داخل آن گذا

یفک اید ،اما اصلاً چه شد که به فکر نوشتن این رمان نوشتید قبلاً گفته شفما  افتادید. به هر حال 

یفد  صفلاً ام زندانی زیر اعدام بودید یک افسر با جرم سنگینی مثل تلاش برای براندازی سلطنت ا

 داشتید تمامش کنید؟

دانستند که من های به اصطلاح خودمان اجتماعی بودم خب اعضای حزب میمن آن زمان که سرگرم فعالیت
 ی ما بود.ق سرشاخهقلم نوشتن دارم .در آن زمان آقای محق

 ق که اعدام شد؟همان محقّ
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ق دوانی«. او که من به یادش یک کتاب نوشتم به نام »پیمان، بی یاد تو هرگز« اما زمانی بله. »اسماعیل محقّ
سـی، گفت هر چه میکه محاکمه بشویم محقق مرتب به من میکه ما دستگیر شدیم قبل از آن خـواهی بنوی

یـت نمیطوری بنویس که  نـد و وادارت میدستگاه نفهمد تو صاحب قلمی. چون اگر بفهمد رها نـد آن کن کن
 نعلینِ کوفت زیرِ»نشنیدی که صوفی می زد که:سعدی را می خواهند بنویسی و مرتب هم مثالِها میچه آن

همین  گفت آخر و عاقبت تو همستورم بند« و می خود میخی چند آستینش گرفت سرهنگی، که بیا نعل بر
یـت توانی بنویسی. آن زمان من خودم هم نمیشود نگذار که بفهمند میمی نـدازه و کیف حـد و ا کـه  دانستم 

مـیکارم در چه حدی است فقط می کـه  بـرای ایندانستم که من به این راهی  نـدان  ئـنم. در ز کـه روم مطم
خـل ری باز مینویسم، یک دیکشندستگاه یا حتی دوستان خودم متوجه نشوند که چه دارم می کردم و در دا

کـه آننوشتم. وقتی میگذاشتم و میآن کاغذهایم را می سـت  یـن نی بـدی گویم دوستانم منظورم ا ظـر  هـا ن
شـتم میهایی بود که بحث سیاسی میداشتند بلکه به هر حال زمان مـن دا نـد و  شـان کرد شـتم و در بحث نو

کـه کردند یا روزهایها اعتراض میکردم و خب آنشرکت نمی مـن  بـود و  مـن  بـت  ی که آشپزی در سلول نو
 رفت نمک یا فلفل توی غذا بریزم.های داستان بود یادم میی نوشتن و تجسم صحنهذهنم دنبال ادامه

 یعنی فکرتان دنبال داستان بود؟

هـم این بله، بـود  سـتان  بـل هم فکرم در فضای دا کـس از ق هـر  کـه 
کـر دانست چه روزی نوبت آشپزی اوست و می سـه روز ف حداقل، دو 
غـذا را می فـلان  کرد که مثلاً فلانی تخم مرغ دوست ندارد، آن یکی 
قـدر  …پسندد ومی مـن آن  مـا  نـد ا که بتوانند نظر همه را تأمین ک

ها کردم من حتی شبسرگرم داستان بودم که به این چیزها فکر نمی
بـودیکه خیلی مشکل بود میهم با وجود این م و نوشتم. ما شش نفر 

خوابیدیم بدون کشیدیم و میدر یک سلول کوچک کنار هم دراز می
بـه این که امکان غلت خوردن داشته باشیم اما در آن شرایط هم من 

کرد و مرا کردم، یا بهتر بگویم داستان به من فکر میداستان فکر می
مـیرها نمی کـه کرد. در واقع چنگ انداخته بود و حلق مرا فشار  داد 

صـحنهپیش بروم یـک  شـک از . یادم هست یک بار  مـد و ا یـادم آ ای 
سـاس کردهچشمانم سرازیر شد و چک، چک روی کاغذ ریخت نمی نـدگیتان اح یـد دانم شما تا به حال در ز ا

تـی میریزد صدا میکه اشک وقتی روی سطحی می مـن ح مـان  نـد؟ و آن ز فـروریختن ک صـدای  سـیدم  تر
 هایم دیگران را بیدار کند.اشک

 های مختلف داستان در ذهنتان خلق میشد.چنین شرایطی صحنهدر 

بله، صحنه های مختلفی در کتاب هست که من با تأثری عمیق به آن ها فکر کرده ام در آن جای تنگ شب 
مـی  هـم  عـد  نـد، ب مـی پرید ها وقتی می خوابیدم من نمی توانستم از جایم بلند شوم چون دیگران از خواب 

ها هم چراغ روشن است. حالا چه چیز تاریک است بماند، اما چراغ ها همیشه روشن  دانید که در زندان شب
است اما با نور کم که نوشتن را دشوار می کند ما یک چراغ متحرک درست کرده بودیم که وقتی روشن می 
مـی  مـن ن خـب  شـد.  کردیم می توانستیم آن را پایین بکشیم و وقتی خاموش می کردیم نزدیک سقف می 
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م چراغ را پایین بکشم و روشن کنم چون بقیه از خواب بیدار می شدند. پشت سر من در جایی که می تواست
بـه  چـه  عـه آن  خوابیدم یک دیوار سه متری صافی بود و من گاهی شب ها بدون این که بلند شوم از مجمو

مـا دو شـد ا مـی  مـه خاطرم آمده بود دو سه کلمه روی دیوار می نوشتم، حتی گاهی یک جمله هم  سـه کل  ،
 کافی بود که فردا صبح کل صحنه یادم بیاید.

 الان یادتان می آید کدام صحنه ها را این طوری خلق کردید؟

صـحنه را  یـن  کـه ا دقیقاً همین الان هم اگر دو سه کلمه از هر جای کتاب بخوانید من به شما خواهم گفت 
کـوچکی کی و در چه شرایطی نوشتم و کل ماجرا را برایتان تعریف می کن یـز  مـن م شـد  م. بعد روز که می 

کـردم و  مـی  داشتم که پایه های آن جمع می شد پشت آن می نشستم و یک کتاب انگلیسی هم جلویم باز 
 شروع به نوشتن می کردم.

 آن زمان انگلیسی شما خوب بود؟

یـده و  بله. انگلیسی ام خوب بود اما فرانسه نمی دانستم و فرانسه را از یکی از زندانی ها که در فرانسه دوره د
کـر  زبان خوانده بود یاد می گرفتم و در عوض به او انگلیسی یاد می دادم. موقع نوشتن هم زندانبان ها هم ف
مـی  مـن  بـه  مـدام  یـد  می کردند من دارم کتابی را ترجمه می کنم. این اسماعیل فیاضی که اسمش را آورد

کنی بهتر است و بالاخره یک بار به او گفتم من  گفت چی داری می نویسی؟ اگر می خواهی کار کنی ترجمه
مـن  می نویسم وقتی کتابم درآمد تو ترجمه اش کن. یک مسئله دیگر هم بود در زندان خبرچین داشتیم و 
بـه روی  حدس میزدم که آن ها می دانند من دارم می نویسم اما نه من به روی آن ها می آوردم و نه آن ها 

دند حالا که هنوز نوشته اش تمام نشده چاپ هم که نشده بگذار برای دلخوشی من چون احتمالاً فکر می کر
هـا را  سـلول  خودش بنویسد گاهی هم همه را از سلول ها بیرون می آوردند و در راهرو به خط می کردند و 
نـد و مـی کرد  می گشتند البته بیشتر به دنبال چاقو و چیزهای برنده می گشتند گاهی نوشته ها را هم پیدا 

جـور  می خواندند و اگر سیاسی بود می بردند به دفتر زندان اما نوشته های غیر سیاسی را نه اما به هر حال 
هـا آن را در  دیگری اذیت می کردند در همان دوران رمان »بابا گوریو بالزاک« تازه منتشر شده بود و زندانی 

خریده بود و به بچه ها داده بود. من رفتم و  لیست خرید مایحتاجشان به مامور خرید داده بودند و او کتاب را
کـه  بـود  تـاب  خـر ک گفتم می خواهم این کتاب را بخوانم به هر حال باباگوریو را داشتم می خواندم نزدیک آ
فرستادند و کتاب را از من گرفتند و بردند دفتر زندان و این به هر حال آزار دهنده بود و در آن فضای بسته، 

کرد. در همین ایام یک قضیه ی دیگری پیش آمد و آن هم اعدام شش نفر از دوستان  ذهن آدم را مختل می
 ما بود که به کلی پریشانمان کرد.

 ظاهراً این آقای محقق هم در بین همین افراد اعدام شد؟

نـد،  عـدام کن بله، محقق بود، مرزبان بود، نصیری بود، سروشیان بود. صبح روزی که می خواستند این ها را ا
 ه بیدار شدیم هوا تاریک بود ما آن شب توی حیاط کنار باغچه خوابیده بودیم.هم

 کنار باغچه؟
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بـرای  جـایی  گـران  بله به هر حال زندان شلوغ بود و ما جزو گروه هایی بودیم که همیشه صبر می کردیم دی
باغچه نصیبمان شده بود خوابیدن پیدا کنند بعد هر جا که مانده بود و می شد ما می خوابیدیم آن شب هم 

بـان  نـت ز هـم لک مـی  تقریباً نصف شب بود که دستی به شانه ام زد که بیدار شو. دیدم پورمختار است که ک
یـاط  تـا دور ح یـدم دور  کـن د گـاه  فـت ن بـودم. گ داشت. گفت: آن ها را بردند، من هنوز درست بیدار نشده 

کنیم که خبرش به بیرون درز کند و برای رژیم بد سربازهای مسلسل به دست ایستاده اند که مثلاً ما شلوغ ن
صـدای  نـد و  شود. هر شش نفر را بردند من گفتم این ها را می برند لشکر زرهی و همانجا اعدام شان می کن
تیر را ما می شنویم می خواستیم به محض شنیدن صدای تیر سر و صدا کنیم و شعار بدهیم، اعدامی ها در 

رفتند، این ها را در کتاب »پیمان به یاد تو هرگز« نوشته ام. چند دقیقه بعد یک حالی که سرود می خواندند 
مـرگ  صدایی را با صدای تیر اشتباه گرفتیم و شروع کردیم به شعار دادن، شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور، 

تیر بلند  بر شاه و بعد متوجه شدیم صدای سقوط چیزی بوده و صدای تیر نبوده اما سپیده دم بود که صدای
شد و در پی آن صدای شعارهای ما. این را که گفتم منظورم این بود که وقتی باباگوریو را بردند من اعتراض 
بـه  نـدان  سـر ز کردم و از طریق رئیس بند این اعتراض به دفتر زندان رسید که مرا خواست و نشستیم و با اف

ا باز ما را بردند دفتر، افسر زندان گفت: چرا بعد بحث و جدل بعد از اعدام رفقایمان و شعار دادن های بچه ه
از کشته شدن رفقایتان بازوبند سیاه بستید؟ گفتم: شما متوجه نیستید که من ظهر روز قبل از اعدام با بهزاد 
نـدان  سـئولان ز توی یک کاسه غذا خورده ام آیا هیچ نوع عاطفه ای نسبت به هم پیدا نمی کنیم؟ در بین م

کـرد کسی بود به نام  مـی  کاووسی که آدم پخته تر و نرمی بود ولی نورخمامی همان افسری که با من بحث 
 آدم جلبی بود در آن جلسه کاووسی طرف مرا گرفت چون او اصولا اهل رفاقت بود.

مـان  وقتی کتاب بالزاک را از من گرفتند و گفتند این کتاب تبلیغ مرام اشتراکی است گفتم پدر آمرزیده درز
مرده اصلاً بالزاک نویسنده ی طبقه  1850 مسئله مبارزه ی طبقاتی مطرح نبود. بالزاک در سال بالزاک اصلاً

زحمتکش نبود بیانیه ی مارکس سی سال پس از بالزاک منتشر شد. اصولاً موضوع مرام اشتراکی و کمونیسم 
ست روزهای ملاقات یک کابوس بود برای آن ها و هر حرکت ما از نظر آن ها یک حرکت سیاسی بود. یادم ه
عـد  …که شنبه ها بود خانواده ها می آمدند به ملاقات و مقداری مواد غذایی، خوراکی و میوه و می آوردند ب

شـتیم  مـی گذا شـراکت  ما می آمدیم توی بند و یک سفره ی بزرگ پهن می کردیم و همه خوراکی ها را به 
بـار وسط، خب زندانی هایی بودند که ملاقاتی نداشتند و ما هر  نـد  چه داشتیم با هم می خوردیم و بعد از چ

که این کار را کردیم دفتر زندان دستور جمع کردن این سفره را داد. می گفتند این کار تبلیغ مرام اشتراکی 
یـن  شـود ا مـی  سـرتان ن بـودن  و نشانه ی مرام کمونیسم است می گفتیم اصلاً مرگ بر کمونیسم! شما آدم 

چـه ی انسانیت است نشانهنشانه هـر  مـا  ی دوستی و برادری است و یک جا زندگی کردن چه عیبی دارد که 
 داریم با هم بخوریم، به هر حال اجازه ندادند.

گفم  شما گویا قبل از شوهر آهوخانم کتاب دیگری هم نوشته بودید که دست نوشتههای آن کتاب 

هیچوقت نخواستید آن را  ها، بافت یا موضوع آن کتاب چیزی به خاطرتان مانده،شد، آیا از صحنه

 بازنویسی کنید؟ و آیا از آن کتاب چیزی در شوهر آهوخانم آمد یا نه؟

نه، بعد از آن، موضوع های دیگری برای نوشتن به ذهنم رسید و از جمله همین شوهر آهوخانم. اسم اولیه ی 
هایی گرفتارش شدم و شوهر آهو خانم را گذاشته بودم »زن چادر سفید« و وقتی وارد داستان شدم یک جور

بـه  صـولاً  شـتم و ا مـی نو بـاره  مرتب مشغول فکر کردن به آن و نوشتن بودم گاهی صحنه ها را دوباره و سه 
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کـه  تـی  بـود. وق دنیای دیگری راه پیدا کردم چون سوژه هم از من زیاد دور نبود در واقع سوژه در درون من 
مـوش قلم را روی کاغذ می گذاشتم داستان خودش می آمد. با  ورود به این دنیا در واقع آن کتاب اول را فرا

لـی  سـند و خی کردم. آن کتاب یک جور کار سیاسی بود و دیگران از نوع آن کتاب خیلی نوشته اند و می نوی
یـک و  ثـر رمانت یـک ا هم به آن افتخار می کنند. ولی دنیای داستان فرق می کند حالا به هر شکل که باشد 

کـه از ملایم یا کاری مثل شوهر  سـت  مـین ا آهوخانم. شما در این کتاب مرتب افت و خیز می بینید برای ه
سـت  52که نوشته شده تا امروز با گذشت بیش از  1340سال  سال هنوز خواننده داردو این کار ساده ای نی

کـنم  مـی  نمی خواهم از خودم تعریف کنم اما من این اثر و البته همه نوشته هایم را دوست دارم چون فکر 
شـاره  همه نوشته هایم الهامی است که وقتی می آید از من دست برنمی دارد. به هر حال آن کتاب اول که ا

 کردید یک داستان سیاسی بود، داستان یک افسر بد در ارتش شاهنشاهی.

 افسر بد؟

 بله افسر بد.

 چه طور شد که مفقود شد؟

مـن مرحوم محقق که از ابتدا مشوق من بود در بند دیگری بود  نـد  نـد بود سـی در آن ب که افراد مسنتر سیا
کتاب را فرستادم که او بخواند اما طولی نکشید که همان طور که گفتم آن ها را بردند برای اعدام، او کتاب را 
سـت  امانت داده بود به کسی که به دست من برساند آن شخص ظاهراً یک سروان بود اما بعد ظاهراً کتاب د

ر حال به دست من نرسید. البته من هم دیگر نمی خواستم آن کتاب منتشر بشود و به دست شده بود و به ه
خیلی پا پی پیدا کردن کتاب نشدم چون میل نداشتم به آن بپردازم. به قول قدیمی ها نان های اول تنور یا 

 سوخته است یا خمیر بنابراین به درد خوردن نمی خورد. این کتاب اول هم چنین سرنوشتی داشت.

 قبل از شوهر آهوخانم داستان دیگری ننوشته بودید؟

چرا اولین بار که من جذب نوشتن شدم یک داستان کوتاهی نوشتم که در مجله ی اطلاعات بانوان چاپ شد 
 به اسم »تازه عروس«.

 این داستان مربوط به قبل از رفتن شما به زندان بود؟

نـدانی خیر، همان جا توی زندان نوشتم. مدیر مجله ی بانوا ن به بخش فرهنگی زندان گفته بود اگر در بین ز
عـروس« را  های شما کسی هست که قلم نوشتن دارد داستان هایش را بفرستد ما چاپ می کنیم. من »تازه 
مـن  سـتیم،  نوشتم و فرستادم و چاپ شد این ها خیلی استقبال کردند و گفتند منتظر داستان بعدی شما ه

کـان هم شروع کردم به نوشتن داست بـه در د سـفید  ان »زن چادر سفید« موضوعش این بود که زنی با چادر 
نانوایی می آید و صاحب دکان با او وارد مراوده می شود و ارتباطشان بیشتر می شود و به تدریج دلباخته ی 

یـ ک او می شود، شالوده ی داستان این بود اما وقتی قلم روی کاغذ گذاشتم دیدم قابلیت این نوشته بیش از 
 داستان کوتاه است و مرتب به صحنه های آن افزوده شد تا شد شوهر آهوخانم.
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مفی  گفه  جفا ن مفان  شفتید ه سوال من این است که شما مطالب کتاب شوهر آهوخانم را که می نو

 داشتید یا می فرستادید بیرون؟

 نگه می داشتم، برای چی بفرستم بیرون می خواستم کارم را کامل کنم

 دادید نوشته هایتان را ضبط کنند؟یعنی احتمال نمی 

شـته  سـتان و نو نه، چون بیشتر وقتی سلول ها را می گشتند سراغ چیزهای برنده و خطرناک می آمدند با دا
 کاری نداشتند.

کفه  سفی  شما جایی گفته اید که در زندان یک کتاب انگلی

بفود را  یفن  شفبیه ا یفزی  یفا چ عنوان آن شیوه ی نوشتن 
یفد و خوانده اید و داستان ن ویسی را از آن کتاب آموخته ا

یفن  یفا ا یفد، آ بعد هم آن کتاب را به ابراهیم یونسی داده ا

سفتان  نفر دا نفام ه بفه  همان کتابی است که یونسی بعدها 

 نویسی چاپ کرد.

یـان( از  Narative technikام آن کتاب ، نخیر یـکِ ب بود )تکن
نـ سـتاده بود بـه آمریکا خریده بودم یعنی ما را از طرف ارتش فر د 

آمریکا که در یک دوره آموزش شرکت کنیم این مربوط به زمانی 
تـاب  بـودم. ک  Narativeاست که من افسر بودم و زندان نرفته 

technik  شـتم را من با تعداد زیادی از کتاب هایی که دوست دا
هـای  از جمله تمام کتاب های جک لندن را به زبان انگلیسی )که هنوز هم آن ها را دارم( و برخی از شـته  نو

تئودور درایزر را خریدم و به ایران آوردم چون خیلی به مطالعه علاقه داشتم حتی آن جا وقتی در دوره های 
بـاز کردیم من سرِارتش شرکت می خـودش درس  بـود و کلاس کتاب تئودور درایزر روی میزم  بـرای  لـم  مع

 نظامی می داد.

 کتاب درایزر می خواندید؟یعنی شما به جای یادگرفتن درس های نظامی 

خب این کتاب به من یاد میداد نوشتن چیست. در آن زمان خیلی از کتاب هایی که می خواندم احساس می 
نـدان  کـا آوردم و در ز کردم من می توانم چیزی هم سطح آن بنویسم به هر حال این کتاب ها را من از آمری

سـی هم چندتایی از جمله همین کار درایزر درباره ی نوش مـان نوی نـر ر تن را می خواندم که هیچ ربطی به ه
 یونسی ندارد هر چند که یک بار کتاب را دادم که بخواند.

 شرایط مالیتان در خانه ی پدری خوب بود؟

بـل  مـا در مقا وضع خوبی نداشتیم اما آن قدر دور و برمان آدم ها شرایط از ما بدتر داشتند و فقیر بودند که 
تـیم، الان آن ها وضعمان خوب بود . ما خودمان را جزو اشراف!! حساب می کردیم، البته بعداً خیلی واپس رف
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بـودیم و  13که گاهی با برادرم در آمریکا حرف می زنیم به یاد می آوریم که  جـاره داده  کـه ا شـتیم  اطاق دا
یـن  بـا ا نـد(  مـا مادرم به وضع این اطاق ها می رسید که مردم در آن زندگی می کردند. )گریه می ک ضـع  و

اشراف بودیم مادر رختخواب ها را خودش می برد از این اطاق به آن اطاق که دوتا از برادرهای من در همین 
نـدگی  جریان از بین رفتند. خب این زندگی را داشتیم و همیشه از وضعی که داشتیم متأثر بودم. این وضع ز

ر حال با مصطفی آمدیم تهران و در گاراژی در ما بود. من با این شرایط در تمام استان شاگرد اول شدم. به ه
ناصرخسرو پیاده شدیم و روز بعد هم یک اتاق کرایه ای کوچک پیدا کردیم در خیابان نشاط که الان اسمش 
بـال  بـه دن صـیل  عوض شده. مدتی با هم، همخانه شدیم همان جا مصطفی به من گفت ما آمده ایم برای تح

لـوپ حزب بازی نروی ها. آن زمان حزب ت یـن ک وده، اول خیابان فردوسی یک کلوپ داشت و ما هم عاشق ا
بودیم، نه به خاطر مسایل حزبی برای این که می توانستیم در آن جا با دیگران حرف بزنیم. آن جا اجتماعی 

 بود از گروه هایی که با هم حرف می زدند و به دنبال راه حل برای مشکلات مردم بودند.

 یاسی رفتید؟پس کی به سراغ مسایل س

کم کم کشیده شدیم ،آن ها خیلی برای درست کردن تشکیلات فعالیت می کردند حتی وقتی من آزاد شدم 
ضـو  هـم ع کـه  و کتاب شوهر آهوخانم منتشر شد و نقدهای مثبت درباره اش نوشته شد یک نفر از دوستان 

نـد حزب بود و هم با دستگاه همکاری داشت، آمد و گفت دوستان می گویند اگر  افغانی یک حزب درست ک
هـایی  جـا از آنجا مثل حزبی که در اصفهان درست شد و ما آن را اداره کنیم خیلی خوب می شود دیدم این 
یـن  مـن ا است که باید رشته را قطع کرد. گفتم هر کس نداند تو می دانی من چه طور از زندان خارج شدم، 

آمد و گفت تو هم دست به قلمی مثل افراشته و می  کاره نیستم. اما این آدم خیلی مزاحم می شد یک وقتی
حزب مرتب می گفت باید قیام کرد و نمی شود دست بسته ماند  32توانی مثل او معروف بشوی. بعد از سال 

و نگاه کرد، می خواستند جنگ مسلحانه بکنند. یک روز هم ما را بردند برای تعلیم استفاده از اسلحه در یک 
شـته در خانه ای که طرف های  یـدم افرا کـردم و د نـد  سلسبیل بود که محل تعلیم بود من یک لحظه سر بل

 چارچوب در ایستاده است و آن اولین باری بود که او را می دیدم.

شفما  ظفر  بفه ن سفت  رفتید برای اسلحه شناسی و دیدید که محمدعلی افراشته در آستانه ی در ا

 افراشته چه طور آدمی بود؟

سـته مثل کریم پورشیرازی بو نـدازه ی او واب بـه ا نـد  د این بدتر از او بود. کریم پور که او را کشتند و آتش زد
 نبود.

 به نظر شما در نقد و اعتراض و در مبارزه با دشمن هم حرمت ها باید حفظ شود؟

مـی  بله، این هم خودش یک بحثی است . قلم و ادبیات حرمت دارد اما از این توهین ها بدتر را شاه به مردم 
کـه کر د. از این گذشته شما می دانید که توده ی مردم به فکر ادبیات نیستند، نه این که نباشند ولی حرفی 

لـی از  تـه خی سـت. الب می خواهد اثر آنی و فوری داشته باشد با ادبیات کاری ندارد و ادیبانه صحبت کردن نی
مـ عـی مجله ها و روزنامه های آن دوره گاهی هجوهای تند در حد فحش داشتند ا مـا در مقط مـان  ا در آن ز

 بودیم که باید این حرف ها را می زدیم. چرا چون ما می دیدیم که شاه داشت در آن زمان خیانت می کرد.
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خفوب و روان  اگر من بخواهم به عنوان یک خواننده نظر بدهم باید بگویم نوشته های شما بسیار 

بفه سفت. و  مفنوشته شده و به راحتی قابل حس کردن ا طفور  انِهرحال ر خفانم همین شفوهر آهو

یفف  آید از نظرِهای رنج جزو آثار رئالستیک به حساب میبافته طفور تعر شفما چ سفبک  خودتان 

 میشود.

شـخیص را  یـن ت سـت ا این که نویسنده بگوید سبک من رئالیسم است یا هر سبک دیگری چندان درست نی
منتشر کرده در مورد خودش گفته که تحت باید دیگران بدهند. مثلاً دولت آبادی در کتاب کوچکی که تازه 

سـه  کـه دو  نـد  تأثیر چه کسانی بوده. یا کسانی مثل صادق هدایت و جمالزاده جزو اسطوره های ثابت شده ا
نسل پیش تا حالا آثار این ها را می خوانند و به طور طبیعی تحت تأثیر این ها هستند او به این ها هم اشاره 

أثیر نوشته های شاهرخ مسکوب بوده ام. در حالی که شاهرخ مسکوب مترجم کرد و بعد گفته که من تحت ت
سـیار  خوبی است، از نظر من ترجمه بسیار کار مشکلی است پیدا کردن نثری که هماهنگ با اصل اثر باشد ب
یـد در  مـی گو عـد  مشکل است. شاملو، قاضی و دیگران کار بزرگی در عرصه ی ادبیات کشور انجام داده اند. ب

مـثلاً  آثار یـد.  سـنده بگو من جای پای هیچ نویسندهای نیست این را دیگران باید بگویند نه این که خود نوی
نوشته های من را دیگران قضاوت کرده اند. چه کسانی؟ مثلاً جمالزاده ، بزرگ علوی، دکتر ندوشن، سیروس 

هـم  …پرهام، دریابندری و در مورد کارهای من قضاوت کرده اند در پاسخ به شما باید بگویم این سوال قبلاً 
مـورد  از من شده در یک کنفرانسی همین سوال را کردند. من دوست ندارم برای جمعی صحبت کنم اما در 
سـم،  سـبک رومانتیسی یـد.  یـدا کن مـن پ هـای  این سوال گفتم شما می توانید همه ی سبک ها را در نوشته 
ناتورالیسم، رئالیسم هر تکه از داستان های من در یکی از این سبک هاست. اما کل آن بله بیشتر به رئالیسم 

 نزدیک است.

ظـر  صـلاً در ن خـورد. م مـی  بـه درد ن اولاًکل داستان با انتخاب درستی باشد، اگر انتخاب درست نباشد، اصلاً 
مـی بگیرید کتابی هست به نام »ثریا در اغما« با شنیدن عن وان کتاب ذهنت به ثریا زن قدیم شاه میرود بعد 

هـا  بینی او نیست و این انسان عادی بیهوش است و آریان در آخر کتاب این را می گوید. نود درصد داستان 
 شبیه همین هستند آخرش باید از خودت بپرسی خوب چی گفت؟

 به نظرتان ادبیات باید حتماً پیام داشته باشد؟

هـا  حرف من این است که سـنده  وقتی می پرسی چی گفت این کتاب هیچ به نظرت نمی رسد. خیلی از نوی
شـته  همین طور نوشته اند یا حتی ترجمه ها همین وضع را دارند چیزی به خواننده نمی دهند. من حتی نو

 های یونسی را قبول ندارم.

 چرا؟

مـی شاید شما بگویید چون با روش شما متفاوت است قبولش ندارید. اما من  خـودم  بـا  مـن  می گویم البته 
 سنجم یعنی محک من یک چیز دیگر است. شما چند کتاب از جک لندن خوانده اید.

 سپید دندان، یکی هم آوای وحش.
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نـی  مـی بی خـوانی و  مـی  تـاب را  بـار ک مـین  نـده ام ده ا بـار خوا نـد  خب، سپید دندان را خوانده ای، من چ
هـد سپیددندان شما را می برد به دنیای کوشش و  مـی د سختی کما این که در یکی از داستان هایش شرح 

نـده  بـرای ز سـان  برای به دست آوردن آب باید این قدر زمین را بکنند که به آب برسند و این یعنی جدال ان
بـا  سـان  جـدال ان مـن  چـه  گـر  ماندن، جدال انسان با طبیعت را در کتاب پیرمرد دریا همینگوی می بینید. 

که آن همه زحمت را از نزدیک ندیده ام می توانم مثل او بنویسم. اما مطابق واقعیت طبیعت را ندارم من هم 
جـدال  سـپیددندان  نـدارم.  در نمی آید بازهم می خوانند و می گویند به به چه قلمی ولی من خودم قبولش 

ست اما شما انسان با طبیعت را نشان داده و یک تجربه ی تازه را عرضه می کند. و این تجربه ی بشری تازه ا
 این حس را در کتاب ثریا در اغما نمی توانید تجربه کنید.

کـه دوران اوج او  سـت  سـی ا مـان بوک سـتان قهر شـت، دا کـه گو جک لندن داستان کوتاهی دارد به نام یک ت
هـای او را در  شـت  تـک م تـک  شـرح  گذشته یک مسابقه ای برای او ترتیب می دهند با یک بوکسور جوان 

پـولی   انید و حسجریان داستان می خو بـی  جـوان  می کنید. در داستان »شاد کامان دره ی قره سو« پسر 
یـن  شـق ا سـر عا یـن پ سـت. ا هست که پدرش برای کارگری رفته در دهی که دختر پادشاه دورود هم آن جا
مـی  یـدا  دختر می شود. پسر بی پول آن هم در ده وقتی عاشق یک دختر ثروتمند می شود عوالم متفاوتی پ

تـر و کند. عو یـن دخ کـه ا المی آسمانی و تخیل درباره ی معشوق دختر هم همین طور شرایطی پیش میاید 
بـین  پسر تنها می شوند اما حرمت عشقشان آن قدر هست که فقط با شرم با هم حرف میزنند و هیج اتفاقی 

تـاب آنها رخ نمی دهد. آن زمان این افکار در خانواده ها شدیدتر بود. کسی مثل عبدالعلی دستغ یب از این ک
خـانواده  یـن  تعریف کرد و گفت:» فهم کتاب به جای خودش هیچ ایرادی از آن نمی توان گرفت اما تشریح ا

تـاب  25می توانست بهتر باشد«. این کتاب به بیش از  طـف ک طـه ی ع سال اجازه ی انتشار نگرفت و تازه نق
 حذف شد.

ی این جریان بودید و اصولاً از آن فیلم در جریان ساخته شدن فیلم شوهر آهو خانم، شما در کجا

 که ساخته شد راضی هستید یا نه؟

سـازد  مـن ب ظـر  آن فیلم که ساخته شد من وکیل گرفتم و شکایت کردم بنا بود داوود ملاپور فیلم را تحت ن
 ولی اولین باری که من رفتم سر فیلمبرداری دیدم کار آن طور که باید نیست.

 قط ملاپور بود یا آربی آوانسیان هم بود؟ای که شما رفتید فآن جلسه

آربی هم بود، خانم براتلو هم بود، یک خانم ارمنی را هم آورده بودند برای نقش» هما «که آربی او را معرفی 
یـب.  حـال و نج تـاده  لـوم و اف کرده بود. خب؟» هما«، در کتاب یک زن بسیار خاص است و آهو یک زن مظ

بـل شخصیت هما روی آهو سایه میاندا بـود و در مقا بـایی  هـیچ زی زد. اما آن خانم یک آدم کوتاه قد و بدون 
هـو را  قـش آ سـت ن خانم براتلو هم که در تئاتر بازیگر بود با آن قد بلند و شخصیت خاصی که داشت، نمیتوان
هـد.  بازی کند. خب آن خانم ارمنی که نمیتوانست شخصیت هما را داشته باشدو او را تحت تاثیر خود قرار د

خـانم ب سـتم دل آن  الاخره اول ظاهر این بازیگر باید بیانگر آن شخصیت باشد، که نبود ولی من چون نمیخوا
سـت،  لـد نی هـارزانو( را ب مـان )چ مـدل خود ارمنی بشکند هیچ نگفتم به تدریج دیدم این خانم حتی نشستن 

بـازیگر  عادتهای یک زندگی سنتی و مسلمان را بلد نیست اصلاً حرکات او فرق میکرد، بعد شـاید  فکر کردم 
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تـاب را  هـا ک یـن بازیگر فـتم ا نـیم گ شـروع میک بـرداری را  خاصی باشد موافقت کردم. گفتند چهارشنبه فیلم
عـد روی  نـد، ب بـازی ک سـت  خواندهاند، سناریو دارند. گفتند لازم نیست اصلا بازیگر نمیداند چه نقشی قرار ا

 فیلم صداگذاری میشود این را نپذیرفتم.

 آربی زد؟این حرف را 

یـک  هـان  هـای ج سـینمای حرف فـتم در  خیر، ملاپور گفت. من گ
گـاهی  نـد  بازیگر برای این که حال و هوای نقش را خوب حس ک
یـک  میرود شش ماه در محل میماند حتی مثال زدم که شما در 
نـد  کـه راه میرو خیابان بزرگی در نیویورک اگر بین هزاران آدمی 

ایرانیها را از راه رفتنشان تشخیص میدهید. دقت کنید به راحتی 
هـام و  هـم نکرد برای خود من این دو سه بار پیش آمده که خطا 
عـد از  سـت. ب نـی ا وقتی رفتهام با طرف حرف زدهام دیدم بله ایرا
ساخته شدن فیلم به آنها گفتم حتی نانوای شما حرفهای نیست. 

اصلاً یک بار یا خانم آهو که توی فیلم در یک صحنه گیوه میبافد 
نـد  طـور نمیبافند.گفت یـن  یـوه را ا یـده گ بـافی ند کلاش »گیوه« 
سـت  لـوم ا تماشاگر تهرانی که اینها را نمیفهمد، گفتم بله این مع
یـا  کـه دن که حرفهای نیست. اینها همه ریزهکاریهای هنری است 

 رعایتش میکند ولی ما نه .

 پس اصلاً از فیلم راضی نبودید؟

سـازان( فیلم یک سالی بابت شک ایت من توقیف بود بعد ملاپور رفت اسکویی و آشتیانی )دبیر سندیکای فیلم
بـا  کـه  بـود  تـه  را دید و اینها آمدند و میانجی شدند و من هم بالاخره رضایت دادم. وزارت فرهنگ و هنر گف

کـران غـانی ا یـد و  ادامهی این توقیف سر و صدا ایجاد میشود، قانوناً هم که نمیتوانید بدون اجازه اف یـد برو کن
 رضایتش را بگیرید. یک روز عصر آمدند و آن قدر گفتند که بالاخره من رضایت دادم.

 الان هم مینویسید یا نه؟

چند داستان کوتاه نوشتهام، یک کتاب درباره ی جنگ ایران و عراق به انگلیسی نوشتهام به اسم »ماه بر فراز 
هـان جبهه«، یک داستان دیگر هم هست با نام »دنیای  یـن دو ج پدران دنیای فرزندان« که دباره ی تفاوت ا

 است.

 شعر هم که میگویید؟

بله، اما وقتی خواستم درآمریکا چاپش کنم گفتند شعر ایران خریدار نخواهد داشت و فعلاً مانده یک تعدادی 
 هم شعر انگلیسی دارم.

 هنوز با دست مینویسید؟
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مـوزش  saveارهایم درست با کامپیوتر هم کار می کردم، اما چند بار ک نشد و از دست رفت، درست به من آ
 ندادند.

 هنوز هم کتاب هایتان با یک بیت شعر شروع می شود؟

 بله این برای من یک رسم است. همین شوهر آهو خانم اولش با بیت

 پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد و آن شور که در دل بنهادم به در افتاد

 شروع می شود

 این ابیات از شما مصلحت خویش نمی پردازم  یا

 همچو پروانه که می سوزم و در پروازم

یـک  که موضوع کتاب سیندخت را پیشاپیش به خواننده می دهد که در فضای جنوب و ماجرای عاشقانه ی 
حـال و  کـردم  مـی  مهندس نفت است. در آن کتاب کلاً فضای زندگی در جنوب تصویر شده. من اصلاً فکر ن

مـه ی  هوای شـدم و ه این کتاب این طور بشود به محض این که قلم روی کاغذ گذاشتم وارد فضای جنوب 
 ماجراهای کتاب پیش آمد. همه ی شعرها هم اشعار شعرای بزرگ ایران است.

 خوشحالم از این که فرصت دادید و گفت و گو با شما فراهم شد.

 حتما بفرستید.من هم متشکرم، چند تا مجلۀ آزما هم برای من 

 1395اردیبهشت  8

 شاراتِ نگاهسایت انتوگو: سرچشمۀ متنِ گفت

 

 بازگشت به فهرست
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  نیادینبُ و ساختاری حلّیراهِ نیازمندِ دستمزدوُمعیشت، بحرانِ
 امیدی مسعود

 
تر از )کماقلِ مزدِ کارگری درصدی حدّ 35افزایش  از تصویبِزیر گرچه ساعاتی پیش نوشتارِ: گنژرا

داران و سرمایهخیانتِ  )نمایشِ تکراری گذشته در آخرین روز سالِ 1403سال  برایتورّمِ سال قبل( 
تری با در چارچوب موضوعِ کلانرا  بحثِ »دستمزد«منتشرشده، اماّ دولت و مجلسِ حامیِ آنان( 

آن  حلِّ»که  «یبسیار جدّ» یبحراناست.  قرارداده« موردِ واکاوی بحرانِ دستمزد و معیشتعنوان »
 «.نمایدکنونی غیرممکن می در ساختارِ

 گوییم؟دستمزد و معیشت سخن می چرا از بحرانِ

های ی سالهاست که ابعاد موضوع حقوق و دستمزد و معیشت در کشور در نتیجهحقیقت آن است که مدت
ی متعارف اجتماعی در جوامع مدیریت، از یک مسئلهزدایی نئولیبرالی و نیز سوء طولانی مقررات

داری فراتر رفته و به یک چالش و بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. درک این حقیقت سرمایه
های بسیار ها نرخکافی است که تنها نگاهی به ارقام مصوب سالیانه جهت خط فقر، دهه .چندان دشوار نیست

ی های حقوق سالیانهی بسیار تندتر نرخ افزایش تورم نسبت به افزایش نرخهبالای تورم و شیب فزایند
ی کارگران بیاندازیم که با تحلیل رفتن مداوم قدرت خرید کارگران و گسترش و انباشت شتابان فقر در طبقه

 « داشته باشیم. دستمزد و معیشت بحرانِبهتری از عبارت » کارگر و زحمتکشان همراه بوده است، تا تصویرِ

ها از تفریح و سفر و ی فقر و کاهش قدرت خرید کارگران به محرومیت آنروشن است که پیامدهای توسعه
هاست که تأمین حداقل نیازهای بهداشتی و بلکه مدت شود،نمی محدودو... کالاها و خدمات فرهنگی 

ها را نیز با مشکلات جدی های اساسی معیشتی آنیی مناسب، آموزش، مسکن و نیازمنددرمانی، تغذیه
اقتصادی و اجتماعی این  پیامدهای تر غیرممکن کرده است. تردیدی نیست که عبارت درستکرده و بهمواجه

ی مناسب، محرومیت از تفریح و سفر و محرومیت از تأمین بحران به محرومیت خانوارهای کارگری از تغذیه
تر اجتماعی آن را باید در ماند، بلکه پیامدهای گستردهشتی و درمانی محدود نمینیازهای آموزشی و بهدا
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 از دیگر بسیاری و و...فحشا، طلاق  افسردگی، خودکشی، بزهکاری، افزایش نرخ ترک تحصیل، کودکان کار،
 .نشست انتظار به اجتماعی هاینابسامانی

ی سبد معیشت کارگران ی ماهانهن تهران، هزینهوقتی نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استا
ی دستمزد شورای عالی کار برای سال کند و کمیتهمیلیون تومان اعلام می 23.5  برابر  را در شرایط کنونی

ریال تعیین کرده است،  85.799.408نفره )با دو فرزند ( را برابر  4ی دریافتی یک خانواده (،1402جاری )
ی سبد معیشت خانوار را پوشش ی ماهانهدرصد از هزینه36.5معنای روشن آن، این است که این حقوق تنها 

ی این وضعیت چیزی جز به فلاکت های قبل نیز چنین بوده، نتیجهدهد. و اگر در نظر بگیریم که در سالمی
در همین شرایط نمایندگان دولت و کارفرمایان در  ی کارگر نبوده است. و جالب است کهنشاندن طبقه

ی معیشت کارگران را معادل شورای عالی کار در تلاشند تا با کاهش کالری مورد نیاز کارگران، سبد هزینه
ها نیز بزنند تا به رقم کنند و برآنند تا از خوراک بخور و نمیر آنهزار تومان تعیین  100میلیون و  16

 !یابندتری دستافزایش دستمزد کم

درصد  75اگر چه تقریباً به معنای  1403برای سال  میلیون تومانی 15کمپین برای حقوق انداختن راه
میلیون تومان برای هزینه  23.5ی کارگری باشد، اما با توجه به رقم افزایش در مجموع دریافتی یک خانواده

شده برای آن خانوار ی سبد معیشت تعیینهدرصد زیر هزین 35ی سبد معیشت، از آنجا که هنوز ماهانه
 .ی ما نخواهد بودهای کارگری در جامعهمعیشت خانواده بحرانِ است، هیچ گاه قادر به حلِّ

ی کارگری مربوطه قرار است تا گاه بیشتر نمایان خواهد شد که به این نکته شود که خانوادهابعاد مشکل آن
می ت، تورّترین وضعیّبینانهتردید و در خوشکه بیکند، درحالیگیبا این رقم زند( 1403پایان سال آتی )

معیشت آن خانوار به  ی سبدِآن بر هزینه درصد نیز در سال آینده خواهیم داشت که تأثیرِ 50 حداقل برابرِ
آینده،  درصدی در سالِ 50 مِتورّ مراتب بیشتر نیز خواهد بود. معنای روشن این سخن آن است که با فرضِ

میلیون تومان  35میلیون تومان تعیین شده است، به بیش از  23.5ی سبد معیشت خانوار که اکنون هزینه
 بِمصوّ میلیون تومانیِ 15بندی یا معجزه بتواند با حقوق چشم خواهد رسید و این کارگر باید با چیزی شبیهِ

زندگی خود را از آب بیرون  اندازی کمپین مربوطه امیدوار به تصویب آن هستند، گلیمِفرضی که برخی با راه
کند. لازم این استدلال کفایت می ساده و یک دو دو تا، چهارتای ساده برای درکِ بکشد! یک حساب و کتابِ

گونه محاسبات حسابداری و اینی صی و کارشناسی در حوزهی تخصّنیست که کسی دارای دانش و تجربه
 .باشد تا این حقیقت را درک و به آن اعتراف کند

ی دستمزد شورای عالی های منتشره در مطبوعات گویای آن است که در جلسات کمیتهبا این وجود، گزارش
از کارگران ها و فشارها برای کاهش کالری مورد نیکار، نمایندگان دولت و کارفرمایان به دنبال انواع استدلال

ها و سرانجام کاهش ارقام پیشنهادی نمایندگان منتسب به کارگران هستند. و جالب است آن موتِلایَ و قوتِ
امضای دولت عمل کند و  کند که قصد ندارد به عنوان ماشینِی منتسب به کارگران هم اعلام میکه نماینده

گونه که در میلیونی که همان 15)  و...د کرد میلیون تومان را امضا نخواه 15تحت هیچ شرایطی کمتر از 
جالب است  .محاسبات ساده فوق اشاره شد، اساساً دردی از مشکل معیشت کارگران را درمان نخواهد کرد!(

از »پساعلام کرد که [ ایسنا-به گزارشِ خبرگزاری دانشجویان]این مذاکرات ]حاشیۀ[ در  کار وزیرِکه 
ر پُ فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد.« کار را با قیدِ قانونِ 167و  41 ی اصلاح موادِّنوروز، لایحه تعطیلاتِ

https://www.isna.ir/news/1402122820128/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DB%B4%DB%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B6%DB%B7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF
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 ،کارگران باشد دستمزدِ آن در مجلس به هیچ وجه قرار نیست به نفع افزایشِ ی تغییرِنتیجه واضح است که
 .بلکه دقیقاْ با هدف مقابله با آن است

های ی اجرای برنامهدر نتیجه فقر و کاهش قدرت خرید کارگران طی چند دهه انباشتِحقیقت آن است که 
گریزی و عدم تمکین دولت به اجرای درست و نص صریح ویژه مقرراتزدایی و بهراتنئولیبرالی از جمله مقرّ

جمعی قانون کار از یک سو و نبودن سازوکارهای روابط صنعتی و نهادینه نشدن مذاکرات دسته 41ی ماده
ی ما از ابعاد متعارف در جامعه معیشت و دستمزد و حقوق یهمسئل که است شده سبب دیگر، سوی از و...

کنونی  آن در ساختارِ ی گردد که حلِّبسیار جدّ داری خارج شده و تبدیل به یک بحرانِجوامع سرمایه
دستمزد  تکراری مذاکراتِ نمایشِبر این اساس، امیدوارکردن کارگران به آنچه در قالب  .نمایدغیرممکن می

 .ها نخواهد بوددر جریان است، چیزی جز فریب آن در پایان هر سال در قالب شورای عالی کار

 گویند؟مرتبط با دستمزد و معیشت چه می قوانینِ

ها پس از انقلاب سال قانون کار که سال 41ی دقیقا برای جلوگیری از چنین بحرانی است که محتوی ماده
 :بدین گونه تصویب شده است 69وان در سال ی فراهاو بعد از چالش 57

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط  :قانون کار 41ی ماده»
 :مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید

ایران اعلام اسلامیمرکزی جمهوریبانکِمی که از طرف تورّ حداقل مزد کارگران با توجه به درصدِ (1
 .شودمی

های کار محول شده را مورد توجه جسمی و روحی کارگران و ویژگی که مشخصاتِآن حداقل مزد بدونِ (2  
ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام قرار دهد، باید به اندازه

  .شود را تأمین نمایدمی

قانونی به هیچ کارگری کمتر از  یشده تعیین ساعات در کار انجام ازای در که موظفند کارفرمایان - تبصره
التفاوت مزد پرداخت ی مابهو در صورت تخلف، ضامن تأدیه ی جدید پرداخت ننمایندحداقل مزد تعیین شده

 .«باشندشده و حداقل مزد جدید می

م اعلامی از طرف تورّ با توجه به درصدِشود، در این ماده تنها بر افزایش حقوق »همان گونه که مشاهده می
« اشاره نشده است، بلکه در بند دوم آن به صراحت بر این نکته تأکید شده است که به هر روی، بانک مرکزی

 3.3ی نیازهای معیشتی یک خانواده با تعداد متعارف )کنندهای باشد که تأمینمبلغ دستمزد باید به اندازه
 .باشد( 1395نفر بر اساس سرشماری سال 

گیری یک چالش شود، بدیهی است که منجر به شکلقانون زیر پا گذاشته می وقتی برای چند دهه روح این
، با داریشود. این در حالی است که سازوکارهای متعارف جوامع سرمایهو بحران اجتماعی در این حوزه می

ای کارگران و مذاکرات های صنفی، سندیکایی و اتحادیهبرخورداری از امکان فعالیت نسبی تشکل
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های موقتی و مقطعی به توافقات نسبی با کارگران اند تا در طی زمان با راه حل، کوشیدهعیجمدسته
ی دستمزد به یک چالش و بحران اجتماعی و اقتصادی و معیشتی لاینحل یابند و مانع از تبدیل مسئلهدست

و ظرفیت برای پذیرش ی ما فاقد استعداد ی حکمرانی حاکم بر جامعهشوند. اما از آنجا که ساختار و شیوه
 و...های متشکل مدنی را با نگاه ضدامنیتی ی فعالیتایست و همههای صنفی و سندیکایی و اتحادیهفعالیت

است تا مناسبات اجتماعی و سازوکارهای رایج در قالب روابط  شده آن از مانع کند،می سرکوب و نموده رصد
ی ما نیز بتواند از کارکردی مشابه با آن جوامع داری، در جامعهکار و روابط صنعتی متعارف در جوامع سرمایه

 .ی آن به بحران کنونی دستمزد و معیشت در کشور انجامیده استبرخوردار باشد. نتیجه

  :قانون تأمین اجتماعی نیز آمده است 9٦ یاز سوی دیگر در ماده

های ی مستمریف است میزان کلیهسازمان مکلّ»
بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری 
بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار 

ی زندگی، با تصویب کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه
 .«نسبت افزایش دهدهیأت وزیران به همان 

شود که در اینجا نیز به سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می
تکلیف شده است تا مانع از کاهش قدرت خرید بازنشستگان 

ی زمانی یک بازه در حتی تورم، افزایش ینتیجه در و...
ها را در صورت کردن دستمزدروزسال باشد. و این الزام به به

ار در سال هم مورد تأکید قرار ضرورت، برای بیش از یک ب
دانیم که حاکمان ما چشم و گوش داده است. اما خوب می

قانون  41ی خود را هم بر روی موارد تصریح شده در ماده
قانون تأمین  96ی شده در مادهکار و هم بر الزامات تعیین

 .انداجتماعی بسته

 قانون تأمین اجتماعی در ایران کدامند؟ 9٦ی قانون کار و ماده 41ی ماده موانع اجرای درستِ

است که در گیری شرایطی شدهها و عوامل منجر به شکلای از زمینهحقیقت آن است که مجموعه

شود. در اینجا به اختصار به « سخن گفته میدستمزد و معیشت بحرانِاین نوشته از آن با عنوان »

 :شودمیبرخی از این موارد اشاره 

دستور کار  ترین مواردِاز مهم -چند دهه ت طیِّشده از سوی حاکمیّنئولیبرالی دنبال رویکردِ -1
فراوان از  ی کارگر است که بر اساس شواهدِدستاوردهای مبارزاتی طبقه زدایی و حذفِراتنئولیبرالی مقرّ

های گذشته دنبال شده است. در چارچوب دهه ت در کشور طیِّی حاکمیّهای محتلف و مجموعهسوی دولت
قانون تأمین اجتماعی که ظاهراً  96ی قانون کار و ماده 41ی نئولیبرالی، اجرای درست ماده این رویکردِ
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 حاکم در چارچوبِ تشریفاتی شده و مسئولانِشوند، باید مسخ و بلکه وجود دارند و اجرا هم می زدوده نشده
 .ها اجتناب کنندآن گریزی، از اجرای درستِراتمقرّ

ت در این مدیریّ حقیقت آن است که ساختارِ -تأمین اجتماعی دموکراتیک سازمانِضدِّ ساختارِ -2
سازمان تأمین صاحبان واقعی به عنوان  کارگران و بازنشستگاندموکراتیک است و ت ضدِّشدّسازمان به

 . هیچ نقشی در مشارکت در مدیریت آن ندارند اجتماعی

 : قانون کار ، اعضای شورای عالی کار عبارتند از 0167»بر اساس ماده  -شورای عالی کار ترکیبِ -3

  شورا را به عهده خواهد داشت؛ ( وزیر کار و امور اجتماعی که ریاستِالف

مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و ( دو نفر از افراد بصیر و مطلع در ب
 تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد؛

  ( سه نفر از نمایندگان کارفرمایان )یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب کارفرمایان ؛ج 

  ک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار؛( سه نفر از نمایندگان کارگران )ید

، شورای عالی کار از افراد نام برده در فوق تشکیل خواهد شد که به استثنای وزیر کار و امور بنابراین
ها گردند که البته انتخاب مجدد آنی اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میاجتماعی، بقیه

کننده در جلسه ، هر یک از اعضای شرکتی همین مادهباشد. لازم به ذکر است که طبق تبصرهنع میبلاما
 .«باشندتنها دارای یک حق رای می

 هستند. بر اساسِ دولت و کارفرمایان نمایندگانِنفر اعضای این شورا  9شود که شش نفر از ملاحظه می
، به هیچ وجه نقش میانجی را در این مذاکرات بازی ، نمایندگان دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگتجربه
از سوی دیگر  .کنند و اساساً خودشان مدعی و طرف اصلی نمایندگان منتسب به کارگران هستندنمی

که اساساً شوراهای اسلامی  ، چرای واقعی کارگران نیستندمنتخب و نمایندهنیز اساساً  نمایندگان کارگران
 .سترده در میان کارگران هستنداجتماعی گُ پایگاهِ کار فاقدِ

 نِتواند متضمّص است که خروجی این شورا با ترکیبی که دارد، قرار نیست و نمیتی مشخّدر چنین وضعیّ
ت، بلکه حقیقتی بدبینانه نیس گیری آن در راستای منافع کارگران باشد. و این تنها یک حدس و گمانِجهت

 .است که تجربه نیز آن را تأیید کرده است

ی گسترده ای مستقل و آزاد در کشور و نقضِامکان فعالیت صنفی، سندیکایی و اتحادیه نبودِ -4

ت ایران به که حاکمیّعلاوه بر این -تالمللی کار از سوی حاکمیّهای سازمان بیننامهمقاوله
جمعی نپیوسته زنی دستهیابی کارگری و چانهسازمان ها، حقِّلدر مورد آزادی تشکّ 98و  87های نامهمقاوله
 ی مستقلِّیافتهسازمان و لمتشکّ فعالیتِ هرگونه مانع و... ، زندان ، بازداشت، در عمل نیز با تهدیداست

 .کارگران و بازنشستگان در دفاع از منافع خود بوده است
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ی حکمرانی شیوه یهگونکاستْ بسیار بالا و کلپتوکراتیک و ساختارِ ویژگی انحصاری با تمرکزِ -5

تجربه نشان داده است که  -کارگران در آن نیست حاکم بر کشور که جایی برای حضور نمایندگانِ
گاه از هیچ شانسی برای حضور در نهادهای حکمرانی چون رگران در کشور هیچکا نمایندگان واقعی و مستقلِّ

 .اندمجلس برخوردار نبوده

عملاً خبری از  – قانون در کشور تِکننده حاکمیّنهادهای نظارت و کنترل و الزامی فقدانِ -٦
موارد حتی وکلا نیز به دلیل دفاع از متهمان  بسیاری در. نیست کشور در و...، احزاب مطبوعات آزاد و مستقل

اند. پر واضح است که در چنین شرایطی هیچ تضمینی برای اجرای های طولانی مدت محکوم شدهبه زندان
های مردم باشد، وجود ندارد. در واقع ی بخشی از منافع کارگران و زحمتکشان و تودهقوانینی که دربردارنده

قوا و ساختاری است که الزام اجرای قوانین در آن  ای، توازنِی قوانین در هر جامعهترین ضامن اجرابزرگنیز 
قانون تأمین اجتماعی چنین الزامی در  96ی قانون کار و ماده 41ی ، که در مورد مادهکندجامعه را ایجاد می

 .ی ما وجود نداردجامعه

»در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، ونهم قانون اساسی آمده است: به عنوان مثال در اصل پنجاه
ی مستقیم به آراء مردم پرسی و مراجعهی مقننه از راه همهاجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه

صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.« 
ی بسیار مهم اقتصادی، انون اساسی تاکنون آیا هیچ مسئلهجدی این است که از زمان تصویب ق سؤال اما …

ی مستقیم به آراء مردم را داشته پرسی و مراجعه ایم که نیاز به همهسیاسی، اجتماعی و فرهنگی نداشته
 !ایم(، چه موانعی برای مراجعه به این اصل و اجرای آن وجود داشته است؟ایم )که داشتهباشد؟! و اگر داشته

ی قوانین وجود ندارد و قوانین ست که در چنین شرایطی هیچ تضمینی برای اجرای همهبدیهی ا
ها به اجرا شوند و کاریکاتوری از آنشوند و یا مسخ میی منافع جامعه به راحتی دور زده میدربردارنده

 .شودگذاشته می

 ی افزایشِبیکاری در نتیجه بر افزایشِ مدافع نئولیبرالیسم مبنی پردازانِسازی نظریهجوّ -7

هایی که در اقلی حدِّی به اندازهدستمزد حتّ اساسی دولت برای مقاومت در برابر افزایشِ استدلالِ -دستمزد
ای افزایش دستمزد به افزایش به :گویندها میعایی است. آنبینی شده است، مبتنی بر چنین ادّقوانین پیش

ی آن، کاهش تولید و انجامد که نتیجهتمام شده و در نتیجه بهای فروش محصولات و کاهش تقاضا می
 گراست و دری بین دستمزد و بیکاری بسیار تقلیلاین نگاه به رابطه !سرانجام افزایش بیکاری خواهد بود

سازی اقتصاد و رشد بسیار تجاری سازی وویژه مالیمؤثر بر بیکاری به دِمتعدّ خود را بر عواملِ عمل چشمِ
 افزایشِ کوشد تا بیکاری را صرفاً تابعی از متغیرِبندد و فریبکارانه میبالای نقدینگی در این ارتباط می

 دهد. دستمزد نشان
بندد که با ت میخود را بر روی این واقعیّ در اینجا این است که این استدلال چشمِ ی مهمّدرضمن، نکته

تولید و اشتغال منجر  ی خود به افزایشِتواند در بازار بالارفته و به نوبهتقاضا می دستمزدها، سطحِ افزایشِ
ها دولت را از وظایفِ (Effective Demand)تقاضای مؤثر  کینزی که ایجادِ شود. یکی از ارکان اقتصادِ

 تِی حاکمیّقبولی هم در دورهی قابلِمهنظری است که اتفاقاً کارنا کرد، ناشی از همین بنیانِتعریف می
 ویژه با تمرکز بر منحنیِپایه بهعای بیپاسخ نظری تفصیلی به این ادّهای رفاه در اروپا برجای گذاشت. دولت

از  1401حقوق سالیانۀ کارگران « در اردیبهشت ای با عنوان »تحلیلی بر مسئلۀ افزایش مقالهفیلیپس در 
 .سوی نگارنده داده شده است

https://www.akhbar-rooz.com/150910/1401/02/01/
https://www.akhbar-rooz.com/150910/1401/02/01/
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هزار میلیارد تومان  5ی روزانه خلقِ بِمخرّ خود را بر تأثیرِ این است که آقایان مایلند چشمِ ی مهمّمسئله
، گیردساختار حاکم صورت میدر اقتصاد کشور که دقیقا در و...  بازیهای سفتهارتباط با فعالیت نقدینگی در

زا می معیشت خانوار را تورّهزینه سبدِ درصد زیرِ 70 دِّکارگران در ح ا افزایش حقوقِبر تورم ببندند، امّ
های سنجی مطالعه شده و دارای یافتهبینند. ارتباط بین این دو متغیر دستمزد و تورم در قالب اقتصادمی

 علمی است. 

 نظرانِکه از صاحب دانایاد دکتر فریبرز رئیسزنده
گران برجسته در این زمینه شده و تحلیلشناخته

 کردروشنی اعلامسنجی بود، بهویژه از منظر اقتصادبه
های علمی و پژوهشی بر اساس مطالعات و یافته :که

در قالب اقتصادسنجی در صورتی که دستمزدها به 
درصد افزایش پیدا کند، تأثیر آن در  70اندازه 

 . درصد باشد 4افزایش تورم تنها ممکن است 

هایی شدن حاکمان به چنین استدلاللمتوسّبنابراین 
ها، فاقد هر برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد

. از سوی دیگر ی استگونه بنیان نظری و علمی جدّ
درصد دستمزدها که ممکن  70 باید دید افزایشِ

م همراه باشد، چه میزان درصد افزایش تورّ 4است با 
 ا مخالفانِبیشتر ممکن است ایجاد کند! امّ یعرضه آن اشتغال جهتِ تقاضا و مصرف و متعاقبِ افزایشِ
 !دهند دراین مورد نه چیزی بگویند و نه بشنونددستمزد، ترجیح می افزایشِ

 آشکار -و...ت از شعارهای حمایت از مستضعفان، کوخ نشینان، کارگران گردانی حاکمیّروی -٨
ت به جمع دربسته و اجتماعی حاکمیّ و طبقاتی نِتعیّ با و انقلاب از پس نخستینِ هایسال خلافِ بر که است

بورژوازی تجاری، مالی، بوروکراتیک و بورژوازی صنعتی بزرگ چون  ی نمایندگانِگونهانحصاری کاستْ
ت در دفاع از عا و شعاری هم از سوی حاکمیّگونه ادّهاست که دیگر هیچتمدّ و...،ها فولادها، پتروشیمی

ت به که حاکمیّ نیست آوربتعجّ فضایی چنین در. شودنمی مطرح و...مستضعفان، کارگران، محرومان 
 !ه باشدتوجّ، معیشت و زندگی کارگران و بازنشستگان بیدستمزد وضعیتِ

ی افزایش دستمزد و جا حتما مورد اشاره قرار گیرد، این است که مسئلهی دیگری که باید در ایننکته
گیرد. خاصیت است و آن ها را دربرنمیحداقل دستمزد برای بخش بسیار بزرگی از کارگران کشور عملا بی

گیرند، می هم و...های دموکرات و سکولار و مدرن هایی از آن ژستمشکل در آن است که بورژوازی که بخش
دولتی هم یا در  های نظارت و کنترلِسیستم .شودمند میزدایی نئولیبرالی بهرهشدیدترین وجه از مقرراتبه 

تر از سطح حداقل دستمزد در بسیاری از های بسیار پایینزدایی اساساً کاری به پرداختچارچوب مقررات
ها هستند. بدیهی است که رل بر آنکار ندارند و یا فاقد قدرت اعمال نظارت و کنتوواحدهای صنعتی و کسب

 .استاین وضعیت نیز بر ابعاد بحران دستمزد و معیشت در ایران افزوده و شرایط بحرانی آن را تشدید کرده
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 (تر چه باید کرد؟درست عبارتِتوان کرد؟ )بهچه می

 1403برای سال  میلیونی 15کمپین حقوق انداختن جای راهتر آن نیست که بهآیا در چنین شرایطی درست

که اگر هم تصویب شود، با توجه به دلایل ذکر شده به هیچ وجه قادر به حل بحران دستمزد و معیشت در 

قانون  41ی تر، حاکمیت( به اجرای درست مادهالزام دولت )و به عبارت درستکشور نخواهد شد، کمپین 

 !انداخته شود؟راه قانون تأمین اجتماعی 96ی کار و ماده

درصدی  57دولت به پرداخت افزایش  در مورد الزام1401ِی سال ویژه تجربهالبته با توجه به تجارب به

ی اجتماعی، باید به این نکته نیز توجه های گستردهمصوب شورای عالی کار از طریق اعتراضات و کنش

یز به هیچ وجه قادر به تغییر رویکرد دولت در انداختن کمپین و طومار در فضای مجازی نداشت که صرف راه

های تغییر توازن قوای اجتماعی در این حوزه از طریق کنشتر از آن، این زمینه نخواهد شد. بلکه بسیار مهم

ی کارگر را در سطح ها و در سطح کشور است که برآمدی از جنبش طبقهدر خیابان مطالباتی و اعتراضی

خواهانه های قانونی و عدالتهم دولت را وادار به تمکین در برابر درخواست کشور به نمایش بگذارد که

اجتماعی در برابر  ی و دموکراتیک مدافع عدالتِملّ گیری یک آلترناتیوِهای شکلکارگران کند و هم به زمینه

 .ی ما یاری رساندنیروهای اپوزیسیون ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم در جامعه

موانعی که مورد اشاره قرار  رفع برای تواننمی  واضح است که در مذاکرات شورای عالی کار اساساًر و پُ

یافت. حل این مسائل، مستلزم تغییرات ساختاری سیاسی، اقتصادی و مدیریتی با حلی دستگرفتند، به راه

 .گیری عدالت اجتماعی و سوسیالیستی در کشور استجهت

گری اجتماعی و ی کنشها برای توسعهآن مستقلِّ سراسری کارگران و ایجاد صفِ لِتشکّی کار در چاره

یابی به و پیشبرد اهداف خود در راستای دست توازن قوای اجتماعی و سیاسیسیاسی و در جهت تغییر 

را باید با رویکردی  دستمزد مطالبه و مبارزه برای افزایشِ .خواهانه استمطالبات دموکراتیک و عدالت

ساختاری دموکراتیک و  ی طبقاتی و اجتماعی برای تغییراتِمبارزهاستراتژیک و به عنوان جزئی از 

 .دنبال کرد خواهانهعدالت

 کارگری و مدافعان عدالتِ الانِیکدیگرند. اگر فعّ لِمکمّ خواهانههای دموکراتیک و عدالتجنبش

ی خود هستند، خواهانهعدالت دموکراتیک از مطالبات و جنبشِ اجتماعی، خواهان حمایت جنبشِ

 کنند. پیوند و حمایتِدموکراتیک را درک کرده و از آن حمایت مطالباتِ یتِی خود، اهمّباید به نوبه

انجامید و توازن ها خواهد تردید به تقویت هر دوی آنخواهانه، بیدموکراتیک و عدالت متقابل جنبشِ

 .ها تغییر خواهد دادقوای اجتماعی و سیاسی را به نفع آن

 1402اسفند  28

  است. گنژرااز سوی در سراسر متنِ فوق  زیرخطّبر برخی عبارات به شکل  تاکید

 

 بازگشت به فهرست
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 شریعت قوانینِ با زیستن دردناکِ تجربۀ سال 45
 اوین زندانِ از پژوه، فقیه و دینقیسمَوَ صدیقهگرانۀ روشن ۀنام

  ت  زنان، به حکومت فرصت داده که به طور  اسیت  کافی جامعۀ مدنی و روشنفکری نسبت به وضعی  عدم  حس  

آميز  زنان علیه این ظلم   مبارزات  مسالمت.. .درازی کندهای وجودی زنان دست عرصه  روزافزون به تمام  

 .« را رقم زده استزن، زندگی، آزادیسیستماتیک تا آنجا پیش رفته که سرانجام جنبش  فراگير  » 

 

 !عمومی افکارِ و خواهانآزادی دانان،حقوق اندیشمندان، شناسان،اسلام محترم حضور

 به باید و هست نیز زنان حقِّ است، مردان حقِّ که قدرهمان فردی، سرنوشتِ تعیینِ و انسانی حقوقِ و آزادی
 هایهزینه تاکنون خود ۀاولی حقوقِ آوردندستبه برای دینی تِحاکمیّ این تحت زنان. شود شناخته ترسمیّ
  .اندپرداخته سنگینی بسیار

 طور به بلکه برند،می رنج فراوان هایتمحدودیّ و آوررنج آمیز،تبعیض قوانینِ از تنهانه ایران کشور در زنان
 قوای تمام کارگرفتنبه با اسلامی جمهوری که چرا دارند؛ قرار جسمی و روانی اذیت و آزار مورد سیستماتیک

 .کند تحمیل آنان بر را خود پوشش الگوی و آمیزتبعیض حقوق کوشدمی خود

 حدود من که تهران دانشگاهِ اتِالهیّ ۀدانشکد جمله از هادانشکده برخی مانند عمومی فضاهای از بسیاری در
 فراوان، آمیزِتوهین و آوررنج هایتبعیض کنارِ در زنان ام،داشته اشتغال تدریس و تحصیل به آنجا در سال12
 اند،بوده خود سرتاپای پوشاندن یعنی اسلامی جمهوری پوششِ ۀگیرانسخت الگوی رعایتِ به مجبور تنهانه

 .است بوده اجباری نیز چادر پوشیدنِ برآنعلاوه بلکه

 قوانینِ و هاسیاست آثارِ خود که زن یک عنوانبه و اسلامی علومِ و فقه کارشناسِ یک عنوانِبه شخصاً من
 مسئول مقامات با موضوع این به اعتراض در هرگاه است، کرده لمس وجود تمام با را زنان علیه موجود

 .کنیم یتخطّ آن از توانیمنمی ما و است رویه یک این که بوده این همه پاسخ ام،کرده گووُگفت
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 شده، وضع زنان علیه مردان توسطِ خودسرانه و جانبهیک طور به که هاییرویه و هاسیاست این به من
 مقنعه، از اندبوده مجبور اشتغال و تحصیل مانند خود اولیه حق از برخورداری برای زنان .دارم اعتراض
  .کنند استفاده تیره هایرنگ با شلوار و بلند مانتوی

 ویژه پلیسِ تهدیدِ مورد همواره دختران و زنان الگو، این از پیروی عدم صورت در نیز عمومی فضاهای در
 و تذکرات با اندیافته اجازه حاکم دینی استبدادِ قرمزِ خطِّ از پیروی به جاهمه در حکومتی مأموران .اندبوده

 .سازند مخدوش را زنان کرامتِ آمیز،توهین رفتارهای

 هاخیابان در زنان آن طیِّ که اندبوده خراشیدل بسیار هایصحنه شاهدِ گذشته هایدهه طولِ در ایران مردمِ
 قرار ویژه پلیس توسط هابازداشتگاه به اجباری انتقالِ و شتم و ضرب و توهین مورد عمومی اماکنِ و

 روانی تِاذیّ و آزار مورد نیز هایشانخانواده بلکه خود، تنهانه و خورده تازیانه بسیاری زنانِ .اندگرفته
 که رفته پیش آنجا تا سیستماتیک ظلمِ این علیه زنان آمیزِمسالمت مبارزاتِ .اندگرفته قرار ناپذیرجبران

 .است زده رقم را «آزادی زندگی، زن،» فراگیرِ جنبشِ سرانجام

 و نیست کهن هایسنت از بیش چیزی نگارنده عقیده به که شریعت قوانین با زیستن دردناک تجربه سال 45
 که رسانده نتیجه این به را ایران مردم از بسیاری اسلامی، جمهوری افراطی فقه با زیستن سال 45 علاوهبه

 یک جدایی این خویش سرنوشت بر ملت حاکمیت تحقق برای گمانبی و شود جدا حکومت از باید دین
 .است ضرورت

 توصیه اسلام و خدا با که کهن هایسنت سلطه از اسلامی، جوامع در آن از فراتر حتی و ایران، در زنان
 فکری تحول نیازمند اسلام جهان در دموکراسی و برابری آزادی، توسعه، مسیر شدن باز. برندمی رنج شودمی

 روشنفکری و مدنی جامعۀ کافی حساسیتِ عدمِ .است دینی هایخواست از انسان حقوق و هویت استقلال و
 زنان وجودی هایعرصه تمام به روزافزون طور به که داده فرصت حکومت به زنان، وضعیتِ به نسبت
 .کند درازیدست

 عمومی افکار نیز و خواهانآزادی دانان،حقوق اندیشمندان، شناسان،اسلام شما از متواضعانه من
 و عقلانی انسانی، را آنها اگر و پرداخته زنان با اسلامی جمهوری رفتارهای ارزیابی به که کنممی دعوت

 آن تبعبه و ایران در زنان رهایی زمینه رهگذر، این از تا بپردازید آن تقبیح به یابید،نمی مشروع
 .شود هموار دموکراسی و برابری مسیر و شده فراهم آوررنج و سخت ایسلطه از اسلام جهان

 وسمقی احترام، صدیقه با

 اوین زندان ،1403 فروردین دهم

 

 سیاسی و مدنی به بازداشت دکتر صدیقه وسمقی الِفعّ 320بیانیۀ اعتراضی 

 

 بازگشت به فهرست

https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%82%DB%8C-04-10
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 هنرمندانِ معترض به روندِ دادگاهِ مهرجویینامۀ 
 

 
ی ایران، بر این باوریم که بر آنقه نهادهای حکومتی با پرونده اندرکاران  هنر و فرهنگ  ما، جمعی از دست

»پیاند، نه میفر کردهدی یادان داریوش مهرجویی و وحیده محم  فجیع زنده قتل   « نهاد و نه گيری توان نام 

»دادرس ی«. کار  ایشان نه به کشف  حقیقت انجامیده، نه روزنی به اجرای عدالت گشوده، نه پاسخگوی 

  جامعه بوده و نه التیامی بر زخم  عمیقی بخشیده است که این جنایت  های بهو تردید هاپرسش 
حق 

 .اندهقدر نشهولناک بر وجدان  عمومی و دل  داغدار  بستگان و دوستداران  آن دو گران 

 سناریوهای کردنپیاده مند،نظام لاپوشانی فشار، زیر و متزلزل اقرارهای اساسِ بر نمایشی هایدادگاه برپایی
 هاشایعه از انبوهی با عمومی فضای انباشتنِ و سو، یک از ایعده ناتوان دوش بر تمجرمیّ بارکردن ساختگی،

 و دیرین روالی ما معاصر تاریخ در تفاوتیبی و ترس به زدندامن نیز و دیگر، سوی از ساختگی هایروایت و
 .کنندمی قربانی قدرت سودِ به را عدالت و حقیقت دادخواه، شهروندانِ زیانِ به آن در که است پلید سیاقی

 و ناقص تحقیقاتی بر تکیه با که فرمحمدی وحیده و مهرجویی داریوش قتل به رسیدگی دادگاه برای ما
 .نیستیم قائل مشروعیتی هیچ است داده پایان خود کارِ به چشمگیر شتابی با پُرایراد کیفرخواستی

 که ستباریفاجعه شرایطِ مظهرِ خود فرمحمدی وحیده و مهرجویی داریوش زندگی پُردردِ و تلخ پایانِ
 ؛کنیم نگاه عقب به کمی که ستکافی تنها. اندشده آن اسیر که است سال سالیان ما سرزمین در دگراندیشان

 سرانجامِ تا ماند، پاسخبی که شماریبی هایپرسش و پوراحمد کیومرث یادزنده آویختن دار به از
 فشار و سرکوبی با شاندادخواهی و شدند «مشکوک هایمرگ» یا سیاسی هایقتل قربانی که دگراندیشانی
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 دردناک غایتبه و موذیانه یافته،سازمان هایحذف از کندمی آشکار را الگویی همهاین. شد اعلام «مختومه»
 زن،» پیشروی جنبش. شودمی مخدوش سرهیک قضایی دستگاهِ لاپوشانی با هاجنایت این حقیقت آن در که

 اجتماعی حیاتِ در درخشان عطفی ینقطه سازدوران قیام این با هنرمندان رشورپُ همراهی و «آزادی زندگی،
 و برانگیخته اجتماعی گروه این برابر در را حکومتی سرکوبگرِ نهادهای یکینه و خشم که زد رقم ما سیاسی

 تنها لاپوشانی و تفاوتیبی سکوت، شرایطی چنین در. است انجامیده مجازات و تهدید و احضار فراگیر موج به
 .زندمی دامن ستم و سرکوب استمرار به و انجامدمی انزوا و سرخوردگی به

 خارج و قصاص حکمِ از دور به دادخواهی، بر مدام پافشاری و افشاگری اعتراض، تنگنایی چنین در ما باورِ به
 نیاز ما یکایک یشانه به آن، بارِ کشیدن که اجتماعی و فردی اخلاقی، ستمسئولیتی خشونت، یچرخه از

 .دارد

 الفبا: حروفِ ترتیب به اسامی امضاکنندگانِ نامه

 و بازیگر) آهنگرانی پگاه ،(مترجم و نویسنده) آشوری داریوش ،(سینماگر و تجسمی هنرمند) آذری شجاع
 شاعر) اسداللهی علی ،(مترجم و نویسنده) آریاناحمدی امیر ،(لباس و صحنه طراح) اثباتی امیر ،(مستندساز

 علی ،(پژوهشگر) ایالتی حسین ،(منتقد و نویسنده) اکرمی جمشید ،(عکاس) اشرافی مریم ،(پژوهشگر و
 بیضایی نیلوفر ،(کارگردان و نویسنده) بیضایی بهرام ،(تجسمی هنرمند) بالاسانیان سونیا ،(شاعر) باباچاهی

 هنرمند) زادهتقی ژینوس ،(فیلمساز) پناهی جعفر ،(پژوهشگر و بازیگر) پالیزبان مریم ،(کارگردان و نویسنده)
 مهابادی خندان رضا ،(مترجم و نویسنده) حکیمی محسن ،(تجسمی هنرمند) حقیقت ناهید ،(تجسمی

 علی ،(تئاتر کارگردان و نویسنده) راد رضایی محمد ،(خواننده و آهنگساز) دیهیم سوسن ،(منتقد و نویسنده)
 ریاحی کتایون ،(مترجم) روبین قاسم ،(نویسنده) پورروانی منیرو ،(لباس و صحنه طراح و کارگردان) رفیعی

 ،(فیلمساز) سجادی محمدعلی ،(سینماگر و نویسنده) زراعتی ناصر ،(شاعر) لنگرودی زاهدی احمد ،(بازیگر)
 جهانشرف رزیتا ،(مستندساز و نویسنده) سلطانی امیر ،(فیلمساز) سلحشور سحر ،(شاعر) سدهی فرامرز

 و نویسنده) شمس فاطمه ،(پژوهشگر و نویسنده) شفیق شهلا ،(فیلمساز) شریفی فرحناز ،(تجسمی هنرمند)
 و بازیگر) صیاد پرویز ،(پژوهشگر) زادهصحاف رضا علی ،(شاعر) صبوری علی ،(بازیگر) شمسایی مژده ،(شاعر
 ،(بازیگر) علیدوستی ترانه ،(سینماگر و نویسنده) زادهعلامه رضا ،(کارگردان و بازیگر) طلوعی شبنم ،(سازفیلم
 هنرمند) کرامتی سیمین ،(تجسمی هنرمند) فروهر پرستو ،(سازفیلم) آرافرمان بهمن ،(شاعر) عمیدی آیدا

 منیژه ،(فیلمساز) کشاورز مینا ،(مترجم و نویسنده) کسمایی سرور ،(پژوهشگر) کردوانی کاظم ،(تجسمی
 هنرمند) مقدم ماندانا ،(شاعر و نویسنده) مقدسی پویان ،(تجسمی هنرمند) گلشیری باربد ،(نویسنده) گازرانی
 فرشته( شاعر) موسوی حافظ( نویسنده)پورمندنی شهریار( سازفیلم و نویسنده) مقصودلو بهمن ،(تجسمی

 نجفی صالح( مترجم و نویسنده) میلانی عباس( مستندساز) میرتهماسب مجتبا( مترجم و نویسنده) مولوی
 نفیسی آذر( سازوفیلم تجسمی هنرمند) نشاط شیرین( تجسمی هنرمند) نجومی نیکی( مترجم و پژوهشگر)
 و نویسنده) یعقوبی محمد( تجسمی هنرمند) نوروزی نازنین( پژوهشگر و شاعر) نفیسی مجید( نویسنده)

 (نویسنمایشنامه) یلفانی محسن( کارگردان

 بازگشت به فهرست

 



3140فروردین و اردیبهشت ، 35م، شمارۀ پنجدورۀ اوّل، سالِ    نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  

 ماندگار نامی ؛  (Ubu) اوبو  فروشی  کتاب 213

 

 ؛ نامی ماندگار (Ubu)فروشیِ اوبو کتاب
 اس: علی دهقانعکّ /زادهببهروز مطلّ

 جهان عمومی کتابخانۀ نخستین تاسیس سالروز آوریل، 19به بهانۀ 

 
 ام که بهشت نوعی کتابخانه خواهد بود! ر کردهمن همیشه تصو  

 (خورخه لوئیس بورخس)

 

گرامی و خوش ذوقم، علی دهقان تلفن می کند و می پرسد که است. دوست  2024آوریل  19امروز جمعه 
 بوخوم سری بزنیم؟ می گویم با کمالِ فروشیِ »آیدا« درشهرِاش را دارم تا با هم به کتابحوصلهوُآیا حال

  !میل

 شهر ته ایم، همدیگر را می بینیم و با قطار به طرفِ »بوخوم« که ازشساعتِ بعد، طبق قراری که گذا یکی دو
  محل زندگی ما چندان فاصله ای ندارد راه می افتیم.

من زنده می شود. اکنون بیش از  خوشی در ذهنِ نمیدانم چرا همیشه با شنیدن نام »آیدا« یاد خاطراتِ
فروشی »آیدا« در خیابان تر بگویم، کتابآیدا، یا اگر خودمانی نشرِ سال است که محلِّبیست و اندی 

هائی است که هر (، یکی از آن مکانUniversitätsstraße Bochumآلمان ) بوخومِ اونیورسیتت  شهرِ
اندیشه های نهفته در  سارِ انبوهِزنم تا در سایۀجا سر میبه آن اشتیاقِ زیادوقت برایم فرصتی پیش بیاید با 
هم، جا خوش کرده اند، دل وُ  های مغازه سر در آغوشِنوازی که در قفسهدلِ کتاب های رنگارنگ  و چشم

 جان وُ روحم را جلا بدهم. 

ه وُ داستان وُ رمان وُ ت وُ قصّدلِ غربت، شما فقط با کتاب وُ کتابَ فروشی ایرانیِ کوچکِ غنوده دردراین کتاب
 حال با خانم اکرمشعر نیست که روبرو می شوید، بلکه در این مرکز شعر وُ شعور وُ اندیشه وُ خرِد، درعین

مهربان و دوست داشتنی هم آشنا می شوید، با دو انسانِ ساده،  جان جوادی و عمو عباس قیائی، این دو یارِ
 مان: )گُزَللَرین آخیرا قالمیشی( هستند. های زیبا اندیشآذربایجانی ای که به قولِخودمانی، معتقد و فرهیخته

 ...بانی های دیر وُ دورِگذشته اندیعنی که از بازماندگان و یادگاران دوره زیبائی ها و مهر
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*** 

که به رفیقم علی دهقان بگویم، تصمیم آنزند. بیکند، چیزی در ذهنم جرقه میقطارمان که حرکت می
فروشی آیدا، برسرِ راه مان، او را با یک گنجینۀ باور نکردنی، با یک گیرم تا قبل از رفتن به کتابمی

آشنا  م است نیزدوّ های دستِکتاب انبوهِ نظیری ازبها و کمواقع همَیانِ گرانکتابفروشیِ غیرمتعارف که در 

 . (Ubu)اوبو  فروشیِبا کتاب کنم...

در خیابان اونیورسیتتِ شهرِ بوخوم قرار دارند. خیابان اونیورسیتت  آیدا«و » (Ubu)اوبو هر دو کتابفروشی 

بوخوم  کنار و سمتِ راستِ راه آهنِ مرکزیِ شهرِ ازهای شهر بوخوم است که ترین خیابانیکی از طولانی
 بوخوم ختم می گردد.  شروع می شود و به دانشگاهِ

 

فروشی دیگری کتاب ، وآیدافروشی های دیدنی این خیابان، یکی کتابگنجینه طورکه نوشتم، ازبله، همان

بین این دو  ۀفاصل مِ نایایب است.دستِ دوّهای کهنه و کتاب بهائی ازگران آبادِاست که گنج (Ubu)اوبو 
 نیست.  پانصد متر از خانۀ فرهنگ و ادب، بیشتر

 بیست و امسالکتاب هایِ قدیمی است،  ای ازمجموعه نظیرِواقع موزۀِ بی که در ،(Ubu) اوبوفروشی  کتاب
 فروشیکتاب در .گیردب خود را جشن بکارِ آغاز سالگردِ پنجمین وُ رود که بیست می پنج ساله می شود و

 روی جلد. قیمتِ از نصفِ ارزان و نازلی دارند، گاهی حتی ارزان تر بسیار ها، قیمتِکتاب «،(Ubu)اوبو»

 آزگار سال 25 مدت علیرغم همه دشواری ها و ناملایمات زندگی، توانسته است به، (Ubu)اوبو  کتابفروشی
شوید، بلافاصله فروشی میداخل این کتاب ایستد. وقتی شما برای اولین باردوام بیاورد، و روی پای خود به 

 دیوارها و قفسه ها و گوشه و کنارِ ۀدرشت می یابید که سین های ریز وُدریائی از کتاب ۀمحاصر خود را در
اول، گذشتن  نگاهِ خود درآورده اند، در های مغازه را به تسخیرِمغازه، روی هم چیده شده و همه سوراخ سُنبه

لابلای این  »چگونه می شود از :آدم از خودش می پرسد ممکن می نماید، ولابلای این همه کتاب غیرِ از
 صی را یافت و آن را بیرون کشید؟مشخّ همه کتاب، کتابِ
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چاپی  ای از آثارِانبوهه نبار شده است،لَهای روی هم تَکتاب پشتۀ و هاقفسه از هزارتوئی (Ubu)اوبو  داخل

فروشی بر روی هم این کتاب صاحبِ یوست« »ولفگانگآقای  آزگار، توسط سال 25 طی گوناگون که
  های آنتیک و نایاب.کتاب کوهی از با فروشیعتیقه یا فرد، به منحصر فروشیشده. یک کتاب انباشته

چند  اخود مجموع ۀمغاز در یوست« جالب است، آدم وسوسه می شود بداند که آقای »ولفگانگ واقعاً بله،
 آباد، اساسا می تواند کتابی را به راحتی پیدا کرده و در اختیارِجلد کتاب دارد و اینکه آیا او دراین شلوغ

 های خود قرار دهد؟  مشتری

جلد  4000 سال تعداد هر می گوید، او (Ubu)فروشی کتاب صاحبِ یوست« »ولفگانگگونه که آقای آن
این مغازه اکنون  هم و به همین دلیل هائی که فروخته است، کتاب خریده،تعداد کتابازآن  بیشتر کتاب

 .است Ubu -فروشی اوبوای که نامش کتابهتبدیل شده است به همین موز

  

اواین کتاب ها را بسیار ارزان  مغازه اش دارد. در کتاب هزار صد او بیش از یوست« »ولفگانگآقای  ۀبه گفت
 شناسند. می او را ۀاهالی بوخوم و شهرهای اطراف، مغاز دهد. بسیاری ازمی مشتریان خود قرار اختیارِ در

 هنوز که است پدیده ای کهبل ساده و معمولی نیست، فروشیکتاب او فقط یک ۀهمه می دانند که مغاز

 کتاب و عاشقانِ ۀآشناست، آشنا برای هم خودش یک نامِ« Ubuاوبو» پیدا نکرده است. آن برای نامی کسی
 شوند.ست میرمَهم از بوی کاغذ وُ سُرب وُ کتاب سَ همه آنهائی که هنوز

*** 

راه آهن  ۀبه رفیقم علی دهقان پیشنهاد می کنم که فاصل  ،Ubu -اوبوفروشی کتاب مقابلِ برای گذشتن از
زنیم به بپذیرد. تا چشم به هم کشد پیاده برویم. مینمیده دقیقه طول  از فروشی آیدا را که بیشترتا کتاب

 رسیم. من لحظه ای توقف می کنم، مغازه را نشانش میدهم و از او می پرسم: می Ubu -اوبومقابل 

 این مغازه را می شناسی؟ -

 دیدنِ ۀاجازهای فشرده برروی هم، کتاب شیشه اش، انبوهِ مغازه را که در پشتِ با تعجب تابلو و ویترینِ
  :می گوید می گذراند و نظر مغازه را از ب تابلوی سردرِکند و با تعجّمغازه را نمی دهند نگاه می داخلِ

 »نه، نمی شناسم!« -
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 درِ یجلو ۀدو پلّ مغازه، از داخلِ فی می کنم. برای دیدنِمعرّرا  Ubu -اوبوخیلی کوتاه و درچند جمله 
بسته  ا درامّ ،دهدرا به طرف داخل هلُ میمغازه، آن درِ رویم. رفیق علی، برای بازکردنِورودی آن بالا می

مغازه در را باز می کند. ظاهرا مرا که از  صاحبِ»ولفگانگ یوست« است. می خواهیم برگردیم که آقای 
ای های شرقی ما، با چهرهاه و قیافهۀ سیکلّ اش هستم نشناخته، و برای همین با دیدنِهای همیشگیمشتری

 خندان می گوید: 

 فروشی آیدا بروید، کمی بالاتر است!می خواهید به کتاب اگر -

آنها را هم می شناسم، ولی ابتدا می  ۀاس هستم، مغازاکرم و عبّ به او توضیح می دهم که من از دوستانِ
هاست با ما دوستی دارد، پذیرد و انگار که سالروئی ما را میشما را ببینیم. با خوش ۀخواهیم با دوستم مغاز

 شروع می کند به توضیح دادن...

  

 :گویدمی مغازه اش دارد؟ ما که چقدر کتاب در در پاسخ به این سئوالِ یوست« »ولفگانگ

آنهائی که این سئوال را می  به شوخی از اوقات گاهی من است. شده سؤال این از من دراین مورد بارها»
 البته من خودم هم تعدادِ دقیقِ آنها را نمی دانم، ولی من .بشمارند را خودشان کتاب ها که خواهمکنند می

هرچند  گیرد،می کتاب درآن جامقدار  چقدر جا هست و چه متر قفسه درهر یک که می توانم حدس بزنم
 قفسه متر چند که کتاب، و با احتساب این 50 شاید حدود ضخامتِ هرکتاب دارد، به مسئله بستگی که این
که  رسممی نتیجه این به دارند، متر ارتفاع یک از بیش از کتاب که هاییچنین تلهم هست و جادر این
 «.جمع آوری کرده ام جلد کتاب 100،000 حدود

چنین در پاسخ به این سئوال که شما چگونه می توانید از لابلای این همه کتاب، آنچه را هم »یوست«آقای  
 : که می خواهید پیدا کنید؟ می گوید

 تا جا کنمجابه را بسته و یا جعبه چند ابتدا هم باید اوقات گاهی پیدا کنم، را آن فوراً توانممی هاوقت بعضی»
ای از )با انگشت به گوشه جادر آن مثال، عنوانِببینید به. جاست برسمدرآن کتاب موردِ نظر که ایقفسه به

را  کتابی اگر کسی بنابراین. گذاری شده استها نشانهجعبه در Z تاA از  چیز کند( همهها اشاره میقفسه
  «.کنم تنظیم دوباره را آنها سپس جا در بیاورم واز آن را آن باید بخواهد،

 موجود در هایکتاب ۀاو هم آیا اند که پرسیده یوست« »ولفگانگ آقای از بارها بسیاری از مشتری ها،
 است؟. خوانده را اشمغازه
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  می گوید: است. او «نه» پاسخ البته که

خواهد  بخواند، کتاب یک روز هر سال 70 مدت یک نفر به اگر.  است اش هم خیلی ساده»خوب محاسبه-
 حتما که نباید همۀ نیست، مهمّ هاکدامِ اینهیچ اما بخواند و نه بیشتر. کتاب 25000 از بیش توانست کمی

 باشید«.  کرده مرورِ کلی در هرکدام از آنها یک که این است مهمّ بخوانید، را متنِ کتاب

 : هایش می افزایدصحبت ۀیوست« در ادام ولفگانگ» آقای

نظم و  جا هم یکبه هرحال در این اماّ برسد، نظر به اینجا کمی آشفته و نامنظم  است ببینید، ممکن»
خیلی پرُ و  قفسه که هرچند است، جاست، در این قفسهاین هنری بخشِ مثال برای سیستمی وجود دارد،

 دارد، ای کتاب های مشخّصی قرار در هر قفسه است، و فرهنگ بخشِ تاریخ جااین است. مثلا شده شلوغ
 فاشیسم...« تاریخ هائی دربارۀاست پرُ از کتاب ای جا قفسهببینید این جا،این مثلِ درست

ناپذیر تعریف وقفه، با شور و اشتیاقی وصفبی  Ubu -اوبو یفروشکتاب صاحبِ یوست« ولفگانگآقای »
 سیر حرف میزند، انگار از شده تلنبارروی هم  اش برهای مغازهقفسه چه درکتاب ها و آن می کند. او وقتی از

 رود... فرزندانش می ۀبا احساسی پدرانه قربان وُ صدق گوید وخانواده اش سخن می یاعضا سرگذشتِ و

 برداری ازعکس زمان مشغولِاست، هم »یوست«که گوشِ جانش به سخنان آقای  یحال رفیق علی، درعینِ
 انگیز است.شگفتموزۀ  -سرا ین کتابا هایرگوشه وُ کنا ۀهم

  Ubu -اوبو  ۀگنجین صاحبِ  یوست« ولفگانگسرانجام وقت خداحافظی فرا می رسد، با آقای »

 از پشتِ»یوست« آئیم. آقای مغازه بیرون می بزنیم. از «آیداخداحافظی می کنیم تا سری به کتابفروشی»
 تکان می دهد. خداحافظی برایمان سر ویترین مغازه اش، به رسمِ ۀشیش

 ها...ها و مهربانیزیبائی ۀدور بازمانده و یادگارِبدرود ای  !»یوست«بدرود رفیق 

  

 

 بازگشت به فهرست
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 لوح افتخارِ برای داستانِ »بیجار« اثر نرگس مقدّسیان
 داستانِ کوتاه صادق هدایتدر بیست وُ یکمین دوره مسابقۀ ادبی 

 
داستان از   ۴ ، تعداد  1402« در سال جایزۀ ادبی داستان  کوتاه صادق هدایت»در بیست و  یکمين دورۀ 

« اثر  بیجارداستان  کوتاه به عنوان برندگان  جوایز  نهایی انتخاب شدند که داستان  کوتاه » ۹۰۵بين 

سیان» « موفق به کسب لوح افتخار در این دوره شد. »خانۀ فرهنگ گیلان« نيز کسب  این  نرگس مقد 

سیان از نویسندگان و عضو  با سابقۀ خانۀ فرهنگ  گیلان ت قیت را به خانم نرگس مقد 
 
 بریک گفت.موف

به گزارش جهانگیر صداقت، برادرزادۀ صادق هدایت و دبیرِ این مسابقۀ ادبی دربارۀ برندگانِ مسابقه 
داستان کوتاه برای رقابت در مسابقه ادبی  905امسال تعداد  » 1402ادبی صادق هدایت در سال 
ان از آنها برندگانِ داستان برتر شناخته شدند و سرانجام چهار داست 29صادق هدایت ارسال شد که 

نهائی مسابقه بودند. برندۀ تندیسِ صادق هدایت برای داستانِ »جنگ تمام نشده است« از خانم 
که همه در مقامِ دومّ  برندگان لوحِ افتخارِ مسابقه .شناخته شد بهترین داستان« که رضوان کریمی»

خانم »لیلا احمدزاده  « نویسندۀ داستانِ »بیجار«،خانم »نرگس مقدّسیان :گیرند عبارتند ازقرار می
ما   « نویسندۀ داستانِ »روزِ خوشِ ایّوب.«آقای »منوچهر زارع« نویسندۀ داستانِ »نا تمام« و توفیقی

ق هدایت را به دوستانی که برندۀ تندیس و این موفّقیت در بیست و یکمین دورۀ مسابقۀ ادبی صاد
 جهانگیر صداقت«  –دبیر مسابقه  /.گوییملوح شدند، تبریک می

بوکِ چنین دربارۀ اهدای جوایز به برندگانِ این دوره از مسابقه در صفحۀ فیسجهانگیر صداقت هم
د، سرانجام چهار داستان داستانی که برای این مسابقه فرستاده ش 950، از بین 1402»در سال خود نوشت: 

، نویسندۀ داستانِ »جنگ تمام نشده است«، بهترین داستان شناخته خانم رضوان کریمی .برنده نهائی بودند
، نویسندۀ خانم نرگس مقدسیانشده و تندیسِ صادق هدایت به ایشان اهداء شد و سه نفر دیگر ازجمله 

ایشان اهداء شد و آقای مسعود امیدی از جانبِ ایشان، افتخار بهشده و لوحِ داستانِ »بیجار« که دومّ شناخته
 بوک جهانگیر هدایتصفحۀ فیسسرچشمه:  جایزه را دریافت کردند.«

 

 گویدسیان تبریک میخانم مقدّ سرکارقیت را به خود این موفّ به سهمِ گنژرا ۀتحریری*
 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.facebook.com/share/p/eboyTaGniBstkeZo/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/share/p/eboyTaGniBstkeZo/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/share/p/eboyTaGniBstkeZo/?mibextid=oFDknk
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 عارف  دربارۀ تلویزیونی  وُشنود  گفت  فیلم پیرامون 219

 

 شنودِ تلویزیونی دربارۀ عارفوُپیرامون فیلم گفت
 زاده )نوازندۀ کمانچه(آریا طبیب

 

 « با حضور  شنودی دربارۀ ابوالقاسم عارف قزوینیو  گفتچندروزی است برش ی از برنامۀ تلویزیونی »

   پاریزی، هوشنگ  منوچهر انور، دکتر محمد ابراهیم باستانی
 
یاب« در تازه  با عنوان »فیلم    یابتهاج و بيژن ترق

   طور  مجازی به  محیط  
 
 ( فیلترشکن  ن  بدو   -  لینک مشاهدۀ فیلم)  است.  سترده پخش شدهگ

 قبل، سال سه بنده که است ضروری نکته این ذکر
 بازنویسی و سازیپیاده کامل طور به را برنامه این

 عارفِ» درکتابِ 1400 درسال و کرده
 در این، بر علاوه. امرسانیده چاپ به*«دانموسیقی

 این در سایه سخنان صوتی فایل نیز سال همان
 مدیریت به) «موسیقی و سایه» کانالِ در برنامه
 شده منتشر( فیروزیان مهدی دکتر آقای جناب
 .است

 و دی اواخر در که بود این برنامه این ساختِ تِعلّ
 کنندگیتهیه به «معاصران سیمای» عنوان با قسمت دو در عارف دربارۀ ایبرنامه 1356 سال بهمن اوایل

 از صفوت داریوش دکتر و مهرتاش اسماعیل زاده،بدیع جواد سید داود،نی مرتضی: حضور با جاماسب شهناز
 با عارف دربارۀ صفوت داریوش دکتر سخنان از بخشی که این به توجه با. شد پخش ایران ملی تلویزیون
 دربارۀ شنودیوُگفت» عنوانِ با جاماسب شهناز کنندگیتهیه با دیگری برنامۀ ،شد مواجه انتقاداتی

 1356 بهمن 10 در انور منوچهر و ترقی بیژن ابتهاج، هوشنگ پاریزی،باستانی دکتر حضور با «قزوینیعارف
  .باشد کرده جبران را برنامه آن ایرادات تا شد پخش تلویزیون از

 در نافرجام ازدواجِ ماجرای در ناکامی از بعد عارف رفتارِ ،«معاصران سیمای» برنامۀ در صفوت داریوش دکتر
 و گفت» برنامۀ در که بود داده قرار انتقاد موردِ دوران این در را وی خصوصی و شخصی زندگیِ و قزوین

 غیرمستقیم طورِ به صفوت، داریوش دکتر از نامی بردنِ بدون ابتهاج هوشنگ «قزوینی عارف دربارۀ شنودی
  .است داده را او پاسخ واقع در و داده قرار انتقاد مورد را او سخنان

 عارف دربارۀ شنودی و گفت» برنامۀ کامل متن چنینهم و «معاصران سیمای» دوقسمتی برنامۀ کامل متن
 مندانعلاقه که است رسیده چاپ به( 339 تا 328 صفحۀ از) «دانموسیقی عارفِ» کتاب در «قزوینی

  .نمایند مراجعه آن به توانندمی

 .1402 دوم چاپ ،1400 اول چاپ ماهور، انتشارات نورمحمدی، مهدی ،«دانموسیقی عارفِ»*

 زادهکانال تلگرامی آریا طبیبسرچشمه: 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.namavid.com/video/2170436/From-the-program-of-a-conversation-about-Abul-Qasim-Arif-Qazvini-with-the-presence-of-elders
https://t.me/aryatabibzadeh/1317
https://t.me/aryatabibzadeh/1317
https://t.me/aryatabibzadeh/1317
https://www.namavid.com/video/2170436/From-the-program-of-a-conversation-about-Abul-Qasim-Arif-Qazvini-with-the-presence-of-elders
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 کشیممی  فردا رُخ   به  را  دیروز ما 220

 

 کشیممی فردا رُخِ به را دیروز ما
 رضازادهسیاوش 

 
 بختینیک و آسایش آرامش، از مملوّ جان، دوستانِ هخاصّ دوست، کنارِ در انسان ایشبهه و شکّ هیچ بدونِ
 بر موجود انسانِ برای خیرخواهی از سرشار شاننگاه و بوده مهرورز و فرهیخته ،دوستان آن کهآن رفهطُ .است
 دیروز، بعدازظهرِ در فرخنده، اتفاقِ این .باشد طبیعت کرانِبی ۀسترگُ بر حال،درعینِ و بوده خاکی ۀکر روی

 سال ماهفروردین 23 شنبه پنج در بود، ای نقره هایباران ریزشِ درحال آسمان که هنگامی
 دوستِ خیرخواه، اندیش،نیک دوست،صلح قلم، اهلِ محترم، انسانِ سه تعداد به .داد رخ خورشیدی،1403
 با گیلکی توانای زبان به نثر و نظم کسوتِپیش دیدارِ به اخلاقی، نیکوی سجایای سایرِ از برخوردار و مردم

 ۀمحلّ در ،(خورشیدی1307 پاییز آخرِ ،آذرماه 17 ۀزاد) ربوسا-گروسی مرادیان اکبرعلی جناب رشتی، گویشِ
 مرادیان جنابِ شعرخوانی و لددردِ پای نهایت، در .نمودند فراهم را زابهجت ساعاتی و آمده رشت بوسارِ

 نیکی به اند، گرفته آرام خاک سردِ دلِ در اکنون که هنر و ادب اصحابِ از کثیری یادِ و نشسته بوسار-گروسی
 و سعی در تمنّبی و دریغبی فرهنگی، آثارِ تولید در دست در قلم که دیگری دوستانِ از و شد داشته گرامی
  باشند:می مواجه هاچهره این با بالا عکسِ در محترم مخاطبانِ. شد فراوان خیرِ ذکر هستند، وافر تلاشِ

 ، بوسار-گروسی مرادیان اکبرعلی جناب( 2 جکتاجی،-پوراحمد دتقیمحمّ جناب(1 :چپ به راست از
 بر درود» :بگویند تا آمدههمگردِ رضازاده، سیاوش(5 و چراغی رحیم جناب(4 ، عظیمی غلامحسن جناب(3

 گیلکی، توانای زبانِ بر درود هنر، انواعِ و شعر بر درود مانا، و پویا ۀاندیش بر درود طبیعت، بر درود انسان،
 سایرِ و ؛ سرفراز همیشه گیلانِ بر درود عزیز، ایرانِ نجیبِ و شریف مردمِ بر درود دوستی، و صلح بر درود
 مرادیان مینو خانم: محترم عکاسِ /بوسار-گروسی مرادیان اکبر علی آقای منزل: مکان «...هرجا سِمقدّ خاکِ

 .گروسی

 .رشت خورشیدی، 1403 سال ماه فروردین 24 آدینه

 بازگشت به فهرست
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 نَفَرات  بعضی یاد   221

 

 

 

 

 

 

 

 
  یادِ بعضی نَفَرات
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 بابایی پرویز ماندن  نام  به  و مُردنتن  به 222

 

 پرویز بابایی ماندنِ نامْو به مُردنتنْبه

  
 :نویسندگانِ ایرانبیانیۀ کانونِ 

ماه ایران عصر روز هجدهم فروردین نویسندگانِ قدیمی کانونِ مترجم و عضوِ ،(1403-1311پرویز بابایی )
رسند؛ اند، برآمدگان از اعماق که به اوج میخودساختگی مِهایی بود که تجسّدست انساناو از آن .درگذشت

 ،چه او را در این راه همراه و یاور بودآفرین. آنچین که نویسنده و مترجمی کلامچونان کارگری حروف
ها حیات با خود داشت و آثار و اثرات آن های انسانی بود که تا واپسین دمِناپذیری و آرمانکار، خستگیشتپُ

توان مشاهده کرد و نیز در پذیرش عضویت اش میهای ادبیهای اجتماعی و چه در کنشدر کوششرا چه 
هیچ بیان بی یک را به سبب مخالفت تام و تمام با سانسور و دفاع از آزادیکانون نویسندگان ایران. اگر این

هایش بود: ب آثار برای ترجمهو انتخا های اجتماعیخواهی چراغ راهنمای کنشحصر و استثنا برگزید، برابری
پراگماتیسم در سنجش یا »، (»تاریخ جهان« )کریس هارمن(، »اومانیسم و سوسیالیسم« )جورج نواک

 آثار و »زندگی علمی« )جورج نواک(، »تاریخ عرب در قرون جدید« )ولادیمیر لوتسکی(،  سوسیالیسمِ
 ۀل مارکس« )کارل مارکس(، »کانت و فلسفهای کارگزیده نوشته»، «فلسفه اصطلاحات »فرهنگ رافائل«،

های او ها و ترجمههای بخشی از تالیفمعاصر« )لوسین گلدمن(، »دموکراسی و انقلاب« )جورج نواک( عنوان
 است. 

وخیزهای سیاسی و اجتماعی در پرویز بابایی که دیر زیست و نیک زیست، خود کتاب تاریخ شفاهی افت
های استبدادی برای بهتر کردن جهان پا خواه که در نظامهای آرمانایران بود. او نیز مانند بسیاری از انسان

اش بود. در فتاد که اولین آن در نوجوانیبینند در زمان پهلوی بارها به زندان اگذارند و کیفر میبه میدان می
هایش بارها گرفتار سانسور و حذف شد، با وجود این پرویز بابایی دمی از تلاش ها کتابتمامی این سال

چه باور داشت پشت نکرد. حضورش در جلسات کانون نویسندگان ایران تا جایی که توش بازنایستاد و به آن



3140فروردین و اردیبهشت ، 35م، شمارۀ پنجدورۀ اوّل، سالِ    نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا  

 بابایی پرویز ماندن  نام  به  و مُردنتن  به 223

 

عمومی کانون را افتتاح کرد و به آن  سنی، مجمعِ . بارها در مقام رئیسِو توان بدن یاری کرد مستمر بود
 .شودر نمیسادگی پُگمان جای او بهت بخشید. بیرسمیّ

کشور  فرهنگی مستقلِّ ۀدیرین خود را به خانواده و جامع این یار و یاورِ کانون نویسندگان ایران درگذشتِ
 !او خواهد بود. یادش گرامی باد ر کنار خانواده و دوستانِسپاری او دخاک گوید و در مراسمِتسلیت می

1403فروردین  19 /ایران نویسندگانِ کانونِ

 

  *پرویز بابایی سپاری پیکرِخاک مراسمِ گزارشِ

 راهِ ۀکوشند ایران، چپِ جنبشِ کسوتپیش مبارزانِ از «بابایی پرویز» رفیق سپاریخاک پُرشکوه مراسمِ
 برگزار کرج سکینه بهشت آرامستانِ در 1403 فروردین 20 دوشنبه امروز کشان،زحمت حامی و سوسیالیسم

 رفیق زمانرهم و ایران نویسندگان کانون اعضای و بستگان و خانواده پُرشور حضور با که مراسم این در .شد
 ۀبیانی بیاناتی ایراد ضمن( مهابادی) خندان رضا. پرداخت سخنرانی ایراد به بیگیمعصوم اکبر شد، برگزار
 فرزندان مراسم این در. بود گردهمایی این سخنرانانِ از نیز قراگوزلو دمحمّ. کرد قرائت حاضرین برای را کانون

 نیروهایمعمولِ  تِمزاحم بدونِ مراسم این. کردند خوانیهم را ماندگار ترانه چند نیز بابایی پرویز بستگانِ و
 یادزنده رفیق دوستدارانِ طرف از شعر خواندنِ یا خاطره بیانِ با و شد برگزار رفیقانه و گرم فضایی در تیامنیّ

 .رسید پایان به بابایی پرویز

 !باد رهرو پُر سرخش راهِ و گرامی یادش

 روز اخبار سایت در گزارش این لینک

سپاری پرویز خاکفوق گزارشی کوتاه و مصوّر نیز از سوی کانونِ نویسندگانِ ایران با عنوانِ » * از مراسمِ
 « در نشانی زیر انتشار یافته است:بابایی

2-08-04-https://telegra.ph/%D8%AE%D8%A8%D8%B1 

 

 بازگشت به فهرست

https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-04-07-2
https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-04-07-2
https://www.akhbar-rooz.com/237892/1403/01/21/
https://telegra.ph/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-04-08-2
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 یگانه رفیق   یاد   224

 

 یگانه رفیقِ یادِ
 کانون نویسندگان ایران عضوِ منتقدِ ادبی ؛ شاعر ورضا عابد

 

 روز یک که گذشتمی کرج در من اجباری اقامتِ از هم سالی دو. اشسیاهی و هموَ ۀهم با بود 1365 سال

 در جداگانه اعلانِ دو یهمتوجّ ورود بدوِ در و افتاد دانشکده خیابانِ در کرج عمومی ۀکتابخان به من گذارِ

 حضور برای دعوت مندانهعلاق « که ازهقصّ» برای دیگری و بود «شعر» برای یکی. شدم اعلانات یتابلو

 از ترس هنوز. مشترک زبانِ یافتنِ برای «هقصّ انجمنِ» یجلسه به کشاند را من درونی نهیبِ یک. کردمی

 و زدم دریا به دل بود چه هر اامّ داشتم؛ خود با را هاکتابفروشی یراسته و تهران انقلابِ خیابانِ در حضور

 . شدمی برگزار هفته هر که «هقصّ انجمنِ نشستِ» به رفتم

 مهمانِ روز آن در که بهمنی دعلیمحمّ و باباچاهی علی. شدم روبرو آشنا یچهره دو با اول یجلسه همان در

 آن پیرامونِ بحث و شد خوانده جلسه در جنوبی ینویسنده ،میناوی مسعود از داستانی. بودند هقصّ اهالی

 ترتازه بقیه از من هایحرف گویا.  و... شدم بحث واردُ بودم، ردهبُ خود با را امتشنگی سال دو. گرفت شکل

 شعر انجمنِ به دعوت را من و گرفتم قرار شانهتوجّ موردِ و نشست خوش دیگر مهمانِ دو مذاقِ به و بود

 ادبی اخبارِ نقلِ با که بود انجمن آن در پراکنده حضورِ با. داشت خود پیشانیِ بر را یزدی خیفرّ نامِ که کردند
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 یگانه رفیق   یاد   225

 

 به بخیه و اتادبیّ اهالی از زیادی کسانِ و هست خبرهایی شهر پوستِ زیرِ در شدم همتوجّ ،دیگران از... و

 . کشندمی کرَسَ هم هاانجمن به( اقبالی محمود) کتابخانه مسئولِ طریق از و اندشده ساکن و کوچیده کرج

 و داشتند بیشتری ابیتِجذّ من برای بابایی پرویز و درویشیان اشرفعلی شدمی مطرح که اسامی آن بین در

 آقایان مهمانی به 66 سال در و نداد را فرصت این من به حوادث سیرِ اامّ بودم؛ نفر دو این با آشنایی دِمترصّ

 در که رسید فرا 1368 سال تا داشتم خود با تیمدّ را شدهسنجاق تعلیقیِ حبسِ هم آزادی از بعد و رفتم

 مسئول ،اقبالی دکتر منزلِ در هانشست بار این. افتاد «هقصّ انجمنِ» به من گذارِ دوباره ،سال همان بهارِ

 قدمیثابت همین در و شدم کرج داستانِ یحلقه ثابتِ پای مستمرّ حضوری با من و شدمی برگزار کتابخانه

 در هم بار این و کردیم دعوت انجمن به را بابایی پرویز و درویشیان اشرفعلی اقبالی، دکتر طریق از که بود

 . گرفت شکل آنها با من فردی ارتباطِ و گرفتم قرار مهمان دو هر تِمحبّ موردِ ،نخست دیدارِ همان

 کردمی رپُ را من ادبی ظرفِ درویشیان اشرفعلی و آمد سر به کرج در هم من تنهایی امِایّ که بود پس این از

 تمامِ و بودم تشنه. داشتمی ارزانی من به را جانوُدل در کردهرسوب چیزهای آن تمامِ بابایی پرویز و

 مِمنظّ یبرنامه... و کردممی دنبال پرویز با را خودم سیاسیِ و شناسانهجامعه تاریخی، فلسفی، هایدغدغه

 درس و نشاندمی فرو آموختن برای را من عطشِ از زیادی بخشِ و بود برقرار جمعه روزهای در پیماییکوه

 امِایّ به زدمی پیوند را من زبانِ و ذهن ،روزها آن در کوه گروهِ دوستانِ دیگر و نفر دو آن از من هایگرفتن

 . بودم کرده سپری خود جانِ یوسوسه در سوسیالیسم و خواهیعدالت به عشق با که را دورانی ۀهم و ماضی

. روان و روح رشدنِپُ با بود خورده گره ما یهمه در جسم سلامتِ کردندنبال و پیماییکوه که بود گونهاین

 داناییِ و آوردمی جا به را او احترامِ هم درویشیان اشرفعلی حتا .همه وثوقِ موردِ و بود جمع ثقلِ مرکزِ پرویز

 که کردمی خطاب «استاد» خود شیرین زبانِ و لحن همان با هاییمضرابتک در را پرویز او. ستودمی را او

 کشیمی ما از یکِ را گفتن استاد این آقا»: بگوید و دهد قرار مخاطب را او تا ساختمی وادار را ازطنّ پرویز

 دو بزرگان آن حضورِ با را ما خوشِ اوقاتِ و نشاندیممی لب بر را خنده که بودیم ما پرویز، ازیطنّ با «!بیرون

 . داشت ایویژه جایگاهِ آواز و رودسُ با همراه موسیقی کوه، هایبرنامه همان در. ..ساختیممی چندان

 و داشت ایشدهتربیت و خوش صدای و بود دیده آواز تعلیمِ ایران موسیقی مِمسلّ اساتیدِ از جوانی در پرویز

 مشتاق هایجان با پیمایانکوه خارها،تهبُ ها،سنگ ها،هتپّ برای دادمی لوِ را آوازی صدای این مسیر طولِ در

 ،چالوس یجاده تا ردبُمی راه که هایشهتپّ شمارانبی با کرج هعظیمیّ کوهِ. دوردستان به برساند تا... و

 اضافه هم را وسیه هدرّ آن کنار در بعدها و بود پیماییکوه برای هاسال آن در ما غرض و قصد بیشترین

 "پرویز تختِ" گذارینام با و کردیم نشان را بزرگ سنگِ تخته یک بابایی برای که بود مسیر این در و کردیم

 و جدل و بحث هایبرنامه همان با ،دادیم قرار مسیر طولِ در خود گاهِاستراحت محلِّ را آن پیرامون مکانِ

 تربیتِ از ناشی که رفتاری و منش بر بنا و بود راس در چنانهم بابایی پرویز... . و ادبی و فلسفی هایچالش

 بود سرسخت او. بود لتساهُ و دارامُ اهلِ سخت و داشت انتقادپذیری ،بود مبارزاتی دورانِ طول در اشذهنی
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 یفرستنده را خود رو این از و داشت انعطاف ،روش و تاکتیک در اامّ بود؛ برگزیده که استراتژیی و اصول در

 و کردمی نظر بیان بعد و دادمی گوش افراد دیگر هایحرف به تدقّ با و بود هم گیرنده و دانستنمی صرف

 و نفسعزت با همراه اندیشی نیک همینو...  «بشه تلقی مُنزل وحی نباید اما منه؛ نظر این حالا»: گفتمی

 و... ساختمی دیگران و ما هایقلب محبوبِ بیشتر را او که بود روییگشاده

 سخت و خفقانی هایشرایط از. .. و شعر و هقصّ هایانجمن تاریخ، فلسفه، ات،ادبیّ ،...و اشرفعلی پرویز، با

 جلساتِ و کرده چاق نفس که بود روزها آن در .خرداد مِدوّ به مرسوم ایدوره به رسیدیم تا کردیم عبور

 تلاش و بود آمده وجد به. داشت محوری نقشِ و بود شانهمه ثابتِ پای پرویز که انداختیم راه را زیادی

 زمینه این در هم خودش تجاربِ و نقش از و ببرد بهره نبشجُ رشدِ برای شده ایجاد فضای از کردمی

 . کردمی استفاده

 ایزنجیره هایقتل و شدند راه سدِّ چگونه دیدیم که نبودند غافل شانبهروزی و مردم دشمنانِ هم سو آن از

 و جمههَ پیکانِ نوکِ بیشترین فضا آن در که آوردند وجود به را وحشت و رعب روزهای و انداخته راه را

 عنوان به بابایی پرویز... . و تاختند پیش هم وقیحانه و بود شده کانون اعضای و نویسندگان یهمتوجّ شتارکُ

 . کرد ایفا را خوبی نقشِ روزها آن در کانون قدیمی و دیرین عضوِ

 علی نظیر ما اتِادبیّ شاخصِ هایچهره دیگر ،...و پوینده مختاری، از بعد که بود این شانغرض و قصد ادانجلّ

 و نویسندگان ایستادگی که کنند اخیسلّ هم را... و بهبهانی سیمین گلشیری، هوشنگ درویشیان، اشرف

 . کرد دور سرشان از را باطل خیال این ایران روشنفکری یجامعه

 منزل در 1377 سال سوری چهارشنبه شبِ در که جمههَ همهآن از پس کانون مجمعِ نشستِ اولین در

 عنوان به من که بود گلشیری و درویشیان اشرفعلی و بابایی پرویز مساعدتِ با شدیم، جمع بهبهانی سیمین

! باد یاد. بگیرم قرار او کنارِ در هاسال تا آورد فراهم سببی هم امر همین و شدم پذیرفته کانون جدیدِ عضوِ

 به را خودمان و کردیممی حرکت کرج از ایخامه انور دکتر و درویشیان اشرفعلی  او، با که روزهایی تمام

 کانون مشورتی جلساتِ به و کنیم همراه هم را یونسی ابراهیم دکتر تا رساندیممی تهران در اندیشه خیابانِ

 . برویم

 گرفته رونق آقایان شتارِکُ و مرگ بازارِ که دورانی. دوران آن در یاران این هایازیطنّ و هاشوخی تمام! باد یاد

 محکم و استوار و دادندنمی راه خود به بیمی ما عزیزانِ اامّ. باریدمی ما بر زمین و آسمان از سنگ و بود

 پای خود اعتقاداتِ بر همواره جمع در و بود دیگری دستِ از پرویز استواریِ ،میان این در. بودند ایستاده

 جملهمن ،بعد هایسال در هم را این و کشیدنمی دست رو پیشِ نبشِجُ اعتلای برای تلاش از و فشردمی

 . داد نشان خود از سبز نبشِجُ و 88 سال

 دهانِ از نوبت چند در که رودنمی یادم و بود مارکسیستی عمیقِ اعتقاداتِ با واقعی سوسیالیستِ یک پرویز

 خواهانهعدالت جوییمبارزه و مارکسیسم بودیم بندهم که زمانی زندان در او»: گفتمی که شنیدم گلشیری
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 مرتضی یجنازه تشیع برای که بود روزی آن مشخص مورد یک در مطلب این بیان «.آموخت من به را

 داخل در گلشیری که بودیم نشسته انتظار به بیمارستان جلوی و رفته «ایران اجتماعیِ تاریخِ» فِلّؤم راوندی

 را مارکسیسم الفبایِ من به زندان در بابایی تو رفیقِ همین»: گفت و ساخت مخاطب را من هایش،صحبت

 ۀاندیش با را تو من ،گیمی درست»: گفت گلشیری به و کرد گل بابایی ازیِطنّ هم جاهمان که... و «آموخت

 لبِ بر را خنده پرویز بیانِ «.کنند ختاُ راست مواضعِ با را تو که بودند هم دیگران اامّ کردم؛ آشنا چپ

 خوشش او یلهجه صراحت از و بود قائل خاصّ منزلتی پرویز برای که گلشیری خودِ احتّ ،نشاند همگان

 .آمدمی

 ورودِ اامّ نداد؛ را عالی تحصیلاتِ یاجازه او به زندگی شرایطِ و بود ایخودساخته انسانِ بابایی پرویز

 هاییمحیط او هایدانشکده و کرد آبدیده را او زندان و مبارزه و کار یعرصه به نوجوانی در زودهنگامش

 . دید آموزش و آموخت و بالید جاها آن در که شدند

 پرویز محجوب، دجعفرمحمّ زاخاریان، گالوست نوشین، عبدالحسین نظیرِ اندیشه و فکر صاحبانِ با او

 سلطانی، ادیب الدینشمس وثوقی، ناصر پوریا، ارسلان گرمان، مهندس وزیری، صادق الدینصارم شهریاری،

 آنان با و کرد رفاقت یا بود بندهم یا... و جزنی بیژن دریابندری، نجف پور،آریان دکتر خراسانی، الدینشرف

 درسِ نبود، نشین عاجرجِبُ چون و آموخت خود از بعد هاینسل به هم همواره و داد انجام فکری بستان و بده

 آن تفسیرِ به نه بکوشیم جهان تغییر مقام در باید»: کرد گوشزد همگان به هم را پراتیک با تئوری کاربستِ

 .بود کشیده بیرون مارکس معروف یجمله دل از را آن خود که «.آییم بر

 سینه یک ،گرفتم را زیادی هایدرس بابایی پرویز محضرِ از دهه چند طولِ در او شاگردِ عنوان به که من

 کتابِ در لمفصّ ایگونه به که دارم خود پیشِ در مختلف هایمکان و هازمان در او با بودنِ از سخن

 در توانممی فقط و نیست بیشتر ذکرِ مجال ،کلام طنابِاِ از ریزگُ برای نوشتار این در و امآورده او *خاطرات

 : بنویسم مقال این پایانی سطورِ

 هاآن از هادرس باید چون ،ماندمی شودهگُ همواره و شودنمی بسته گاههیچ اندیشه بزرگانِ زندگی دفترِ

 بست. کار به و گرفت

 22/1/1403 عابد رضا

در سال قدیمی  و مبارزِفقید  سندیکالیستِ «پرویز بابایی خاطراتِ»به عنوان نویسنده کتابی که * اشاره به 

متنِ فوق با اندکی ویرایش و برخی شته و از انتشارِ آن اطلاعی در دست نیست. داچاپ  در انتظارِگذشته 

  (گنژرا). تقدیم خوانندگان شد دار کردنِ عبارات از سوی ماتاکیدات به شکلِ گیومه یا زیرخطّ

 بازگشت به فهرست

 



 کشان  جهانی کارگران و زحمتو رزمِ بستگی اردیبهشت، اوّلِ ماهِ مِه، روزِ هم 11فرخنده باد 

 

          است من آیینِ زحمت وُ است وطن دنیا               است       من دینِ کارگری کارگرم، من

 است من کابینِ تو صنفِ آگهیِ: گفت                  چیست؟ تو کابینِ فتح، عروسِ به گفتم                      

 لاهوتی ابوالقاسم


